





علم مفاهيم لاني ران 


نويسلده: 


رسول ملكيان اصفهانى 


ناشر جابى: 


تح لاقمو اند افع تقانضيه ايفان 


مركو #جق تان رز بانداقق أكاقيه :اصفيان 


توحيد ذاتى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما وش بج كاد كعد طحم قرط جعت حك دايز د مح حك كرد د اكك دك عاد جاتر جع داح خرط حا د رع بك كاد حا ررك جك كط د كر 2 خا 


ذاكران از ديدكاه قران در تفسير راهنما ناك مداه جح اوت اجا باح وات وااجي كج جاوج لجاماج ينان حك بك كو جاويج بجايج بن حت اوت جات د جادك لج وات وتاج دكت 


ذبح از ديدكاه قرآ ن در تفسير راهنما ا ا نك نت ل ا كك ا ادن نا ا ا ات 


ذكريا از ديدكاه قرآ ن در تفسيرراهنما 2 دن دا دام مدت دحا امه كنت و نك قي كد ونان درت كك داصق يط وان عت ات 5 ااه كا وا ا 2152 


ذلت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما ا نط دك د 5312232 د5ء كنا دن ند 1 525 52 234 م3153 د ند 


ذمه از ديدكاه قرآ ن در تفسير راهنما لاا ا ا ا ا تلعج فج ل ا و ا ا ا 


ذوالقرنين از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما ا 0 


ذوالكفل از ديدكاه قرآ ن در تفسيرراهنما ماس نوكتس انه تاعاس تتا تدان بساح عام بس تساي وداه امد مدان واد مس ناه بعد باس ميرم هاداد مسوك عاب ساس دادما 


ا ا 1[ 


علم مفاهيم شناسى در قرآن جلد يازدهم - حرف ذ 

مشخصات كتاب 

سرشناسه:رسول ملكيان اصفهانى: ١١#‏ 

عنوان و نام يديد آور:علم مفاهيم شناسى در قرآن جلد يازدهم - حرف ذ/ رسول ملكيان اصفهانى 
مشخصات نشر ديجيتالى :اصفهان:م ركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان, 179. 
مشخصات ظاهرى:نرم افزار تلفن همراه و رايانه 

تلفن همراه مولف : ١911111١801٠‏ 

موضوع: علم - مفاهيم قرآنى 

رده بندى كنكره : عروءؤا/آه 

رده بندى ديويى : ١7/1/ا"‏ د/11/7 ١19‏ 

مقدمه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

علم مفاهيم شناسى قرآن 


١-قرآن‏ كتاب خداست كه براى هدايت ناس وبشروانسان و مسلمان و مومنين و متقين نازل شده است ؛ و ازمعجزات جاويدان 
محسوب مى شود ؛ جه انسانهاى مومن و خدا جوئى كه با معرفت و عمل به اين كتاب آسمانى به سعادت رسيدند و جه 
دانشمندان بزركى كه درطول بيش از جهارده قرآن براى فهم و نشر معارف اين كتاب كريم عمرخود را كذاشته اند. هرزمانى 
كه ازاين كتاب مى كذرد تازه هائى ازمعارف اين كتاب الهى كشف مى كردد و اين جريان همجنان ادامه دارد. دريرتو اين 
تلاشهاى شايسته علومى زيادى ازمعارف و علوم قرآنى برائ:هنا به ياد كارباقئ مانده است.. كه ازمهمدرين آن هى توات از 


تفسيرقرآن نام برد. اين علم براساس مقدماتى ازعلوم است مثل مفردات قرآن. 


شناسى قرآن يك علم جديدى است كه نه مى توان علم مفردات قرآن آن را دانست زيرا فراترازآن است و نه مى توان آن را 
علم تفسيرناميد زيرا اساسا با آن متفاوت است. 


تفسير به معناى «دانش تفسيرا». يعنى علمى كه داراى اركان مشهور علم (موضوع. مسائل» مبادى تصورى و تصديقى) است و 


تفسير داراى موضوع» تعر يف»هدف. فايده» 


بيش انككاره ها (مبانى و مبادى) و ... است. ازاين روء تفسير از علوم مرتبط با قرآن به شمار مى آيد كه بيش از هزار سال عمر 


دارد. 


علم تفسير به دانشى كفته مى شود كه انسان را با معانى و مقاصد آيات قرآن و منابع» مبانى» روش هاء معيارها و قواعد آن 


به عبارت ديكرء دانش تفسير از جند بخش اساسى تشكيل مى شود: )١‏ مبانى تفسير؛ 7) قواعد تفسير؛ ”) منابع تفسير؛ ©) 
شرايط مفسر؛ 3) سنجه هاى فهم تفسير و معيارهاى تفسير معتبر؛ *) روش هاى تفسيرى؛ 7) كرايش ها (مكاتب) تفسيرى. 


موضوع علم تفسير: آيات قرآن (سخنان الهى كه در قالب وحى قرآنى بر ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم نازل شده 


است). 
هدف دانش تفسير: كسب توان استنباط صحيح از آيات قرآن. 
فايده علم تفسير: فهم مراد استعمالى (معانى آيات) و مراد جدّى خدا (مقاصد آيات). 


"-اكرمفاهيم قرآن خوب تبيين و توصيف شودمقدمه تفسيرخواهد شد و تفسير قرآن از غناى بيشترى برخوردار خواهد شد. 
اين دانش كه مربوط به مجموعه دانشهاى نوين زبانشناسى است مى باشد . زبانشناسى بيشتر ناظر به كلاسم انسانى است كه 
دردورهاى مختلف شامل كلام هاى مقدس(كتابهاى آسماتى) نيز شده است 5 زبان شناسى شامل: زبان شناسى نظرى؟ 
آواشناسى ؛ واج شناسى ؛ وازه شناسى ؛ ساخت وازه ؛ نحو ؛ معناشناسى ؛ معناشناسى وار كانى ؛ معناشناسى آمارى ؛ معناشناسى 
ساختارى ؛ سبكك شناسى ؛ تجويز و توصيف ؛ كاربردشناسى ؛ زبانشناسى كاربردى ؛ اكتساب زبان ؛ زبان شناسى روان 
توصيفى ؛ زبان شناسى تاريخى ؛ زبان شناسى تطبيقى ؛ رده شناسى زبان ؛ دستور كشتارى ؛ريشه شناسى. و همجنين توجه به 
نظريات هرمنوتيك ومتودولوزى 


كن اق ناراك عون و وشاحى ناعنك :و 1ن :داقع راشه وقف ماي حل انل يحنقاك قر[ عاد شارك 


#اشاكر تفسيرها آز شرفت مناسيى برخوودان ست ذليل عسده آن ابن است كه.روى مقدمات تفسشير كارهاق اصلى ضورت 
بيش از ده هزاركتاب نوشته شيدة استولى من توانبة رات كفت مسلمانان وبشرهورية صورت كامل ازاين ذخيره الهى 


بهره لازم را نبرده است و استخراجات لازم راازاين كنج الهى نكرده است. 


؟-بعضى آيات قرآن قرنها از نظر تفسيرى هيج ييشرفتى نداشته است .و مثل آن است كه تفاسير از روى هم بازنويسى كرده 
اند واككر حرف تازه اى هم زده شده است بيشتر جنبه فرقه اى و كرايشى داشته كه اكثرا به تاويل آيات و يا بهتر بكوئيم تفسير 
به راى شده است.جكونه مى توان يكك آيه و يا يكك سوره را خوب تفسيركرد در صورتى كه زواياى آشكار و ينهان كلمات 
خوب كالبد شكافى نشده باشد. براى آشكارشدن اين مدعى تفاسيرقرآن را براساس قرون طبقه بندى كرده و سيرييشرفت 
معانى و مفاهيم و تفاسيرآيات را درآن براساس استاندارهاى علمى و روش هاى نوين بررسى كنيد. 

ه-متاسفانه در زمان معاصر كه به اين مسئله مهم يعنى مفاهيم آيات كمى توجه شده است بعضى آن را با شرح لغت اشتباه 


كرفته اند وكتابهائى به همين نام تاليف شده است واسم كتاب خود را مفا هيم قرآن كذاشته اند و حال آنكه اصلا به مفاهيم 


نيرداخته اند و يكك مقداربيشتر از حد معمول از ترجمه لغت فرارفته اند و دراين زمينه مراكز 


قرآنى وعلمى را نيز به اشتباه انداخته اند. 


#-علم مفردات يا وازه شناسى در قرآن دانشى است كه در باره تكك وازه هاى قرآنى از نظر ريشه اشتقاق لغوى و دلالت آن 
بر معناى مطلوب مناسب و نوع كاربرد آن در قران بحث مى كند بدين منظور كه هركاه شخصى معناى واه هاى قرآنى را 
نمى داند با مراجعه به كتابهاى لغوى مانند مفردات راغب مى تواند معنا و ريشه موارد اشتقاقى و نوع كاربرد آن را بشناسد . و 
حال آنكه علم مفاهيم شناسى قرآن درباره يكك وازه و معناى آن درتمام حالات علمى و ادبى درقرآن بحث مى كند با اين 


توضيح تفاوت عمده و عميق علم مفردات با علم مفاهيم تا حدودى روشن شد. 
علم مفردات شاخه هاى فراوانى دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى شود: 


بحمعرب القرآن كه در آن در مورد وازه هائى كه از زبانهاى ديكر به زبان قرآن وارد شده و به صورت عربى در آمده بحث 


ج- اعراب القرآن در خصوص جكونكى اعراب الفاظ قرآن بحث مى كند 
د-مجازات قرآن انواع مجازهاى به كار رفته در قرآن در اين شاخه بحث مى شود. 
ه- وجوه و نظائر در قرآن 

و بعضى ديكر از موضوعات علوم قرآن كه بنوعى با مفردات قرآن سرو كار دارد. 


دانشمندا ن بزركى به تبيين واه هاى قرآنى يرداخته اند و برخى از آنها كتابهائى را نيز تدوين نموده اند كه تفصيل آنها در 


كتابهاى رجال مانئك : معجم الادباء 2( تاريخ بغداد» فهرست ابن نديم» اعلام زركلى و مناه منت . 


براى آكاهى از اين كتابها مى توانيد به مجله بينات 


شماره هفت و نه مراجعه كنيد كه بيش از سيصد جلد كتاب معرفى شده است. 


- مفاهيم قرآن به معناى تحقيق كامل و جامع در باره بنيان آشكارو نهان يك لغت است؛ وبررسى سابقه و شرح آن در كل 
مجموعه آيات قرآن است. و همجنين تمام كاربردهاى علمى و ادبى آن را بررسى كردن است. واين تقريبا يكك علم كاملا 
جديد درباره قرآن است. زيرا بايد نقش يكك مفهوم را در تمام قرآن درقالب يك كلمه و ارتباطات آن مشخص كرد. تحقيق 
درباره مفاهيم شناسى قرآن كارساده اى نيست وافراد بايد صاحب تخصص هاى كوناكونى باشند. و بصورت كروهى كاركنند 
. مفهوم شناسى قرآن بعد ازآشنائى علوم ادبى و منطقى وفلسفى و عرفانى و تاريخى وفقهى و غيره براى محققين حاصل مى 
شود. تازه اين بررسى نقش يكك كلمه و مفهوم درقرآن است ؛ حال آنكه اكرما خواستيم نقش مفهوم يكك جمله و يا جند 
جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره را نسبت به يكك جمله ويا جند جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره ديكربررسى كنيم ؛ ببينيد 
جه نيروى انسانى دانشمند و جه سرمايه مالى هنككفت و جه تكنولوزى(ابررايانه) و امكانات نرم افزارى و علمى و سخت افزارى 


تناز اسيك به ه, خال كارى است كه بابد در ! بئده نز د بكك انشاء الله شود. 
يار ولى به هر رى بايد درا سكه بردد بسو 


#-قران را مى توان مثل قطعات متنوع هندسى (©03117 11301765) فرض كرد كه به بى نهايت اشكال قابل تصوراست 
اكرشما به يكك آجردريكك ساختمان بسياريزركك و جند هكتارى توجه كنيد و نقش اين آجرد ركل مجموعه را بررسى كنيد 


يكك تصورمفهومى بدست آورده ايد كه جايكاه ومعناى آن را درمنظومه 


يس بايد درنظرداشت هريكك ازكلمات قرآن مفهومى دربردارد كه باتمام كلمات و جملاءت قرآن ارتباط دارد ارتباطى كه 
درطول تاريخ تفسيرقرآن كشف نشده است . و ازاين مبنا استنتاجات بسيارى مى توان استخراج كرد كه درلابلاى بعضى از 


تفاسير آمده سيت 


9-البته شايد بتوان كفت مفاهيم قرآن يك رشته جديد در علوم و معارف قرآن است و مربوط به دوران معاصر است زيراكه 
بسيارى از علوم در حدود نيم قرن جديد تحولات جدى بخود كرفته اند. با استفاده ازابزارو امكانات جديد بويزه رايانه وبرنامه 
و براى آن مى توان به اين علم دسترسى بيدا كرد. اين علم بصورت رسمى هنوزوارد حوزه و دانشكاه نشده است و مطالب 
ان بصضورت كشيخته درقضسة مطالك د يكريان من شود هراستادئ با توحته بهاشتاخت تسين خوةاز ان بعت من كتل 
وبسيارى آن را بعنوان يكك علم قرآنى نه مى شناسند و نه قبول دارند. اينجانب بعد ازحدود سى سال آشنائى با علوم دينى و 
اسلامى وقرآنى و بعد تمركزبرروى اين موضوع (علم مفاهيم شناسى قرآن) وكشف آن در تفسيرشريف راهنما به اين 
امرخطيرنائل شدم و خداوند رحيم افق نورديدن آن را بمن نشان داد. واين جيزى بود كه بصورت متفاوت در بعضى مكتوبات 
قرآنى با آن برخورد مى كردم كه خود داستانهاى زيبا و دلنشينى دارد. خيلى دوست داشتم با قرآن مانوس باشم و روزانه 


دركل قرآن فكرودل من را بخودش مشغول مى كرد و ساعتها و روزها وقت مرا مى كرفت و رهايم نمى كرد ؛ نمى توانستم از 
آن مفهوم كلمه و جمله و آيه دلم را جدا بكنم ؛ هرلحظه و زمانى كه مى كذشت رخ جديدى از آن برايم كشف مى شد ولى 
هميشه دوست داشتم يكك راهى بيدا كنم كه آن را به صورت علمى درمعرض ديككران قراردهم ؛ ولى عظمت كارونداشتن 
ابزار و امكانات لازم من رااز آن باز مى داشت نا اينكه اين توفيق نسبى برايم حاصل شد. و براى همين هميشه درحيرتم كه 
قلب مقدس اشرف و اكرم واعظم انبياء يعنى حضرت محمد مصطفى (ص) جككونه اين حجم با عظمت معنوى را درسينه 
مباركشان داشتند و آن را حمل مى كردنند. آرى اين كلمات و آيات الهى است كه بى نهايت بارقابل استناد و استدلال و 
فيض جارى است و هنرنمائى مى كند.كارى كه ازعهده هيج مجموعه و دستكاه علمى برنمى آيد. كاريكه من انجام داده ام 
كارى است كه اصل زحمت آن را دانشمندان اسلامى درتفسيرقيم راهنما انجام داد ه اند و من فقط آن را ديده و استخراج و 


تاليف كرد ه ام ؛ هرجند كه قبل ازمن به اين صورت كسى انجام نداده است. 


٠-ازخوبيهاى‏ علم دردوران جديد اين است كه آنجه را درتصورذهن ويا كشف دل ويا توهم ويا خيال بود امروز مى توان 
بصورت علم د رآورد وبه معرض نمايش و عموم كذاشت . شما نكّاه كنيد در زمان ما مسائلى حتى مثل طى الارض و روى 


آب راه رفتن ونامرئى شدن و صدها 


نمونه ازاين دست به صورت علمى دسته بندى و طبقه بندى شده است. جه برسد به علومى كه ازقواعد و ضوابط مثل 


-١‏ بسيارى ازتفاسير كه دردوران قديم نوشته شده است درمحدوهه علم آموزى ودانش يكك فرد و بسته به نوع كتابهاى 
تفسيرى و امكاناتى كه دراختيارداشته و كرايش و هدفى كه داشته است.درصورتيكه درزمان معاصربايد ازنوشتن تكرارى و 
بيهوده اين تفاسيرخودارى كرد و زيرنظرمجموعه اى ازاساتيد » تفسيرهمه جانبه نوشت.وحوزهاى يزوهشى عظيمى به اين 
امرمهم اختصاص يابد. اميد است درآينده حوزه هاى علمى بزركك و دانشكاههاى بزركك قرآنى درراستاى آموزش و يزوهش 


هاى قرآنى بيش ازآن جيزى كه امروزوجود دارد تاسيس شود. 


ادواشس روك هدفسهد واصولى وارعانث اثزدرطول كارش تفاسيرازتكاك فيس انث كفامسريق انك رعايك كتقلة 
زيرا مفسرين بزركك قرآن بعضى ازموارد يك مفهوم را دريكك جاى قرآن به يكك معنا كرفته اند و درجاهاى ديكرقرآن از آن 
عدول كرده اند مثل آن است كه يكك جا در قرآن ما كلمه( صلوة) را به اين شكل و درجاهاى ديكرقرآن بصورت (صلاة) 
بنويسيم. كرما توانستيم به معناى واقعى و مفهوم (روح) يا (امر) يا (امام) و ....درقرآن برسيم بايد بااين ملاكك واحد دركل 


قرآن به تحقيق بيردازيم. 


٠-اكر‏ خواستيم عظمت قرآن را درنظربكيريم بايد اينطورتصوركرد كه تمام عالم هستى دو بارتكرار شده است يكباربصورت 
عينى درعالم خارج و يكباربصورت مكتوب به صورت قرآن واكركفته عرفاء را به آن اضافه كنيم به اين صورت استكه وجود 


انسان قرآنى (كامل) دو جهره دارد يكى به صورت عينى يعنى جهان خارج و ديكرى بصورت مكتوب يعنى قرآن. 


*١-قرآن‏ كريم در آيه ى بيست وايكم 


سوره ى حجر به سرجشمه و منبع موجودات و نزول معيّن آنها اشاره كرده» مى فرمايد: 


3 
ب 


(وَ إن مّن شَئْ ءِ إلا عِندَنًا حَرَآئْنةُ وَمَا 
و هيج جيزى نيست جز آن كه منابعش نزد ماست؛ و [لى] جز به اندازه معتّن آن را فرو نمى فرستيم. 


«خزائن» در اصل به معناى حفظ و نكّه دارى جيزى است و در اصطلاح به معناى محلى است كه افراد» اموالشان را در آن 
كر دآورى و حفظ مى كنند. 


اين مفهوم در مورد انسان ها صادق است كه قدرت محدود دارند و نمى توانند در هر عصرى همه جيز را فراهم كنند, اما در 


مورد خدا تصور نمى شود. 


يس خزاين الهى» يا به معناى «مقدورات الهى» است؛ يعنى همه جيز در منبع قدرت الهى جمع است وهر وقت بخواهد هر 
مقدار كه لازم باشد ايجاد مى كند و يا به معناى مجموعه ى امورى است كه در عالم هستى و جهانٍ ماده وجود دارند؛ مثل 


عناصر و اسباب» كه در اين مجموعه همه جيز فراوان استء اما هر موجود خاص آن به صورت محدود ايجاد مى شود. 


قرآن خداوند نيز ازهمين سنخ است كه متصل به درياى بى كرانه وجود خداوند است و هروقت خداوند بخواهد مقدارى از 


معناى آن را براى ما ايجاد مى كند . و جهره كامل آن درزمان حكومت حضرت ولى عصر(عج) ظهور مى كند. انشاء الله. 


قرآن كريم در آيه ى جهل و يكم سورهى بقره با اشاره به رابطه ى قرآن با كتب آسمانى يبشين» جهار فرمان در مورد 


( وَآمِنُوَا بمَا أنْرَلتٌ مُصَدّقاً لِمَا مَعَكمْ وَلَا تَكونُوا ول كافر به وَآ تَشْتَرُوا بآيَاتَى تَمنا قَلِيلاوَإِيَاىَ فَانَقَونِ) 


و به آنجه فرو 


فرستادم (/ قرآن) ايمان آوريدء در حالى كه مؤيد جيزى است كه با شماست. و نخستين انكار كننده آن نباشيد؛ و بهاى اندكك 
رابا آيات من مبادله نكنيد؛ و تنها (از عذاب) من (خودتان) را حفظ كنيد. 


خداوند مى فرمايد قرآن را ارزان نفروشيد قدروقيمت وعظمت آن را دريابيد و براى رسيدن به آن بهاى لازم را بيردازيد. 


و حقيقت انسان است . كسانيكه خادم قرآن هستند بايد هميشه اين را مد نظرداشته باشند. 
عروس حضرت قرآن نقاب آن كه براندازدكه دارالملكك ايمان را مجرد يابد از غوغا 


لتساك ) 


-١8‏ دراين قسمت براى اينكه وظيفه ما نسبت به قرآن مشخص شود سخن رهبرعظيم الشان انقلاءب اسلامى دردنياى 
معاصر حضرت امام خمينى(ره) را مى آورم: (جلد بيستم صحيفه امام خمينى(ره)- صفحه ١‏ ا 47- يبيام به مردم زائران بيت 


الله الحرام به مناسبت ايام حج "مهجوريت حج ابراهيمى "): 


(از انس با قرآن كريم » اين صحيفه الهى و كتاب هدايت » غفلت نورزند كه مسلمانان هر جه دارند و خواهند داشت در طول 
تاريخ كذشته و آينده ازبركات سرشار اين كتاب مقدس است . و از همين فرصت از تمامى علماى اعلام و فرزندان قرآن و 
دانشمندان ارجمند تقاضا دارم كه از كتاب مقدسى كه تبيان كل شى ءاست و صادر از مقام جمع الهى به قلب نور اول و ظهور 
جمع الجمع تابيده است » غفلت نفرمايند. اين كتاب آسمانى - الهى كه صورت عينى و كتبى جميع اسما و صفات و آيات 


وبينات اسث 


واز مقامات غيبى آن دست ما كوتاه است و جز وجود اقدس جامع من خوطب به از اسرار آن كسى آكاه نيست و به بركت 
آن ذات مقدس و به تعليم او خلص اولياى عظام دريافت آن نموده اند و به بركت مجاهدات و رياضتهاى قلبيه » خلص اهل 
معرفت به يرتوى از آن به قدر استعداد و مراتب سير بهره مند شده اند و اكنون صورت كتبى آن »كه به لسان وحى بعد از 
نزول از مراحل و مراتب » بى كم و كاست و بدون يكك حرف كم وزياد به دست ما افتاده است » خداى نخواسته مباد كه 
مهجور شود و كر جه ابعاد مختلفه آن و در هر بعد مراحل و مراتب آن از دسترس بشر عادى دور است لكن به اندازه علم 
ومعرفت و استعدادهاى اهل معرفت و تحقيق در رشته هاى مختلف .ء به بيانها و زبانهاى متفاوت نزديك به فهم از اين خزينه 
لايتناهاى عرفان الهى و بحر مواج كشف محمدى -صلى الله عليه و آله و سلم - بهره هايى بردارند و به ديكران بدهند و اهل 
فلسفه و برهان بابررسى رموزى كه خاص اين كتاب الهى است و با اشارات از آن مسائل عميق كذشته .براهين فلسفه الهى را 
كشف و حل كرده » در دسترس اهلش قرار دهند. و وارستكان صاحب آداب قلبى و مراقبات باطنى رشحه و جرعه اى از آنجه 
قلب عوالم از "ادبنى ربى " ذريافت فرموده ء براى تشنكان اين كوثر به هديه آورئد و آنان را هوذب به آدات الله تا حد ميسور 


نمايند. و متقيان تشنه هدايت بارقه 


انال اندي نوو هوا ا ادير سقيةه جوكان هدي السقتن هذا ينا ناه اندو با عاسقان سححعة مدانت للد به ازمفان 
آورند. و بالاخره هر طايفه اى از علماى اعلام و دانشمندان معظم به بيعدى از ابعاد الهى اين كتاب مقدس دامن به كمر زده و 
قلم به دست كرفته و آرزوى عاشقان قرآن راب رآورند و در ابعاد سياسى » اجتماعى » اقتصادى » نظامى » فرهنكى و جنكك و 
صلح قرآن وقت صرف فرمايند تا معلوم شود اين كتاب سرجشمه همه جيز است ؛ از عرفان و فلسفه تاادب و سياست .» تا 
بيخبران نككويند عرفان و فلسفه بافته ها و تخيلاتى بيش نيست ورياضت و سير و سلوك كار درويشان قلندر است ء يا اسلام به 
سياست و حكومت واداره كشور جه كار دارد كه اين كار سلاطين و روساى جمهور و اهل دنياست . يا اسلام دين صلح و 
سازش است و حتى از جنكك و جدال با ستمكاران برى است . و به سر قرآن آن آورند كه كليساى جاهل و سياستمداران 
بازيكر به سر دين مسيح عظيم الشان آوردند. 


هان اى حوزه هاى علميه و دانشكاههاى اهل تحقيق ! بياخيزيد و قرآن كريم را ازشرجاهلان متنسكك و عالمان متهتكك كه از 
روى علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته ومى تازند» نجات دهيد. و اينجانب از روى جدء نه تعارف معمولى » مى كويم از عمر 
به بادرفته خود در راه اشتباه و جهالت تاسف دارم . و شما اى فرزندان برومند اسلام ! حوزه ها ودانشكاهها راز توجه به 


شئونات قرآن و ابعاد بسيار مختلف آن 


عمر كه ضعف بيرى بر شما هجوم كرد از كرده ها يشيمان و تاسف برايام جوانى بخوريد همجون نويسئده . 


بايد بدانيم حكمت آنكه اين كتاب جاويد ابدى كه براى راهنمايى بشر به هر رنكك و مليت و در هر قطب و قطرء تا قيام ساعت 
نازل كرديده است » آن است كه مسائل مهم حياتى را جه در معنويات و جه در نظام ملكى زنده نكّه دارد و بفهماند كه 


مسائل اين كتاب براى يكك عصر و يكك ناحيه نيست . ) 


-١١‏ منطق شيوه ى تفكر صحيح را مى آموزد حال اككر كسى بخواهد انديشه ها و تفكرات خود را به ديكرى منتقل كند. يعنى 
بخواهد از آنجه در ذهن خودش مى كذرد ديكرى را آكاه سازد ناجار از سخن استفاده مى كند, يعنى الفاظ را براى افاده ى 


مقصود خود به كار مى برد. 


مردم عادى جنين مى يندارند كه انسان نخست مى انديشند سيس انديشه هاى خود را در قالب الفاظ بر زبان مى آورد. اما با 
كمى دقت نظر معلوم مى شود كه اساساً تفكر بدون استعمال الفاظ امكان يذير نيست. حتى وقتى كه آدمى لب رااز سخن 
فروبسته و به انديشه فرورفته باشدء باز در واقع با يكك سلسله الفاظ مخل به تفكر مى يردازد و به قول حكماء كُويى با خود 
«حديث نفس» يا نجوا مى كند» به همين جهت است كه تفكر و تعقل را نطق باطن مى نامند (در مقابل نطق ظاهر 


كه با الفاظ مستمو ع انجام مى يابد) يرورش ذهنى وفكرى آدمى وازقوه به فعل درآ وردن استعدادهاى معرفتى او جز به كار 
بردن لفظ امكان يذير نيست. يس زبان اولا توأم و همراه با انديشه هاى درونى آدمى است. ثانياً موجب انتقال دانش و فرهنكك 
و تمن بهد كزان است و آموزش و يرورش بدون استعانت از آن امكانيذير نيست. همين نياز مبرم آدمى به زبان موجب شده 


است كه به وضع الفاظ بيردازد و در برابر هر معنايى لفظى را كه نمايانكر آن معنى باشد قرار دهد. 


جنانكه معلوم است هر لفظ مسموع صوتى است كه در هوا يخش مى شود و به سرعت محو مى كردد. يعنى علامتى است فرار 
و نايايدار كه عمرآن لحظه اى بيش نيست و فقط هنكام رويارويى با ديكران بكار مى رود. اما آدمى مايل است افكار و 
انديشه ها و خواسته هاى خود را به مكانهاى دور دست وو به آيندكان و كسانى كه با او روياروى نيستند نيز برساند. به همين 
جهت به وضع الفاظ بسنده نكرده و يكك سلسله علاديم ديكر نيز وضع كرده كه همان خط يا علا-يم مكتوب يا الفيباست. 


علايمى به مراتب يايدارتر و ثابت تر از الفاظء اين علائم مكتوب را نشان و دال بر الفاظ قرار داده است. 


بنابراين علايم مكتوب يا خط يا وجود كتبى دلالت بر حفظء يعنى اصوات معين » دارد. به عبارت مختصرتر وجود كتبى دال بر 
وجود لفظى است » همانطور كه وجود لفظى دال بر معناى ذهنى است و معناى ذهنى دال بر شىء خارجى. 


وجود كتبى (علايم كتبى يا خطى ) - وجود لفظى 


( علا-يم ملفوظ يعنى اصواتى كه با اتكاء به مخارج حروف از دهان خارج مى شود) - وجود ذهنى (معنى ذهنى يا صورت 


ذهنى) - وجود عينى (وجود خارجى يا شى خارجى) 


به عبارت موجزتر شىء داراى جهار نحوه وجود است. وجود عينى و وجود ذهنى و وجود لفظى و وجود كتبى .از آنجا كه 
نقش الفاظ در تفكرات آدمى تا اين درجه است. منطق دانان در آغاز منطق مبحثى را نيز به الفاظ اختصاص مى دهند و البته 


دستورزبان كه اختصاص بزبانى معين دارد.(علم منطق - رشته هاى نظرى و علوم انسانى و معارف اسلامى) 
براين اساس وجود لفظى و كتبى را اعتبارى و وجود ذهنى و عينى را حقيقى مى دانند. 
اكربراين مبنا به قرآن رانكاه كنيم؛ فعاليتهاى علمى و قرآنى ما ازجهارحالت خارج نيست: 


الف-وجود لفظى قرآن كه شامل روخوانى ؛ روان خوانى ؛ تندخوانى؛ صوت ولحن؛ علم تجويد ؛ انواع قرائات قرآنى؛ حفظ 


ظاهرى قرآن؛و تمام فعاليتهائى كه دراين حوزه لفظى قرآن مى شود. 


ج-وجود ذهنى قرآن يعنى آنجه درذهن مردم مسلمان يا جامعه بشرى يا مفسرومحقق قرآن وجود داردو بر روى آن تدبرو 


تفكرمى كند و آن را نشر وارائه مى دهد.و شامل تمام تفاسير و معارف و علوم قرآنى مى شود. 


د-وجود عينى قرآن كه به دوصورت جلوه مى كند يا بصورت فردى كه دريكك انسان قرآنى درخارج مصداق يبدا مى كند و 


ما حضرت امام ولى عصر(عج) مى باشد ويا بصورت جمعى تجلى و ظهورييدا مى كند كه جامعه اسلامى و قرآنى و حكومت 
اسلامى مهدويت است كه انشاء الله درا ينده ما شاهد و عامل آن خواهيم بود. 


به هرحال هركس كه عالم وخادم قرآن باشد بصورت حصرعقلى ازيكى ازاين جهارقسم خارج نيست ؛ و كسيكه درحوزه علم 
مفاهيم شناسى قرآن فعاليت و تحقيق و مطالعه مى كند دربخش سوم (وجود ذهنى) جايكاه مى يابد ووقتى درعرصه 


نشرمكتوب مى يردازد درجايكاه دوم (وجود كتبى) فعال است. 


اكربخواهيم توضيح مفصل دهيم كه علم مفاهيم قرآن شناسى جيست ؟ بايد كتابهاى مستقلى تاليف كردد ؛ كه اميدواريم اين 
مهم درآ ينده نزديكك انجام كيرد. 


ما در اينجا براساس امكانات و ابزار و نرم افزارهاى علمى بيش ازهزارتا از كلمات قرآن را مفهوم شناسى وبراساس حروف 
الفيبا استخراج كرده ايم ؛ باشد كه انشاء الله در آينده اين علم( مفهوم شناسى قرآنى) توسعه لازم را بنمايد. از بين 
تفاسير تفسيرراهنما را ملاكك قرارداده ايم كه نسبت به تمام تفسيرهاى قرآن بعضى ازاستاندارهاى لازم را دارد كه مى توانيد 
ويزكيهاى آن را درمقدمه آن تفسيرشايسته و مهم بخوانيد. بايد توجه داشت كه بعضى ازكلمات مشترك لفظى و بعضى 
ازآنها مشترك معنوى مى باشند ؛ وتعدادى ازكلمات نيز عربى وفارسى مى باشد ؛ براى همين كسى كه مى خواهد مفهومى را 
بررسى كند لازم است يكدورفهرست كلمات را بررسى كند. . اين مجموعه كتاب مفاهيم شناسى قرآن بيشتربراى محققين و 
يزوهشكران قرآنى و كسانيكه 


مى خواهند يايان نامه حوزوى و دانشكاهى تاليف كنند ويا علاقه به مباحث عميق قرآنى هستند مى باشد. 
حوزه علميه اصفهان 

رسول ملكيان اصفهانى 

توحيد ذاتى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

ذا 
آثار توحيد ذاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-١8-5١٠١ -طه-‎ 1١ 

9 - يكتايى خداوند ( توحيد ذاتى ) » دليل لزوم خالص ساختن عبادت ( توحيد عبادى ) براى خدا است . 
إنَنى أنا اللّه لا إله إلا أنا فاعبدنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1 حج ؟؟ ع"‎ 1١١ 

١‏ - الوهيت يكانه خدا» مقتضى تسليم محض بودن در برابر او و روى بر تافتن از غير او 

فإلهكم إله وحد فله أسلموا 


<له > متعلق به <أسلموا > بوده و تقديم آن مفيد حصر است,ْ يعنى» فقط تسليم خدا بشويد و از طاعت غير او روى برتابيد. 
تفريع <له أسلموا > بر جمله <إلهكم إله واحد> با حرف <فا»» اين معنا را مى رساند كه: با توجه به اين كه معبود همه 


شماء تنها خداى يكانه است» ضرورت دارد كه تنها از او فرمان ببريد و از تسليم شدن به غير او» ببرهيزيد. 
اهميت توحيد ذاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سارت الات الاب ا 


١١‏ ضرورت يرهيز از توهم بودن همتا و همانند براى خداوند 











فلا تجعلوا لله أنداداً 

توحيد ذاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اموي ع 

- اعتقاد به خداى يككانه بايد با يرستش و اطاعت كامل از او همراه باشد . 
نعبد . .. إلهاً وحداً و نحن له مسلمون 


كلمه 


<تعبدون> (مى يرستيد) و <نعبد> (مى برستيم) كوياى اين أسث. كة: ايمان داشتن به خداى يكتا (توحيد ذاتى) كافى 


تبودة : تلكه بابك" او :رااتنها معود ذاسيه و برسسطقن: كرة مله انحن له:مسلموق > تير تانكر اؤاست كد علاوة بر يرستفن 


كذ نوما نياف أو نانك اطاعرت كرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكرام اوه ينما 

“ - خداوند حقيقتى است بى همتا و بى مانند 

نمق الناس من تخد مذو الله أنذاداً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل عيزانت تام عه 

تنها خداوند » زنده اى است قائم به ذات خويش . 

الله لا اله الآ هو الحيّ القتيوم 

حصر در برداشت فوقء بنابراين اساس است كه <الحي القيوم > خبر براى <اللّه > باشد. 
# معبود » بايد زنده و قائم به ذات باشد . 

الله لا اله الآ هو الحيّ القتيوم 

دو صفت حي و قيوم» اشاره به علت حصر عبوديّت به خداوند است] يعنى تنها زنده قائم به ذات مى تواند معبود باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عيزانت تت روت ا 

. خداوند از هر كونه شريكى مبرّاست‎ ١ 

لا اله الآ هو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 [لفمراك م اعانويم 





" نفى الوهيت غير نخدا 

ا تور اله لازاه 

ه الوهيّت .» تنها از آن خداوند است . 
ا تور اله الاالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اريت 


-/ام دع 
* يكانكى خداوند » مقتضى بريايى قيامت و حسابرسى اعمال * 


ان الله كان على كل شىء حسيبا. اللّه لا اله الا هو ليجمعنّكم الى يوم القيمه 


توصيف خداوند به يكانكى و آنككاه بيان بريايى قيامت از سوى اوء مى تواند اشاره به اين معنا باشد كه يكانكى خداوند دليل 


بريايى قيامت از سوى اوست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده - 8 "#/ا »ع 

؟ هيج خدايى جز خداى يككانه وجود ندارد . 

مسن الها الا الة و حد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ث - 8-1١١6‏ ل 7 ليلا 

١‏ خداوند منزه از هركونه شريكك در الوهيت و فراتر از داشتن همتايى شايسته يرستش 
قال سبحنكك 

/عيسى (ع ) خود معتقد و معترف به تنزيه خداوند از داشتن هر كونه شريكى شايسته الوهيت و يرستش 
قال سبحنكك 

. هيجكس حتى مسيح (ع ) و مادرش مريم شايسته همتايى با خداوند نخواهد بود‎ ١١ 
ما يكون لى ان اقول ما ليس لى بحق‎ 

؟١‏ عيسى (ع ) بدور از انديشه همتايى با خداوند 

ما يكون لى ان اقول ما ليس لى بحق . .. تعلم ما فى نفسى 


جمله <ما يكون لى ان اقول . ..> بيان اين جهت است كه عيسى(ع) هركز جيزى را كه سزاوار وى نيست اظهار نداشته و 
جمله <تعلم ما فى نفسى > اشاره به اين دارد كه در انديشه و افكار وى نيز جنين جيزى يعنى شايستكى الوهيت و همتايى با 








خداوندء» خطور نكرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده - 


ه-6٠٠لدع‏ 
© توجه به قدرت مطلق خداوند » عامل آكاهى به بى همتايى او در الوهيت 

و هو على كل شىء قدير 

جيلة: حو هو على كل 20 من زاب تمافتد جيل خاو للسشيلكة ,> لل باق رسنايق اق تدقادو يات كدهتد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع-105-؟ 

١‏ الوهيت» مخصوص برورد كارى است كه آفريننده هستى و بى نياز از شريكك و فرزند است. 

بديع السموت و الأرض أنى يكون له ولد و لم تكن له صحبه . .. ذلكم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

06 رركا 

م الوهيت در انحصار خداوند است . 

لا إله إلا هو 

4 ساحت قدس الهى » از هر كونه شريكك منزه است . 

سبحنه عما يشركون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحر ور ةا 

. هيج كس » حتى بيامبر ( ص ) » همتا و عدل خداوند نيست‎ ١ 

و"اللها روفو له اح ووه 

به كا ركيرى ضمير مفرد (يرضوه) به جاى ضمير تثنيه (يرضوهما) ممكن است اشاره به مطلب فوق داشته باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











م < هود باع 

. خداوند » منزه از داشتن شريكك است‎ ١ 
ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 
11 7د روسن ان العا ات‎ 


. خداوند » از داشتن هر كونه شريكك و همتايى منزه است‎ ١ 





كان لنا أن نشركك بالله من شىء 


مراك او“+<شئ > من توانن موحوداتى :لظير فرشتكان»شتار كان جتها وه باشتده بزانع اشاس مله خرما كان ...> 7 بعش : 
براى ما شايسته نيست كه موجودى را شريكك خداوند بدانيم. همجنين مى تواند مراد از <شىء >. شريكك قرار دادن باشد. بر 
اين مبنا جمله <ما كان لنا... > جنين معنا مى شود: براى ما زيبنده نيست كه به هيج نوع شركى (شركك خفى و جلى» و شركك 
در عبادت خدا و اطاعت او و ...) كرايش بيدا كنيم. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١8-1١١- يوسف‎ - 

. خداوند از هر عيب و نقصى منرّهِ واز داشتن شريكك ميرّاست‎ ١ 
و سبحن الله و ما أنا من المشركين‎ 


<سبحان > به معناى تسبيح (منزّه دانستن از نقص و عيب) است. اين كلمه مفعول مطلق براى فعل محذوف (اسبح و يا نسبح) 
جمله << سبحان الله > عطف بر <هذه سبيلى > است ,م يعنى: <قل سبحان الله >>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعاف جع ف كاين 

لا- خداوند » منزه از داشتن ه ركونه شريكك 

- ساحت قدس الهى ء بالاتر و والاتر از تصوّر كردن هركونه شريكك براى او 
سبحنه و تعلى عمًا يشركون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل - ١-18‏ -ض؟ 

اد خنداوتك + نكاته معيوذ و إلهااستك:: 


إنما هو إله 








وحد 
- يكانكى خداوند و باطل بودن هر معبودى غير از او» دليل لزوم اجتناب از شركك 
وقال الله لاتتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله وحد 


جمله <إنما هو إله واحد> تعليل براى نهى <لاتتخذوا > است و دلالت دارد بر وحدانيت خداوند و بطلان هر جه كه غير 


خداست و به خدايى خوانده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لات اشراد 2 /ا؟ تدم 

“'- صفات و اسماى متعدد خداوند » به تعدد در مسمّى و به شركك در ذات او منجر نمى شود . 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاما تدعوا فله الأسماء الحسنى 


بوداشت فو شن نراانى اعمال ادك كه بساك سد عو ممست نا ناكد كم طواكده عدن خدار نه بخان > ب 


<رحمان> راء به معناى تعدد در مستمى و ذات او مى كرفتند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
د مرييه 1و١‏ 


<سمئ > به معناى نظيرى است كه استحقاق هم نام شدن را داشته باشد (لسان العرب). جمله <هل تعلم ...> استفهام انكارى 


براى نفى معلوم است ,ْ نه علم و كوياى اين است كه: جيزى وجود ندارد كه در اوصاف نظير خداوند باشد تا هم نام او كردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١8-151١- -انبياء‎ ١ 

'- خدا و معبود حقيقى انسان » تنها يكى است . 


أنْما إلهكم إله وحد 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 - مؤمنون - 


ال عام 

؟ - خداء ميرًا از شريكك و همتا 

و ما كان معه من إله 

5- جهان آفرينش » جهانى واحد و داراى خذايى واجد 
إذّا لذهب كلّ إله بما خلق 


استدلال فوق بر يايه نفى آفرينش استوار شده است بدين صورت كد: الوهيت متفرع بر خالقيت است. بنابراين اككر جند اله در 
جهان باشدء بايد جند خلق نيز وجود داشته باشد,مْ در حالى كه مجموعه هستىء يكك خلق بيش نيست. بنابراين جهان هستى» 
تنها يكك خالق و يكك اله دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لوووك اما 

١‏ - خداء وجودى يكانه و منزه از شريكك و همتا 
و من يدع مع الله لها ءاخر . .. فإنّما حسابه عند ربّه 


توضيحى براى <إلهاً آخر> مى باشد و قيد احترازى نيست, زيرا خحداى ديكرى كه بتوان بر آن برهان اقامه كرد وجود 


ندارد: بلكه برهان بر وحدت خداى يكانه و نفى تعدد خدايان استوار است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع2 جعزام دعو عاية دبا 

” - هيج جيز » قابل مقايسه و برابرى با يرورد كار جهانيان نيست . 

إن كنا لفى ضلل مبين . إذ نسوّيكم بربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -لقمان -ا” د ه”- ١٠١‏ 








ان 
تذيا عدا : 
وند 0 

7 1 ظ بسى برتر و والاتر از : 
1 7 

07 شريكك داش:ة 

ست . 


> حا 
جنس در <ا 
لعلى >> 


و <الكبير > كه هر دو خبر <أنْ > هستند دلالت بر حصر مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا -سباً-دع”"-لاا!دع 

ع - خداوند » يككانه و يكتا است و شريكى ندارد . 

قل أرونى الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعن دواادوء دلا 

/ا - خداوند » ذاتى واحد » بى كثرت و بدون اجزا است . 

ما مرق إله إلا الله الوتحل 


مى تواند به وحدانيت ذات يرورد كار در برابر اعتقاد به تجسّم و تركيب ذات او اشاره داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكز كفنا ماده 

4 - خداوند » يكتا و يككانه و جيره و ييروز است . 

هو الله الوحد القهّار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ - .ع« -بم#- و 

4 - هيج معبود حقيقى » جز الله در جهان هستى وجود ندارد . 

لا إله إل هو 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١8-8٠. - رفاغ-1١2‎ 

لان روسييق لنت قيار بودن عدار 3 »تنانة التتعا مره د اه فومام عرزا نه جدة ارق دين اق 
لمن الملكك اليوم لله الوحد القهّار 


او مى تواند كوياى حقيقت ياد شده باشدمْ زيرا كسى كه جيره شونده مطلق است و در اين جيره كىء يكتا و يكانه مى باشد» 


در اوج قدرت و استيلا بر جهان قرار دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -غافر - .ع ”عع 

#عهداين خد< الله م بدن ععيان حنكن وجوه دار 

تدعوننى لأكفر باللّه و أشركك به ما ليس لى به علم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8١-غافر‏ - .ع ماع هى١‏ 

عدخ رانك احدقوق عن تنا عه ده ون راتننه ذل هات ارافان 

ذلكم الله ربكم 

<ذلكم > براى اشاره به شىء حاضر است كه در اين آيهء اسم جلاله (الله) مى باشد. آمدن آن به جاى ضمير <هو>»؛ مى 


رساند كه خداوند حقيقتى است بس معلوم و روشن كه اكر افعال و صفاتش بازكو شود. جنان شناخته شده واز ديكر حقايق 


ممتاز مى كردد كه كُويا حقيقتى قابل مشاهده و حاضر مى باشد. 

ه - ربوبيت » خالقيت » الوهيت و يكتايى » از اوصاف و ويزكى هاى خداوند 
ذلكم الله رتكم خلق كل شىء لا إله إلا هو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -غافر - .ع عم ١١‏ 

4 عواوتك حتف تكها رو تتامف شت وى نانته كن طقافة نيال 
ذلكم الله ربكم 


<ذلكم> براى اشاره به شىء حاضر است كه در اين آيه. اسم جلاله (الله؛ مك كافك افون ان ف كاف تميق دم دي 


تواند حاكى از اين حقيقت باشد كه خداوند» حقيقتى 


معلوم و روشن است كه اكر افعال و صفات او بازكو شودء جنان شناخته شده واز ديكر حقايق ممتاز مى كردد كه كويا 


حتسى قانا اهن ويعاغير مرج اشن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -غافر - .ع - هم ١‏ 

. تنها خداوند » ذات داراى حيات حقيقى » مستقل و جاويد است‎ -١ 
هو الحىّ‎ 


اين حقيقت است كه حيات خداوند» حياتى است ذاتى» حقيقى و جاويد وحيات ديكر موجودات» حياتى وابسته و رو به زوال 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
12-فصلت -١ع-9-"‏ 

/ - خداوند » مبرًا از هر شريكك و همانئد 
قل أتكم لتكفرون . .. تجعلون له أندادًا 
از استفهام در <أثنكم > مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-شورى‏ -#7-١١1-1؟١‏ 

1 - خداوند » ذاتى بى همتا و بى مانند 
ليس كمثله شىء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١7‏ -زخرف -"#* - 8م دم 


* - الوهيت يكانه و بى شريكك خداوند » بر هستى » همراه با كاردانى و آكاهى زرف 


وهو الذى فى السماء إله و فى الأرض إله و هو الحكيم العليم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العو جاو ا دم 

*- كمال ذات خداى يكانه هستى » ييام يكايكك موجودات جهان 


بقع مواقي 


التسورك و ما ف المج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشر - ون - 78 - ا 

- فرمانرواى مقتدر و شكست نايذير هستى » منرّه از هر كونه شريكك 
سبحن الله عمًا يش ركون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الات الاين ١11‏ 

. خداوند » در ذات و صفات » يكتا و بى نظير است‎ - ٠ 

أحد 


درباره <أحد > معانى متعددى كفته شده است,ْ از جمله اين كه: <أحد > يعنى» كسى كه در ربوبيت» ذات و صفات 


خويش دوم ندارد. (تاج العروس) 


١‏ - < قال الباقر (ع ) معنى قوله < الله أحد > المعبود الذى يأله الخلق عن ادراكه و الإحاطه بكيفيته فرد بإلهيته متعال عن 
صفات خلقه ر 


امام باقر(ع) فرمود: . .. مجتاض قوال عدن 2 لله ا عد :ادن انك كه إن ] يدوام ايك كدسكاوفاك ددر كه ميقت اودن الحاظه 


تحكونكى لزانو سر كدان اتتسناو دن الدجزدة رد كنا اميت وكالات ال عفات متخارقا خرزى اميت 2 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- اخخلاص -4-5-519 

4 - خداوند » از جيزى يديد نيامده و بى فرزند و بى همتا است . 

اللةالضهية 


دو آيه بعد (لم يلد و لم يولد . و لم يكن له كفواً أحد)» به دليل قرار نكرفتن حرف عطف بين آنها واين آيه» مى تواند مفسر 
كلمه <صمد> باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الا اللخ 18ت قمع 


6 - خداوند » از جيزى به وجود نيامده است 


ولم يولد 

دركك توحيد ذاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ل هو انه لقاع 1 


٠‏ يكتايى خداوند » منزه بودنش از داشتن شريكك و ضرورت يرستش اوء حقايقى قابل درك و فهم براى همكان 
يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . .. أفلاتعقلون 


منزه بودنش از شريكك و . ../ يعنى: أفلاتعقلون انه ما لكم من إله غيره و إن عبادته واجب عليكم و ... . 


دعوت به توحيد ذاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#طانانة دوك اندم 

؟ دعوت مردمان به توحيد و يرستش خداوند يكتا از اساسى ترين وظائف و رسالت هاى عيسى (ع ) 
ما امرتنى به ان اعبدوا الله ربى و ربكم 


تفسير <ما امرتنى به > به <ان اعبدوا الله > با اينكه حضرت عيسى(ع) به جز فرمان به عبادت خدا ييامهاى ديكر نيز داشت 


كوياى اين است كه ابلاغ فرمان توحيد از اساسى ترين وظايف مسيح(ع) بوده است. 
دلايل توحيد ذاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -فاطر -ه#- ”م‎ ١ 


٠‏ - توانايى خداوند بر آفرينش هرجيزى و انجام هر كارى و انحصار خالقيت و رازقيت به او » نشانه يكتايى خدا و انحصار 


الوهيت به او است . 











يريد فى الخلق فا "بشاء إن الله على كل شىء قدي .. لا إله إلا هو 


جمله <لا إله إل هو> به منزله نتيجه براى 


مطالبى است كه در اين آيه و آيه قبل آمده است. كفتنى است كه محور آن, مسأله خالقيت و قدرت مطلق خداوند مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووشيهات ك هرد و دابال 

١‏ - عزت مندى و آمرزندكى خداوند » نشانه استحقاق انحصارى او براى الوهيت و عبادت 

تدعوننى لأكفر باللّه و أشركك به . .. و أنا أدعوكم إلى العزيز الغفّر 


برداشت ياد شله به خاطر اين نكته است كه مؤمن آل فرعونء در رد آيين شركك و بت يرستىء به معرفى خدايى يرداخت كه 
دو صفت عزت مندى و آمرزندكى رادارا است و اين خود نوعى استدلال بر بطلان شركك واثبات حقانيت عقيده توحيدى 


مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 -غافر - ٠ع‏ امع 

* - توانايى بر آفرينش همه جيز » نشانه يكتايى و بى همتايى خداوند است . 
ذلكم الله رتكم خلق كل شىء لا إله إلا هو 


محلة غز لكا ]لمر الخفوة وك لد سمط براق مطالت انديقا كدر اين ايد انق حماست ركد يعور او كباله عاليية 


مطلق خداوند و ارائه جلوه هاى آن مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-غافر -.ع- الم نم 

* - وجود دلايل و نشانه هاى متعدد و كوناكون »ء بر اثبات قدرت و يكتايى خداوند در هستى 
و يريكم ءايته فأىّ ايت الله 

برداشت ياد شده از جمع آمدن <آيات > استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١/‏ دخان -#8 م 











اك وبوية بكانةاعداواتك بن هس عورد كواء الوهية ان شتا او اسيك 
رك السعرك الا ف ال هد 

زمينه توحيد ذاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات اماما 

*- توحيد در عبادت » لازمه توحيد در الوهيت است . 

لااله إلاأنا فاعبدون 


برداشت ياد شده از تفريع مسأله عبادت خدا (فاعبدون»» بر موضوع كاك هذا كريد ذو الوكقيت (لذ ]له إلا انا فاده 


كردئلاة أسنت: 

شركك ذاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده م8 -١١ابع‏ 

“شرك در الوهيت وعبادت », در حقيقت انكار خداوند است . 
اتخذونى وامى الهين من دون الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-1١/‏ زخرف 59# - 16 -م/ 


8 - قرار دادن مخلوق خداوند در كنار او و جزء وى به شمار آوردن آن » كفرى آشكار و سريوشى رسوا بر خرد آدمى و 


و جعلوا له من عباده جزءًا إن الإنسن لكفور مبين 


واه <كفور> و <مبين> با توجه به ريشه آنها كه يكى يوشيدن و مخفى داشتن حق و ديكرى آشكار بودن و يوشش 








نايذيرى است مى تواند اشاره به خردنايذير بودن و متناقض بودن مطلب مورد ادعاى مش ركان داشته باشد. 
عقيده به توحيد ذاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماما دم 

*- لزوم عقيده به يكانكى در وجود وافعال خداوند 

لاتجعل مع الله إلا عاخر 

علم ذاتى خدا 


جلد - نام سوره - سوره - 





عرقي اد دم 
7 - علم خداوند ذاتى و دانش ديكران عطايى است از جانب او 


لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنكك أنت العليم الحكيم 


جون جمله <إنكك أنت . .. > يس از بيان ذاتى نبودن علم فرشتكان و موهبتى بودن آن مده اشاره به اين حقيقت دارد كه 


علم الهى ذاتى است. 

نشانه هاى توحيد ذاتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١/‏ - دخان -8* م" 

-١‏ توحيد ربوبى در سراسر نظام هستى » كواه توحيد ذاتى و يكتايى خداوند 

وف الود وى ل الها لا عو 

ذاكران از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

ذاكران 

[ذاكران] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ساعوو ب ات لاب ةا 

؟ صابرانٍ داراى اعمال صالح ؛ همواره و در هر حال خداوند را فراموش نكرده و به دركاه او شاكرند . 
لد أذقنا اللانبي مدا ريه ...اله لكوبى كوي الآ الثوين :صيروا 

در برذاشك فرق :اين احصيال نطو فده ابن عو عزوي »ان كتران (تاساس اباش 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كيف د تاق دم 

- موسى ( ع ) در عين تعهّد به خضرء از ياد خدا و نقش مشبّت الهى در كار هاء غافل نبود . 
تلاق افا شاء الله مقا تا 

ازدياد روزى ذاكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احور دوع سا١‏ 

. مردمانى كه همواره به ياد خدا هستند » از روزيى فراتر از انتظار و توقم خويش برخورداراند‎ - ١ 


رجال لاتلهيهم تجره . .. ليجزيهم 








... وايزيدهم من فضله و الله يرزق من يشاء بغير 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه لام در <ليجزيهم > و <يزيدهم > براى غايت باشدمْ يعنى» مردان خدا به منظور 
بهره مندى از ياداش و فضل خداوند به ياد او هستند, ولى خداوند بيش از انتظارشان به آنان ياداش مى دهد و مصداق اصلى 


و ]لله يوق هو قاد > عب رداق اكب افد 

الككوى ذاكران خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاد ان ماد لامع 

#ديبامق صن اء الكري عوت :و شانيشه )يراق كناق ات كه خداوقه زر اافرازاق ناد امن كنيد 
لق كان تكو فق رطول الله أوة 4 لمن ان بوكو انلاب وتؤكز الل كيدا 
اميدوارى ذاكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

جام وماق كد هيو ازواية بادعدوا مسيم نه ويكرية باذ اخ فقي باو اشدر اند 
رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. ليجزيهم اللّه أحسن ما عملوا و يزيد 
١‏ - مردمانى كه دايم به ياد خدا هستند » همواره در حال خوف و رجايند . 

رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. يخافون يومًا ... ليجزيهم اللّه أحس 


برداشت ياد شدهاز آن جاست كه مردمان الهى» در عين هراس داشتن از وضعيت خود در قيامت (يخافون يما .)» جشم به 


ياداش فراوان خداوند وفضل او دوخته اند. 
فوم نا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الي عا ا 





-م/ 

8 - مؤمنان همواره به ياد خداء بايد به سعادت و رستككارى خويش اميدوار باشند . 

و اذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون 

اتتظارات ذاكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نز عاعاواع سا١‏ 

. مردمانى كه همواره به ياد خدا هستند » از روزيى فراتر از انتظار و توقم خويش برخورداراند‎ - ١ 
رجال لاتلهيهم تجره . .. ليجزيهم ... و يزيدهم من فضله و الله يرزق من يشاء بغير‎ 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه لام در <ليجزيهم > و <يزيدهم > براى غايت باشدمْ يعنى» مردان خدا به منظور 
بهره مندى از ياداش و فضل خداوند به ياد او هستند,م ولى خداوند بيش از انتظارشان به آنان ياداش مى دهد و مصداق اصلى 


]لله يوق هو قاد > مج دود اف البق افد 

ياداش ذاكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 نور ل ع7 ار ل شع ١1‏ 

١‏ - اعمال خوب مردمانى كه همواره به ياد خدا هستند » در بى دارنده ياداشى از نوع ياداش بهترين عمل ها از سوى خداوند 
رجال . .. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 

#دعردقاتيى كد مموارمية اد خد] هسك 312 جيترين دو «الاترية باذائن هاى الي برهو ودا و خواهنه بوه 

رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه كلمه <جزاء > بيش از <أحسن >» در تقدير و مفعول دوم براى <ليجزى > 


ا 


؟ - جشم يوشى خداوند در مقام ياداش دهى » از كم و كاستى هاى اعمال نيكك مردمانى كه دايم 








به باد خدا هستند . 
رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 


اعطاى ياداش بهترين و كامل ترين اعمال به مردمان الهى» ممكن است به اين معنا باشد كه خداوند» كم و كاستى هاى اعمال 
آنان را ناديده مى كيرد و ياداش عمل كامل را به آنان عنايت مى كند. 


ه - جلوه فضل الهى » در ياداش دادن به مردمانى كه بييوسته به ياد خدا هستند . 
رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 


<جزاى أحسن > كه به معناى ياداش دادن به بيش از حد استحقاق است شانكر تجلى فضل خداء در ياداش دهى به مردمان 


الهى اسبرت. 


8 - مردانى كه همواره در ياد خ ذا هستند . علاوه بر دريافت بهترين ياداش اعمال خود ء از فضل مخصوص الهى نيز 


معو دار ان 

رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. و يزيدهم من فضله 

ترس ذاكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أو ني داعو ا 

. مردمانى كه دايم به ياد خدا هستند » همواره در حال خوف و رجايند‎ - ١ 
رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. يخافون يومًا ... ليجزيهم اللّه أحس‎ 


برداشت ياد شدهاز آن جاست كه مردمان الهى» در عين هراس داشتن از وضعيت خود در قيامت (يخافون 00 .)» جشم به 


ياداش فراوان خداوند و فضل او دوخته اند. 
تفضل بر ذاكران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اسح ااا ير 





8 - مردانى كه همواره در ياد 


خدا هستند » علاوه بر دريافت بهترين ياداش اعمال خود » از فضل مخصوص الهى نيز برخورداراند . 

رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. و يزيدهم من فضله 

ذاكران خدا در سختى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعايوتين دروا 

0 كسانى كه در كرفتارى ها به ياد خدا بوده و در رفاه و آسايش از او غافل مى شوند » مردمى مسرف هستند . 
و إذا مس الإنسن الضرٌ دعانا . .. فلما كشفنا عنه ضرّه ... لم يدعنا ... كذلك زيّن 

رفعت خانه ذاكران خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادح ور ماد كام 


* - منازل رفعت يافته به اذن خداوند » تنها شايسته مردان تسبيح كويى است كه اشتغال به امور دنيا» هيج كاه آنان را از رابطه 


با خداء بازنمى دارد . 
فى بيوت أذن الله أن ترفع . .. رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله و إقام | 


برداشت ياد شده. بر اين اساس است كه <فى بيوت > متعلق به < يسبح > و ظرف براى <رجال> باشدمٌ يعنى» خانه هايى كه 


در آن مردمانى وجود دارند كه. 5 

* - به اذن خدا خانه مردمان تسبيح كوء ذاكرء بر يا دارنده نماز و يرداخت كننده زكات » داراى مجد و عظمت است . 
فى بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها . .. رجال لاتلهيهم تجر 

روزى ذاكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ا 








١ 


2 - مردمانى كه همواره به ياد خدا هستند » نماز به يا مى دارند » زكات مى يردازند وو از قيامت مى ترسند » از روزى فراوان 


و بى شمار برخورداراند . 

رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. ليجزيهم اللّه أحسن ما عملوا و يزيد 

3 حواات امناو اننا رق ابض رحد بور عام أن ها ون انس تواتك كانه ان ترك فز اراق نافيل" 
فضايل ذاكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خروعن عم اك ماما 

5 < عن أبى جعفرالباقر (ع ) : ان الصواعق تصيب المسلم و غير المسلم و لاتصيب ذاكراً م 


از امام باقر(ع) روايت شده است: صاعقه ها [ممكن است] به مسلمان و يا غير مسلمان اصابت كند ,م ولى به كسى كه مشغول 
ذكر خداست اصابت نمى كند >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#صويين موب 


١‏ آنان كه ايمان آأورده و دلهايشان به ياد خدا آرامش مى يابد » از كسانى اند كه خداوند آنها را به سوى خويش هدايت 


كرده است . 

و يهدى إليه من أناب. الذين ءامنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العو 2نم عوك 

؟ - جشم يوشى خداوند در مقام ياداش دهى » از كم و كاستى هاى اعمال نيكك مردمانى كه دايم به ياد خدا هستند . 
رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 


اعطاى ياداش بهترين و كامل ترين اعمال به مردمان الهى» ممكن است به اين 


معنا باشد كه خداوند» كم و كاستى هاى اعمال آنان را ناديده مى كيرد و ياداش عمل كامل را به آنان عنايت مى كند. 
فصَايل ذاكران: خندا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ نور 0/58 ا" 


* - منازل رفعت يافته به اذن خداوند » تنها شايسته مردان تسبيح كويى است كه اشتغال به امور دنيا» هيج كاه آنان را از رابطه 


با خداء بازنمى دارد . 
فى بيوت أذن الله أن ترفع . .. رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله و إقام | 


برداشت ياد شده» بر اين اساس است كه <فى بيوت > متعلق به < يسبح > و ظرف براى <رجال > باشدمٌ يعنى» خانه هايى كه 


در آن مردمانى وجود دارند كه. .. . 

مقامات ذاكران آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 170/- 2 - انعام‎ - 

١‏ هدايت يافتكان و ياد كنند كان آيات و معارف الهى از جايكاهى آكنده از آرامش در نزد خداوند برخوردارند. 
فمن يرد الله أن يهديه . .. قد فصلنا الأيت لقوم يذكرون. لهم دارالسلم عند ربهم 
ويزكيهاى ذاكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 1 

. مردمانى كه دايم به ياد خدا هستند » همواره در حال خوف و رجايند‎ - ١ 
رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. يخافون يومًا ... ليجزيهم اللّه أحس‎ 


برداشت ياد شدهاز آن جاست كه مردمان الهى» در عين هراس داشتن از وضعيت خود در قيامت (يخافون 00 .) جشم به 


ياداش فراوان خداوند وفضل او 











دوخته اند. 

ذاكران خدا 

إذاكران خدا) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ زخرف - ”ع ع1‎ - ١ 

١‏ -انسان هاى متذكر و متوجه به نعمت هاى الهى و تدبير خداوندى » معترف به معاد و رستاخيز 
و تقولوا سبحن الذى سحّر لنا هذا . .. و إنّا إلى ربّنا لمنقلبون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/- ١1١ه‎ - احقاف - مع‎ - ١١ 

-١7‏ انسان رشد يافته » متوجه به يرورد كار و رشددهنده خويش 
حتّى إذا بلغ أشدّه . .. قال ربٌ 


انسان در جهل سالككى ز يعنى؛ اوج كمال و قواى عقلانى به يروردكار خويش التجا جسته و نقش خداوند رادر رشد و كمال 


خود در مى يابد. بدين جهت در آيه شريفه به جاى ساير اوصاف الهى» صفت < ربٌ > يادشده است. 
الككوى ذاكران خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#خعااخرات مث الماع 

امير ( من )ء الكو وت و 'شاستة نوراق كشا اسك كه خداوئد رافراواثاناد هي كنند . 
لفذ كان لك فى ,ونمو الله اسه :لعن كان برتحرا لمك وفك الله كفنا 

اميدوارى ذاكران خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


048 جمعه -5ث ٠١‏ دم 
8 - مؤمنان همواره به ياد خداء بايد به سعادت و رستككارى خويش اميدوار باشند . 
و اذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون 
ذاكران خدا در سختى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0-5 0 


١0‏ كسانى كه در كرفتارى 








ها به ياد خدا بوده و در رفاه و آسايش از او غافل مى شوند » مردمى مسرف هستند . 
و إذا مس الإنسن الضرٌ دعانا . .. فلما كشفنا عنه ضرّه ... لم يدعنا ... كذلكك زيّن 
رفعت خانه ذاكران خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع5 - لال اعم 


* - منازل رفعت يافته به اذن خداوند » تنها شايسته مردان تسبيح كويى است كه اشتغال به امور دنيا» هيج كاه آنان را از رابطه 


با خداء بازنمى دارد . 
فى بيوت أذن الله أن ترفع . .. رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله و إقام | 


برداشت ياد شده. بر اين اساس است كه <فى بيوت > متعلق به < يسبح > و ظرف براى <رجال> باشدمٌ يعنى» خانه هايى كه 


در آن مردمانى وجود دارند كه. .. . 

؟ - به اذن خدا خانه مردمان تسبيح كوء ذاكر ء بريا دارنده نماز و يرداخت كننده زكات » داراى مجد و عظمت است . 
فى بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها . .. رجال لاتلهيهم تجر 

فضايل ذاكران خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دور م عات نمدم 


* - منازل رفعت يافته به اذن خداوند » تنها شايسته مردان تسبيح كويى است كه اشتغال به امور دنيا » هيج كاه آنان را از رابطه 


با خداء. بازنمى دارد . 
فى بيوت أذن الله أن ترفع . .. رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر اللّه و إقام | 


برداشت ياد شدهء» بر اين اساس 








كه . 


ذكر 

0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د مجر 2 

7 توجه يافتن به مركك و قبر و قيامت و آمادكى براى آنها » فلسفه وجود حج و اختصاص آن به خداوند 
و لله على الناس حج البيت 


امام صادق (ع): . .. واعلم بان اللّه تعالى لم يفترض الحج و لم يخضّه من جميع الطاعات بالاضافه الى نفسه بقوله عزّ و جل 
<و لله على النّاس حج البيت ... > ... الا للاستعداد و الاشاره الى الموت و القبر و البعث و القيامه ... . 


مصباح الشريعه. ص 58 م بحارالانوار» ج 99. ص 17506., ح .١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - - 10 -م/ 

8 ياد آورى يبروزى هاى كذشته و توجه به كردش قانونمند تغييرات اجتماعى » برطرف كننده ضعف و اندوه جامعه ايمانى 
ولا تهنوا ولا تحزنوا . .. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك الايَام ن 


بنابر اينكه <فقد مس القوم>. ذؤبازة شكست مشر كان «<رسكة بداو باشد حداؤنن براي اناتين بوذن اندو ؤ متعق مؤمتات» 


بتروزق أناقزا دحك ندر باداورق كزده و:همه راا(جه شكمت و جه ييروزى) برخاستة از:“مشيت وين داسته اسث: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عا ل لفان 02186 


”" ييكار احد » كارزارى سخت و مجسّم 


كننده مركك در ديده ييكا ر كران مسلمان 
ولقد كنتم تمنون الموت . .. فقد رايتموه و انتم تنظرون 


١‏ مفسران برآنند كه آيه شريفه درباره نبرد احد نازل شده است. ؟ جون خداوند از رويارويى و دركير شدن با كافران» به 


ديدن مركك تعبير كرده استء معلوم مى شود كه كارزارى سخت بوده كه ورود به آن» مساوى ديدن مركك 0-7 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عاد م821 

8 توبججه دادن به مركك و كيفر و ياداش اعمال در قيامت و فريبنده بودن دنيا از روش هاى قرآن براى هدايت انسانها 
كل نفس ذائقه الموت . .. و ما الحيوه الدّنيا الا متاع الغرور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران -- 7-1١88‏ 

توججه به مركك و اجر اخروى و نيز فريبندكى دنيا » زمينه ساز ييروزى انسان در آزمايش الهى 

كل نفس ذائقه الموت . .. لتبلونٌ فى اموالكم و انفسكم 


2 


ظاهر آيه قبل (كل نفس . .. ) رهنمودى براى ييروز شدن مؤمنان درامتحانهاى جانى و مالى است. جون بهترين راه براى از 
جان كذشتككى و جهاد اين است كه آدمى بداند جه جهاد كند و يا سستى نمايد» طعم مركك را خواهد جشيد. و راه معقول 


براى صرفنظر كردن از اموال اين است كه آدمى بداند دنيا و نجه در آن استء فريبنده و يوج است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#عع - 0 


؟- < ذكر بودن قرآن > . وصفى كه كافران مكه 





با آن اشنا بودند . 

و قالوا يأيها الذى نزّل عليه الذّكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#سبحط 11ت دم 

*- < ذكر > از نام هاى قرآن است . 

إنا نحن نزّلنا الذّكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وين دواد دورق 

ه- ذكرء از نام هاى قرآن كريم است . 

و أنزلنا إليك الذكر 

9 < عن أبى عبدالله (ع ) : .. . و سّى الله عرّوجِلَ القرآن ذكراً فقال تباركك و تعالى : < و أنزلنا إليك الذكر . . . > م 
از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. خداى عرَّوجِلٌ قرآن را <ذكر > ناميده و فرموده است: و أنزلناإليكك الذكر>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ح اماق دين 

10 اد كر > 6ن اسامئ و اوضاف قران 

وقد عاتينكك من لدنًا ذكرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - 79-1780 م 

“"ذكرء از نام هاى قرآن كريم 


لقد أضلّنى عن الذكر 











مراد از <ذكر> در آيه ياد شده قرآن كريم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتعايل خعوت ودع 

ع - < ذكر > از نام هاى قرآن است . 

من اتبع الذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولح طع م وما 

4- ذكر وقرآنء از نام هاى كتاب آسمانى ييامبراسلام ( ص ) 
إن هو إلآ ذكر و قرءان 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - صافات -/8 ارع١1_‏ م 

*- ذكرء از نام هاى كتاب هاى آسمانى 

ذكرًا من الأوّلِين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاي كنات بردام 

- ذكرء از نام هاى قرآن 

أءنزل عليه الذكر من بيننا بل هم فى شكك من ذكرى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- ص -75786- 89 -” 

*- ذكر » از نام هاى قرآن 

7 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بتر دوق 

ه - < ذكر > ء از نام هاى قرآن است . 

أفنضرب عنكم الذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مرسلات - /ا/ا- هدع 

؟ - ذكرء از نام هاى قرآن و ديكر كتاب هاى آسمانى 


فالملقيت ذكرًا 








آثان اغراض :ازا ذكر هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وديم د اباك ادم 

- روى كردانى از ياد خداء» موجب عذاب سخت و شديد الهى است . 
و من يعرض عن ذكر ربّه يسلكه عذابًا صعدًا 

<صعَد >. به معناى شديد و سخت استث. 

آثار تداوم ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا يي كن 

١‏ - ياد دايم خداوند » افزايش دهنده منزلت و ابعاد وجودى انسان 
رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. و يزيدهم من فضله 


برداشت فوقء از آمدن تعبير <يزيدهم > به جاى <يزيد لهم > استفاده مى شود, 








يعنى» فعل زياد شدن به خود اشخاص نسبت داده شده است نه به ياداش آنان. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -انسان - يلا ة؟ لع 

" - ذكر و ياد مستمر خداوند » نيرو آفرين و مقاومت بخش در برابر مشكلات و سختى هاى تبليغ و اجراى تعاليم دين 
فاصبر لحكم ربّكك58 . .. و اذكر اسم ربّكك بكره و أصيلا 

از توصيه به ذكر خداوند يس از فرمان صبر و شكيبايى در مشكلات رسالت مطلب ياد شده به دست مى آيد. 
ع - ذكر وياد مستمر خداوند » نيروآفرين و مقاومت بخش در برابر مشكلات و سختى ها 

فاصبر5 . .. و اذكر اسم ربكك بكره و أصيللا 

...و اذكر اسم ربكك بكره و أصيلا 

آثار ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19ل عيران ماد سا 

آناة ]وق اعبار يوترى' اناق كذشته عامل سيل يديزت اطاعت" از ييامين (ضن )+ 

أطعوا اللددو الرستول د أن الله اصطفىئ 


يس از امر به اطاعت از ييامبر (ص». امتياز انبياى كذشته را يادآور مى شود تا بفهماند كه امٌتهاى كذشته نيز مأمور به اطاعت 


بودند, باشد كه از اين طريق» اطاعت از ييامبر(ص»)» آسان كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران 5١-1١١9-#”-‏ 

١‏ توجه به دانايى خدا به تمامى اسرار دل ها » زمينه ساز يرهيز آدمى از انحرافات 


يا ايها الذين امنوا . .. ها انتم اولاء ... ان الله عليم بذات الصدور 





جملة حدان اللف * 


© علذوه رييان انه ترقت كه كه رانك ند انهان كلها" كاه اكه ابن شد فك اراد ده كه اقاتها با رديه إن صقفت اذ 


انحرافات بيرهيزندمٌ جرا كه تمام افكار و اعمالشان در محضر و ديد خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
“- آل عمران - 19-7 -ه 


0 توجه به سنّت هاى الهى در فرجام شوم تكذيب كنند كان دين خداوند » از ميان برنده هر كونه حزن و اندوه و سستى از 
عابم جاع 
فتيوو ]بت فانظر وا كيفك كان عافه المكداكن وو وتران لاما 


اككر جمله <و لا تهنوا . .. >. عطف بر جمله <فانظروا كيف ...> باشدء معناى اين دو آيه جنين مى شود: شما محزون نباشيد» 


عاقبت تكذيب كنند كان آيات الهى (دشمن شما مسلمانان)» نابودى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل را ذم موقم 

© توه به دانايى خداوند به جزئيترين اعمال » زمينه ساز يرهيز از رفتار هاى نايسند ( فرار از جنكك و ...) 
لذ عدون ولا تلو يوون الله عي با اي 


عل وا اللسيي كين مورت قري اط ندا نوهي نايتا ل ارهن لقوق 0ق سال تيكو وذ سيشقنة رمك كه ناث ذر عه رد 


مورد آيهء مراد فرار از جنك و نافرمانى از دستورات نظامى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اعاوي كم ةا 


4 توجه به مراقبت دايمى خداوند , زمينه ساز رعايت تقواى الهى و اهتمام به خويشاوندان 


اَقوا الله اّذى تسآءلون به و الارحام انّ الله كان عليكم رقيباً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موي وك عطا ديم 

8 توجه به علم كسترده خداوند » بازدارنده آدمى از توبه هاى غير واقعى 

انّما التوبه على الله للذين . .. ثتم يتوبون من قريب ... و كان الله عليماً حكك 

يادآورى علم كسترده خداوند يس از بيان توبه و شرايط آنء مى تواند بيانكر مطلب فوق باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماو م 

" توججه به ييوند زناشويى و اتحاد و يكانكى حاصل از آن » مانعى براى اجحاف به همسر و بازيس كيرى مهريّه 
و كيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض 


<افضى > از مصدر <افضاء > به معناى اتصال است و در آيه مى تواند كنايه از اتحاد و يكانكى زوجين باشدء نه كنايه از 


خصوص آميزش/ و كر نه مى فرمود: <و قد افضيتم الِيهنٌ >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنساء - 8 79" اسم 

8 توجه به آكاهى همه جانبه خداوند » زمينه مراقبت انسان بر حالات درونى خويش 
ولا قفرا يد اثاللة كان ربكل شى ليها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١7” "5" #- #ادانساء‎ 

٠‏ توه به نظارت دايمى خداوند » ضامن يايبندى به احكام الهى 


ولك تنا مزال ميان الله كان عل كل شن مكنيد 








هدف از بيان اين حقيقت كه خداوند بر هر جيزى ناظر استء اين است كه آدمى با توجه 


به آن» نسبت به احكام ارائه شده از سوى خداوند» متعهد و يايبند باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وناك عاد كو رهم 

6 توجه به علوٌ و عظمت خداوند » زمينه يرهيز مردان از ستم بر همسران خويش 

فلا تبغوا . .. ان الله كان علياً كبيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مو د 6 مدا 

توجه به نقش فضل الهى در بهره مندى انسان از نعمت ها ء بيانككر زشتى بخل و ينهان ساختن داراييها 
الذين يبخلون و يأمرون النّاس بالبخل و يكتمون ما اتيهم الله من فضله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مأو عت 

١‏ توجه به آكاهى خداوند بر كوجكترين انفاق » و ياداش عظيم خداوند به انفاقكران » درمان بخل و تركك احسان 
و انفقوا . .. و كان الله بهم عليماً. انَّ الله لا يظلم مثقال ذرّه و ان تكك حسنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مور د عات ورقدىا 

توجه به سميع و بصير بودن خداوند » زمينه عمل به احكام و فرامين او 

ان الله يامركم . .. انَّ الله كان سميعاً بصيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«تدوار دوه ا 


توا كفل اعمال ا سوى عدا يرا كيده اسان ب وساظطة در كار عر و ررهيز ال وساطت در كاله 








و من يشفع . .. و كان الله على كل شىء مقيتا 


الله ... > در حقيقت تشويق و تهديد است و به اين منظور آورده شده كه با توه به آنء انككيزه براى انجام اعمال نيكك فراهم 


شود و ترس از انجام اعمال بد به وجود آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معان ركيم فرت ١‏ 

٠‏ توجه به حسابرسى دقيق و كامل خداوند در هر عمل » زمينه انجام اعمال نيكك و يرهيز از اعمال ناروا 
واذا حتييتم . .. ان الله كان على كل شىء حسيبا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دان رح عب ا 

ترخدية الوهيت واكهال نطق ردق عداو موجه ديشن عجراهائ او و اعتقاد به راسي آنها 
ومن اصدق من اللتحدينا 


تكيه بر اسم جلالله <الله > با وجود اينكه مى توانست با ضمير از آن ياد شود, اشاره به اين معناست كه الوهتتء ملاسزم 


قاف بام كدان عند بس عدون الله © أبشتا و كتيال مطلق» أخبار او با واقع مطابقت دايمى دارد. 
١‏ توجه به راستكوبى مطلق خداوند » برطرف كننده هر كونه ترديد در تحقق قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 توجّه به نقش اساسى مشيت الهى در تضعيف روحبه دشمنان ( منافقان و كافران ) » زمينه يرهيز از غرور و خودبينى 
و لو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


متو وا معاد 











وعم 

9 توجد به آكاهى دقيق خداوند ان اعمال و انكيزة هائ آن + زمينه يرهيز از تتخلف فرامين: خداوئذ 
فتبننوا ان الله كان بما تعملون خبيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع -لم١1-١١‏ 

توجه به احاطه كامل خداوند به اعمال آدمى » زمينه يرهيز انسان از كار هاى ناشايست 

وكا االسييا يساوة ديا 


هذ كز ارق معنا "كه دونك ١‏ كافد وا موحيط ير تنامي "اعمال تن باشفدة انرا انه منظون اط كة الساتها با توصةده ان احقيقت ا 


اعمال تافهن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لات احا لودع 

* توجه به غفران و رحمت الهى »ء زمينه و انككيزه اى براى توبه و بازكشت كناهكاران به سوى خدا 
ومن يعمل سوءاً او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجدالله غفوراً رحيماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كل 

١‏ توجه آدمى به بازكشت آثار زيانبار كناه به خود » زمينه كرايش به توبه و استغفار 

ثم يستغفر الله يجد الله . .. و من يكسب اثماً فانما يكسبه على نفسه 


عداو تتلذسن از ارات واه ١‏ مززكن آي محقيقت :زا ينان كرذه كد ثان كاه واكسانة: داشكر كود كتامكار زاهه شه كا ودرا 


از خيانت و ككناه باز دارد و در صورت ارتكابء به توبه و استغفار روى آورد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ دنساء -8 -5؟1١1-م/‏ 








8 توجه انسان ها به فرجام اعمال 


خود ء بازدارنده ايشان از بدى ها و ترغيب كننده آنان به نيكيهاست . 

وف بحل الشيطع ولا هن فون :الله قفن عسو .د التو اهنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموب عت ا دان 

© توجه به وعده الهى در مورد رفع نياز ها » برطرف كننده نكرانى هاى برخاسته از طلاق هاى ناكزير 

و إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دو عدوم عام 

0 توجه زنان و مردان به مالكيت مطلق خداوند » برطرف كننده نككرانى آنان از كمبود ها و نياز ها در صورت طلاق 
وان شفرف نفع الله كلدم متيو للدافافن المعرة :و سافن الأرضن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#*-نساء -ع-1"8- 4و١‏ 

9 توجه به آكاهى خداوند از اعمال آدميان » زمينه اقامه عدل » يرهيز از شهادت هاى دروغ و كتمان شهادت 
كرف قوسي السطلدشية لشي قن الله كاق وجا فد جيرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-نساء -دع-مع١1-ه١‏ 

توجه به علم و آكَاهى خداوند » مانع سوء استفاده انسان » از خصلت هاى الهى به مظلومان در بدكويى ظالمان 
لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم و كان اللّه سميعاً عليما 


جمله <كان اللّه . ..>. مى تواند هشدارى به مظلومان باشد كه مبادا از حكم الهى سوء استفاده كنند و در بد كويى و غيبت 


ظالم از حد تجاوز نمايند ويا هشدار به كسانى باشد كه مظلوم نيستند و به بهانه اين كه مظلومندء عليه بى كناهى افشاكرى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-تساء-ع الال مع 

٠‏ توجه به قدرت و مالكيت مطلق خداوند » زمينه ساز باور آدمى به كفايت خداوند در تدبير هستى 
لاقي انكو اف الارفى وك تالله ركاه 


جمله <له مافى السموت ...> مى تواند اشاره به علت كفايت خداوند در وكالت و تدبير هستى داشته باشد م يعنى جون 


مالكك و فرمانروايى مطلق استء براى وكالت و تدبير هستى كافى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عدواقد واد ودع مايه 

"٠‏ توجه به حسابرسى سريع خداوند » زمينه حصول تقوا در انسان 

و اتقوا الله إنَّ اللّه سريع الحساب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عراتية 2 18م 

* يادآورى و توجه به نعمت هاى خداوند » زمينه تقوايبشكى و توكل براو 
اذكروا . .. و اتقوا الله و على الله فليتوكل المؤمنون 


امر به تقوا و توكل يس از بيان لزوم ياد كردن نعمتهاء بيانكر اين معناست كه ياد كردن نعمتها در نيل به تقوا و توكل بر خدا 


نقشى مؤثر دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


58-1١75-8- -مائده‎ # 











سياتكم و لادخلنكم جنت 
.. لاكفرن عنكم سر 
لئن اقمتم الصلوه . 


سوره - آيه - فيش 

وو وح 1د 

توجه به ربوبيت فراكير خداوند بر جهان هستى » موجب ترس از او و يرهيز از كناه 
الى الخافته اللشرت الهم 


توصيف الله حاون الدلقزم ومين التنباة جداترسى شاب[ قسانت كقروق مدان حوفت ار عه لعرانان بوده كه 


خداوند را يروردكار جهانيان مى دانسته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هم .ع-ل١‏ 

١١‏ توجه به مالكيت مطلق خداوند و قدرت بيكران اوء بازدارنده آدمى از هركونه اعتراض به قوانين الهى 
الم تعلم إِنَّ الله له ملكك السموت و الارض . .. و الله على كل شىء قدير 


جمله <الم تعلم . ...> مى تواند به منظور توجيه حد سرقت و برطرف ساختن هر كونه اعتراض درباره آن باشد. به اين بيان كه 


مالك تمامى هستىء به ه ركونه تصرف در ملكك خويش مجاز است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوا وماحم 

١‏ توجه به خشتودئ خذاواند ال عدالت يبشكاك » زر الكيرائنده داوزان به ؤعابت قنبط و عدل 
فاحكم بينهم بالقسط إِنّ الله يحب المقسطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده - هدعم - و١‏ 

4 توجه به نبود عظمت براى غير خدا » مايه يروانكردن از مردم در اجراى احكام الهى 
واتهيوا النابيو الحشورن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١ 88-8- -مائده‎ 


8 توجه به حاكميت اراده خداوند بر هدايت و ضلالت مردمان » 





از ميان برنده هر كونه حزن و اندوه بر كمراهى آنان 
فان تولوا فاعلم انما يريداللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم 


از اهداف آكاه ساختن ييامبر(ص) (فاعلم . ..) به اينكه حتى كمراه ساختن مردمان نيز برخاسته از اراده الهى استء بازدارى 


وى از تأسف و اندوه بر كمراهى آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حانائة د مع سدع 

1 ادخذاء يريا ثماة + الفنك ومهرناى :يق افراق جامعه ان ثانا تعاى كام رستكاز 
لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطن ان يوقع بينكم العدوه و ... و عن الصلوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حانائة - قحيرة ١5‏ 

٠‏ توجه به عقاب » رحمت و مغفرت الهى زمينه ساز عمل به احكام دين و يرهيز از اعمال نايسند 
و اعلموا إِنّ اللّه شديد العقاب و إِنّ الله غفور رحيم 


هدف از بيان شدت عقابء و بيان رحمت و مغفرت الهى يس از تبيين احكام, اين است كه زمينه انجام اوامر خدا و يرهيز از 


نافرمانى وى در مخاطبان به وجود آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام ١ع‏ بع 

؟ خداوند برطرف كننده عذاب و سختى از مش ركان» يس از توجه و دعاى خالصانه آنان 
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م2-8١١1-م‏ 


/ توجه به آيات و سنتهاى خداوند و به ياد آوردن بيوسته آنها زمينه دستيابى به صراط مستقيم است. 














و هذا صرط ربك مستقيما قد 


فصلنا الأيت لقوم يذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م-١6١1-م‏ 

توجه به ربوبيت خدا بر انسانهاء زمينه ساز يذيرش احكام اوست. 


أتل ما حرم ريكم عليكم 


از اهداف بيان ربوبيت خدا به عنوان خاستكاه تحريم شركك و . .. » اين است كه انسانها بدانند محرمات الهى در راستاى تربيت 


ايشان بوده و در نتيجه زمينه يذيرش در آنان ايجاد شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-9؟١1‏ -؟١‏ 

١5‏ توه ا كمان به نظارت خذاوتك بن امال ايشان + :زمينهساز كرايكق آثان به كردار تبك و ترهيز شان :أز اعمال تارواستةة, 
و يستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون 


رو آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 7-1١88‏ 

/ توجه به حاكميت مطلق خدا بر هستى » از ميان برنده هر كونه ترديد نسبت به رسالت جهان شمول ييامبر ( ص ) 
إنى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملكك السموت و الأرض 


بيان حاكميت خدا بر هستى» يس از طرح مسأله رسالت ييامبر و جهان شمول بودن آن. در حقيقت استدلالى بر امكان آن 


رسالت اسث. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عابط را لد نه م 





6 ياد كردن خدا در هر صبح و عصرهء انسان را از زمره غافلان بيرون مى كند . 


واذكر ربك 


نب اعدو و الامينان :و لانكه مت الخفليق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اننال دج حكن 

ف ناد ]وو امداق ها الي نه مجاهداة زاف تعدااماءه تهراسيلاق ا مفابله نآ تسيا ديق 

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 

هدف از ياداورى امدادهاى غيبى به مجاهدان» ترغيب مؤمنان به نهراسيدن از مبارزه با دشمنان دين است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاتفال ع جرح كنات ذا 

١‏ توجه به سنت الهى در مجازات كافران و كناهكاران » زمينه ساز يرهيز از كفرورزى و ارتكاب كناه 
كدات ذال كوو فاب إق الله قر شد ره الغفات 

هدف از بيان مؤاخذه كافران و كنهكاران هشدارى است به انسانها تا با توجه به آن در مسير ايمان و تركك كناه قرار كيرند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعو ران حون 

؟ توجه انسان به نظارت خدا و رسول و مؤمنان بر اعمالش » بازدارنده او از خطا و تشويق كننده به نيكيهاست . 
قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون 


٠١‏ توجه به علم همه جانبه خداوند به نهان و آشكارء و غيب و شهود ء بازدارنده آدمى از كناه و توبه شكنى و برانكيزنده وى 


به خير و صلاح 
وقل اعلموا فسيرى الله عملكم . .. فينبئكم بما كنتم تعملون 
بيان علم همه جانبه خداوند يس از تشويق و توصيه به توبه و عمل مى تواند به منظور مطلب ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








/- 
هود - 


1١‏ -#يم 
* توجه و باور به قدرت مطلق خداء زداينده هركونه شبهه درباره معاد و بريايى قيامت 


إلى الله مرجعكم و هو على كل شىء قدير 


تا مبادا در تحقق يافتن قيامت كه يذيرش آن براى نوع انسانها مشكل است ترديد كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-84-١١ /-هود‎ 

٠‏ توجه و باور به ييروزى اهل تقوا» زمينه ساز ييشه ساختن صبر و مقاومت در برابر مشكلات راه تقوا و ايمان 
فاصبر إن العقبه للمتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود -1١١‏ ام-4 

4 توجه به خالقيت خدا » زمينه ساز اخلاص در تبليغ دين و جشم ندوختن به اجر و ياداش هاى مردمى است . 
إن أجرى إلا على الذى فطرنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١2-1مة-لا‏ 

باور به حاكميت خداوند بر موجودات و توجه به ربوبيت او بر انسانها » ايجاد كننده روحيه توكل در آنان است . 
إنى توكلت على الله ربى و ربكم ما من دابّه إل هو ءاخذ بناصيتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اب لت ا ايع 


توجه آدمى به اسما و صفات خداء زمينه ساز ديدن خويش در محضر او و روى آورى به دعا و نيايش به دركاه وى 











إنه هو العليم الحكيم. 


رب قد عاتيتنى من الملكك ... توفنى مسلمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوعن حا لاو عم عدر 

8 توجه به اينكه خداوند هيج شريكى براى خويش سراغ ندارد » آدمى را به توحيد و نفى شركك كرايش مى دهد . 
أم تتبئونه بما لايعلم فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ت ابوا هيك ادم 


*- توجه به آكاهى همه جانبه خداوند از اعمال و رفتار ستم ييشكان و كيفر شدنشان در روز قيامت » بازدارنده آدمى از ستم 


و تعدى 

و لاتحسبنٌ الله غفلاً عتما يعمل الظلمون إنما يؤْخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خا د28 عدب 

/ا- توجه و ياد ورى » زمينه ساز معرفت و ابزارى براى شناخت است . 

وما ذرأ لكم فى الأرض . .. إن فى ذلكك لأيه لقوم يل كرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د كيت دغ د وعم 

8- توجه به سرعت زوال زندكى دنيا » مايه هشدار و عبرت رفاه مندان و دنياطلبان است . 
واضرب لهم مثل الحيوه الدنيا كماء أنزلنه . .. تذروه الريح 


با توجه به ارتباط آيه با آيات قبل كه در زمينه نشان دادن انديشه هاى رفاه مندان مغرور و فرجام آنان بود نكته بالا فهميده 


مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











باجح و ناد ركد 


٠‏ - يادآورى مكرر سرنوشت مخالفان ييامبران » در راستاى زدايش روحيه مخالفت و طغيان در ميان انسان ها است 


فأهلكنا أشدّ منهم بطسا و مضى مثل الأوّلين 


عبارت <مضى مثل الأوّلين >6 مى تواند ملارع' معنا ناشند كةداسكان انبا و"مخالفان اشان دز آبات د يكرى بان شده است. 
ذكر <مضى مثل الأوّلين > در يايان آيه شريفه. مى تواند اشاره بدين نكته باشد كه: <ما مكزر ا وتوف ارا وق 


شديم تا شايد شما يند كيريد >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعم لم 

؟ - توجه به آفريننده نعمت ها ء به دنبال بهرهورى از آن » امرى طبيعى و فطرى است . 

لتستوا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با حوصن دسم دوك 

٠‏ - توجه به الوهيت و فرمانروايى جاويدان خداوند و نيز تداوم زندكى انسان در آخرت ء زمينه ساز كرايش انسان به حق 
و هو الذى فى السماء إله و. .. وعنده علم الساعه و إليه ترجعون 


با توجه به اين كه آيات بيشين در رد منكران توحيد بود استفاده مى شود كه طرح فرمانروايى خدا بر هستى در دنيا و آخرت, 


هشدارى به حق ستيزان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاق - 4-1٠١‏ 

حرط سر | دردى نود امكاناتك وخاواق ها : رعلة مار مدان روحم انفاق كردن اسان 
وما لكم ألاتنفقوا . .. و لله ميرث السموت و الأرض 


از اهداف ياداورى خدادادى بودن امكانات و دارايى هادر مقام بيان لزوم انفاق » تسهيل امر انفاق و ايجاد روحيه انفاق كرى 


در 


ميان انسان ها است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه #6 ا" 

-١‏ توجه به حركت همه هستى به سوى خداوند » مقتضى روى آورى و انابه انسان به در كاه او 
و إليكك أنبنا و إليك المصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - معارج - 4-10" - ع 

ع - توجه به مبدأ ييدايش بشر و سير تكوين او » راهنماى انسان ها به مسأله معاد 

نا خلقنهم مما يعلمون 

مطلب ياد شده. از يادآورى مسأله ييدايش بشر براى منكران قيامت استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#احاعييل ل خامالات بهو 

9 - توه به وابستككى آفرينش ., تدبير» هدايت » مركك و قبر انسان به خداوند » زمينه ساز انجام دادن تكاليف الهى 
من نطفه خلقه . .. ثم أماته فأقبره ... كلا لما يقض ما أمره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اعلى -/417 - ١0‏ ع 

- ياد نام و اوصاف خداوند » سوق دهنده انسان به عبادت و نماز است . 

و ذكر اسم ربّه فصلّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لال يلك تدا ةماو أي 








ه - توجه به همراه بودن زند كانى با سختى ها ء مايه يى بردن انسان به ضعف خويش در براير خداوند 
فى كبد . أيحسب أن لن يقدر عليه أحد 

- توجه به عجز انسان در برابر قدرت خداوند » مانع انكار معاد 

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد 


جل فا سككمالا ندا (دو يعدن 


تؤانذ حاكن 'آز آق تاشد كه كوينده آنويه اين دليل انفاق ها را اتلاف الى ذاتك كامكر ياداش سين ان م ركف اث در 
ايخ “صووت: آبه شريفهه ويقة أن :يداو را من 'رقد وامئى كويد مكر انسان كمان من كندل كه كسق قادن نسث-:او واحات 
بخشيده و به او ياداش دهد كه مى كويد: انفاق هايم مايه اتلاف اموالم شد؟ آرى خداوند بر اعاده او قدرتمند استم كرجه 


انفاق هاى جنين شخصى در آن روز ياداشى نخواهد داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لات اناه عام 

© - توجّه به خدادادى بودن نعمت بينايى » مايه يقين به ينهان نبودن جيزى از خداوند است . 
أيحسب أن لم يره أحد . ألم نجعل له عينين 


مطرح كردن نعمت بينابى در بى سرزنش كسانى كه به آكاهى خداوند توجه ندارند نوعى استدلال بر علم خداوند است. به 


اين بيان كه انسان بايد خداوند را آككاه تراز خود بداند,ٌ زيرا او ابزار اين آكاهى را در اختيار وى قرار داده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايلك 0و هودع 

ع - توجه به خدادادى بودن نعمت بيان و ابزار آن » مايه يقين به آكاهى خداوند از نيت هاء افكار و دانسته هاى انسان است . 
أيحسب أن لم يره أحد . ألم نجعل له ... و لسانًا و شفتين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ليل -18-97-م 


© - توجّه به مالكيت خداوند بر دنيا 











وآخرت و حوادث آنهاء وادار سازنده انسان به جدى كرفتن هشدار هاى عذاب 

و إن لنا للأخره و الأولى . فأنذرتكم نارًا تلطّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-50-9475 -ليل‎ ٠ 

. توجّه به ناجيز بودن همه موجودات در برابر علوٌ خداوند » زمينه ساز خلوص نيت و قصد تقورّب به او در انفاق ها است‎ - ٠ 
يوق أمالةا+ + ابتعاء ومحه ره الأعلى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١١ -9#- داضحى‎ 


8 - توه به رسيدن عطاى خداوند » بيش از كمكك خواستن از او » زمينه يرهيز از دريغ داشتن كمكك .ء به كسانى است كه 


و وجدك عائلاً فأغنى . .. و أمّا السائل فلاتنهر 


خواهد كه از رد حاجتمندان آن هم يس از اظهار نياز كردن آنان بيرهيزد. مقايسه آن عطا و اين فرمانء بيانكر برداشت ياد 


ةا اتيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شرح -ع1-98دع 

* - توججه به خدادادى بودن شرح صدر ء مايه اطمينان ييامبر ( ص ) به دورى اش از قهر و خشم خداوند 
ما ودّعكك ربّكك وما قلى . .. ألم نشرح لكك صدركك 


هدف از استفهام در <ألم نشرح. ..> كه براى تقرير است با توججه به ارتباط آن با محتواى سوره قبل» 





توه داذن ينامر (ضص) به نعمت هانى ابت كه شان محوت نود او ند عداوتد اسة نا نكراق هائ اماق أن نيضرت اذ 


ميان برود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااخترحد اند اذم 

- توجّه به عنايت هاى خداوند در رفع مشكلات رسالت .» مايه اطمينان بيامبر ( ص ) به دورى اش از قهر و خشم خداوند 
ما ودّعكك ربّكك وما قلى . .. و وضعنا عنكك وزركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شرح -1-98- هم 


0- توجه به امداد هاى:ويذه خداوتك .ترانكيراتتدة يامير ( صن )نه استفاده از فرضت هاى فراغت ؛ براق سخت كوثن :بودن دز 
عبادت و دعا 


ألم نشرح . .. و وضعنا ... و رفعنا ... فإذا فرغت فانصب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شرح -5-8-98؟ 

. توججه به ربوبيت خداوند » برانكيزاننده انسان به ابتهال و تضرّع به دركاه او است‎ - ١ 
و إلى رتك فارغب‎ 


لزوم توجّه به اواست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تين -هة- اداع 


© - توه به آفرينش نيكوى انسان ها و سقوط و انحراق برخى از آنان » دستاويزى براى تكذيب دين و كيفر هاى اخروى » 


نافى نسي كذارة.. 














فما يكذّبك بعد بالدين 


حرق جنا > وو انها يكذيكف > اليد كلمة خ ركه أنن دنا 


بر آيات يبشين» تفريع كرده است, يعنى» آيا وجود كسانى كه در <أحسن تقويم > بوده وخود راابه <أسفل سافلين > 


سقوط داده اندم دليل ضرورت دين براى بيشكيرى از آن سقوط و ضرورت روز جزاء براى كيفر آن منحرفان نيست؟! 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعاون حدر ركاه 

ه - توججه به حكمت برتر خداوند » زمينه ساز يذيرش معاد 

فما يكذّبكك بعد بالدين . أليس الله بأحكم الحكمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع-ا١-وع- -علق‎ ٠ 

. تويجه به خالقيت خداوند و ربوبيت اوء برانكيزاتئده انسان به همراه ساختن كار ها با ذكر نام او است‎ - ٠ 

اقرأ باسم ربك الذى خلق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-5-9 - -علق‎ ٠ 

ع - آكاهى از قدرت خداوند بر آفرينش انسان از خون لخته » زمينه ساز توجه به او در آغاز هر كار است . 

اقرأ باسم ربكك . .. خلق الإنسن من علق 

آثار ذكر آتش جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -5-9م/-لا 

توجه به شدت حرارت آتش دوزخ » عامل خشنودى اندكك انسان و كريه طولانى وى در دنيا و بيم او بر فرجام خويش 
قل نار جهنم أشد حراً . .. فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيراً 


آثار ذكر آخرت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ويل 5ن 


ه- توجه به آخرت و ارزش دادن به آن » مانع روى 


كردانى از ايمان و كرايش به كفر و ارتداد 
ذلك بأنهم استحبوا الحيوه الدنيا على الأخره 


جمله <ذلكك بأنهم . .. > در صدد معرفى مرتد و انككيزه ارتداد اوست واو كسى است كه زندكى دنيا را بر آخرت ترجيح 


داده» در حالى كه اكر آخرت را در نظر مى داشت و براى آن ارزش لازم قائل بود. دست از ايمان برنداشته و مرتد نمى شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شلاع وراد عباوت لمارا 

/ا- توجه به عظمت مراتب اخروى ء مايه كرايش به ارزش هاى عالى آن است . 

الفاركري و للذعكه اكد عو و كن سه 


دعوت خداوند از انسانها براى تعمق و تأمل در مدارج عالى اخروىء مى تواند به اين منظور باشد كه در انسانها انكيزه آخرت 
طلبى و تلاش براى كسب درجات عالى آخرت ايجاد كند. 


1 لافنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ك ذارحات 2ت بت 

١‏ - توجه به آيات الهى , عامل كريز انسان از شرك و كفر و شتاب به سوى خداوند 
ففرّوا إلى الله 


در آيات ييشين سخن از نشانه هاى خداوند بود و <فاء> در <ففرٌوا > مى رساند كه نتيجه توجه به نشانه هاى الهى حركت 


ير شتاب به سوى خداوند» براى كريز از مهلكه كفر و شركك است. 
آثار ذكر اتقان آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انب لامي ١7‏ 


” - توجه به اثقان و استوارئ مظاهر آفرينش » راه كشاى انسان به معرقت خذاى يكانه 





صنع الله الذى أتفن كلقىة 


توجه به اين كه آيه بالا در مقام نشان دادن آيات آفاقى براى رهنمون ساختن بشر به معرفت خدا استء مطلب فوق استفاده مى 


شود. به ويه ا كر نصب <صنع... > به فعل مقدرى جون <انظروا > و < تدبّروا > باشد. 

آثار ذكر احاطه علمى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -اسراء -/ا1- مه‎ ٠ 

. توجه به احاطه علمى خدا بر بند كان » زمينه ساز يرهيز آنان از حق نايذيرى و بهانه جويى است‎ -٠ 
قل كفى بالله شهيدًا . .. إنه كان بعباده خبيرًا بصيرًا‎ 


اينكه خداوند بر مشركان حق نايذير اتمام حجت كرده و آنككاه فرموده است: <او بر حال بند كان آكاه و بيناست > مى تواند 


مشعر به نككته ياد شده باشد. 
آثار ذكر اختصاصات خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا أخ تقل سجاوه دنا 


/ توجه به انحصار عزت براى خداوند و شنوايى و دانايى مطلق او . برطرف كننده اندوه ايجاد شده از جنجال هاى تبليغاتى 


ولا يحزنكك قولهم إن العزه لله جميعاً هو السميع العليم 

آثار ذكر استحكام طبيعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حامر اننع يوج بيدا 

- توجه به استحكام مظاهر طبيعت و ضعف خويش در برابر آنها » مايه عبرت و يند كيرى است . 
لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولاٌ 


ذكر <إنكك لن تخرق الأرض و . .. > در واقع توجه دادن به استحكام مظاهر طبيعت و متقابلاا ضعف انسان است كه مى تواند 





- سوره - آيه - فيش 
اد وروي اك ادو 


ه - توجه به آفرينش انسان و استمرار مركك و حيات در زمين » زداينده هر كونه ترديد و دو دلى نسبت به معاد و حيات مجدد 


انماث 
وهوالذى أنشأ لكم السمع . .. و هو الذى يحى و يميت ... أفلاتعقلون ... قالوا أءذا 
اثلركة كن استهرار مركت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كه 


ه - توجه به آفرينش انسان و استمرار مركك و حيات در زمين » زداينده هر كونه ترديد و دو دلى نسبت به معاد و حيات مجدد 


انسان 
وهوالذى أنشأ لكم السمع . .. و هو الذى يحى و يميت ... أفلاتعقلون ... قالوا أءذا 

آثان ذ كر الوهيت دا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - زخرف - ”ع - هم‎ - ١ 

٠‏ - توجه به الوهيت و فرمانروايى جاويدان خداوند و نيز تداوم زندكى انسان در آخرت » زمينه ساز كرايش انسان به حق 
وهو الذى فى السماء إله و . .. و عنده علم الساعه و إليه ترجعون 


با توجه به اين كه آيات يبشين در رد منكران توحيد بود استفاده مى شود كه طرح فرمانروايى خدا بر هستى در دنيا و آخرت» 


آثار ذكر امدادهاى خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاين لي اديه 





ار 09 .- | 2 ةا 
. ع 
٠.‏ : 
حما 
.2 وا 
سه مدادا سسب ل 
٠.‏ 5 
٠. ٠.‏ 
متقين » از 
امل 
00 
٠ا.*‏ 
) ل 
٠.‏ 
جهاد با 5 
جه به نه د به با كافران 
ل 


قتلوا . 


.. و اعلموا أن الله مع المتقين 

آثار ذكر انحطاط مكذبان معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7< مأعوق: 5391/2 دن 

- توجّه به سقوط اخلاقى منكران معاد » تا حد خشونت با يتيمان » مايه يرهيز از تكذيب آخرت است . 
فذلكك الذى يدع اليتيم 

كار كن نذا ماف دا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 8ن - .ع - 5 

١‏ - توجه به انذار هاى الهى و واقعيت قيامت . مايه نككرانى انسان و يرهيز از سرخوشى ها 
أفمن هذا الحديث تعجبون . و تضحكون و لاتبكون 


كريان و اندوهناكك باشدمْ نه سرمست و خندان. 

آثا رذ كر انقراض تمندتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاع كر رم 

- توجه به هلاكت و انقراض تمدن هاى با شكوه كذشته , مايه عبرت قدرتمندان 

يادآورى نابودى جوامع ييشين به مردم مكه. مى تواند در راستاى تنبه و عبرت آموزى آنان باشد. 


آثار ذكر انقياد موجودات 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
82 د 

. توجه به انقياد و تذلّل يديده هاى مادى در برابر خداوند » زمينه ساز تسليم شدن انسان در برابر اوست‎ -٠ 
أو لم يروا إلى ما خلق الله من شىء . .. ستجدًا لله و هم دخرون‎ 


موك زرف قايس ورا سحفاه وتذلن موجودات مادى دربرابر خداوند» در واقع دعوت 


به عبرت آموزى از آنهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج ١-18-ه‏ 


- توجه به انقياد و كرنش تمامى يديده هاى جهان در برابر خداوند . مقتضى كرويدن به خداى واحد و روى كرداندن از 


شر كقااو اذيكر ورست الس 

إن الذين ءامنوا و الذين هادوا . .. ألم تر أن الله يسجد له من فى السموت و من 
آثار ذكر اهوال قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ساون حع هع مادم 

212 توكةو اعقاف' جتسم قاض انز وسكت قابة» مقط ترم ار ا وو اسك 
يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب و الأبصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 لفيا خسم كي 

- توجه به سختى هاى قيامت » برانكيزاننده آدمى به تحصيل تقوا است . 
اثَقوا رتكم و اخشوا يومًا 


فراخوانى به ترس از قيامت» يس از دعوت به تقواء مى تواند به منظور اين نكته باشد كه ترس از قيامت» در كسب تقوا به 


عنوان توشه اى براى آخرت» تأثير دارد. 
4 - توجه به دشوارى هاى قيامت » باعث فراهم آوردن توشه مناسب براى آن روز مى شود . 
اثَقوا ركم و اخشوا يومًا لايجزى والد عن ولده 


مطرح كردن اين نكته كه در قيامت هر كس در قبال اعمالش كيفر مى شودء مى تواند اشعار به اين حقيقت داشته باشد كه هر 


كني واحنكم زا ختوه ننها زان بينديشد و توشه اى فراهم آورد. كفتنى است كه دستور <اغهو ا نوما نبي ال ابر اتقو > 








مى الوابك 


مؤيد بر برداشت بالا باشد. 

آثار ذكر با زكشت به خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -11/-1594- توبكنع-١؟‎ 

«لااحدتوتة بها ناز كقت اقساة ها بواحعد ا براتكيزاتيده انان ننه توجين عنادى :و كر نه ذر كام دا است . 
واعبدوه و اشكروا له إليه ترجعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١مم‎ -#9- -لقمان‎ ١ 

8 - توجه به بازكشت به خدا ودر نتيجه » آكاه شدن از عمل خويش . مانع يافشارى بر كار خلاف است . 
إلينا مرجعهم فنتئئهم بما عملوا 


در فراز < إلينا مرجعهم فنتبئهم. ...> اككر جه روى سخن با ييامبر(اص) و دلدارى دادن به آن حضرت است,. اما بيان تفصيلى آن 
به اين كه خداوندء أعمال آنان را در قيامت. به رخ شان خواهد كشيدء مى تواند به منظور بازداشتن آنان از ايستاد كى بر 


كفرشان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - #0 ع" 

١‏ - توجه به اعتقاد به بازكشت همه امور به خداوند » موجب يايدارى و استقامت در راه خدا 
و إن يكذّبوك . .. و إلى الله ترجع لانو 


ياد آورى اين حقيقت كه همه امور به خدا بازمى كردد يس از بيان تكذيب رسالت ييامبران از سوى كافران و استقامت و 


بأنداذى اناس تواتك اثاره نسطلت ناداشده ان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العامة 3 





١‏ - توجه به فرجام امور و بازكشت تمامى موجودات به سوى خداوند » موجب طرد 


مكاتب انحرافى و روى آورى به دين الهى است . 

رط للش أل إل اللشتصي الأمؤر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -علق -8و-م-ع 

؟ - توه به بازكشت انسان ها به خداوند » زمينه تركك طغيان 
إن الإنسن ليطغى . .. إن إلى ربك الرجعى 

آثار ذكر بعث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاخعافاف 515 وديم 


* - لحظه خروج مردكان از قبر ها در قيامت . وحشت انككيز و توجه به آن » بازدارنده انسان از كفران نعمت . بخلورزى و 


دلبستكى شديد به ثروت اسث . 

لكنود . .. أفلايعلم إذا بعثر ما فى القبور 

آثار ذكر ياداش اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4ت وس حؤة لودع 

* - توجه به ياداش هاى مهم اخروى خداوند » براى بيم دارند كان مقام يروردكار » زمينه يرهيز از كفر و تكذيب است . 
و لمن خاف مقام ربّه جتان . فبأىٌ ءالآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله -88- 4-9و 


4 - اعتقاد به قيامت و توجه داشتن به كيفر و ياداش الهى در آن » موجب تقويت روح تقواييشكى در انسان 





اتقو الله الذئ إله هرون 

يادآورى حشر انسان ها در قيامت يس از توصيه به تقوا مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 
آثار ذكر ياداشهاى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ات يعو ام لا 


/- توجه به ياداش 


هاى عظيم اخروى » مايه كرايش هر جه بيشتر مؤمنان به عمل شايسته است . 

اعون وب انواس ول مسقتر ده باتك تندوها ا حتى اله فين ره عرق 

آثار ذكر ياداشهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -8١940-1-و‏ 

9- توجه به ياداش برتر الهى » مانع روى كردانى انسان از تعهدات خويش با خداوند است . 

و لاتشتروا بعهد الله . .. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 نجم - 8ن - 81م 

- توجه به نظام مجازات و ياداش الهى در آخرت » كرايش دهنده انسان به نيكى ها و بازدارنده وى از زشتى ها 
يخترئ النايى أسوا نما عملواءى ري الذيخ توا بالحسق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 8ن - اع -/ 

- توجه انسان به نظام عادلانه مجازات الهى » تشويق كننده او در جديت و تلاش 

و أن ليس للإنسن إلا ما سعى . و أن سعيه سوف يرى . ثم يجزيه الجزاء الأوفى 

بادكزة معارات لفن مخ اتا كيد رز اصل ستؤولنت قرذئ اسان دن نرار عمل شووكن زاكر مطلن ياد شده اشةء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" - ١8 - تغاين - عم‎ 8 

/ - توجه و ايمان به ياداش بزركك الهى براى مؤمنان » بازدارنده انسان از وابستكى به اموال و اولاد و كناه به خخاطر آنها 


و الله عنده أجر عظيم 














سوره - آيه - فيش 

ماسب لا وك ع درا 

- توجه به مورد سؤال قرار كرفتن انسان در قبال تعهدات خويش .ء زمينه ساز يايبندى بيشتر به آن است . 
و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً 


از اينكه خداوند» يس از دستور به رعايت عهدها و معاهدات» فرموده اعسنة: <انسانهاء در قبال آنها بازخواست خواهند شد>> 


به دست مى آيد كه توجه دادن به اين نكتهء خود نوعى ايجاد انكيزش براى رعايت آنهاست. 
آثار ذكر تاريخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قر دامع حدق 

ه - توجه به سرنوشت شوم اصحاب سبت » زمينه ساز خوددارى از كناه و نافرمانى خداوند است . 
فجعلنها نكلا لما بين يديها و ما خلفها 

<نكال > به معناى عبرت و نيز به معناى عقوبت و كيفر بازدارنده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-00-1١8- -كهف‎ ٠ 


-١8‏ توجه به تاريخ هلاكت آنا كفزييشكان وستتك هاي جارئ الهى » زمينه ساز ايمان به رهنمود هاى الهى و يوزش از لغزرش 


ا 

و ما منع الناس أن يؤمنوا . .. و يستغفروا ربّهم إلا أن تأتيهم سنّه الأؤلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -فصلت اع مع م 

- تحمل يذير شدن مشكلات . در نتيجه توجه انسان به تاريخ و مشكلات ديكران 


ما يقال لكك إلا ما قد قيل للرسل من قبلكك 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 - بروج 1١17/-868-‏ -؟ 


“- ياداورى نابودى سربازان دشمن در كذشته 


تاريخ » مايه تقويت روحيه ييامبر ( ص ) و ييروان آن حضرت در برابر دشمنان 

هل أتيك حديث الجنود 

آثار ذكر تدبير خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال طه-١5-.#١1-‏ تا 

8 - توجه به تدبير خداوند و قانون مند بودن عذاب ها و كيفر هاى او » برانكيزنده انسان به تسبيح و ستايش او در همه حال 
ولولا كلمه . .. بحمد رتك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- جاثيه - هع عم اع 

© - رهيافت انسان به ستايش يرورد كار » در يرتو توجه به نظام عالى تدبير او در هستى 
حم . .. إن فى السموت و الأرض لأيت للمؤمنين... فلله الحمد 


با توجه به قرار كرفتن اين آيه در بخش يايانى سوره. <فاء > در <فلله> تفريع بر كل محتواى سوره است كه درصدد 
نماياندن مظاهر تدبير والاى الهى در هستى به ويزه در نظام ولك كي السان افدت» 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ذاريات - ١ه‏ - وع - هن 

© - توجه به قوانين و تدبير هاى خداوند در هستى » مايه بيدارى آدميان 
و من كلّ شىء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نجم - "ان - لاع اع 


* - توجه به تدبير و قدرت الهى در نظام هستى » مقتضى خضوع و سجود انسان در برابر آفريد كار آن 








وأن ]ل كه البسيى عمو فاستكد وا لله و اعتدوا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ذلاات تاوفاك عتؤيات عت 


٠١ 
. توججه به وابستكى همه جيز به تدبير خداوند . زمينه ساز ترس و نككرانى از فرجام كار ها است‎ - ٠ 
و أمَا من خاف مقام ربّه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-8م-1٠١- -عاديات‎ ٠ 

ه - توجّه به ربوبيت و مدبر بودن خداوند » بازدارنده انسان از كفران نعمت ها است . 

لربّه لكنود 


تقديم <لربّه >. بيانكر اهتمام به آن است, يعنى» شككفتا كه انسان با آن كه خداوند <ربٌ > و <مدبّر> اواستء به كفران 


نعمت او رو آوردهاست! 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-فلق - ١١-1١-11‏ 


١‏ - توجه به ربوبيت خداوند و حاكميت تدبير او بر نظام هستى » برانكيزاننده انسان به يناه بردن به او و اطمينان بخش و 


دلكرم سازنده يناهندكان است . 

قل أعوذ بربٌ الفلق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لازام 18 عار 


8 - توه به ربوبيت خداوند و حاكميت تدبير او بر امور مردم » وادارسازنده انسان هابه استعاذه و دلكرم كننده يناهند كان به 


او أاست: . 
قل اعوذ بربٌ الناس 
ارشع في اناق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





/ا١١-‏ محمد -/9ا 8‏ ث6" ١١‏ 
-١‏ توجه مؤمنان به ضايع نشدن مجاهدت ها و اعمالشان نزد خداوند , مايه استوارى آنان بر طريق جهاد 


از تذكر خداوند, به مؤمنان (لن يتركم أعمالكم) يس از نهى <لا-تهنوا و. ..>» دانسته مى شود كه توجه به ضايع نشدن 
اعمال» يشتوانه جهاد 





وانكقانة مزراة عد است: 

آثار ذكر تعاليم خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -علق -8و-ع-ع 

© - توجه به آموزكار بودن خداوند و وابستكى قرائت و كتابت به قدرت اوء برانكيزاننده انسان به تلاوت كلام او است . 
اقرأ . .. الذى علّم بالقلم 

آثار ذكر تقدير روزى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم "خم 

8 - توججه به تقدير روزى انسان ها از سوى خداوند ء از بين برنده روحيه بخل و تنكك نظرى است . 
أَوَلم يروا أنّ الله . .. فأت ذا القربى حقّه 

آثار ذكر توابين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقوي كو تا 

. به ياد آوردن بندكان خالص » شكيبا » نيرومند و يرمراجعه به خداوند » سازنده و درس آموز است‎ - ١ 
امسر باو اذ كر عد ثااداوة:ذ الأ به إنه آذالت‎ 

آثار ذكر توبه يذيرى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تالف عاو الاح ا 


- توججه بندكان به توبه يذير بودن خداوند » مايه ترغيب آنان به توبه و استغفار 








و استغفره إِنّه كان توَابًا 

آثار ذكر توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- توبه - 1794-9 دع 

؟ توجه به يكتايى خداوند در الوهيت » زمينه ساز اتكا و توكل براو 
حسبى اللّه لا إله إلا هو عليه توكلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#دالقنان - اسم 


١0 
. ؟ - توجه به وحدانيت خداوند » زمينه ترس از ربوبيت او است‎ 

و لثن سألتهم من خلق . .. ليقولنٌ الله ... ألم تر أنّ الله يولج ... ألم تر أن 

سفارش به تقواء يس از آيات اثبات كننده توحيد» مى تواند نكته ياد شده را برساند. 

آثار ذكر توحيد عبادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دناس دع١1-”#‏ دام 

” - توبجّه به انحصار الوهيت در خداوند » زمينه ساز باور به قدرت او بر يناه دادن انسان در مشكلات 

قل أعوذ . .. إله الناس 

آثار ذكر توطئه منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -9-ع98-ه 

0 توجه به كوشه اى از خيانت ها و تزوير هاى منافقان » مستلزم عدم اعتمادبه آنان براى هميشه 

لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم 

برداشت فوق مبتنى براين است كه <من > در <أخباركم > براى تبعيض و <لن > در <لن نؤمن > براى نفى ابدى باشد. 
آثار ذكر ثبت عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لال دق ءه-لالدام 

” توجه انسان به وجود دو مراقب بر اعمال وى » زمينه ساز تبعيت نكردن از وسوسه هاى نفس 


و نعلم ما توسوس به نفسه . .. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين و عن الشمال قعيد 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
قمر-ع- ألم 
٠"‏ - توجه به ضبط كردار آدميان در نظام جهان » بازدارنده آنان از كفر و كناه 


فهل من مذّكر . و كل شىء 





فعلوه فى الزبر 

با توجه به اين كه آيه شريفه در جهت تذكارء بيان شده است,ٌْ برداشت بالا به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١ -انفطار - 7م-‎ ٠ 

ه - توجه به حضور محافظان الهى در همه حالات و ثبت رفتار و كردار در نامه عمل » بازدارنده انسان از ارتكاب كناه 
ما غركك . .. و إِنْ عليكم لحفظين . كرامًا كتبين 

آثار ذكر جاودانكى در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١/‏ - احقاف - مع -ع١‏ - ل 


/- توجه يكتايرستان استوار بر ايمان به جاودانكى در بهشت .ء زداينده هر كونه بيم و اندوه از ايشان 


و 
ع 


فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون . أولئكك أصحب الجنّه خلدين فيها 


با توجه به ارتباط اين آيه با <فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون> در آيه قبل» توجه به وعده خداوند به بهشتى بودن موحدان 


نيكك كردار» مى تواند زداينده ترس و اندوه آنان باشد. 
آثار ذكر جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع١1-زمر-و#-غ١1-م‏ 


4- يادآورى دوزخ و عذاب آتش آن » بهترين و مؤثرترين وسيله اخطار دادن به بندكان و بازداشتن آنان از هركونه عصيان و 


نافرمانى يروردكار 
لهم من فوقهم ظلل من النار 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لوعي دوه مونم 





* - توجه به سختى هاى دوزخ و حيرت و ناآرامى مداوم دوزخيان » بازدارنده خلق از كفر و تكذيب 
يطوفون بينها و بين حميم ءان . فبأىٌ ءالآء ربكما تكذّبان 


برداشت ياد شده از 


آن جا است كه خداوند در آيه قبل» سختى هاى دوزخ را به خلق يادآور شده و دراين آيه» حيثيت ربوبيت و رشد دهى 


خويش را مطرح ساخته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي وك 2 

١‏ - ياد آورى دوزخ و مسائل آن » مايه يند و بيدارى 

و ما هى إلا ذكرى للبشر 

مفسرانء درباره مرجع ضمير <هى > جند احتمال مطرح كرده اند كه مهم ترين آنهاء <سقر > است. 
اناركة كرس كنيف ارا كنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقم هىدعم-م 

ريت توه دو اق عله ارزافه كنذا ركه ون قدواك كاف اانه افيد اسل قتاظر ابشاة 

و كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطسا فتقبوا فى البلد هل من محيص 

اللكة #زمم كو هيدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تاوقو ع 1 

١‏ توجه به خالقيت . حاكميت » ربوبيت و مدبر بودن خدا » زمينه بيدايش روح بند كَى و يرستش 
الله الذى خلق . .. ثم استوى ... يدبر الأمر ... الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون 


از حرف <فاء > در <فاعبدوه> كه فاء تفريعيه است و دلالت مى كند بر اينكه ما بعد فاءء. بر كرفته از ما قبل مى باشدء 


برداشت فوق به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١7١ #"4-1١8- -كهزف‎ ٠ 








١١‏ توجه به جريان امور بر وفق مشيّت و قدرت خداوند » مانع از تفاخر به مال و فرزند و تحقير ديكران است 


واقولة إذ معزت تك فلك ماخام الله للاققه إلا بالله إك ترق آنا أقل سك مان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -لقمان - #8 عادعم 

© - توجه به حاكميت و مالكيت مطلق الهى بريديده هاى عالم » مستلزم اختصاص دادن حمد و ستايش به او است . 

فل الحم للضع بن للها فى السكوت: و الأرمن 

يادآورى مالكيت خدا بر يديده هاى عالم؛ يس از فرمان به اداى حمدء مى تواند براى توجه دادن به نكته ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - زخرف - “اع - هم‎ - ١ 

٠‏ - توجه به الوهيت و فرمانروايى جاويدان خداوند و نيز تداوم زندكى انسان در آخرت ء زمينه ساز كرايش انسان به حق 
وهو الذى فى السماء إله و . .. وعنده علم الساعه و إليه ترجعون 


با توجه به اين كه آيات يبشين در رد منكران توحيد بود استفاده مى شود كه طرح فرمانروايى خدا بر هستى در دنيا و آخرت؛ 


هشدارى به حق ستيزان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اا دباتة دو ذبلابع 

ع - شناخت حاكميت مطلق خداوند بر هستى و توجه به آن » زداينده هركونه شكك و ترديد درباره امكان معاد 
لاريب فيه و لكنّ أكثر الناس لايعلمون . و لله ملكك السموت و الأرض و يوم تقوم ال 


تذكر به حاكميت مطلق خداوند يس از بيان <أكثر الناس لا-يعلمون> مى تواند در مقام آكاه ساختن انسان و ارائه طريق 


دركك حقيقت به او باشد. 


عام 








سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١94 محمد -لا‎ -1١/ 

"- توجه به حاكميت بى مانند خداوند بر نظام كيفر و ياداش و جريان هدايت و حيات » زمينه اتكاى هر جه بيشتر بر او 
فاعلم أنه لا إله إلا الله 


هلاكت كافران و يديد آوردن قيامت و رستاخيز خلاصه مى شود. اين همه اكر مورد توجه قرار كيرد» بر علم و اطمينان فرد و 


اتكاى وى بر خداوند افزوده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 9ن - 10 - 0 

ه - توجه به حاكميت مطلقه الهى بر حيات » كرايش دهنده انسان به واقع نككرى در آرزوها * 
أ« لالاسيع هااقاق ‏ اقلةالأخره الأول 


ياد كرد حاكميت مطلقه خداوند بر هستى در بى ذكر تمنيات و آروزهاى انسان مى رساند كه ايمان به ولا-يت الهى بر دو 


كبقع نا اررويرووى و خيال يردازى انسان مخالفت كرده و او را به واقع لكرق سوق هئ دهك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نيا خا وم 07 

- توه به حاكميت تدبير خداوند بر نظام زندكانى انسان هاء وادار كننده انسان به قرار دادن خويش در راه قرب به خدا 
فمن شاء اتَخذ إلى ربّه مايا 

ازوازه دحرت> و جايكاه آن در مفاد ايه برداشت ياد شده استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١1 - -فلق‎ ٠ 








١١-1١ 


١‏ - توجه به ربوبيت خداوند و حاكميت تدبير او بر نظام هستى » برانكيزاننده انسان به يناه بردن به او و اطمينان بخش و 


دلكرم سازنده يناهند كان است . 

قل أعوذ بربٌ الفلق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وا ا 1م 


8 - توه به ربوبيت خداوند و حاكميت تدبير او بر امور مردم » وادارسازنده انسان هابه استعاذه و دلكرم كننده يناهند كان به 


ا 

قل أعوذ بربٌ الناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الالداو دااع كيه 


© - توجه به حاكميت فرمان هاى الهى بر انسان » برانكيزاننده او به يناه بردن به خداوند و اطمينان بخش و دلكرم كننده يناه 


آورند كان است . 

قل أعوذ . .. ملكك الناس 

آثار ذكر حتميت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+1دروم-0.# بسع ١١‏ 

. توبجّه به وفوع حتمى قيامت و از دست رفتن فرصت ها ء زمينه يابندى انسان به دين است‎ -١ 

فأقم . .. من قبل أن يأتى يوم ... يومئذ يصَدّعون 

يادآورى وقوع قيامت يس از سفارش به يابندى به دين» مى تواند به منظور ايجاد انككيزه در انسان براى عمل به آن فرمان باشد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عد لقنان طول وكا 
١‏ - توججه به محاسبه دقيق أعمال در آخرت » در كرايش انسان به صلاح » نقش سازنده اى دارد . 


ينك إنها إن كك معقال. جه امراك يها الله 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 تكاثر - 8-9187 ”م 


* - توبجه به حسابرسى و مسؤوليت در برابر نعمت هاء بازدارنده انسان از دل خوشى به فراوانى آن و زمينه ساز تركك افتخار بر 


ديكراق اث :. 

ألهيكم التكاثر. .. ثم لتسئلنٌ يومئذ عن النعيم 

آثار ذكر حقانيت قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنا ما وم داع 

ع - توجّه به حقانيت قيامت » زمينه ساز جهت دادن تلاش ها و حركت ها به سوى خداوند 
فمن شاء اتَخذ إلى ربيّه مايا 


كونه اى بركزيد كه به سوى خدا باشد. 
آثار ذكر حقايق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 مدثر دع/- 1م لاليع١‏ 


2 -ازدياد شكك و ترديد نسبت به حقانيت قرآن » بر اثر يادآورى بعضى از حقايق الهى » جلوه اى از كمراه شدن كافران و 


بيماردلان از سوى خداوند 
كذلك يفل اللمات أشاء واترولق من ببشاء 
١‏ - ازدياد و تقويت ايمان اهل كتاب و مؤمنان » بر اثر يادآورى بعضى از حقايق الهى . جلوه اى از هدايت كرى خداوند 








آثار ذكر حقيقت غيبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوو سورت هك راع نار 

١١‏ - توجه به حقيقت و ماهيت غيبت » موجب تنفر و دورى از آن 


آثار ذكر حكمت خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال بوي لد واكم 


“ يوسف (ع ) با يادآورى نعمت هاى الهى و توجه به ربويتت و علم و حكمت فراكير خداوند » خويشتن رادر محضر او 


إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد ءاتيتنى 


تغيير سياق م يعنى» التفات از غيبت (إن ربى . .. إنه هو العليم) به خطاب (رب قد ءاتيتنى) حاوى نكاتى است از جمله اينكه 
يوسف(ع) با ياد كردن از نعمتهاى خدادادى و توجه به ربويت و علم و حكمت مطلق الهىء به اين حقيقت توجه بيدا كرد كه 


ذاو انواس فى :اط سيت :زا أو ارو واهر دل وسمر ل حماسن كك وااو و مقف طني كز ذا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوك كرون دس 1د 

- توجه به حكمت و علم كسترده خدا » مستلزم بى نياز شمردن او از شريكك و مشاور 


وهو الذى فى السماء إله و فى الأرض إله و هو الحكيم العليم 


تذكر به حكمت و علم كسترده خداء در يايان جمله اى كه نفى كننده شرك و اثبات كننده توحيد استء مى تواند بيا: 


مطلب بالا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١ فتح -58 ع‎ - ١ 

. توه به قدرت » علم و حكمت كسترده خداوند » مايه اطمينان قلب مؤمنان در طريق ايمان‎ - ٠ 


أنزل السكه د كو الويف السمواك ولا رشي كان الله هلكا 


- 





0 3 ُ 5 


<للمه جنود. ...> دال بر حاكميت و قدرت خداوند است واين كه خداوند در يايان آيه به قدرت مطلقه وعلم و حكمت 
كسترده خود اشاره كرده است,ْ مى تواند از آن جهت باشد كه نفس توججه مؤمنان به اين حقيقت» خود وسيله ازدياد ايمان و 


آرامش قلب آنان است. 

]كيه رسيا بتتهذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- طور - ال-6 دم 

© - توجه مبلغان دينى به حضور حمايت و لطف الهى . مايه شكيبايى آنان بر مشكلات راه 
واصبر . .. فإنّكك بأعيننا 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ييامبر(ص) به عنوان مبلغ وحى مورد هجوم كافران» قرار كرفته و خداوند براى 


يايدارى بخشيدن به او نظارت و حمايت خويش را به آن حضرت بادا ور شده است. 

لان 8 نكما عياف هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا دتوبه 4-1١١”-9-‏ 

4 توجه به شمول حمايت و امداد الهى نسبت به متقين » از عوامل روى آوردن مؤمنان به جهاد با كافران 
قتلوا . .. و اعلموا أن الله مع المتقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع اس اي وديم 

. توجه ولى مقتول به حمايت خدا ازاو» بازدارنده وى از زياده روى و تجاوز در قصاص است‎ -١* 
جعلنا لولته سلطنًا فلايسرف فى القتل إنه كان منصورًا‎ 


آثار ذكر حيرت جهنميان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الل هي 5 ا 1 


” - توجه به سختى هاى دوزخ و حيرت 


و ناآرامى مداوم دوزخيان » بازدارنده خلق از كفر و تكذيب 
يطوفون بينها و بين حميم ءان . فبأىٌ ءالآء ربكما تكذّبان 


برداشت ياد شدهاز آن جا است كه خداوند در آيه قبل» سختى هاى دوزخ رابه خلق يادآور شده و دراين آيه» حيثيت 


ربوبيت و رشد دهى خويش را مطرح ساخته است. 

ركه اكوالقي ف عدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاختروقاين ا 

١‏ توجه به خالقيت » حاكميت » ربوبيت و مدبر بودن خدا » زمينه ييدايش روح بندكى و يرستش 
الله الذى خلق . .. ثم استوى ... يدبر الأمر ... الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون 


از حرف <فاء > در <فاعبدوه> كه فاء تفريعيه است و دلالت مى كند بر اينكه ما بعد فاءء. بر كرفته از ما قبل مى باشدء 


م هم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠1١‏ - شعراء - 5# -6ملا- لا 


- توجه انسان به عامل يديد آورنده ( خالق ) و تنظيم كننده نظام حيات او ( هادى ) » نخستين كام عقلانى و فطرى در جهت 


عد اسن 
الذى خلقنى فهو يهدين 


م هم 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه حضرت ابراهيم(ع) در معرفى يروردكار جهانيان براى بت يرستان, : تحر ت به 


خالقيت خدا و سبس به هدايت كرى او در تنظيم نظام حيات بشرىء اشاره كرده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اااعوو عا ع١‏ 


- توجه به مقام والاى آفري دكار » زمينه ساز تقواييشكى و يرهيز از مخالفت با او 











واثقوا 


الذى خلقكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مط روك م 

؟ - توجه و ايمان به آفرينش هستى به وسيله خداوند » متقضى كردن نهادن به دستورات او 
أم خلقوا السموت و الأرض 


خداوند؛ براى به اطاعت واداشتن كافران» آنان را به خالقيت خويش تذكر داده است,مْ زيرا يذيرش خالقيت خداوند» مسلتزم 


اطاعت اواستث. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاتتعييين 2-:182-ه 

ه - توجّه انسان به مراحل آفرينش خويش به دست خداوند » بازدارنده او از كفران نعمت هاى الهى 
ما أكفره . من أىّ شىء خلقه 

در برداشت ياد شده؛ مراد از كفر در أيه قبل كفران نعمت دانسته شده است. 
آثار ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 ات القت 

؟ - به ياد خدا بودن » مايه جلب رضايت و توجه خاص خداوند است . 
فاذكرونى أذك ركم 


فعل <أذكر > در جواب امر قرار كرفته و لذا با حرف شرطى مقدرء مجزوم شده است. در نتيجه جمله با تقدير آن جنين مى 
شود: <فاذكرونى ان تذكرونى أذكركم, به ياد من باشيدء اكر به ياد من باشيد به ياد شما خواهم بود.> ياد كردن خدا از 


بند كان به معناى عنايت و توجه خاص به آنهاست. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





8د ال هرات 10د لمديع 
#انا ةدا وادار كفده اتسنا يد عيسو امتكقار 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 


عطئ شدن استغفار بر ذكر خدا با كلمه <فاء >. كه در آن معناى ترتب نهفته است» 


مى تواند اشاره به رابطه عليّت بين ذكر خدا و استغفار باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دال عمران ددم امع 

؟ ياد هميشكّى خداوند و انديشه در آفرينش » زمينه ايمان به ربوبت الهى 
الذيق مكروة الله قرام ا بور اا اننا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العو عات دعم 

“' ياد خدا ء زمينه ساز ييروزى بر دشمنان 

اعد للكفرين عذاباً مهيناً . .. فاذكروا الله قيماً و قعوداً و على جنوبكم 
ياد خداوند يس از اداى نماز خوف » جبران كننده كاستى هاى آن 
فليس عليكم جناح ان تقصروا . .. فاذكروا الله قيماً و قعوداً و على جنوبكم 


روك 6ن نهنا سن او اناق لسارو تيد تركلة شري مورمضا بان كذ ممعدو كر ناض تنا شرف وا ابا لكر رد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه-انعام دعم - ١١‏ 
تركوه عاط علس عله زوتده راقداوتده اتبناة ان اتخرات ذو اعمال وتان 


و يعلم سركم و جه ركم و يعلم ما تكسبون 


مظلبة: اثر: باؤذارثلام اليكبى وبير الك وانتده اناجيت تدركر دازد: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انعام - 15-8 -م 





0 توجه به آكاهى خداوند بر كفتار و كردار آدميان, برانكيزنده آنان به ايمان 


ع 


واه السيع الخليع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع - ١0‏ -م 

/ توجه به ربوبيت خداوند» مقتضى يرهيز از عصيان او 

قل إنى أخاف إن عصيت ربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - ع -/11 - ٠7‏ 

توجه به اقتدار بى مانع خداوند بر رساندن نفع و ضررء زمينه ساز اعتقاد به توحيد و يرهيز از شركك 
ولأتكونن مق المشركيق .و إن يسك الله يضر ...فهو على كل تشىء قددير 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عامراق ناد ووه ١‏ 

. توجه به عظمت و والايى خداوند بازدارنده انسان از توهم شريكك براى اوست‎ ٠ 
فتعلى الله عما يشركون‎ 


نشناختن عظمت و والايى اوست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -انفال -م-؟-ع ١1‏ 

١‏ دل مؤمنان راستين » لرزان و بيمناكك به هنكام ياد خدا 
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 


؟ ياد خدا از سوى هر كس . داراى تأثيرى عميق در قلب و روح مؤمنان 











إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم 


مجهول آوردن فعل <ذكر> دلالت مى كند كه ياد خدا از سوى هر كسى كه باشد آن اثر شكرف را براى مؤمئان واقعى در 


بى دارد. 


* دل هاى بيمناكك و لرزان از ياد خدا ء داراى زمينه اى مناسب براى تأثيريذيرى از 


تلاوت آيات قرآن 

إذا ذكر الله وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم ءايته زادتهم إيمنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال-م- مع عم 

بايدازى اهل يمان دن صحنه هائ بيكار.همراه بااياد مداوم خذاء زمينه ماز ييروزئ آنأن بر دشتمنان دين 
فاثبتوا و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 


<لعلكم> علاوه بر اينكه متعلق بر <اذكروا الله اسع عن حافك ملل <فائبتوا > نيز باشد. دراين صورت مراد از 
خفلاح > ييروزى قن ك3 اسك 


#اطحادت و ومتكاوى سومان دو كرو ياد و كرك باد تحداسث» 

إذا لقيتم فئه فاثبتوا و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 

در برداشت فوق <فلاح > به معناى سعادت و رستكارى كرفته شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28 تقال جيورت ب ع 

٠‏ توجه به احاطه علمى خداوند بر كردار آدمى ؛ عامل اجتناب وى از سرمستى و رياكارى و جل وكيرى از راه خدا 
ولك ا للديسما تكو ون حيط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - 9 - لاع - و١‏ 

9 توجه انسان به خدا و فرمانهايش . زمينه ساز جلب لطف و رحمت او 
نسوا الله فنسيهم 


با استفاده از مفهوم جمله <نسوا اللّه . .. > برداشت فوق به دست مى آيد. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -8-9١٠١1-؟١١‏ 

نماز و ذكر خدا . عامل خودسازى و ياكى روح وانديشه 
لمسجد . .. فيه رجال يحبون أن يتطهروا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 
4- يوسف -؟١1-‏ 7# -لال ١١‏ 

١‏ توجه به خدا و استعاذه به دركاه او» راهى براى مصون ماندن از فرجام ناميمون شهوات جنسى 
قال معاذ الله 

١١‏ توجه به خداوند » عامل بازدارنده آدمى از كناه 

قال معاذ الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - ١8-1‏ "لاا 

١‏ توجه به جلال و هيبت خداوند » وادار كننده موجودات به تسبيح و ستايش او 

و يسح الرعد بحمده والملئكه من خيفته 

5 < عن أبى جعفرالباقر (ع ) : ان الصواعق تصيب المسلم و غير المسلم و لاتصيب ذاكراً م 


از امام باقر(ع) روايت شده است: صاعقه ها [ممكن است] به مسلمان ويا غير مسلمان اصابت كند م ولى به كسى كه مشغول 
ذكر خداست اصابت نمى كند >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"”-758-1١75- /-رعد‎ 

” تنها ذكر خدا و به ياد او بودن » سبب آرامش و اطمينان دلهاست . 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب 

تقديم <بذكر الله > بر متعلقش (تطمئن) براى رساندن حصر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا رحبو عزوي 





- ذكر خخدا و عبادت يرورد كار جون نماز» زداينده نككرانى ها و اندوه ها و تقويت كننده روحيه يايدارى و موجب آرامش 


خاطر است . 
و لقد نعلم أنكك يضيق صدرك . .. فسئح بحمد ربّكك و كن من السجدين 


نوع مفسّران بر آنند كه مقصود از سجده در اين آيه» نماز است و مؤيد آن روايتى است كه مى كويد: <ييامبر(ص) هر كاه 


2 
محزون و دلت لتنكك مى شد» 


نماز مى خواند > (مجمع البيان» ذيل آيه فوق). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع كيت لبرتع لدع 

توكو بامتعد «مانةن 5 دو فصو رذ لون زات فى كا 
واذكر ربك إذا نسيت 


متعلق <نسيان > رامى توان عام و شامل همه جيز دانست. دراين صورت» مفاد جمله <واذكر... > اين اسيت 5ه <ه ركاه 


وذ كو وت كف ذ اسيك وقاء عبن دولاو رك الأدرت من هذا رقدا 


ارتباط <قل عسى. .. > با <اذكر...> ارتباط مقدمه و نتيجه است و بيام آيه اين است كه: <اكر يس از فراموشىء ياد خدا 


كردق عن ترات بداعذاك وده الى افيةوارجاشي و كرون :عسو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 عد ولاح لإاناع؟ 

٠‏ - توجه به عظمت خداوند » مايه خضوع به دركاه او و وادارسازنده انسان به يذيرش ربوبيت او 

دلق التمجرة مقة ١‏ فالزاعانا برت هلان و موس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين ول 

؟ - ييروى از هدايت هاى الهى و به ياد خدابودن » موجب تسهيل زندكى وبرطرف شدن تنككنا هاى آن است . 
من اتبع هداى . .. لايشقى . و من أعرض عن ذكرى فَإن له معيشه ضنكا 


© -هدايت هاى الهى و ياد 











كردن فميشكن خداوئد» .مابه بضيرت :ونش :دن زلد كى اسست. 
و من أعرض عن ذكرى . .. و نحشره يوم القيمه أعمى 


كور محشور شدن كمراهانء نتيجه كورى آنان از ديدن و دريافت هدايت در دنيا است. از اين عقوبت ويزه اين نتيجه را مى 


تزان كرفت كداهذانك مان نضيرت دو سير رند كي انث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-طه-.8-.4-1 

- انسان در شرايط سخت .» براى كسب تحمل بيشتر » به تسبيح و ياد خدا نيازمند است . 
فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد رتك 

توصيه به تسبيح» يس از فرمان به <صبر >. نشانكر نقش تسبيح در توانمند شدن بر صبر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-0 -89- حج‎ ١ 

4 - اماكن و نقاطى كه ياد خدا در آن بسيار برده مى شود » داراى قداست و شايسته احترام است . 
صومع . .. و مسجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مووود عدم 

* - ياد خدا . مايه ره يابى انسان به صلاح و رحمت الهى 

قال اخسئوا فيها . .. حتّى أنسوكم ذكرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور 7 لضم ١‏ اولع 


* - كانون هاى ذكر خداء داراى عظمت و رفعت مقام 








فى بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه 


فق ابوث أذق الله أن 


ترفع و يذكر فيها اسمه 

. خانه هايى كه در آنها همواره ذكر و تسبيح خدا كفته مى شود » مركز نور خدا است‎ - ١ 
مثل نوره كمشكوه . .. فى بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه يسح له فيها با‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اود ل عاعاواء بردم 


2 - مردمانى كه همواره به ياد خدا هستند » نماز به يا مى دارند » زكات مى يردازند وو از قيامت مى ترسند » از روزى فراوان 


وبى شمار برخورداراند . 

رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. ليجزيهم اللّه أحسن ما عملوا و يزيد 
تجوت > امشا ل ايا رابع وح ور عفنام ين مانن انم راكد كبايه ان كتريكه واقراواك افك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وحع او مغك لديا 

١‏ -ارزش شعر ء در يرتو ايمان » عمل صالح و ياد خداوند 

و الشعراء يتبعهم الغاون . .. إلا الذين ءامنوا... و ذكروا الله كثيرًا 

؟ - ارجمندى شاعران مؤمن و نيكك كردار ييوند خورده با ياد خدا ء در بيشكاه يرورد كار 
و الشعراء يتبعهم الغاون . .. إلا الذين ءامنوا... و ذكروا الله كثيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - عنكبوت -39 - مع‎ - ١ 

. ياد و ذكر خداء بالاتر و برتر از هر جيزى » مانع فحشا و منكر است‎ - ١ 

اذ السلا عن "عي لفقا دجيو لذ كن الما كر 


برداشت بالاء كاروائة اساي انيع كسسق ننه كو يعدو حرق ارقيل 





<ماسواه > و <جميع أعماله > باشد كه شامل نماز هم مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ب رشنل 

احضنف و ا كتدو اي عه واف عدوم نيرون ال اسات جلي مروف لعداوئلة اسك 

و الحفظين فروجهم . .. و الذكرين الله ... أعدّ اللّه لهم مغفره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وعرا ب ممو ده 

ف - دعا و تحيت فرشتكان به مؤمنان » به سبب فراوانى ذكر و تسبيح خدا از سوى آنان است . 
أنه الذين ءامنوا اذكروا الله . .. و سبحوه ... هو الذى يصلَّى عليكم و ملئتكت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١51 فا‎ 

. رجوع و توجه همواره داوود (ع ) به خداوند در زندكى » موجب قدرت و توانمندى او شد‎ - ١ 
داود ذاالأيد إِنّه أَوَاب‎ 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله <إِنّه أوَاب > در مقام تعليل براى <ذاالأيد> استم يعنى» جون داوود(ع) 


بسيار متوجه خدا و يرمراجعه به او بود» صاحب قدرت و توانمند بود. 

٠‏ - توجه بسيار به خدا و مراجعه هميشكى به او در زندكى » موجب قدرت و توانمندى انسان 
داود ذاالأيد إِنّه أَوَاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فدهن اك دابع 


* - رجوع و توجه همواره سليمان (ع ) به خدا در زندكى » موجب دستيابى او به مقام عبوديت الهى 








نعم العبد إِنّه أَوَاب 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله 


<إِنْه أَوَاب > در مقام تعليل براى <نعم العبد > است,ْ يعنى» جون سليمان بسيار متوجه خدا و يرمراجعه به او بودمٌ بهترين عبد 


شناخته شد و به اين مقام دست يافت. 

- رجوع و توجه همواره به خدا در زندكى » موجب دستيابى انسان به مقام والاى عبوديت الهى 

نعم العبد إِنّه أَوَاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا-ص -مم- عع دعلا 

٠‏ - رجوع و توجه همواره ايوب (ع ) به خداوند در زندكى » موجب دستيابى او به مقام عبوديت الهى 
نعم العبد إِنّه أَوَاب 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله <إنه أوّاب > در مقام تعليل براى <نعم العبد > است,ٌ يعنى» جون ايوب(ع) 


بسيار متوجه خدا و ير مراجعه به او بودم عبد شايسته شناخته شد و به اين مقام دست يافت. 

٠‏ - رجوع بسيار و توجه همواره به خدا در زندكى . موجب دستيابى انسان به مقام والاى عبوديت الهى 
نعم العبد إِنّه أَوَاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا مو ةطرو مدا 

١‏ - تنفر شديد و انزجار درونى مشركان . از ياد شدن نام خدا به تنهايى ( بدون نام معبود ها ديكر) 
ذا د كر الله وعد نكما رك قلرت اللديك لا لستو بره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-فصلت‏ -(ع-عم-م 

8 - توجه به احاطه همه جانبه خداوند بر موجودات . موجب از بين رفتن هر كونه ترديد در مورد حقانيت رستاخيز است . 
ألا نهم فى مريه من لقاء ربّهم ألا إِنّهِ بكلل شىء محيط 


انكار قيامت و 





رستاخيز مردكان از سوى مشركانء مبنى براين يندار نادرست است كه آنها جمع شدن اجزاء يراكنده و از بين رفته موجودات 


قفانم تدا وتوا الطال م كن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد يقورق دادعو داوم 

”١‏ - روحيه انابه و توجه مدام ييامبران به خداوند » موجب بركزيدكى و انتخاب ايشان 
يجتبى إليه من يشاء و يهدى إليه من ينيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع و ماد دم 

مشر دكااونن اس فسن الننان ان لله كلا دو هسنا ان 

و من يبعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطنًا فهو له قرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باع ب ساد بصت ل 

ادا كنا راورميكية الساق نه كنال وافعن اسك 

و من يعش عن ذكر الرحمن . .. ليصدّونهم عن السبيل 

<الف و لام > در <السبيل > آن را بر <ذكر الرحمان> در آيه قبل منطبق ساخته است. 
- ياد خدا » راهير آدمى به سعادت و هدايت واقعى است . 

و من يعش عن ذكر الرحمن . .. ليصدّونهم عن السبيل و يحسبون أنْهم مهتدون 


ذكر <يحسبون أنّْهم مهتدون> تعريضى به آن دارد كه خداكريزان از هدايت به دورند. در نتيجه به قرينه مقابله استفاده مى 


شود كه يادكنند كان خدا به هدايت دست مى يابند. 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
- جاثيه - ه؟ -9؟  ١١‏ 


-١‏ < روى عن النبى ( ص ) أنه قال : إذا ذكر العبد ربّه فى قلبه كتب الله له ذلك فى صحيفه ثم يعارض الملاائكه يوم 
الخميس فيريهم الله ذكر عبده له بقلبه فيقول الملائكه ربّنا عمل هذا العبد قد أحصيناه ما هذا العمل فمانعرفه فيقول الربٌ إن 
عبدى قد ذكرنى بقلبه فأثبنّه فى صحيفته فذلك قوله < إِنّا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون > ,م 


از ييامبر(ص) روايث شده كه فرمود: هركاه بنده در قلب خود مدا را ياد كندء خداوند آن رادر كتابى ثبت مى كند. سيس 
خداوند» در روز ينج شنبه اين ذكر قلبى را به ملائكه نشان مى دهد. ملائكه مى كويند: يروردكارا! عمل اين بنده را ما احصا 
نموده ايم,ٌ اما اين عمل را ما نمى شناسيم!؟ يرورد كار كويد: بنده من» مرا در قلب خود ياد كرد. يس آن را در كتاب عمل 


وى ثبت نمودم واين است سخن خداوند كه مى فرمايد: إِنّا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-5 -عع‎ فاقحا-1١/‎ 

* توجه به حكمت و كاردانى خداوند » مستلزم خضوع انسان در برابر قوانين حكيمانه و خدشه نايذير وى‎ -١ 
تنزيل الكتب من الله . .. الحكيم‎ 


تذكر خداوند به وصف <الحكيم >. مى تواند ياد آور انسان ها باشد كه قرآن به عنوان مجموعه قوانين از جاب كسى نازل 
شده كه حكيم و كاردان است و نقصى در برنامه او نيست» تا كسى مجاز به تخلف كردد. 





سوره - آيه - فيش 

طور - 72-7 ام 

“ - توجه به خداوند و دغدغه آخرت » در تمامى لحظات زندكى » عامل اصلى راهيابى متقين به بهشت 
شباءلوة قالوا إنا كنا مشففية 


ذنضووق كه:< تساءلون> سؤال از علت وهياى نه بيقت باقند» :< إلا كنا .> ماكر غلت ١‏ وخوافةد بود از ابن 5 


يارسايان در محيط يرشور خانواده از ياد آخرت غافل نشده اند» استفاده مى شود كه در ساير شرايط به طريق اولى غافل نبوده 


اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووه اود ادم 

وهو يشكان له هدرو سند وليك قاف عورد 6 سنا حلت وح البق 
إِنَا كنا قبل فى أهلنا مشفقين . فمنّ الله علينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7” - 1١5  ةنا/- حديد‎ - 

١‏ - ياد خداوند و ذكر عظمت و كبريايى او» تأثي ركذار در دل هاى نرم و خاشع 
ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 

< خشوع > در مقابل <قساوت> (سختى و صلابت»» به معناى نرمى [قلب] است. 
٠“‏ - دل مؤمن » بايد جنان نرم باشد كه با ياد خدا و تلاوت قرآن كريم » تأثيريذير و خاشع كردد . 
ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحقّ 


خداوندء, در آيه شريفه. مؤمنان بى تفاوت را نكوهش كرده و به آنان هشدار مى دهد تا فرصت باقى است و كرفتار قساوت 


قلب نشده اندم دل هاى خود را با ياد او و تلاوت آياتش خاشع و نرم كردانئد. 











سوره - آيه - فيش 

01 0 

. ياد خدا و تلاوت كلام او ( قرآن ) » حيات و روشنى بخش دل ها است‎ - ١ 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله . .. و اعلموا أن الله بحي الأرض‎ 


جمله <اغلمؤا أن الله ...> تعليل براى جمله <ألم بأ لذاكر الله >" السك ذن اين تغليل #'دل هائ:غافل ان ياد دا وببيكاته:نا 
كلام او (قرآن)» به زمين مرده وياد خدا و كلام او (قرآن)» به باران تشبيه شده است. همان طور كه خداوند به وسيله باران» 


زمين مرده را زنده مى كندمٌ ياد خدا و تلاوت كلام او (قرآن) نيز» دل هاى غافل و مرده را حيات مى بخشد و نورانى مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا حسف عون تو كان 

- تقوا » مراقبت بر اعمال و ياد خداء عامل رستكارى انسان 

انّقوا الله و لتنظر . .. و لاتكونوا كالذين نسوا الله ... أصحب الجنّه هم الفائ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ح دي دما 

لا ذكراو باه هفيشكى خذاوتل» زمنه دستباى الساق به سعادت و .رستكارئ اسث:: 
و اذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ح مز افقو اود ودام 

#كياة هفك خا تضمية كقد ‏ شعادت اسان 

لاتلهكم أمولكم . .. عن ذكر الله و من يفعل ذلك فأولئكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


49 - قلم -58-78 











4 
9 - تسبيح وياد خداء برانكيزاننده آدمى به انفاق و دستكيرى از مستمندان و مانع بخل و مال دوستى 
قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 


توصيه به تسبيح و ياد خداوند» درباره اداى سهم فقيران (لولا تسبّحون)» مى رساند كه آن دو در برانكيختن آدمى به انفاق و 


دورى از بخل» مؤثر است و نقش دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 معارج - :57-1 ع 

ع - نماز و ياد خداء تعديل كننده غرايز و مانع لق و خوى نايسند است . 
3 الام كاج تر قانوي إل مايه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دجن - اا 2 نا 

- ذكر دائم خداوند » موجب قبولى و يبروزى در آزمايش هاى الهى است . 
لنفتنهم فيه و من يعرض عن ذكر ربّه يسلكه عذايًا صعدًا 


جمله <و من يعرض عن ذكر ربّه. ..> در حقيقت توصيه به يادآ وردن نام وياد خدا در دل ها است. اين توصيه يس از طرح 


مسأله آزمايش انسان ها مى تواند بيانكر برداشت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠7-١8 - -اعلى -/الم‎ ٠ 

/ > نماز كزاران ».در ضورق رشتكاراند كة از تركية:ؤ ياد ندا برخوردان ناشتك.. 
قد أفلح من تزكى . و ذكر اسم ربّه فصلّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لطا يدع ع بير 








8 - < عن النبى ( ص ) قال : إِنّ الشيطان واضمٌ خَطْمَه على قلب ابن آدم فإِنْ 


ذ كر الله خسن و إن نسى إلتقج فلت فذلكق < الوسوائن الختاس > 


از يبامبر(ص) روايت شده كه فرمود: شيطان يوزه خود را بر قلب آدميزاد قرار مى دهد. يس اكر او دا را ياد كردء شيطان 
الخناس >). 


آثار ذكر خضوع موجودات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فارع م لديا 

. توجه به انقياد و تذلّل يديده هاى مادى در برابر خداوند » زمينه ساز تسليم شدن انسان در برابر اوست‎ -٠ 
أو لم يروا إلى ما خلق الله من شىء . .. ستجدًا لله و هم دخرون‎ 

دعوت به زرف انديشى درباره سجده و تذلل موجودات مادى دربرابر خداوند» در واقع دعوت به عبرت آموزى از آنهاست. 
كاوه ك حلفت اسمانة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع اد دم 

- توجه به آفرينش آسمان و نقش آن براى اهل زمين » راهى براى رسيدن به توحيد است . 

1ن لسوت وال رقم .دو حينا التشاميفةا مون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

1 - توجه به آفرينش زمين و آسمان و مراحل آن » عامل بى بردن انسان به قدرت و علم نامحدود خداوند 
أنتكم لتكفرون بالّذى خلق . .. ذلكك تقدير العزيز العليم 

انام كو علق انها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ماد ابو 175 جما 


-١ 





توجه به خلقت آسمان ها و زمين » عاملى براى بى بردن به قدرت خداوند در آفرينش دوباره انسانها 

أو لم يروا أن الله . .. قادر على أن يخلق مثلهم 

آثار ذكر خلقت انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر اه اس هخ 

1- توجه انسان به آفرينش و آمدن او ازعدم به صحنه وجود » زمينه استبعاد معاد و انكار آن را از بين مى برد . 
ألا يذكر الإنسن أنّا خلقنه من قبل و لم يكك شيئًا 


مقصود از عدم و نيستىء الزاماً عدم مطلق نيست] بلكه مى تواند عدم نسبى باشدمٌ يعنىء انسان قبلا نبوده و الآن وجود دارد. 
كرجه مواد و عناصر او در قالب موجوداتى ديككر از قبل نيز وجود داشته باشد. اين احتمال نيز هست كه جمله <لم يكك شيئاً > 


ناظر به دورانى باشد كه عناصر انسان» در قالب هيج موجودى آفريده نشده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج 8-8-١‏ 


'- توجه به ييدايش انسان و آفريده شدن وى از عناصرى بى جان ( خاك », نطفه » علقه و مضغه ) . زداينده هر كونه ترديد در 


امكان بريايى رستاخيز و قدرت خدا بر بخشيدن حيات دو باره به مرد كان 
أيّها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فَإنّا خلقنكم . ..ثم من مضغه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون ١2-57”‏ م8*؟ 


- توّجه انسان به جكونكى خلقت خويش و مركك و رستاخيز » زمينه ساز كرايش وى به ايمان و رو كردن به 








ارزش هاى دينى والهى 
ثم إنكم يوم القيمه تبعثون 


در آيات نخ بحسدبن اين سوره» سح" از مؤمنان راستين و صفات ارزشى آنان بود. اكنون دراين آيات كه سح" از خلقت شك: شكفت 


انسان و مركك و رستاخيز او است مى تواند رهنمودى باشد به انسان ها براى كرويدن به راه مؤمنان راستين. 

8 توحه نه حكوركى لقت تسكن انسان ‏ ودابنده هر كوته ترديد دن امكان معاد وتزاناى كنذا ير احا محدد هرد كان 
و لقد خلقنا الإنسن . .. ثم إنكم يوم القيمه تبعثون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ون د مات للحن 


ه - توجه به آفرينش انسان و استمرار مركك و حيات در زمين » زداينده هر كونه ترديد و دو دلى نسبت به معاد و حيات مجدد 
انسان 


وهوالذى أنشأ لكم السمع . .. و هو الذى يحى و يميت ... أفلاتعقلون ... قالوا أءذا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واحعاين معد دنه 
4 - توجه انسان به مبدأ ييدايش خود » زمينه ساز ممكن دانستن معاد و تصديق به آن 


يادآورى مبدأ يبدايش انسان در شرايطى كه آيه شريفه و آيات بعد. درصدد اثبات معاد و رد شبهه منكران قيامت است» 


كوياى برداشت ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واقعه - 8-88 - ” 


؟ - توجه به كيفيت ييدايش انسان از منى در رحم » آسان كننده مسأله يذيرش معاد و توانايى خداوند بر احياى مجدد مرد كان 


افرء يتم 





ما تمنون 


روى سخن در آيه شريفه با منكران معاد است و مفاد آن جنين مى باشد: اكر شما به كيفيت بيدايش انسان از نطفه كه در رحم 
مى ريزيد توجه مى كرديدء در قدرت و توانايى خداوند بر آفرينش مجدد انسان ترديد نمى كرديد وبه انكار معاد نمى 


5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنا ما مداع 

- توجه به آفرينش انسان و تداوم نسل او در زمين » زمينه ساز يذيرش معاد است . 


عم يتساءلون . .. و 3 خلقنكم أزوجًا 


در آيه دو جيز به عنوان دليل بر معاد ذكر شده است,م خلقت انسان ها و زوجيت آنان/,ْ يعنى» جنين آفريده اى نمى تواند معاد 


نداشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادعين اعد و 

؟ - توجّه به ماده اوليه خلقت انسان و سير بيدايش وى .ء مانع كفر به خداوند و قدرت او و زمينه ساز باور به معاد 

قتل الإنسن ماأكفره . من أىّ شىء خلقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماح حوره اكوم 

* - توجّه انسان به ييدايش او از نطفه اى ناجيز » بازدارنده وى از كفرورزى به خداوند و قدرت او و مايه باور به معاد است . 
ما أكفره . .. من نطفه خلقه 


ه - توجه انسان به دوران نطفه بودن و ناتوانى هاى خويش در آغاز بييدايش » از ميان برنده احساس بى نيازى از رهنمود هاى 


اما من ا ستغني ...من أى شىء خلقه . من 


آثانة كر علقت اساواها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأدعق دعوت فم 

© - توجه به آفرينش انسان از خون لخته و وابستكى تمام دانش هاى او به خداوند ‏ مايه تركك طغيان است . 
خلق الإنسن من علق . .. علم الإنسن ما لم يعلم . كلا إن الإنسن ليطغى 

كار كر علقت درم ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انا لات ادق 

ه- توجه به آفرينش كوه هاء راه ها و دره هاء راهى براى رسيدن به توحيد است . 

و جعلنا فى الأرض روسى . .. لعلّهم يهتدون 


متعلق < يهتدون > در آيه ذكر نشده است,ْ ولى به قرينه اين كه مخاطبان آيات شريفه مش ركان اند و اين آيات در صدد اثبات 


توحيد است, برداشت ياد شده قابل استفاده است. 

تارك سيت ريا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع انام جع اك دان 

ه- توجه به آفرينش كوه هاء راه ها و دره هاء راهى براى رسيدن به توحيد است . 
و جعلنا فى الأرض روسى . .. لعلّهم يهتدون 


متعلق < يهتدون > در آيه ذكر نشده است,ْ ولى به قرينه اين كه مخاطبان آيات شريفه مش ركان اند و اين آيات در صدد اثبات 


توحيد استء برداشت ياد شده قابل استفاده است. 


آثار ذكر خلقت زمين 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 





ارش يدوتانه انسانها 

أو لم يروا أن الله . .. قادر على أن يخلق مثلهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د قمر م6 ادم 

15 - توجه به آفرينش زمين و آسمان و مراحل آن » عامل بى بردن انسان به قدرت و علم نامحدود خداوند 
أنتكم لتكفرون بالّذى خلق . .. ذلكك تقدير العزيز العليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"دنياً -8لادعدع 

؟ - توجه به آفرينش زمين و وي كى هاى آنء مايه بى بردن به قدرت خداوند و زمينه ساز يذيرش معاد است . 
عن النبأ العظيم . .. ألم نجعل الأرض مهدًا 

الاو شف و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دك لاد ادق 

ه- توجه به آفرينش كوه هاء راه ها و دره هاء راهى براى رسيدن به توحيد است . 

و جعلنا فى الأرض روسى . .. لعلّهم يهتدون 


متعلق < يهتدون > در آيه ذكر نشده است,ْ ولى به قرينه اين كه مخاطبان آيات شريفه مش ركان اند و اين آيات در صدد اثبات 


توحيد استء برداشت ياد شده قابل استفاده است. 
آثار ذكر خيانت منافقان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واي لوكين 








0 توجه به كوشه اى از خيانت ها و تزوير هاى منافقان » مستلزم عدم اعتمادبه آنان براى هميشه 
لن نؤمن لكم قد نبآنا الله من أخباركم 
برداشت فوق مبتنى براين است كه <من > در <أخباركم > براى تبعيض و <لن > در <لن نؤمن > براى نفى ابدى باشد. 


آثار 


ذكر دشمنى شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

برا اوت توت 

-١‏ توجه انسان به عداوت هاى ديرينه و شكرد هاى شيطان » بازدارنده وى از كفتار ناشايست و نزاع و دشمنى 
و قل لعبادى يقولوا التى هى أحسن إن الشيطن ينزغ بينهم إن الشيطن كان للإنسن عدو 

تعليل <إن الشيطان كان للإنسان عدوا . .. > براى <إن الشيطان ينزغ بينهم > به منزله هشدارى به انسانهاست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- زخرف - 8# - 7م اع 

- توجه به دشمنى ديرين و آشكار شيطان » بازدارنده انسان از ييروى او 

و لايصدّنكم الشيطن إِنّه لكم عدوٌ مبين 

آكاوة تشقن قادراة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ك ل اع اعم 

؟ - توجه مسلمانان به عمق دشمنى ها و تعارض هاى جبهه كفر با اسلام » مانع برقرارى روابط دوستانه با آنان 
تسرّون إليهم بالمودّه . .. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء 


ازبيان دشمنى كافران با مؤمنان در يى خبر دادن از رابطه دوستى باكافران استفاده مى شود كه توجه به اين امر بازدارنده 
مسلمانان از ارتباط با آنان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الابرقين تر لت ١‏ 








. توجّه به يايان زندكى و مدفون شدن انسان ها در قبر» مانع كفرورزى به خداوند است‎ - ١ 
ما أكفره . .. فأقبره‎ 

آثار ذكر ذلت اخروى كناهكاران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اميه كو د 


* - توجه به فضاحت و ذلت مجرمان در قيامت » بازدارنده خلق از كفر و تكذيب 

فيؤخذ بالنوصى و الأقدام . فبأىٌ الآء ركما تكذّبان 

كن رادت هنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات اتوم 

- توجه به رازقيت خداوند و مكلف نبودن با تأمين خواروبار » زمينه سازانجام وظيفه عبادت و نماز و يايدارى بر آن 
وأفن اهلكف «الصلوة ‏ الانشلكة رزقا يحم ثر ركه 

آثار ذكر ربوبيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با ل 

1 توجه به خالقيت » حاكميت » ربوبيت و مدبر بودن خدا » زمينه يبدايش روح بندكى و يرستش 
الله الذى خلق . .. ثم استوى ... يدبر الأمر ... الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون 


از حرف <فاء > در <فاعبدوه> كه فاء تفريعيه است و دلالت مى كند بر اينكه ما بعد فاءء. بر كرفته از ما قبل مى باشدء 


م هم 


برداشت فوق به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخ روقنين تموات وحم 

76 اعتقاد و توجه به ربوبيت خدا » بازدارنده آدمى از سرييجى كردن از دستور هاى خدا 
إنى أخاف إن عصيت ربى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











"#1١١ /-هود-‎ 

" توجه به ربوبيت خداء كرايش دهنده آدمى به خضوع و خشوع در برابراو 
و أخبتوا إلى ربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رسيت ا ادام 





يادآورى نعمت هاى الهى و توجه به ربوبيت و علم و حكمت فراكير خداوند » خويشتن را در محضر او احساس كرد . 
إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد ءاتيتنى 


تغيير سياق م يعنى» التفات از غيبت (إن ربى . .. إنه هو العليم) به خطاب (رب قد ءاتيتنى) حاوى نكاتى است از جمله اينكه 
يوسف(ع) با ياد كردن از نعمتهاى خدادادى و توجه به ربوبتت و علم و حكمت مطلق الهىء به اين حقيقت توجه بيدا كرد كه 


خداوند حاضر و ناظر است. از اين رو خود را در محضر او احساس كرد و او را مخاطب قرار داد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا 0 


0- توجه به نقش اصلى مشيت و تقدير خدا در روزى انسان ها» زمينه ساز اجتناب از بخل و افراط در انفاق به بخشش همه 


اموال و دارابيهاست . 
و لاتجعل يدكك مغلوله إلى عنقكك . .. إن ربكك يبسط الرزق لمن يشاء 


روزى رسان استء يس نبايد از ترس تهيدستىء بخل ورزيد و انفاق نكرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-158-18- كهف‎ ٠ 

. توجه به ربوبت خداوند » سوق دهنده آدمى به استغاثه و دعا به دركاه او است‎ -٠ 
يدعون ربّهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-8-1١8-فطهك-‎ ٠ 


- توجه به ربوببّت الهى و نقش آفرينى آن بر 











در و ديوار وجود . داراى نقشى مهم و كرايش به توحيد است . 
لكنا هو الله زقن :و لااخر كف روي احا 


مؤمن به ربوبدّت خدا است و از اين تكرار استفاده مى شود كه توجه به صفت ربوبت در ميان ديكر صفات الهىء اثرى خاص 


در يرهيزاز شركك دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات ور 1 

. توجه به ربوبيت خداوند » برانكيزاننده انسان به عبادت خالصانه او و يرهيز از شركورزى است‎ ٠ 
و لايشرك بعباده ربّه أحدًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -84-194-/ 


/ا - توجه زكريا به ربوبيت خداوند . مايه اطمينان او به امكان و سهولت باردارى همسر نازايش در صورت اراده و خواست 


خداوند 


ماه كه عرو سدع 2 رون ان ركاه تدتقاق قفن وأوقه ولن افناف شوق" اخ شه ان تطااست كه انق قي كت 
شخص عادى نيست كه در باره نحوه آن به فكر فروروىء بلكه كفته يرورد كار تواست و او كه تو رااز هيج آفريد» در شيوه 
اعطاى فرزند به شما وانمى ماند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم -4-11-19 


4- توجه مريم ( س ) به ربوبيت خداوند » را به آسانى و امكان بارداريش به عيسى (ع ) مطمئن مى ساخت . 


قال رئكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








"82-1١94 -مريم‎ 


- توجه به فراكير بودن ربوبيتٍ خداوند بر همه آدميان » زمينه 


ساز تركك يرستش غير او است . 

و إِنّ الله ربّى و ربكم فاعبدوه 

جمله <إِنّ اللّه. .. > تعليل براى فاعبدوه مى باشدء يعنى اعبدوا الله لأنّه ريّى و رتكم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -لقمان ا" ”م م 

'"' - توجه به ربوبيت خداوند » زمينه ساز ترس از او است . 

يها الناس اتقوا ركم 

اضافه <ربّ> به ضمير <كم > مى تواند براى رساندن اين نكته باشد كه خداوند» جون يرورد كار شما استء از او بترسيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ودي ا محرو 

. توجه به مقام ربوبى يرورد كار مايه تواضع و ستايش به دركاه وى و تنزيه او از هر كاستى و نقص است‎ - ١ 
خرٌوا سجدًا و سبحوا بحمد ربّهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- 7 #55- شورى‎ -١8 

؟ - توجه به ربوبيت خداوند » موجب شيفتكى انسان نسبت به انجام دستورات او است . 

و الذين استجابوا لرتّهم 


با توجه به توضيح برداشت قبل و به كار رفتن كلمه <ربٌ>» مى توان استفاده كرد كه در اثر توجه به ربوبيت الهى» فرمان 
هاى خداوند براى انسان» سهل و آسان كشته و انسان مشتاقانه به اجراى آن خواهد يرداخت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ك ةا وياة يت قد الداع 








؟ - توجه به ربوببت الهى بر وجود انسان » زداينده هر شكفتى درباره قدرت او 
قالوا كذلكك قال ربئكك 


آوردن وصف <ربك >». دريردارنده نوعى استدلال بر قدرت خدا مى باشدمٌ يعنى» آن كه وجود تو را يروريده» قادر 


است كه بيرزنى نازا را نيز بارور كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

178 نجم ؟*م - مخ - ١‏ 

١‏ - توجه به نمود هاى تدبير و ربوبيت عالى خداوند » زداينده هر ترديد درباره نعمت بخشى هاى الهى 
فبأىٌ ءالاء ربكك تتمارى 


فاى تفريع در <فبأئىٌ. .. > مى رساند كه با توجه به آنجه در آيات ييشين كفته شده., انتظار نمى رود كسى در رابطه با خداوند 


وآثار رحمت خيزاو كرفتار ترديد و شكك باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تداعا دولا ادام 

ه - توججه به ربوبيت خداوند , مايه هراس از فرجام مخالفت با او است . 

و أمَا من خاف مقام ربّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و احايينه عارة ديق - ١6‏ 

6 - توه به ربوبيت خداوند » مايه خداترسى و بيدايش هول و هراس در دل عاقبت انديشان 
ذلك لمن خشى ربّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لادتعاويات 2 عدم 

ه - توجّه به ربوبيت و مدبر بودن خداوند » بازدارنده انسان از كفران نعمت ها است . 
ريه لكتود 


تقديم <لربّه >. بيانكر اهتمام به آن است] يعنى» شككفتا كه انسان با آن كه خداوند <ربٌ > و <مدبّر> اواستء به كفران 


نعمت او رو آوردهاست! 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دنصر 4-#-1١١١‏ 

9 - توه به ربوبيت خداوند » زمينه ساز تسبيح » حمد و استغفار به دركاه او است . 
فسبئح بحمد ربّكك و استغفره 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -فلق - 1١1١-1-11‏ 


١‏ - توجه به ربوبيت خداوند و حاكميت تدبير او بر نظام هستى » برانكيزاننده انسان به يناه بردن به او و اطمينان بخش و 


دلكرم سازنده يناهند كان است . 

قل أعوذ بربٌ الفلق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عو 4-22 


8 - توه به ربوبيت خداوند و حاكميت تدبير او بر امور مردم » وادارسازنده انسان هابه استعاذه و دلكرم كننده يناهند كان به 


وك 

قل أعوذ بربٌ الناس 

آثار ذكر رحمت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ 88-184- مريم‎ 

. توجه به رحمت كسترده الهى » يرهيزدهنده بند كان از نافرمانى او است‎ -٠ 
إن الشيطن كان للرحمن عصيًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسزوم اديع بتاع 

وتوف :بو كرو لاون راق خا وفنا و مواق ونور نكواقيده اند د ابد هاف لين كول ضاف اسك 
ينصر من يشاء و هو العزيز الرحيم 


آوردن دو وصف <عزّت > و<رحمت> يس از بيان امداد الهى و اين كه خداوند» هر كس را كه بخواهد يارى خواهد كرد 


مى تواند به منظور ايجاد اميد در دل مسلمانان صدر اسلام باشد كه درباره خود نيز انتظار جنين امدادهايى را داشته باشند. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
12-فصلت - اع_سع ع١‏ 


8 - توجه به رحمت كسترده وعقاب شديد خداوند » زمينه ساز بازكشت انسان از مخالفت 


إِنّ رك لذو مغفره و ذو عقاب أليم 


جنانجه جمله <إِنْ ربك . .. > مربوط به مخالفان ييامبران باشدء از توجه دادن خداوند به مغفرت و عقاب خويش. مطلب بالا 


استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ - زخرف - "14-8 امم 

” - توجه فرشتكان به رحمت كسترده الهى . عامل عبادت هميشكى آنان به دركاه حق * 
الملئكه الذين هم عبد الرحمن 


ذكر خاعياة الزخينان > دكا +عياة الله ># و انفال اناس تو إفدتقنا بكارم كقه راقن كدجتاقك كه نا عرجةيه ررحت 


كسترده خداوند» به عبادت او روى آورده اند. 

ه - توجه به رحمت كسترده الهى » زمينه ساز كرايش به عبوديت و بندكى او * 

الملئكه الذين هم عبد الرحمن 

با الغاى خصوصيت از فرشتكان» مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- طور - 178-275 دع 

* - توجه انسان به نيكى و رحمت كسترده خداوند » مايه كرايش به يرستش او و التجا به در كاهش 
ندعوه إِنَّه هو البرّ الرحيم 

از ارتباط <ندعوه> با <إِنّْهِ هو البِرّ الرحيم > و بيان تعليلى <إِنّه هو. ..>. مطلب بالا استفاده مى شود. 
آثار ذكر رذايل اخلاقى مكذبان آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#الامافون هبحن 





توه بهاخصلة هاق نارزواق تكديب كران آخرت:: بازداونده اسان از تكدايت ان است:: 
أرءيت الذى يكذّب بالدين 

آثار ذكر روزى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
راك الات 0 


31" - توجه به رزق يايدار و 


سرتاسر خير برورد كار » زمينه ساز دورى كزينى از جشم دوختن به امكانات دنيايى ديككران است . 
ولاتمدّن عينيك . .. و رزق ربكك خير و أبقى 

آثار ذكر رويش درخت خرما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالحدضييية مانو دا ايام 

- توجه به رويبدن درختان زيتون و خرما و تأثير آنها در تغذيه انسان » زمينه ساز شناخت خدا و مانع كفر به اواست . 
ها كرسي وش الود 

آثار ذكر رويش درخت زيتون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الالحديية من عا ةلايام 

- توج به رويبدن درختان زيتون و خرما و تأثير آنها در تغذيه انسان » زمينه ساز شناخت خدا و مانع كفر به او است . 
ها كرسي وش الود 

آثار ذكر رويش سبزيجات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عبس - 78-406 داع 

- توجه به رويش كياهان و سبزيجات » زمينه ساز شناخت خدا و مانع كفر به او است . 
ما أكفره . .. فأنبتنا فيها ... عتبًا و قضمًا 

آثار ذكر رويش كياهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ عبس /٠١-‏ ع 











- توججه به رويش كياهان و سبزيجات » زمينه ساز شناخت خدا و مانع كفر به اواست . 
ما أكفره . .. فأنبتنا فيها ... عتبًا و قضمًا 
آثار ذكر زندكى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- فرقان -18!-.ع- 


4 توجه و اعتقاد به حيات اخروى » برانكيزاننده آدمى به عبرت كرفتن از سركذشت هلاكت بار اقوام يبشين و تصحيح رفتار 


خويش 

أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لايرجون نشورًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لإواع عرق ع0 جود 

٠‏ - توجه به الوهيت و فرمانروايى جاويدان خداوند و نيز تداوم زندكى انسان در آخرت ء زمينه ساز كرايش انسان به حق 
وهو الذى فى السماء إله و . .. و عنده علم الساعه و إليه ترجعون 


با توجه به اين كه آيات يبشين در رد منكران توحيد بود استفاده مى شود كه طرح فرمانروايى خدا بر هستى در دنيا و آخرت» 


هشدارى به حق ستيزان است. 

آثار ذكر سختى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام حرس كار 

* به ياد داشتن برهه هاى دشوار زندكىء مانع غفلت از ياد خدا 
فلمًا نشوا ما د كروائة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8/-*" بع 

؟ يادآورى دوران سختى » داراى نقش سازنده در تربيت انسان 
واذكروا إذ أنتم 

آثار ذكر سهولت هدايت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








«لالحاضيية مس د ولاج 
١‏ - توجه به آسانى سلوك راه هدايت .» مانع كفرورزى به خداوند است . 
ما أكفره . .. ثم السبيل يشّره 

آثانة كر شوانن عدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- يونس -١٠١1-ثمت‏ - لا 


/ توجه به انحصار عزت براى خداوند و شنوايى و دانايى مطلق 





او» برطرف كننده اندوه ايجاد شده از جنجال هاى تبليغاتى دشمنان است . 
ولا يحزنكك قولهم إن العزه لله جميعاً هو السميع العليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"١-15١ 58*- -نور‎ ١ 


١‏ - توجه و اعتقاد به شنوا و دانا بودن خداوند به تمامى كفته ها و رفتار هاى نهان و آشكار آدمى » بازدارنده وى از ارتكاب 


فحشا و منكرات و ييروى از شيطان 
يها الذين ءامنوا لاتتّبعوا خطوت الشيطن . .. فإنّه يأمر بالفحشاء و المنكر .. 


ودانا بودن خويشء يس از نهى از ييروى شيطانء مى تواند به منظور بازداشتن انسان از كناه و فحشا و تضمين اين بازدار ند كَى 


باشل. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع” اءسم-؟١‏ 

. توجه وواعتقاد به شنوايى و دانايى خداوند » بازدارنده آدمى از كناه و قانون شكنى است‎ - ١ 
و القوعد من النساء الّتى لايرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهنّ . .. و‎ 


جمله <و الله سميع عليم > استينافيه تعليليه و در مقام تهديد زنانى است كه احياتاً بخواهند از حكم حجاب و عفاف سربيجى 
كنند و يا از موارد استثناء سوء استفاده كنند. از اين رو آمدن جنين جمله اى و ياداآورى صفت شنوايى و دانايى خداوند» مى 


توائند اشاره به نكته ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/11- حجرات -884 ٠١-١‏ 


٠‏ توجه 


به شنوايى و آكاهى خداوند » مستلزم رعايت تقوا و سبقت نككرفتن بر حكم خدا و رسول 
لاتقدّموا . .. و انّقوا الله إن الله سميع عليم 

اناي كر ضابراة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اين حو بوت 

. به ياد آوردن بندكان خالص » شكيبا » نيرومند و يرمراجعه به خداوند » سازنده و درس آموز است‎ - ١ 
أصصر بجاو اذ كر عدثااداوة, فالأ به إنه آوالت‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - احقاف - عع - م"‎ - ١ 

١‏ توبجه به اسوه هاى صبر و خداجويى » تقويت كننده روحيه شكيبايى در انسان 
فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل 


توصيه خداوند به بيامبر(ص) در شكيبا بودن همجون يبامبران اولواالعزم و بازكويى آن توصيه براى انسان هام مى تواند ييامدار 


اين نكته باشد كه اسوه هاى مقاومت و ديندارى» خود وسيله اى براى تقويت صبر در راستاى يايبندى به دين و ارزش ها است. 
آثار ذكر ضمانت روزى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع امراك ع 011 كيم 

8- توجه به تضمين روزى همككان از سوى خداوند » مانع بيمناكك شدن از تهى دستى آينده خويش يا فرزندان 

و لاتقتلوا أولدكم خشيه إملق نحن نرزقهم و إِيّاكم 

آثار ذكر ظهور حقايق در قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





٠‏ تكاثر 1١7-‏ دع بع 
؟ - توججه به ظهور حقايق در قيامت » بازدارنده انسان از تلاش براى بيروزى بر حريفان » در مسابقه ثروت و مقام 


ألهيكم التكاثر . .. ثم كلا سوف 





تعلمون 

آثار ذكر عجز انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماس ريق وو عسداة 

ه - توجه به قدرت برتر خداوند وعجز و ناتوانى خلق » بازدارنده آنان از كفر و تكذيب 

لاسنو ل اط داق دالكرتويكما بكداة 

ازتباط ذو آبهة نشانكر [ؤآست كه غفلت جن أو ادمياة از قدرت خداوتد» زسنه ساز تكذيت كرئ آنان:اسة: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#احاعيين 86 13م 


ه - توه انسان به دوران نطفه بودن و ناتوانى هاى خويش در آغاز بييدايش » از ميان برنده احساس بى نيازى از رهنمود هاى 


داو ند سم 
أمَا من استغنى . .. من أىّ شىء خلقه . من نطفه خلقه 

آثاركة كهجو اسالها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شاع اواك عاناواك بقاحرة 

ه- توجه انسان به ضعف و ناتوانى خويش در برابر مظاهر طبيعت » زداينده غرور و تكبر وى است . 
ولاتمش فى الأرض مرحًا إنكك لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طول 


جمله <إنكك لن تخرق. .> در مقام تعليل براى جمله <لا-تمش > است يعنى» اى انسان جون نمى توانى با كامهاى خود 
زمين را بشكافى يا قامت خود را به كوهها برسانى» يس نبايد مغرور و سرمست شوى. توجه دادن به اين ضعف و ناتوانى» مى 


تواند بازدارنده از غرور و تكبر آدمى شود. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رحمن - 00 -ع87- 0 


© - توجه به قدرت برتر خداوند و 


عجز و ناتوانى خلق » بازدارنده آنان از كفر و تكذيب 

لالدو ل اط نان عالكرتوكنا كدان 

اوتباط ذاو آبدهة نشائكز آناست كه غفلت تجن أو اذميان از:قدزت خداوند» وسنة ساز تكذنت كرئ آنان است: 
آثار ذكر عجز معبودان باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وأحارين دعم وبوادع 


* - توجه به ناتوانى معبود هاى ادعايى و عقيده به قدرت مطلق خداوند . موجب تسلى خاطر و دل كرمى مبلغان اسلام و 


مدافعان عقيده توحيدى 
و اتخذوا من دون الله ءالهه لعلهم ينصرون . لايستطيعون نصرهم... فلايحزنكك قولهم 


جمله <فلايحزنكك قولهم > جواب براى شرط مقدر است, يعنى» <إذا كان هذا حالهم مع ربّهم حيث اتُخذوا رجاء النصر 
عالهه من دون الله لايقدرون نصرهم فلا-تحزن بسبب قولهم. ../ وقتى وضعيت آنان جنين است كه به اميد يارى» معبودهاى 


ديكرق بز خجد| :زا كه تواناى بر يازق رسالى نداوائك بر كز ودالد» يسن توااز سخنان. شان محرون ساشس: .> 
آثار ذكر غدالت خذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-0١ -١ا/- -اسراء‎ ٠ 


-١‏ توجه به حاكميت عدل بر نظام كيفر و ياداش اخروى » كرايش دهنده انسان ها به انجام اعمال و رفتار خوب و داراى 


ياداش 
فمن أوتى كتبه بيمينه . .. و لايظلمون فتيللا 


ازاينكه خداوند» نظام ياداش دهى خود را در قيامت» براى مردم تشريح مى كندء مى تواند به منظور تشويق انسانها به انجام 
اعمالى باشد كه ياداش الهى را در بى دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 8١ - 88 - نجم‎ - 





- توجه انسان به نظام عادلانه مجازات الهى . تشويق كننده او در جديت و تلاش 

و أن ليس للإنسن إلا ما سعى . و أن سعيه سوف يرى . ثم يجزيه الجزاء الأوفى 

بادكزة مجازات الهى سن ان تأكيد بر اضل مسؤوليت فرذئى اسان در برابر عمل خويقنى» انكر مطل ياد شده اسنةء 
آثار ذكر عذاب اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واناوير عاوم داع لدم 


4- يادآورى دوزخ و عذاب آتش آن » بهترين و مؤثرترين وسيله اخطار دادن به بندكان و بازداشتن آنان از هركونه عصيان و 


نافرمانى يرورد كار 

لهم من فوقهم ظلل من النار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعدتاوعاق د وناك وام 

” - توجه دادن به عذاب آخرت . بازدارنده تراز تهديد به عذاب دنيوى است . 
نكال الأخره و الأولى 


عذاب آخرت, ممكن است از آن جهت نكال و مايه عبرت باشد كه توجه به آن در دنياء ديكران را از فرجام كافران مى 
ترساند واز همسانى با كرفتاران به عذاب بر حذر مى دارد. در اين صورت تقديم <الأخره > بر <الأولى >» بيانكر نقش برتر 


آن در عبرت آموزى است. 

آثار ذكر عزت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا- يونس -١١1-ثمت‏ - لا 


/ توجه به انحصار عزت براى خداوند و شنوايى و دانايى مطلق او . برطرف كننده اندوه ايجاد شده از جنجال هاى تبليغاتى 








دشمنان است . 
ولا يحزنكك قولهم إن العزه لله جميعاً هو السميع العليم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


*ا-روم-70- هدع 
- توججه به شكست نايذيرى خداوند و مهربانى او» برانكيزاننده اميد به امداد هاى الهى در دل مؤمنان است . 
ينصر من يشاء و هو العزيز الرحيم 


آوردن دو وصف <عزّت > و<رحمت> يس از بيان امداد الهى و اين كه خداوند» هر كس را كه بخواهد يارى خواهد كرد 


مى تواند به منظور ايجاد اميد در دل مسلمانان صدر اسلام باشد كه درباره خود نيز انتظار جنين امدادهايى را داشته باشند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واعقاطر لوم دم اسع 


ع - توجه و اعتقاد به عزت آفرين بودن خداوند » موجب عزت طلبى و آزادانديشى و سبب دورى از ذلت يذيرى و يستى است 


من كان يريد العزّه فلله العزّه جميكًا 


جملة <فلله العزه جبيعا > علدا بزاع بتجؤاد مقدر <من > مى باشدلمٌ يعنى» هر كس طالب عزت استء از خدا جويا شود 


زيرا همه عزت ها از آن او است. اين معنا مى تواند اشاره به مطلب ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ 7 - احقاف - عع‎ - ١ 

* توجه به عرّت و شكست نايذيرى خداوند » مقتضى خصومت نورزيدن در برابر قرآن و قوانين آن‎ -٠ 
تنزيل الكتب من الله العزيز الحكيم‎ 


تذكر خداوند به مردم» درباره عزت و يبروزمندى خود.ء مى تواند از آن جهت باشد كه آنان را هشدار دهد تا مبادا در برابر 


كتاب و قوانين اوء به ستيز برخيز ندم زيرا كارى از بيش نخواهند برد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


“بروج 





-8-0-ه 
ه - توجه به عرزت و يسنديده بودن خداوند » زمينه ساز ييدايش ايمان و يرهيز از آزاررسانى به مؤمنان است . 
أذ مم ا نالله اعرد الحمن 

آثار ذكر عطاياى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسا كرو طول اد ادق 

8ع سياسكرارق :از كطااوتة قونوائراتعمة كوت وادارسارئده سامير ( من انه سار و الخللاضن در أن 

إِنَا أعطينكك الكوثر . فصل لربكك 

حرف <فاء > در <فصل >. لزوم نماز را بر آيه قبل تفريع كرده است. 

آثار ذكر عظمت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -1- 17١‏ -بلم 

“ توجه و آكاهى به عظمت خداوند » وادا ركننده آدمى به يرستش او و اظهار عبوديت به دركاه وى 

و ألقى السحره سجدين 


مجهول آوردن فعل <ألقى > حكايت از آن دارد كه ساحران با ديدن معجزه موسى(ع) بى به عظمت خداوند برده و بى 


اختيار به در كاه او به سجده افتادند. 
آثار ذكر علم خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 0 


/ توجه به انحصار عزت براى خداوند و شنوايى و دانايى مطلق او ». برطرف كننده اندوه ايجاد شده از جنجال هاى تبليغاتى 








ولا يحزنك ة 

قولهم إن العزه لله جميعاً هو السميع 

لله تحمينا 

0 يعا هوا | 

م سوره - سوره - 1 0 
0 يه - فيش 

توس الا 
دم 


8 مه ورى: لمر 
لعمسبه ىا 
لهى عه 8 3 
7 0 
٠.‏ 
. 3 
هه را 


در محضر او احساس كرد . 
إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد ءاتيتنى 


تغيير سياق م يعنى» التفات از غيبت (إن ربى . .. إنه هو العليم) به خطاب (رب قد ءاتيتنى) حاوى نكاتى است از جمله اينكه 
يوسف(ع) با ياد كردن از نعمتهاى خدادادى و توجه به ربوبتت و علم و حكمت مطلق الهىء به اين حقيقت توجه بيدا كرد كه 


خداوند حاضر و ناظر است. از اين رو خود را در محضر او احساس كرد و او را مخاطب قرار داد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١1١-9١-١8 - نحل‎ -4 

. توجه انسان به احاطه علمى خداوند بر رفتارش » مانع شكستن عهد و سوكند است‎ -٠ 

و أوفوا. .. و لاتنقضوا ... إن الله يعلم ما تفعلون 

. اعتقاد و توجه به علم خداوند به همه اعمال آدميان » يشتوانه اجراى فرمان هاى اوست‎ -١ 

و أوفوا بعهد الله . .. إن الله يعلم ما تفعلون 


برداشت فوقء از تعليل <إن الله يعلم ما تفعلون> به دست مى آيدمْ يعنى» به عهد و ييمان خود با خدا وفادار باشيدمٌ جون كه 
حد] |3 اعمال شما ١‏ كاف اسيتث: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م»-78-17١- -انبياء‎ ١ 

*- توجه انسان به علم مطلق خداوند , عامل بازدارنده وى از معصيت و كناه 
لايسبقونه . .. بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدا -؟ 


١‏ - توجه به علم و آكَاهى خدا نسبت 








به همه موجودات آسمان و زمين و رخداد هاى آن » زمينه ساز باور به احاطه علمى او نسبت به تمامى اعمال مردمان 
فقل الله أعلم بما تعملون . .. ألم تعلم أن اللّه يعلم ما فى السماء و الأرض 


آكاهى دارد. مقصود اين كه: خدايى كه سراسر هستى در احاطه علمى او قرار دارد» به اعمال آدميان كه جزئى از جهان اند 


آكاهى دارد و هيج كفته و كرده اى از آنان بر او ينهان نمى ماند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 نور 71١-15-7‏ 


١‏ - توجه و اعتقاد به شنوا و دانا بودن خداوند به تمامى كفته ها و رفتار هاى نهان و آشكار آدمى » بازدارنده وى از ارتكاب 


فحشا و منكرات و ييروى از شيطان 
يأيها الذين ءامنوا لاتتّبعوا خطوت الشيطن . .. فإنّه يأمر بالفحشاء و المنكر .. 


ودانا بودن خويشء يس از نهى از ييروى شيطانء مى تواند به منظور بازداشتن انسان از كناه و فحشا و تضمين اين بازدارندكَى 


باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اناعم اد كم 


اح مويجه او امنقناد ين ١‏ كتافت: كفداو فده اعمال اتساى ها توحن زاتككي انان سو فانت دبيه راك الو ترمد اذ 


اكرماتن أ اد 


و إن قيل 


لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم و الله بما تعملون عليم 

سخن تهديدآميز خداوند به مؤمنان (و الله بما تعملون عليم)» مى تواند به منظور مطلب فوق ادا شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار عات امم 


انوناق آل انف 
قل للمؤمنين يغضًوا . .. إِنّ الله خبير بما يصنعون 

مه وكيا بريضدارفة د سان :إن للحي هنا ستعر ةق توانفايه نطو او مطلتة واد افيف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأعاووى جع اأدااع ع2 


11ح توجة: و اعتقاد انساق ها بة اكافن همه جاتبه خداوتد از اعمال وترقان تمامى موحودات ير الكيرئده انانبه اطاعت و 


فرمانبرى ازاو 

ألم تر أن الله يسبح له من فى السموت . .. و الله عليم بما يفعلون 

يادآورى علم همه جانبه خداوند براى انسان ها در يايان آيه شريفه» مى تواند حاكى از برداشت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 نور ع7 بن ع١‏ 

. توجه واعتقاد به با خبر بودن خداوند از تمامى رفتار و كردار آدميان » باز دارنده آنان از هر كونه نافرمانى و كناه است‎ - ٠ 
و أقسموا باللّه جهد أيمنهم . .. إِنّ الله خبير بما تعملون‎ 





و كناه مشغول بودند. بنابراين هشدار به آكاهى خداوند از اعمال انسان هاء مى تواند به منظور بازداشتن آنان از نافرمانى و 
كناه باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نور ع” اءسم-١١‏ 

. توجه واعتقاد به شنوايى و دانايى خداوند » بازدارنده آدمى از كناه و قانون شكنى است‎ - ١ 
و القوعد من النساء الّتى لايرجون نكاححا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهنّ . .. و‎ 


جمله <و اللّه سميع عليم > استينافيه تعليليه و در مقام تهديد زنانى است كه احياتاً بخواهند از حكم حجاب و عفاف سربيجى 
كنند و يا از موارد استثناء سوء استفاده كنند. از اين رو آمدن جنين جمله اى و ياداآورى صفت شنوايى و دانايى خداوند» مى 


توائند اشاره به نكته ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور -ع”# عم ١١‏ 

١‏ - توجه و اعتقاد به علم همه جانبه خداوند » بازدارنده آدمى از هر كونه نافرمانى از او 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره . .. قد يعلم ما أنتم عليه ... و الله بكل شىء عليم 


تذكر خداوند به علم همه جانبه خويش در يايان سوره و يس از بيان يكك سلسله دستورها و آموزش ها از آغاز سوره تا يايان 


آن (به ويزه جمله <فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ..>) مى تواند ببانكر نكته بياذ شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-لقمان -طا” دع” ٠١‏ 


٠‏ - توجه به علم مطلق الهى » برانكيزاننده انسان به تهيه توشه اى مناسب براى قيامت 





سسا . 
و اخشوا يومًا لابجزى والد عن ولده . .. إِنّ اللّه عنده علم الساعه ... و ما تدرى ن 


يادآورى علم مطلق خداوند به امور» يس از سفارش به ترس از قيامت» مى تواند اشاره به اين نكته داشته باشد كه حال كه 
خداوندء از همه جيزها آكاه است و طبعاً براساس علم خودء حساب رسى خواهد كرد؛ يس انسان هاء بايد براى قيامت خود 


كه در آن؛ كسى فريادرس ديككرى نيست توشه اى فراهم كنند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 -فاطر - 8-8 ١/-‏ 


١‏ - توجه وايمان به آكاهى همه جانبه خداوند بر احوال و رفتار كافران و كمراهان . بازدارنده آدمى از حسرت واندوه 


شديد نسبت به آنان 
فلاتذهب نفسك عليهم حسرت إنّ الله عليم بما يصنعون 


احوال كافران 1 كاه است» يس به حال آنان حسرت مخور. اين معنا كوياى دو مطلب است: ١‏ جون خدا بر احوال كافران 1 كاه 
است و آنان تحت نظر او قرار دارند» يس بايد آنهارا به خدا واككذاشت و بيش از اين بر آنان اندوه نخورد. 7 اين سخن نوعى 


دلدارى به ييامبر(ص) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8-2-2-8 


- توجه و اعتقاد به 1 كاهى خداوند به تمامى رفتار ها و حركت هاى ينهانى و آشكار انسان هاء بازدارنده آدمى از كناه و 


نا نعلم ما يسرّون و ما يعلنون 





رفتار نهان و آشكار انسان ها در شرايط تهديدء مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د فقلة د اب الاتو 

ه - توجه و باور آدميان به آكاهى خداوند از تمامى اعمال آنان » بازدارنده آنها از كناه و معصيت 
و لكن ظننتم أن اللّه لايعلم كثيرًا ممما تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -فضلت د ]اع د مخ - ١‏ 

١١‏ - توجه به آكاهى مطلق خداوند » بازدارنده آدمى از اعمال ناشايست 

لايخفون علينا . .. نه بما تعملون بصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقوا نامك وديا 

٠‏ - توجه به آكاهى خدا از افعال بندكان » زمينه ساز توبه و روى آورى ايشان به دركاه او 
هو الذى يقبل التوبه عن عباده . .. و يعلم ما تفعلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بالاعرضرق عم دع رادا 

- توجه به حكمت و علم كسترده خدا ء مستلزم بى نياز شمردن او از شريكك و مشاور 
وهو الذى فى السماء إله و فى الأرض إله و هو الحكيم العليم 


- 


تذكر به حكمت و علم كسترده خداء در يايان جمله اى كه نفى كننده شرك و اثبات كننده توحيد استء مى تواند بيا 
مطلب بالا باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-1١/‏ محمد -/690 م5 





1١ 

-١5‏ توجه به علم و نظارت الهى . مانع تلاش هاى ينهانى انسان عليه دين 

و الله يعلم إسرارهم 

علم الهى» از آن جهت به منافقان تذكر داده شده تا آنان» با توجه به اين حقيقت» دست از خلاف كارى بردارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فتح - 8ع ع .؟ 

. توه به قدرت » علم و حكمت كسترده خداوند » مايه اطمينان قلب مؤمنان در طريق ايمان‎ - ٠ 

أقل اللتكسة دو الس د اللسوية و الا ضرق كان اللسعرها كما 


<للمه جنود. ...> دال بر حاكميت و قدرت خداوند است واين كه خداوند در يايان آيه به قدرت مطلقه وعلم و حكمت 
كسترده خود اشاره كرده است,ْ مى تواند از آن جهت باشد كه نفس توججه مؤمنان به اين حقيقت» خود وسيله ازدياد ايمان و 


آرامش قلب آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-91 - فتح - 8ع‎ - ١ 

/- توه به علم وقدرت الهى » زمينه اميدوارى مؤمنان به بيروزى راه ايمان 
قد أحاط الله بها و كان الله على كلّ شىء قديرًا 


ازاين كه خداوندء يس از نويد دادن به قدرت و ييروزى مؤمنان در آينده»ء علم و قدرت خويش را به ايشان يادآور شده 


است, مطلب بالا را مى توان نتيجه كرفت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا1- حجرات -84 ٠١-١‏ 


٠‏ توجه به شنوايى و آكاهى خداوند » مستلزم رعايت تقوا و سبقت نكرفتن بر حكم خدا و رسول 


لاتقدموا: بو اتقو :الله إن الله 





مب عام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - حجرات - 9ع - ١8‏ - ل 

- توجه به علم الهى » بازدارنده انسان از كزافه كويى و بى صداقتى در دين 

قل أتعلّمون الله بدينكم . .. و الله بكل شىء عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17و شوراكت جراد 

© توه به علم و بصيرت الهى . بازدارنده انسان از بى صداقتى در عقيده و ناخالصى در عمل 
يمون عليكك أن أسلموا . .. إن الله يعلم غيب ... و الله بصير بما تعملون 


تذكر به علم و بصيرت الهىء در يايان آياتى كه مدعيان ايمان را به سبب بى صداقتى ملامت كرده استء مى تواند ييامدار 


معناى باد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا قد ءه-_عدع 

توجه به علم كسترده الهى » زداينده شبهات انسان در امكان معاد 

ذلك رجع بعيد . قد علمنا ما تنقص الأرض منهم 

ازاين كه خداوند» در قبال شبهه كافران نسبت به معاد علم ازلى خود را ياد آور شده استء مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دق-.١ه-١١-١١‏ 

١‏ توه به علم و قدرت الهى و نمود هاى رستاخيز در طبيعت » زداينده هر شكك در امكان معاد 


قد علمنا ما تنقص الأرض منهم . .. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينها ... و 





خداوند در ياسخ به شبهات منكران معاد. در اين آيات به سه نكته اشاره كرده است: ١‏ علم» ١‏ قدرت»؛ ”نمودهاى 


رستاخيز در طبيعت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

راصي را روط 

4 - توجه به آكاهى كامل خداوند به اعمال بندكان » بازدارنده آنان از كناه و نافرمانى 
و الله بما تعملون خبير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مداو له حورو د18 دع 

) توجه به آكاهى كامل الهى به اعمال بندكان » بازدارنده آنان از تخلف و نافرمانى در برابر دستورات خدا و بيامبر ( ص‎ - ١6 
و أطيعوا اللّه و رسوله و الله خبير بما تعملون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اامصيبويا دوو عي ءا 

© - توجه به آكاهى همه جانبه خداوند به اعمال » زمينه ساز كرايش آدمى به تقوا 

و انقوا اللّه إن الله خبير بما تعملون 

<إِنّ الله خبير. ...> در مقام تعليل و بيانكر علت لزوم تقوا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

38ك توف انا2 ع انف 4 

9 - توجه به آكاهى خدا از آشكار و نهان » بازدارنده مؤمنان از ارتباط سرّى با كافران 
تسرّون . .. و أنا أعلم بما أخفيتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 منافقون - س#ع - ٠١-1١‏ 





٠‏ - توجه و اذعان به آكاهى همه جانبه خداوند به اعمال مردمان » برانكيزاننده انسان به كار هاى نيكك و يرهيز از كار هاى 


نايسند 

و اللّه خبير بما تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - انشقاق - عم - ع7 - ”؟ 


؟ - توجّه به دانايى خداوند به افكار و 


كردان؛ امكان كريز ازعذات الهى را منتفى من ساوة . 

و الله أعلم بما يوعون . فبشّرهم بعذاب أليم 

تدرو <افاء >> تانكر برواقة باذ شوه است: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١8ع-و2- -علق‎ ٠ 

" - توجه به آكاهى و نظارت خداوند بر ككُفتار و كردار انسان ها . دور سازنده آنان از تكذيب دين و روى كردانى از آن 
أرءيت إن كذّب و تولى . ألم يعلم بأنّ الله يرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١-51٠١ - -عاديات‎ ٠ 

؟سعدن ١‏ كاف دق عاتن إن امو دروك اتطاف ع ازدازقدة زو ال خرتى تاسياهك ال رد سكن فاك 
لكنود . .. لحبّ الخير لشديد . أفلايعلم ... إن رهم بهم يومئذ لخبير 

آثار ذكر علم غيب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و-ا/-5١-هط-١‎ 

9- توجه به آكاهى خداوند . حتى از يوشيده ترين افكار و كفتار » بازدارنده انسان از زبان كشودن به كفتار نارو است . * 
و إن تجهر بالقول فإنّه يعلم السرٌ و أخفى 


جمله < فإِنّه يعلم. ...> تهديد به يوشيده نماندن هيج فكر و كفته اى از خداوند است. تفريع اين تهديد بر <إن تجهر بالقول > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الأعراك نف ايده 








8- توجه به 


علم همه جانبه خداوند به كفتار و اعمال موجودات جهان » بازدارنده آدمى از حق ستيزى و كناه 
أسرّوا النجوى . .. قال ربّى يعلم القول فى السماء والأرض و هو السميع العليم 


خداوند در ياسخ به توطئه ها و سخنان سرّى مشركان عليه اسلام؛ به ييامبر(ص) فرمان داد كه علم همه جانبه الهى را به آنان 


كوشرد كند ابن حقيقت من توائق بيانكر برداشت > باد :شده ياشل. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كك 

- توجه و اعتقاد به علم همه جانبه خداوند به نهان و آشكار انسان هاء بازدارنده آنان از كناه و نافرمانى است . 
ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيونًا غير مسكونه . .. و اللّه يعلم ما تبدون و ما تكتمو 

تذكر به علم همه جانبه الهى در يايان آيه مى تواند حاكى از نكته ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١١ ها-سأ-ع”-‎ 

٠‏ - توجه به آكاهى خداوند از تمامى رفتار هاء برانكيزاننده انسان ها به انجام عمل صالح 

و اعملوا صلحًا إِنْى بما تعملون بصير 


يادآورى خداوند به آكاه بودنش از تمامى رفتارهاى انسان ها يس از توصيه آنان به انجام عمل صالح مى تواند كُوياى مطلب 


ياد شده باشد. 

آثار ذكر عهد خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-طه-١56-١15١-م‏ 


© - توجه به عهد ها و فرمان هاى الهى و به ياد داشتن همواره آن » حفاظت كننده آدمى از كرفتار شدن در دام وسوسه هاى 
شيطانى است 





ولقد عهدنا . .. فنسى ... فأكلا منها 

آثار ذكر فرجام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دابا 172 دم 

*- توجه به عاقبت و فرجام . از ملاك هاى ارزش كذارى 
و أوفوا الكيان ب لك عير :و أحيق تاوزياة 

آثار ذكر فرجام آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د وي كد ون جور 

- توجه به فرجام هستى و قدرت قاهر خداوند » زمينه ساز اجتناب انسان از كفر و تكذيب حق 
نانفل السناف قاع عالاء رتكما تكدنان 

آثار ذكر فرجام اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -لقمان - ع7 دع 

* - توجه به فرجام اخروى » داراى نقشى اساسى ». در ارزش كذارى رفاه و آسايش دنيوى است . 
نمتّعهم قليلا ثم نضطرّهم إلى عذاب غليظ 


قليل بودن بهرهورى كافران از دنياء جه بسا به خاطر كرفتارى آنان به عذاب سخت باشد. كرفتار شدن به جنان عذابى» بهره 
مند بودن زياد از امكانات دنيا را ناجيز خواهد كرهد. بنابراين» توجه به فرجام اخروى ميزان رفاه و آسايش دنيوى را رقم مى 


رتل 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د كك 

- توه به عاقبت ناكوار اقوام مشركك يبشين » عامل كرايش به توحيد است . 
هل من شركائكم . .. قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عقبه الذين من قبل 
آثار ذكر فرجام امور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - لقمان 





١‏ -لم/-لا 
- توجه به فرجام امور » در تصحيح عقيده و كردار» نقش جشمكيرى دارد . 


فبشره بعذاب أليم . .. لهم جنّت النعيم 


ياد آورى سرانجام بد معرضان از آيات خدا و نيز يادآورى يايان خوش مؤمنان. به منظور تنه دادن به انسان ها استء لذا مى 


توان برداشت بالا را داشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١١/‏ محمد -/#0 لا" دم 

ه- ملاحظه فرجام امون ذاواى شق تدر بروسكق واررسسن. كذارى أن 
فكيف إذا توقتهم الملئكه 


يادآورى فرجام سخت نفاق و همدلى با دشمن» در حقيقت هشدارى است به منافقان كه در ارزش كذارى زندكى كفرآ لود 


خويشء فرجام امر را از ياد نبرند, زيرا كه با آن فرجامء اين كونه زندكى جز خسارت حاصلى ندارد. 
آثار ذكر فرجام انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-18-1١ - لقمان‎ - ١؟‎ 


4 - توجه دادن انسان به فرجام حيات خويش ( حضور در بيشكاه خداوند ) زمينه ييدايش تعهد براى عمل به وصاياى الهى 


امنا 
ووصّينا الإنسن ... أن اشكرلى و لولديكك إليَ المصير 


ذكر <إليَ المصير > يس از جند توصيه به انسان» از سوى خداوند» مى تواند به منظور ايجاد انكيزه براى عمل به آن سفارش 


باشد. 
آثار ذكر فرجام دين ستيزان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








-طور- اه ”الدع 
* - توجه به سختى فرجام دين ستيزان » بازدارنده انسان از فرو رفتن در يوجى هاى زندكى دنيوى 
فويل . .. للمكذبين . الذين هم فى خوض يلعبون 


تذكر 


خداوند به دين ستيزان (الذين هم فى خوض»» در حقيقت هشدارى به كرفتاران در يوجى دنيا است تا به فرجام آن بينديشند و 


از يوجى به درآيند. 

آثار ذكر فرجام شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بسو داحتا - عع دعن 

ه- توجه به تبديل ييوند هاى شركك آلود به روابط خصمانه در آخرت . مايه يرهيز انسان از شركك 
و إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء 


آيه شريفهء با تذكر دادن به عداوت اخروى معبودهاى دروغين با عبادت كران خويشء. درصدد دور نمودن انسان ها از شركك 


وروى آورى به غير خدا است. 

آثار ذكر فرجام عمل نايسند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذد امراك واكم 

-٠‏ توجه دادن آدمى به فرجام اكواز عمل نابستد © ان عوامل بازدارلذه وى :از ارتكاف ان است» 
و لاجمل يدك مغلولة إلى عتقكك و الأقنطها كل البشطل فتقيل ملوما متخدوة) 


ازاينكه خداوند در بى نهى از افراط و تفريط در انفاقء ييامد ناكوار آن را يادآورى مى كندء نكته ياد شده قابل استفاده 


است. 

آثار ذكر فرجام كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-59-1١8-فطهك-‎ ٠ 

. توجه به فرجام مؤمنان و كافران » نقشى تعيين كننده در كرايش انسان به ايمان يا كفر دارد‎ -١ 


فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر إِنّا أعتدنا للظلمين نارًا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5” 5” محمد -/97ا#‎ - ١١/ 


"- توجه به نافرجامى خط كفر . مقتضى مصمم بودن مؤمنان در نبرد با 





كافران بدون هيج سستى و سازش 

فلن يغفر الله لهم . فلاتهنوا و تدعوا إلى السلم 

<فا> در <فلاتهنوا > ترتّب و تفريع را مى رساند و از ترتّب اين آيه بر مفاد آيه قبل» مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-قمر-عه- همدع 

* - توجه به فرجام بسيار متفاوت مؤمنان و كافران » زمينه ساز كرايش انسان به ايمان 

إن المجرمين فى ضلل و سعر . .. إِنْ المتّقين فى جنْت و نهر . فى مقعد صدق عند مل 

آثار ذكر فرجام محسنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

:الاسام ةفق د توت تدبا 

- توه به فرجام ارجمند نيك وكاران » بازدارنده انسان از كم فروشى و بى توجهى به حضور يافتن در نزد خداوند 
ويل للمطفُفين . .. يوم يقوم الناس لربٌ العلمين ... كلا إن كتب الأبرار لفى عل 

آثار ذكر فرجام مكذبان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واندزي موت ولاصير 

4- آكاهى و توجه به سرنوشت شوم تكذيب كنند كان انبياى الهى » بازدارنده انسان از تكذيب و زمينه ساز رويكرد به دين 
فأذاقهم الله الخزى . .. أكبر لو كانوا يعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت -١ع9-8١1-م‏ 


8- توجه به معاد و سرنوشت تكذيب كنند كان ييامبران بازدارنده انسان از مخالفت با دعوت فرستاد كان الهى است . 








و يوم يحشر أعداء الله إلى النار 


با توجه به تقدير <ذكرهم > يا <أنذرهم > و امثال آن به عنوان عامل <يوم >» برداشت بالا 


امشاةة كن ند 

آثار ذكر فرجام موجودات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
12- شورى - 8ع -#اق - ١١‏ 


١‏ - توجه به فرجام امور و بازكشت تمامى موجودات به سوى خداوند . موجب طرد مكاتب انحرافى و روى آورى به دين 


الهى است . 

صرط الله . .. ألا إلى الله تصير الأمور 

آثار ذكر فرجام مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م"‎ 79-1١8-نزهك-‎ ٠ 

. توجه به فرجام مؤمنان و كافران » نقشى تعيين كننده در كرايش انسان به ايمان يا كفر دارد‎ -١ 
فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر إِنّا أعتدنا للظلمين نارًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-8ه-هه-ع 

© - توجه به فرجام بسيار متفاوت مؤمنان و كافران » زمينه ساز كرايش انسان به ايمان 
إن المجرمين فى ضلل و سعر . .. إِنْ المتّقين فى جنْت و نهر . فى مقعد صدق عند مل 
آثار ذكر فضايل مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كي لتو لياق 


ه - توجه به ارزش هاى نهفته در وجود مؤمنان » مانع حقير شمردن و استهزاى آنان 








لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم 

50 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كل ودوك بكادج 

0 - توجه انسان به فقر و مقهور بودن خويش در برابر خداوند » مقتضى سرنهادن به فرمان او 
أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون 


يرسش هاى انكارى» درصدد به رخ كشيدن فقر 


وجتوووية ساف رار سداونه ايه 

آثار ذكر فنايذيرى دنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١7‏ محمد - لاع -/ا؟ دع 

©- توجه به عمر محدود دنيا و كرفتارى هاى لحظه مركك » بازدارنده انسان از كناه و انحراف 
فكيف إذا توقتهم الملئكه 


كشيده تأيدايك رند كى"دنيا موري تمق بابك ثأنا كتقنوهقات زا نه" ياه تان اووقة تانبو انثن حو مدر فرجا ف يدف :و 


50007 

ا اك السداة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١حانبياء‏ - 9١‏ #«#م# اسم 

"'- نوجه به آفرينش آسمان و نقش آن براى اهل زمين » راهى براى رسيدن به توحيد است . 
ناسوت والأرقق حرجو جعبانا السام يفا مون 

اناي ورت هنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاك دق -ءخ- و”-"” 

" - توه به قاهر بودن خدا ء مقتضى اطمينان به غلبه حق و يايدارى در برابر هجوم كافران عليه دين 
فاصبر على ما يقولون 


حفاء >> در <فاصبر>> لزوم صبر را متفرع بر مطالب آبيات ييشين كرده است. در آن آيات»ء از قدرت الهى بر نابودى كافران و 


نيز اعاده آنان در قيامت براى حساب رسى» سخن به ميان مله سيت 











آثار ذكر قدرت خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وا كر ع 1 


4- توجه به مشبّت نافذ و نيروى قاهر خداوند » بازدارنده آدمى 





از مغرور شدن به اموال دنيا وابدى ينداشتن آن است . 

ولولا إذ دخلت جنّتك قلت ما شاء الله لاقوّه إلا باللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9-قفلةد إعاموادم 

١6‏ - باور و توجه به قدرت بى نهايت خداوند » از بين برنده روحيه غرور و استكبار در انسان 
فاستكبروا . .. أَوَلم يروا أنّ الل الذى خلقهم هو أشدّ منهم قوّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح -58 8 -7”0 

. توه به قدرت » علم و حكمت كسترده خداوند » مايه اطمينان قلب مؤمنان در طريق ايمان‎ - ٠ 
أقل اللتكسة دو السدتسر د التسوت و الارضر و كان اللدعرها شكهما‎ 


<للمه جنود. ...> دال بر حاكميت و قدرت خداوند است واين كه خداوند در يايان آيه به قدرت مطلقه وعلم و حكمت 
كسترده خود اشاره كرده است,ْ مى تواند از آن جهت باشد كه نفس توججه مؤمنان به اين حقيقت» خود وسيله ازدياد ايمان و 


آرامش قلب آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح - 8ع - 8-151 

/- توه به علم وقدرت الهى » زمينه اميدوارى مؤمنان به بيروزى راه ايمان 
قد أحاط الله بها و كان الله على كلّ شىء قديرًا 


ازاين كه خداوندء يس از نويد دادن به قدرت و ييروزى مؤمنان در آينده» علم وقدرت خويش را به ايشان يادآور شده 


است, مطلب بالا را مى توان نتيجه كرفت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاا دق 





-.ه-١١1-١١‏ 
١‏ توه به علم و قدرت الهى و نمود هاى رستاخيز در طبيعت » زداينده هر شكك در امكان معاد 
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم . .. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينها ... و 


خداوند در ياسخ به شبهات منكران معاد» در اين آيات به سه نكته اشاره كرده است: ١‏ علم؛ " قدرتء “انمودهاى رستاخيز در 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 08 - اداع 

؟ - توجه به تدبير و قدرت الهى در نظام هستى » مقتضى خضوع و سجود انسان در برابر آفريد كار آن 
وان التير كك المشيو: بافاسيكةو] الو اعودزا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لشيس حعؤود لعجن 

ه - توجه به قدرت برتر خداوند وعجز و ناتوانى خلق » بازدارنده آنان از كفر و تكذيب 

لأنهدوة إلا منلظة فا «الكدرتكنا تكدياة 

ازقاط دو أيه تشائكر ا قات كدغنلت خن و اذمنان ازاقدوتث تخداوتل» زميبه ساق تكلاتك. كرى آثان اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/اخاوحين جه حم 

- توجه به فرجام هستى و قدرت قاهر خداوند » زمينه ساز اجتناب انسان از كفر و تكذيب حق 
قاذ اتفقتة الما فاق «الامريكما تكدبان 

نانك قران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





/-هود ١١-لا١-لا١‏ 


/11 درخواست بصيرت از خداوند » توجه به قرآن و حقايق مطرح شده در آن و مطالعه تورات » راه 





هاى زدودن شكك و شبهه درباره حقانيت قرآن است . 
أفمن كان على ببنه . .. فلاتكك فى مريه منه 


<فلاتكك فى مريه منه > (در حقانيت قرآن شكك نداشته باش) ارشاد به فراهم آوردن زمينه هايى است كه مايه برطرف شدن 


شكك مى شود و آنها همان حقايقى است كه در صدر آيه. بيان شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مه-٠‎ ١٠١ -5١-هط-كا‎ 

ه - توجه به قرآن و تذكار هاى آن » موجب سبكك بارى و نجات در روز قيامت است . 
من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القيمه وزرًا 


همان كونه كه روى كردانى از قرآن موجب كران بارى و كرفتارى در قيامت استء روى آوردن به قرآن و التزام به آنء نيز 
زمينه ساز سبكك بارى و نجات انسان در قيامت مى باشد. 


آثار ذكر قصص انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع - م" ٠١‏ 

-٠‏ تسلى خداوند به ييامبر ( ص ) » با توجه دادن به تاريخ انبياى ييشين 
فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل 


مطرح ساختن صبر ييامبران ييشين در برابر مشكلات» در حقيقت تسليت خاطر دادن خداوند به ييامبر(ص) است, يعنى؛ 


بيامبران ديكر نيز با نظير همين مشكلات دست و ينجه نرم مى كردند. 
آثار ذكر قصه انبيا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل ا كن 





#حد باد اووؤق سر كشت بواميراق كذديه 


» مايه تقويت روحيه ييامبر ( ص ) در برابر مخالفان 

هل ءاتيك حديث موسى 

بيان داستان موسى(ع)» يس از نقل مخالفت منكران معاد» به منظور آرامش بخشيدن به ييامبر(ص) در برابر مخالفت ها است. 
آثار ذكر قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او تسد 

١‏ - توجه به قيامت و رخداد هاى مخاطراميز آن » زمينه ساز ايمان به ييامبر ( ص ) و قرآن 

من يكفر به فأولئكك هم الخسرون . .. و اتقوا يوماً لاتجزى نفس عن نفس شيئاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#- ٠١-8١‏ 

٠‏ توجه به نبودن هيج ياور و شفيعى جز خداوند در قيامت» موجب هرس از حشر 

الذين يخافون . .. ليس لهم من دونه ولى و لا شفيع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قل دودرو ديل 

. توجه و اعتقاد انسان به قيامت » مانع ييمان شكنى وى خواهد شد‎ -١١/ 

و أوفوا بعهد الله . .. تتتخذون أيمنكم دخلا بينكم ... و لِيببِدنٌ لكم يوم القيم 

تذكر خداوند به تبيين حقايق در قيامت» يس از طرح مسأله بيمان و سوكندشكنىء مى تواند اشعار به مطلب فوق داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودح قم المع 


*- توجه به قيامت و ياد آن » امرى لازم و داراى نقش سازنده و هدايتى 














يوم تاتى كل نفس تجدل عن نفسها 
برداشت فوقء مبتنى براين است كه نصب < يوم > به تقدير فعل <اذكر> يا <اذكروا > باشد. 


- سوره - آيه - فيش 


7- مؤمنون - 18-15 -؟ 


؟ - توّجه انسان به جكونكى خلقت خويش و مركك و رستاخيز» زمينه ساز كرايش وى به ايمان و رو كردن به ارزش هاى 


دينى والهى 
ثم إنْكم يوم القيمه تبعثون 


در آيات نخستين اين سوره» سخن از مؤمئنان راستين و صفات ارزشى آنان نواف. اكتوة دوايق بات كشك ار خلفت شكفت 


انسان و مركك و رستاخيز او است مى تواند رهنمودى باشد به انسان ها براى كرويدن به راه مؤمنان راستين. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دون ممم ميم از 

8 - ياد قيامت » مؤثر در تصحيح رفتار و بازداشتن انسان از انحراف 

أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى ءامنا يوم القيمه . .. إِنّه بما تعملون بصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -شورى -5ع-ل/ا-9و١‏ 

4 - ياد قيامت و بيم از آن » داراى نقش مؤثر در اصلاح و خود سازى انسان 

و تنذر يوم الجمع 

ازاين كه خداوند ييامبر(ص) را مأمور به انذار از قيامت مى كندء مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1-7 - شورى‎ -1١ 

١١‏ - توجه به قيامت » زمينه ساز كرايش انسان به حقانيت قرآن و موازين الهى 

الله الذذى أتزل الكنت بالحق .وها يذزايكك لعل الساعه قري 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 بجائية ع واد ابام 


6 - توجه انسان به روز جزا 


» زمينه ساز برخوردارى او در قيامت از رحمت خدا 


و قيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا 


از مفهوم <ننساكم كما نسيتم > استفاده مى شود كه اككر انسانء قيامت را از ياد نبرد» مورد بى اعتنايى حق در آخرت قرار 


نخواهد كرفت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 نجم ولك اكير 

؟ - توجه به انذار هاى الهى و واقعيت قيامت . مايه نككرانى انسان و يرهيز از سرخوشى ها 
أفمى :هذا التعديت 'تعجيون :و تفخكون و لاتيكون 


كريان و اندوهناكك باشدمْ نه سرمست و خندان. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848 مزمل -7-19-1# 

؟ - آكاهى از قيامت و سركذشت انسان ها در آن روزء زداينده غفلت ها و مايه يادآورى و بيدارى 

إن هله كذ كرة 

آيات كذشته؛ درباره قيامت و احوال انسان ها در آن روز بودمْ ازاين رو ممكن است» <هذه> اشاره به اين موضوع باشد. 
آثانة كن كبرباي عدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 مدثر دع/ا د اه 

ف - ايمان و توجه به كبريايى و عظمت خداوند » هموار كننده مشكلات ناشى از انجام دادن رسالت الهى و تبليغ دين 
قم فأنذر . و رك فكبر 


برداشت ياد شده. از ارتباط ميان موضوع قيام براى انذار مردمان و موضوع به عظمت ياد كردن خداوند, استفاده مى شود. 











نا كي اكه نات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ 


امراء - /1أاك نتحم 
1- توجه انسان به مقام و كرامت الهى خويش . مستلزم يرهيز از ناسياسى خداوند است . 
فيغرقكم بما كفرتم . .. و لقد كرّمنا بنى ءادم 


كذ وق كزائف اماما يتن لتذكر جاحراى كباج ورين 1و رهاض أل خظرير كنا به دراو هيات الف زرف وودكي: 


مى تواند مذمتى باشد براى آنان و نيز به انسانها توجه بدهد كه كرامت انسانى مستلزم اجتناب از كفران است. 
آثار ذكر كرامت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

علق دعوم دم 

- توه به بزركوارى و شرافت برتر خداوند » برانكيزاننده انسان به تلاوت كلام او است . 

اقرأ و ربك الأكرم 

آثار ذكر كيفر اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فال شرج دوادة 

- اعتقاد به قيامت و توجه داشتن به كيفر و ياداش الهى در آن » موجب تقويت روح تقوايبشكى در انسان 
و انّقوا اللّه الذى إليه تحشرون 

يادآورى حشر انسان ها در قيامت يس از توصيه به تقوا مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-#-1١5- تكائر‎ - ٠ 

8 - توجه به كيفر اخروى . مانع برترنمايى و تفاخر است . 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - تكاثر - 8-1١35‏ ديم 

© - توه به كيفر اخروى ء مانع برترى نمايى و تفاخر است . 
ثم كلا سوف تعلمون 
آثار ذكر كيفر كافران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





57 
/اوك احفاق اع مسج 

ه- توجه به كيفر حتمى كافران در قيامت » زمينه ساز صبر و شكيبايى رهبران الهى در برابر عنادورزى هاى مخالفان 
يعرض الذين كفروا على النار . .. فاصبر كما صبر أولواالعزم من الرسل 


<فاء > در <فاصبر>» تفريع را افاده مى كند و ارتباط اين آيه با يه قبل» صبر را فرع و نتيجه توجه به عذاب كافران قرار داده 


4. 


ل 

آثار ذكر كيفرهاى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخ تويه حاقات ارك ا 

) توجه به شدت عقاب هاى اخروى » عاملى بازدارنده از كناه و مخالفت با ييامبر (ص‎ ١١ 
قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون‎ 

آثار ذكر كيفرهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-فصلت‏ اع _#ع م٠‏ 

8 - توجه به رحمت كسترده و عاب شديد خداوند » زمينه ساز بازكشت انسان از مخالفت با حق 
إِنّ رتك لذو مغفره و ذو عقاب أليم 


جنانجه جمله < إن ربكك . .. > مربوط به مخالفان ييامبران باشدء از توجه دادن خداوند به مغفرت و عقّاب خويش. مطلب بالا 


استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- نجم - 8ه - 81 - م 


- توجه به نظام مجازات و ياداش الهى در آخرت » كرايش دهنده انسان به نيكى ها و بازدارنده وى از زشتى ها 








ليجزى الذين أسوا بما عملوا و يجزى الذين أحسنوا بالحسنى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- نجم - 09 - اع ٠١‏ 





سوره - آيه - فيش 

لاخلخ داكا 

- توجه به كيفر هاى شديد الهى . زمينه ساز كرايش به تقوا و عدم مخالفت با خدا و رسول او 

و ماءاتيكم الرسول . .. و انّقوا الله إن الله شديد العقاب 

اانه كه خفد اولك ميق 1 اتقو الله مل كز هفات خرسن :را باد ور هيده أبنت :كد رالا ادهش وه 
آثار ذكر لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكل وك مدع 

© - توجه مبلغان دينى به حضور حمايت و لطف الهى , مايه شكيبايى آنان بر مشكلات راه 

و اصبر . .. فإنّك بأعيننا 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ييامبر(ص) به عنوان مبلغ وحى مورد هجوم كافران» قرار كرفته و خداوند براى 


يايدارى بخشيدن به او نظارت و حمايت خويش را به آن حضرت بادا ور شده است. 

آثار ذكر مالكيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -لقمان - #8 عادعم 

© - توجه به حاكميت و مالكيت مطلق الهى بريديده هاى عالم » مستلزم اختصاص دادن حمد و ستايش به او است . 
قل الحنك للها للدرماافق السمؤات و الأرض 

يادآورى مالكيت خدا بر يديده هاى عالم؛ يس از فرمان به اداى حمدء مى تواند براى توجه دادن به نكته ياد شده باشد. 
آثار ذكر مبدأ آفرينش 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








#العئهية 85 ادم 


ع - خداوند . خواهان تفكر جن وانس در مبدأ آفرينش خويش به منظور 


بى بردن به يرورد كار هستى 

عرى لاقن ينفاع «الآم رتكيا كدان 

تثنيه آمدن <كما > و<تكدّبان>» ظاهراً به خاطر توجه خطاب به جن وانس است. 
آثار ذكر محدوديت عمر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوك اضنات عت عي 


- توجه به محدوديت عمر زندكى » هشدارى به انسان ها و عاملى در جهت حق كرايى و روى آوردن آنان به حقايق دين 


كفنا يلا الح و حال مسق ار لذو كندوا هنا الدووا كر فئة 


برداشت بالا براساس اين احتمال است كه تذكر خداوند به <أجل مسمى > در بى تذكر به حقانيت هستى هشدارى باشد به 
آدميان كه دل به زندكى نايايدار نبندند واز حاكميت حق غافل نكردند. 


كاري و سعامان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حون توه هات 1 

. به ياد آوردن بندكان خالص » شكيبا » نيرومند و يرمراجعه به خداوند » سازنده و درس آموز است‎ - ١ 
اضين او أذ كر عدن ذاو ىذالا بك إنه دان‎ 

آثار ذكر مخلوقات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١ -18 - ابراهيم‎ - 9 

- توجه به مخلوق بودن يديده هاى عالم » ترديدى در وجود خداوند باقى نمى كذارد . 


أفق الله تشكة فاظن السدورظة وار قزر 





استفهام در آيه؛ انكارى استمْ بنابراين معنا جنين مى شود: شكى در اينكه خداوند خالق آسمانها و زمين استء نيست و جون 


اينها يديده هستند به يديد آورنده نياز دارند. بنابراين با عنايت و توجه عقلى» شكى در وجود خداوند باقى نمى ماند. 
آثار ذكر مراحل خلقت انسان 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-18-8٠60 عبس‎ - ٠ 

ه - توجّه انسان به مراحل آفريدنش خويش به دست خداوند » بازدارنده او از كفران نعمت هاى الهى 
ما أكفره . من أىّ شىء خلقه 

در برداشت ياد شده؛ مراد از كفر در أيه قبل كفران نعمت دانسته شده است. 

آثار ذكر مراحل خلقت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - و/ا- .مم 


#ساتوكة بمراحل يبداسن زمين و تحول 1 نيعا ركاه قابل اشفتاده جانةازانا»هابهى :يردن اسان بقارت خداونى 3 


زمينه باور داشتن معاد 

أنتم أشدّ . .. و الأرض بعد ذلكك دحيها 

آثار ذكر مركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - ٠١-5‏ 

٠‏ توجه انسان به آفرينش و مركك خويشء زمينه شناخت ربوبيت يككانه خداوند 
بربهم يعدلون. هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا ... ثم أنتم تمترون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- 0-188 


4 توجه به مركك و نزديكك بودن يايان عمرء زمينه ساز يرهيز آدمى از انكار حق و معارف دين ( توحيد » نبوت و قيامت ) 


است . 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
باد بوكر ع1 12 
١‏ يادآورى مركك » وسيله توجه به خدا و توحيد در عبادت است . 


و لكن أعبد الله الذى 





ذكر <يتوفاكم > يس از بيان توحيد در عبادت» بيانكر اين نكته نيز مى تواند باشد كه ياد مرككء زمينه اى براى بى بردن به 


توحيد در عبادت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااحمويك اك كان 

-١‏ توجه به مركك و هلاكت اقوام متمدن و ثروتمند تاريخ . مايه هشدار و موجب فريفته نشدن به دنيا 
أىٌ الفريقين . .. و كم أهلكنا قبلهم من قرن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انع سود الأو ادم 


؟ - توّجه انسان به جكونكى خلقت خويش و مركك و رستاخيز» زمينه ساز كرايش وى به ايمان و رو كردن به ارزش هاى 


دينى والهى 
ثم إنْكم يوم القيمه تبعثون 


در آيات نخستين اين سورهء سخن از مؤمنان راستين و صفات ارزشى آنان بود. اكنون دراين آيات كه سخن از خلقت شكفت 


انسان و مركك و رستاخيز او است مى تواند رهنمودى باشد به انسان ها براى كرويدن به راه مؤمنان راستين. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بواج ع د بماد نيع 

- توجه به عمر محدود دنيا و كرفتارى هاى لحظه مركك » بازدارنده انسان از كناه و انحراف 

فكيف إذا توقتهم الملئكه 


كقيد اتد نكن فد كن .ؤلنا كور نمي ينكد فانا كو و هقاك را سحاد نان ١‏ رركفها ندال سو يقوىء ورعامي يك ون 


دشوار دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

1 اف نا ع كد تدر 

8 - ايمان و توه به ويزكى مركك و بعد از آن» برانكيزاننده انسان به انفاق و انجام اعمال صالح 

من قبل أن يأتى أحدكم . .. و أكن من الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكك -لام - 83 - ه1١‏ 

0 - ياد مركك »ء عاملى نيرومند در انكيزش و برانكيختن انسان هاء به سوى كمال جويى و كردار نيكك 
الذى خلق الموت و الحيوه ليبلوكم أيتكم أحسن عملا 


مى تواند اشاره به نكته ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الانتعييس حك 12 

- توه به وابستككى مركك انسان ها به خداوند » مانع كفر به او است . 

ما أكفره . .. ثم أماته 

. توجه به يايان زندككى و مدفون شدن انسان ها در قبر» مانع كفرورزى به خداوند است‎ - ١ 

ما أكفره . .. فأقبره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عتمراق ب عورا دم 

8 توبججه دادن به مركك و كيفر و ياداش اعمال در قيامت و فريبنده بودن دنيا از روش هاى قرآن براى هدايت انسانها 


كل نفس ذائقه الموت . .. و ما الحيوه الدَّنيا الَا متاع الغرور 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8د ال عوران عدر 


توجّه به مركك 


واجر اخروى و نيز فريبند كى دنيا » زمينه ساز بيروزى انسان در آزمايش الهى 


كل نفس ذائقه الموت . .. لتبلون فى اموالكم و انفسكم 


2 


ظاهر آيه قبل (كل نفس . .. ) رهنمودى براى ييروز شدن مؤمنان درامتحانهاى جانى و مالى است. جون بهترين راه براى از 
جان كذشتككى و جهاد اين است كه آدمى بداند جه جهاد كند و يا سستى نمايد» طعم مركك را خواهد جشيد. و راه معقول 


براى صرفنظر كردن از اموال اين است كه آدمى بداند دنيا و نجه در آن استء فريبنده و يوج است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#- نساء - ع -1/8- 5 

١‏ آخرت انديشى و توه به قطعى بودن مركك و اندكك بودن متاع دنياء زمينه حضور در صحنه جهاد 
فلمًا كتب عليهم القتال . .. قل متاع الدّنيا قليل و الاخره خير ... اين ما تكونوا 

آثار ذكر مشيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و4-مو4-1١8-فهك-٠‎ 








9- توجه به مشيّت نافذ و نيروى قاهر خداوند » بازدارنده آدمى از مغرور شدن به اموال دنيا وابدى ينداشتن آن است . 


ولولا إذ دخلت جنتكك قلت ما شاء الله لاقوّه إلا باللّه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/م-عو-١8- -كهزن‎ ٠ 





8- < عن جعفربن محمد (ع ) : < . . . قال موسى : < ستجدنى إن شاء الله صابراً و لاأعصى لكك أمراً > فلما استثنى المشيه 


000 


- 


از امام صادق(ع) روايت شده: <موسى (ع) 


به حي كنت الابعجوك إن شاد اللد طبار انك نس خرن مقت الى :| أسكنا كرد (تحتى '< إن شاد اللو > كنف ) تعصيره او 


اليرت 6 

آثار ذكر معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اكاراتد مد وحن كام 

٠‏ خوف از خداوند و يا معاد » مانع ظلم و كناه و كرفتار آمدن به عذاب دوزخ 

فى اق اللفنري الحلدين ذافن اريه افقو انق بد الدكوية مو فرعن الثان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - #09 - هن 

0 تقوا ودر انديشه معاد بودن» راه رسيدن به زندكَى برتر و نيكو در آخرت 

واكلذان الأهر وير اللي فقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

- توجه به معاد و سرنوشت تكذيب كنند كان بيامبران بازدارنده انسان از مخالفت با دعوت فرستادكان الهى است . 
و يوم يحشر أعداء الله إلى النار 

با توجه به تقدير <ذكرهم > يا <أنذرهم > و امثال آن به عنوان عامل <يوم >» برداشت بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقوا ح العامة 

ه - باور به معاد و توجه به آن » داراى نقش اساسى در حق يذيرى انسان 


سنريهم عايتنا فى الأفاق . .. ألا إِنْهم فى مريه من لقاء ربّهم 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تار لعا دعي 


- ياد معاد هنكام تسخير امكانات و برخوردارى از نعمت هاء زمينه ساز زدايش غرور و غفلت 


تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه و تقولوا . .. و إِنا إلى ربّنا لمنقلبون 

توصيه به يادآورى معاد يس از برخوردارى از نعمت هاى خداوند» مى تواند اشاره به تأثير آن در زدايش غرور و غفلت باشد. 
آثار ذكر معبودان باطل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر-8ة#-مع-ه 

- انبساط خاطر و شادمانى مش ركان به هنكام ياد شدن نام معبودهايى جز خداوند ( معبود هاى ادعايى آنان ) 

و إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون 

آثار ذكر مقهوريت انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- طور - 5ه لا" اه 

0 - توجه انسان به فقر و مقهور بودن خويش در برابر خداوند » مقتضى سرنهادن به فرمان او 

أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون 

يرسش هاى انكارى» درصدد به رخ كشيدن فقر و مقهوريت انسان در براير خداوند است. 

آثار ذكر ملائكه ثبت عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١١-‎ 87 - -انفطار‎ ٠ 

- توجه به حضور محافظان الهى در همه حالات و ثبت رفتار و كردار در نامه عمل » بازدارنده انسان از ارتكاب كناه 
ما غركك . .. و إِنْ عليكم لحفظين . كرامًا كتبين 

آثار ذكر منشأ امكانات مادى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








468 منافقون "9م ١٠1-يم‏ 
# - توجه واذعان به خدادادى بودن امكانات و دارايى ها ء زمينه ساز ييدايش روحيه انفاق كرى در انسان 
و أنفقوا من ما رزقنكم 


از اهداف ياد ورى اين حقيقت (خدادادى بودن دارايى ها) در 


بيان لزوم انفاق» آسان ساختن امر انفاق و ايجاد روحيه انفاق كرى در انسان مى باشد. 

آثار ذكر منشأ انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا شسم رات العامة 

© - توجه انسان ها به منتهى شدن همه نزاد ها به يدر و مادرى واحد » از ميان برنده تفاخر هاى خيالى آنان 
يأيّها الناس إِنّا خلقنكم من ذكر و أنثى و جعلنكم شعوبًا و قبائل لتعارفوا إِنْ أ 

آثار ذكر منشأ تربيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انفطار - 9م - م - 4 


4 - توه انسان به وابستككى اش در رشد » تربيت و نعمت ها به خداوند » مانع كفر او و زمينه ساز فريفته نشدن به آنجه مايه 


فنبرواق "د وزابر كناه مى كردم 
ما غرّكك بربّك الكريم 

آثار ذكر منشأ تكامل 

حلذ > نامر سورت سورة يد فيدن 
٠‏ -انفطار - 7م - م - و 


4 - توه انسان به وابستككى اش در رشد » تربيت و نعمت ها به خداوند » مانع كفر او و زمينه ساز فريفته نشدن به آنجه مايه 


ف برواق #دربراين كتافقق. كردة. 
ما غرّكك بربكك الكريم 

آثار ذكر منشأ ثروت 

علد نام تيوه تدسوؤة- انه كشن 


٠" 3١-1١8 - 9-ابراهيم‎ 








/- توجه به منشأ خدايى داشتن دارايى ها و ثروت هاء مشوّق انسان ها به انفاق و بخشش است . 


قل لعبادى . .. و ينفقوا ممما رزقنهم 


از اينكه خداوند, اموال و امكانات انسان را به خود نسبت داد 


و آنهارا روزى خدادادى دانست مى توان برداشت فوق را به دست آورد. 

آثار ذكر منشأ روزى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-سباً-ع-ومدعم 

© - توجه دادن به اين كه منشأ كمى و زيادى روزى در دست خدا است »ء برانكيزاننده انسان به انفاق 
قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء . .. و يقدر له وما أنفقتم من شىء 


از تذكر خداوند به اين كه انفاق عوض دارد يس از يادآورى اين حقيقت كه منشأ قبض و بسط روزى خداوند است برداشت 


باد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ييل دء ود اودع 


#- به خاطر آوردن يديده ها و مخلوقات خداوند » عامل تنبه و يندكيرى و بازشناسى خالقيت خداوند از مدعيان دروغين 


فوتشكرق اسك 
أفمن يخلق كمن لايخلق أفلا تذكرون 


توجه به مخلوقات عامل تذكر است. 


قار قر فا رات عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - ةدعو - م١‏ 

٠‏ توجه انسان به نظارت شدن اعمالش از سوى خدا و رسول خدا ( ص ) » بازدارنده او از تخلف و كجروى 


و سيرى الله عملكم و رسوله 











دونه أعلار جعي و وستوال ناوه ظاهر ا هرد راكفا وو نهر دق بسشلفاة ار انقدر اق 1 كعروعة اسيك 
آثار ذكر نام خدا 


جلد - نام سوره - سوره - 


يه - فيش 

/- ١8 - -اعلى - 1م‎ ٠ 

- ذكر نام خدا و روى آوردن به نماز» نشانه ينديذيرى از قرآن » ترس از خداوند و مايه دورى از آتش دوزخ است . 
بسلكرمن ع .و تيه الأشقى »الى يضلن النار يراق أفت من .فصل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5" - 18 - اعلى - /الم‎ - ٠ 


#- كنات فاق سمانق افت هاق كذشته : رستكارزى را در كرو تزكيه , ياد نام خدا و اداى نماز دانسته » از ترجيح زندكانى 


دنيا بر آخرت نكوهش كرده اند . 
قد أفلح . .. إِنّ هذا لفى الصحف الأولى 


مشاراليه <هذا > مى تواند آيه قبل (و الآخره خير و أبقى) باشد و ممكن است آن را اشاره به مفاد آيات <قد أفلح. ..> به 


بعد بدانيم. برداشت ياد شده؛ ناظر به احتمال دوم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الداع ارت ادم 


" - برترى آخرت بر زندكانى دنيا و توقف رستككارى بر تزكيه » ياد نام خدا واداى نماز» از معارف ياد شده در كتاب هاى 


أشيات |والدم سرس ةا 

قد أفلح . .. بل تؤثرون ... صحف إبرهيم و موسى 

آثار ذكر نزديكى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-احزات -##م_ سم _ ١١‏ 

. توجه به نزديكك بودن زمان وقوع قيامت » داراى نقشى مؤثر در رويكرد به خوبى ها است‎ - ١ 


و مايدريكك لعل الساعه تكون قريبًا 








زمان وقوع قيامت و 
عدم اعلام صريح زمان وقوع قب 


قريب الوقوع دانستن آنء جه بسا به منظور آماده ساختن مردم و هشدار به آنان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اليا اي 

4 - توجه به نزديكى قيامت . عامل حساسيت فزون تر نسبت به اعمال خويش 

و لتنظر نفس ما قدِّمت لغد 

از به كار كرفته شدن وازه <غد > به جاى قيامت» برداشت ياد شده استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ نازعات - و/ا- مع ع 


* - توجه به نزديكك بودن قيامت و اندكك بودن فاصله آن با زندكانى دنيا» افزايش دهنده ترس و نككرانى درباره كرفتارى 


هاى ان * 

إِنّما أنت منذر من يخشيها . كأنّهم يوم يرونها لم يلبثوا إلاعشيه أو ضحيها 

آثار ذكر نظارت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رحمن -0ن عع اعم 

“" - توجه به نظارت ربوبى و مداوم خداوند بر خلق » زمينه ساز مراقبت جدى بر عمل و برخوردارى از ياداش عظيم الهى 
و لمن خاف مقام ربّه جنّتان 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه مراد از <مقام ربّه > جايكاه ربوبيت خداوند باشد كه همواره بر خلق اشراف دارد و 


هركز از آن غفلت نمى كند و سزا است كه خلقء از جنين نظارتى بيم داشته باشند. 


* - < عن أبى عبداللّه (ع ) فى قول الله عرّوجِلٌ : < و لمن خاف مقام ربّه جنّتان > قال : من علم أن اللّه يراه و يسمع ما 
يقول . . . فيحجزه ذلكك عن القبيح من الأعمال فذلكك الذى خاف مقام 





رئه ونهى النفس عن الهوى , 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه درياره <و لمن خاف مقام ربّه جنْتان> فرمود: آن كس كه بداند خداوند او را مى بيند و 
كلام وى را مى شنود. .. و اين دانستن» او را از اعمال زشت بازداردمٌ اين همان كسى است كه از مقام خداوند ترسيده و نفس 


خوودرا از هوا يرسك بازداشقه :امت ©: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاقة - 8 - ١6‏ 

8- توجه به ناظر بوذن خذاوند بر اعمال اتسان هاء بازدارنده شخص از ارتكات كار هاى ناروا 

و الله بما تعملون بصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه - .ع ”م م 

8 - توجه به نظارت خداوند بر رفتار انسان » مانع كرايش وى به انحراف 

لاتتتخذوا عدوّى و عدوّكم أولياء . .. و الله بما تعملون بصير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-١8ع-و2- -علق‎ ٠ 

" - توجه به آكاهى و نظارت خداوند بر ككفتار و كردار انسان ها . دور سازنده آنان از تكذيب دين و روى كردانى از آن 
أرءيت إن كذذّب و تولى . ألم يعلم بأنّ الله يرى 

آثار ذكر نعمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

إعراق م لاقع 1" 

١ناة‏ اوور :نعمت "هاى الهى .دارا تأتيرق سراد وتوجه ادم .بها خدا و دستاب :نه رستكازى اث 


فاذكروا ءالاء الله لعلكم تفلحون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/ا-8/ا- 


١6 

#كية ناد داشكن «تحيث هاي البى + تقفى دزا در هرات اساة:ها ضيه اتأذه دا كارد:. 

واذكروا إذ جعلكم خلفاء . .. فاذكروا عالاء الله 

توجه به خدادادى بودن نعمت ها و به ياد داشتن همواره آن » زمينه ساز يرهيز آدمى از فسادانكيزى اسث . 
قاذ كروا #الاف اللدص لانتو فى الأرضن 'مفسدين 


نهى از فسادانكيزى (لا- تعثوا) در يى توجه دادن به نعمتهاى الهى, اشاره به اين نكته دارد كه توجه به نعمتهاى الهى مى تواند 


آدمى رااز فسادانكيزى بر حذر دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -!1- 0-181 

© توجه به نعمت هاى الهى » موجب يايدارى انسان بر توحيد و يرهيز وى از كرايش به شركك و بت يرستى است . 
قال أغير الله أبغيكم إلهاً . .. و إذ أنجينكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/خ ولق د الوم ام 


“ يوسف (ع ) با يادآورى نعمت هاى الهى و توجه به ربوييت و علم و حكمت فراكير خداوند » خويشتن را در محضر او 


إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد ءاتيتنى 


تغيير سياق م يعنى» التفات از غيبت (إن ربى . .. إنه هو العليم) به خطاب (رب قد ءاتيتنى) حاوى نكاتى است از جمله اينكه 
يوسف(ع) با ياد كردن از نعمتهاى خدادادى و توجه به ربويتت و علم و حكمت مطلق الهىء به اين حقيقت توجه بيدا كرد كه 


خداوند حاضر و ناظر است. از اين رو خود را در 


متحفين او الحساس 5157و ]يوا قاطت قرا واد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ابراهيم - ١5‏ -ع عم 

#- نجات بنى اسرائيل از شكنجه و كشتار فرعونيان » نعمت جشمكير و به ياد ماندنى خداوند بر آنان بود . 
إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم إذ أنجكم من ءال فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هن داح مانا 

1- توجه به دريا و نعمت هاى آن » علاوه برايجاد زمينه خداشناسى . در يى دارنده شكر به دركاه خداست . 
سخر البحر . .. و لعلكم تشكرون 

جمله <و لعلكم تشكرون> عطف به جمله محذوفى همانند <و لعلكم تعرفونه > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كه عاد ادم 

. توجه به نعمت » مستلزم سياسكزارى از نعمت دهنده است‎ -١* 

أفبالبطل يؤمنون و بنعمت الله هم يكفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -18-18-/ 

8- توجه به اهميت شنوايى » بينايى و ادراكك , مستلزم ستاسكراوق اسان 3 خداويك 

و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئده لعلكم تشكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ -م1-1١8- نحل‎ - 





. توجه به اهميت و كسترد كى نعمت هاى خداوند » زمينه ساز تسليم شدن انسان در برابر خواست و فرمان اوست‎ -١ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 
-فاطر -0-#-دع‎ ١ 


م -به ياداوردن نعمت هاى 





خداوند » موجب درك يككانكئى خالقيت و رازقيت و اعتراف به آن اسث . 
اذكروا نعمت الله عليكم هل من خلق غير الله يرزقكم 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه» ييش از طرح مسأله خالقيت و رازقيت انحصارى خداوندء به ياد 


آوردن نعمت هاى الهى را توصيه كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 - 1١8 - 88 - احقاف‎ - 

6- توجه به نعمت هاى الهى و ارج نهادن به زحمات والدين » از نمود هاى رشد عقلى و كمال وجودى انسان در جهل 
سالكى 

حتّى إذا بلغ أشدّه و بلغ أربعين سنه قال ربٌ أوزعنى أن أشكر 


اين مطلب نشانكر آن است كه انسان به طور طبيعى» در اين سن به دليل كمال وجودى ويا رشد قواى عقلانى» به ارزش ها 


خا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نسي ذو دم جرع 

- توجه به نعمت هاى متنوع و كسترده زمين » زمنيه ساز شناخت يرورد كار جهان 
فبأىّ ءالآء ربكما تكذّبان 


خداونته با اق يرسقنء دز حقيقت انساة هارا به اتدهه وتوجه نه تعمت :ها قرا خوائده.است نا ازااين رهكدرنةه يروره كار 


خريفى جتنا عت اراد با د 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رحمن - 00 - ع8 ع 

© توجه به نعمت هاى كسترده الهى . زمينه ساز شناخت يرورد كار جهان 


فى «الأدر يكنا تكدنان 


سوره - سوره - آيه - فيش 

6ت ريق أذ وه ديه داع 

- توجه به نعمت هاى كسترده الهى » زمينه ساز شناخت يرورد كار جهان 
فاع دالا ركم تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرشي اذ وم عم 

* - توجه به نعمت هاى كسترده الهى . زمينه ساز شناخت يرورد كار جهان 
فأ ءالاء زتكما تكديان 


خداوندء با يرسش بالا در حقيقت خلق را به تأمل و توجه به نعمت ها فرا خوانده است, تا آنان از اين رهكذر به يرورد كار 


خويش وشناخت: اوبزاه ايتذء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خوك عوة د عدم 

ع - توجه به نعمت هاى كسترده الهى » زمينه ساز شناخت يرورد كار جهان 
فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رحمن - 00 - 60 - ع 

ع - توجه به نعمت هاى كسترده الهى » زمينه ساز شناخت يروردكار جهان 
قا دالكء رك كدان 


خداوندء با يرسش بالا در حقيقت خلق را به تأمل و توجه به نعمت ها فراخوانده است, تا آنان از اين رهكذر به يروردكار 


جهان وشناخت او راه يابند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حو 6 
- توججه ييامبر ( ص ) » به خدادادى بودن نعمت خوش نامى » مايه اطمينان آن حضرت به دورى اش از قهر و خشم خداوند 
ما ودّعكك ربّكك و ما قلى . .. و رفعنا لكك ذكركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


'”*' - نساء - 





ع -4”م 
7 توجه به خدادادى بودن دارايى هاء تسهيل كننده انفاق و درمان كننده بخل 
ديق ف يبخلون . .. و انفقوا مما رزقهم الله 


هدف از بيان اين حقيقت كه اموال آدمى داده هاى خداوند است (رزقهم الله)» انخ اسك كه إنيكان زااية الاق قرزا سنا 


ترغيب كند و بخل رااز وى بزدايد. 

كتاركة 6 نويا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اغزاق عات ١-1‏ 

٠١‏ ياد آورى نعمتهاى الهى راهى براى توجه دادن انسانها به آيات خدا و ايجاد روحيه تسليم در برابر احكام او 
و لقد مكنكم فى الأرض . .. قليلا ما تشكرون 

كتاركة كن تجفياف نذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أ عت الوه 


9 - بنى اسرائيل » در صورت يادآورى نعمت هاى كران سنكك الهى و بررسى علت هاى فضيلتشان در اعصار كذشته ء زمينه 


هاى ايمان به ييامبر ( ص ) را در خويش » شكوفا خواهند كرد . 


به نظر مى رسد توصيه به يادآورى نعمتهاى خدادادى» يس از بيان خطر كفرورزى به ييامبر(ص) و قرآنء ارائه رهنمودى باشد 


براى ايجاد زمينه ايمان. 
٠‏ - به يادداشتن نعمت ها واز خدا دانستن آنها » داراى نقشى بسرا در هدايت آدمى 
يبنى إسرءيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





٠‏ -انفطار - 7م دع - و 


توه اسان نه واستكن اقن.دن:راشد +اترييث: والعمت :ها به خخداوند 





» مانع كفر او و زمينه ساز فريفته نشدن به آنجه مايه بى يروايى » در برابر كناه مى كردد . 
ما غرّكك بربّك الكريم 

آثاية كرناز سدى انان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - علق -928-ه-ع 


ء - توجه به وابستكى تمام معلومات انسان به خداوند » مايه اطمينان ييامبر ( ص ) به امداد الهى در توانا ساختن او بر دريافت و 


قرائت قرآن 

اقرأ . .. علم الإنسن ما لم يعلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -علق -8و-ع-ع 

© - توجه به آفرينش انسان از خون لخته و وابستكى تمام دانش هاى او به خداوند ‏ مايه تركك طغيان است . 
خلق الإنسن من علق . .. علم الإنسن ما لم يعلم . كلا إن الإنسن ليطغى 

آثار ذكر نيازمندى انسانها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ل_1م9-#.-هط-١‎ 

. توجه به نياز همه بند كان به خداوند در تأمين معاش »ء از ميان برنده يندار بهره بردن خداوند از عبادت بند كان است‎ - ٠١ 
لانسلك رزقًا نحن نرزقكك‎ 


در برداشت ياد شده جمله <نحن نرزقكك > به منزله تعليل براى جمله قبل است,مْ يعنى» جون رزق تو به دست ما تأمين مى 


شودء يس روشن است كه ما در فرمان نماز» دربى كسب روزى از جانب تو نيستيم. 
آثار ذكر نيكى خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





الاططرود امح ده 


ترجه اسان يديكى و رصيق كه عداوتدومانه كراش يه برستين 


او و التجا به در كاهش 

ندعوه إِنَّه هو البرّ الرحيم 

از ارتباط <ندعوه> با <إِنْهِ هو البرّ الرحيم > و بيان تعليلى <إِنْه هو. ..>. مطلب بالا استفاده مى شود. 
آثار ذكر وحى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 شوو قاد مداو 

؟ - توجه به سابقه داشتن وحى ء از بين برنده ترديد و شككفتى نسبت به رسالت ييامبر ( ص ) 

كذلكك يوحى إليكك و إلى الذين من قبلكك 


جنانجه مشاراليه < كذلك > اصل وحى باشدء آيه مى تواند اشاره به اين داشته باشد كه مش ركان مكه درباره وحى الهى به 


ييامبر(ص) در شكفتى و ترديد بودند و خداوند با ذكر سابقه وحى» درصدد رفع ترديد آنان بود. 

آثار ذكر وحيانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-عمعدا6-هط-١‎ 

4 - توجه به نزول قرآن از سوى خالق » مدير و مالكك تمام هستى » مايه تقويت روحيه ينديذيرى انسان از قرآن است . 
تذكزة ره خلق الأرهن بن اشعوض: لذاها فى اموق ند امنا نحت الترئ 

آثار ذكر ولايت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1ا-198-ع 


لتر والخان ولاو و سروهي عنبد اب اكان عامل مقاومة انهانون سارزة با اهل شرك و نيرانيد نز توولنه ها 
ايشان 


ثم كيدون فلاتنظرون . .. هو يتولى ا لصلحي: 


از اهداف بيان ولايت خدا بر صالحان» يس از طرح توطئه مش ركانء اين است كه صالحان همواره توجه به يارى خدا داشته 


باشند و هركز از مكرهاى مش ركان نهراسند. 


آثار 


ذكر ويزكيهاى زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دنا ماد مدع 

؟ - توجه به آفرينش زمين و ويد كى هاى آنء مايه بى بردن به قدرت خداوند و زمينه ساز يذيرش معاد است . 
عن النبأ العظيم . .. ألم نجعل الأرض مهدًا 

آثار ذكر هدايتهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - شعراء - 178 -8/ا- ها 


- توجه انسان به عامل يديد آورنده ( خالق ) و تنظيم كننده نظام حيات او ( هادى ) » نخستين كام عقلانى و فطرى در جهت 


ل اشاس 
الذى خلقنى فهو يهدين 


م هم 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه حضرت ابراهيم(ع) در معرفى يروردكار جهانيان براى بت يرستان, : ل ت به 


خالقيت خدا و سبس به هدايت كرى او در تنظيم نظام حيات بشرىء اشاره كرده است. 

آثار ذكر هدفدارى باران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نبا -8/ا- ادع 

# - توججه به نزول باران و هدفدار بودن باران زمينه ساز بى بردن به قدرت خداوند و يذيرش معاد است . 
عم يتساءلون . .. ألم نجعل ... و أنزلنا من المعصرت ماء تُيجَابجًا 


وده حبك اراق من كوا نك الجان رايد انق كته رهتمون شازد كه ادق نعمت خا ند كرا :در الا اسان قراو داذه نشنده 
و هدف از آنء جز با معاد تحقق نيافتنى است. هم جنين مى تواند بيانكر اين باشد كه حيات زمين مرده به وسيله باران» نمونه 


بارزى براى زنده شدن مرد كان است و استبعاد معاد وجهى ندارد. 








آثار ذكر هلاكت 


اقوام بيشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-18-19 -مريم‎ ٠ 

-١‏ توجه به مركك و هلاكت اقوام متمدن و ثروتمند تاريخ . مايه هشدار و موجب فريفته نشدن به دنيا 
أىٌ الفريقين . .. و كم أهلكنا قبلهم من قرن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف -غ؟ - /ا١‏ - م 

- تذكر به هلاكت اقوامى كافر در اطراف مكه . هشدارى به مكيان حق نايذير 
و لقد أهلكنا ما حولكم من القرى 

مخاطب < كم > مش ركان مكه اند. 

آثار ذكر هلاكت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2 -00-1١8- -كهف‎ ٠ 


18 توجه به تاريخ هلاكت بار كفرييشكان و سنت هاى جارى الهى » زمينه ساز ايمان به رهنمود هاى الهى و يوزش از لغزش 


فا ا 
وما منع الناس أن يؤمنوا . .. و يستغفروا رهم إلا أن تأتيهم سنّه الأوّلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف - عع -/؟ا لم 

*- تذكر به هلاكت اقوامى كافر در اطراف مكه » هشدارى به مكيان حق نايذير 


ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى 








مخاطب < كم > مش ركان مكه اند. 
آثار روانى ذكر حمايتهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- نحل 1-1١8-1١8-‏ 

4- توجه به حمايت خدا از تقواييشكان و نيكوكاران » مانع از قرار كرفتن آنان در تنككناى روحى است . 
و لاتكك فى ضيق مما يمكرون . إن الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون 
آثار روانى ذكر خدا 


سوره - آيه - فيش 

١١-58-94 -زمر-‎ 8 

. ياد خدا » آرام بخش جان ها و سرور قلب ها است‎ - ٠ 

ثم تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله 

[تاوساهت 1ه هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تطرووو يه نا ان 

- خفت و خوارى در دنيا » جزاى كسانى است كه مردم را از ياد خدا باز مى دارند . 
و من أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه . .. لهم فى الدنيا خزى 
آثارذكر تسخير طبيعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟” امم بع 


#داتوجه به تير طبيعت يراق السان » خجركث كشت ذل دربا وامتنت زميق از برخوؤذنا كزات و سكة هاى آسماتى + زميئة 


روشنى براى ره يابى به توحيد ربوبى خداوند 

ألم تر أن اللّه سخخر. .. أن تقع على الأرض 

آداب ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او لم 

7 بايد آن كونه به ياد خدا بود كه او به انسان آموخته است . 


فاذكروا الله كما علمكم 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 اهران د الصا 


0 سه روز روزه سكوت ( سخن نككفتن جز با رمز و اشاره ) » كثرت ذكر خدا و تسبيح اوء دستورالعمل خدا به زكريا براى 


دستيابى به خواسته خويش ( فرزند صالح ) * 


قال ايتكك الا تكلّم . .. و اذكر ربك كثيراً و 


مج 


در برداشت فوق» فعل <الآ تكلم > كه به صيغه نفى استء به معناى نهى كرفته شده است[ به قرينه فعل امر <اذكر > كه بر 
آن عطف شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- ه١7‏ -؟ 

؟ خشوع در برابر خدا و هراس از مقام ربوبى او » از آداب توجه به خدا و ياد كردن اوست . 
واذكر ربكك فى نفسكك تضرعا و خيفه 


< تضرع > به معناى خشوع و اظهار كوجكى است و <خيفه > به معناى ترسيدن و هراس داشتن است. <تضرعا> و 


خشوع و هراس. 

آداب ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لامعاو ب وم 

*- قرين و همراه كردن تسبيح يرورد كار با حمد و ستايش او » امرى نيكو و يسنديده در ذكر و عبادت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0١‏ - فتح لع هه 

4 - آغاز و يايان هر روزء مناسب ترين لحظات براى ياد خدا و تسبيح او 

و تسبحوه بكره و أصيال 


قطنا ين نافقه ج كر ك وذ و ل ود ريف أبنق كانه از هم لنكلات. بهنت بلكدنا دو نواد دو هال د 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لاق -ءه- وم و 
4 - قبل از طلوع و غروب خورشيد . لحظه هايى مناسب براى ياد خدا * 


و سبح بحمد ربّك قبل طلوع 





الشمس و قبل الغروب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -انسان - يلا 56 - ١6‏ 

) ذكر نام يرورد كار و ياد او در سبيده دم و يسين كاه » توصيه خداوند به بيامبر (ص‎ - ١ 
واذكر اسم ربك بكره و أصيلا‎ 


<بكره > هم به فاصله ميان نماز صبح و طلوع خورشيد كفته مى شود (لسان العرب) و هم به آغاز روز (مفردات راغب). 
<اصيلا > به فاصله ميان عصر و مغرب كفته مى شود (صحاح اللغه) و نيز به معناى آخر روز آمده است (العين). <ذكر> هم 


دو نوع است: ذكر با قلب و ذكر با زبان. (مفردات راغب) 

ه - سبيده دم و يسين كاه , از اوقات مناسب براى ذكر و ياد خداوند 
واذكر اسم ربكك بكره و5 أصيلا 

أصياٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اعلى -/الم - ١0‏ - ع 

؟ - لزوم ذكر نام خدا ييش از نماز 

ذكر اسم ربّه فصلَّى 

آداب ذكر نام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-اعلى -لام -1-ع 

؟ - نام خداوند » هركز نبايد با اثبات صفات ناشايست و سلب صفات بايسته » همراه شود . 
سبح اسم ربكك 


تسبيح و تقديس و تنزيه به يكك معنا است (مصباح). مراد از تسبيح نام خداوند» ياكك و دور از عيب معرفى كردن آن است كه 











مستلزم جند جيز است: .١‏ همراه نساختن نام خداوند با وصفى ناشايست, ؟. حمل نكردن نام او بر معنايى نادرست م ”. سلب 
نكردن صفات نيكو از آنْمْ ع. به كار نبردن نام هاى اختصاصى خداوند براى غير 


اوم ه. برهيز از بى احترامى به نام هاى او. برداشت ياد شده به برخى از امور ياد شده نظر دارد. 

آداب ذكر نعمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠١-#م4-1١8-فهك-‎ ٠ 

. كفتن < ما شاء الله لاقوّه إلا بالله > به هنكام مشاهده نعمت هاء كارى شايسته و لازم است‎ -٠ 

ولولا إذ دخلت جنّتكك قلت ما شاء اللّه لاقوه إلا باللّه 

ابراهيم(ع) و ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سرود لماعم 

“ ابراهيم (ع ) » بيوسته به خداوند توجه داشت و خواسته هاى خود را ازاو تقاضا مى كرد . 

إن إبرهيم . .. منيب 

انابه به در كاه خداوند» به معناى رجوع كردن به اوست. 

احياى ذكر قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عط عد و ا 

١‏ - ييامبر ( ص ) » مأمور موعظه و زنده نكمّه داشتن ياد قيامت در خاطره ها و توه دادن انسان هاء به قدرت خداوند 

فذكر 

خدكر سالك اماد رفون النكان ك3 اتير ميخلافظ فق ومين وف كه ورا كرد اناق سار وه الف كله ذا سل د 
يكك معنا است: جز اين كه اصل فراكيرى <حفظ > و در خاطر حاضر داشتن» <ذكر > خوانده مى شود (مفردات راغب) زر 


بنابراين جد كرك بيع متوججه ساز و به ذهن آنان بيفكن. اين وازّه جنانجه در قاموس آمده است در معناى موعظه كردن نيز 


به كار مى رود. 











ادب در ذكر خدا 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

١-1١١5 8 - *-مائده‎ 

٠‏ حواريون عيسى مورد سرزنش وى به خاطر رعايت نكردن ادب در يادكردن از نام خدا 
هل يستطيع ربكك . .. قال اتقوا الله 

رعايت ادب در مورد آيه اين بود كه حواريون به جاى <ربكك > (يروردكارت) بككويند: ربنا 
ارزش ذكر آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

؟ -ارزش توجه انسان به خداوند و آخرت و ترس داشتن از عاقبت كار خويش 

قالوا إِنّا كنا قبل فى أهلنا مشفقين 

ارزش ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0025 1 2-7 

12- ارزش ذكر خداء به ريشه دار بودن آن در قلب و روح انسان است . 

أغفلنا قلبه عن ذكرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-5 نور -#؟‎ - ١١ 

١‏ -ارزش والاى ذكر نام خدا و تسبيح و تقديس او 

أن ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوٌ و الأصال 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1 -عنكبوت -159- هع ٠١‏ 

. ياد و ذكر خداوند » برترين و بزركك ترين ارزش است‎ - ٠ 

و لذكر الله أكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1ااكيع تسر حرو عام ] 

٠‏ - ياد خدا و تسبيح و تقديس اوء بايسته و ارزشمند در همه لحظات زندكى 
و تسبحوه بكره و أصيلا 


وةاشتكبالا كابر انك ذكنه انق مجك عدر اميل > كنا نه ازاهية لخطه جاق قلذش وعبدارخ انان باشد 





كه از <بكره > شروع شده و تا <أصيل> ادامه دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-78-75 - طور‎ - 

؟ -ارزش توجه انسان به خداوند و آخرت و ترس داشتن از عاقبت كار خويش 

قالوا إِنَا كنا قبل فى أهلنا مشفقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شيعنات الو ير 

8 - شركت در نماز جمعه و يرداختن به ذكر خدا » بسى ارزشمندتر از كسب مال و ساير منافع دنيوى 
فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 تاف ا ود ودام 

؟ - ياد خدا » برترين ارزش در بينش الهى 

لاتلهكم أمولكم و لا أولدكم عن ذكر الله 

اعراض ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العرم د عاط 

4 - مسلمانان » نبايد به بهانه بازداشته شدن از ورود به مساجد » ذكر و عبادت خدا را تركك كنند . 
و من أظلم ممن منع مسجد اللّه . .. للّه المشرق و المغرب 

برداشت فوقء» مقتضاى ارتباط آيه مورد بحث با آيه قبل است. 


اهتمام موسى(ع) به ذكر خدا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ طه-8562- بع”م ١‏ 


و ثناى مكرر او بود . 


فاعل <نذكركك > موسى 





و هارون(ع) است و مراد از كثرت ذكر خداء افزايش تبليغات توحيدى براثر همراهى آن دو است كه متضمن مدح و ثناى 


داوتة ف باشل 

اهميت تداوم ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حيس د اعيريء 

© - خدامحورى .ء بايد برنامه مؤمنان در تمامى لحظه هاى زندكى باشد . 
وتكل :الله تيلا 

اهميت ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الروك اك 

١‏ لزوم ذكر خداوند » يس از اتمام مناسكك حج » همانند يادآوردن يدران » بلكه بالاتر از آن 
فاذا قضيتم مناسككم . .. او اشدٌّ ذكراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اران د ااال اك 

؟ اهميّت فوق العاده ذكر خداوند در حج 

فاذكروا الله . .. و اذكروه ... فاذكروا اللّه ... و اذكروا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

5 لزوم يادآورى نزول كتاب و حكمت ( قرآن ) از سوى خداوند بر مردم 


و اذكروا نعمت الله عليكم و ما انزل عليكم من الكتاب و الحكمه 











مراد از <كتاب >» قوانين و احكام ظاهرى قرآن است و مراد از < حكمت>». باطن و حكمتهاى قوانين و شريعت است. 
(الميزان) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - بقره ؟ 5*8 م 
ضرورت توجّه به 1 كاهى كسترده خداوند » در بحرانيترين هنكامه ها 
و قاتلوا فى سبيل الله و اعلموا ان اللّه سميع عليم 


ظاهر اين است كه ضرورت توجه به 





الهى در آيهء همراه با جهاد باشد: <قاتلوا . .. و اعلموا >. يعني آنككاه كه به نبرد مشغوليد» متوجه باشيد كه خداوند» 
مو 1 و سىئ بمرت مسحو م و ا و 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدان عد ولد با 

١١‏ توجه به ربوبدّت خداء از آداب دعا 

ربّنا اخرجنا . .. و اجعل لنا من لدنكك وليَاً و اجعل لنا من لدنكك نصيراً 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كن 

؟ لزوم توجه متصديان قضاوت به نظارت الهى بر اعمال آنان 

لتحكم بين الناس . .. و استغفر اللّه 


دانستن وى از ضروريات و آميخته با انجام وظيفه خطير قضاوت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7 ”#  86- مائده‎ 

١١‏ ضرورت توجه و باور به آمرزندكى و رحمت بيكران خداوند 

اعلموا إن اله غفور رحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ و١-8 مائده‎ 

٠‏ باز نماندن از نماز و ياد خدا از حكمت هاى تحريم ميكسارى و قماربازى 
انما يريد الشيطن . .. فى الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكراللّه و عن الصلوه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














ا ا كن 
* - لأزمه تقوا #'نه ناد اشتن خداوتك و قران تكرفتن:ذر زمره خخذافراموشان اسث: 


اتقو الله .و لاتكريوا 


كالذين نسوا الله 

اهميت ذكر آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بو حل ا 6 1 

؟ - لزوم يادآورى سفر آخرت , هنكام مسافرت و سوار شدن بر مركب 

و جعل لكم من الفلكك و الأنعم . .. إذا استويتم عليه و تقولوا ... و إِنّا إلى ربّنا 
اهميت ذكر آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - 8 -179 - ١‏ 

١‏ هدايت يافتكان و ياد كنند كان آيات و معارف الهى از جايكاهى آكنده از آرامش در نزد خداوند برخوردارند. 
فمن يرد الله أن يهديه . .. قد فصلنا الأيت لقوم يذكرون. لهم دارالسلم عند ربهم 
اديت ذ كر ارا وعدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0١‏ - فتح - بع - "م اه 

- لزوم توججه مؤمنان به حاكميت اراده بيروزمند الهى » در هر فتح و كشايش 
[ثاافهنا :. لنفش لكك :الله وميتضر كت الله 


خداوند با نسبت دادن مكرر ييشامدهاى مثبت <صلح حديبيه > ويا <فتح مكه > به خودء در حقيقت به مؤمنان تذكر مى 


دهد كه در اوج اين ييروزى هاء از نقش اراده الهى غافل نباشندك. 
اهميت ذكر الوهيت خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








كان ا اس 


" - يناه بردن به خداوند و توجه به ربوبيت » فرمان روايى و الوهيت او » فرمانى الهى به ييامبر ( ص ) » براى محفوظ ماندن آن 


حضرت از وسوسه هاى دشمن 


قل أعوذ بربٌ الناس . ملكك الناس . إله الناس . من شرٌ الوسواس الخئّاس 





أحوية كر اننا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 نمل -/69-57-م 

ء - لزوم زنده نكله داشتن ياد ييامبران و ارج نهادن بر تلاش هاى آنان 

و سلم على عباده الذين اصطفى 

ختم سركذشت بيامبران با درود و سلام بر آن بزركواران» بيانكر مطلب ياد شده است. 
اهميت ذكر تاريخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

55-0007 


٠‏ - داستان غيبت موسى (ع ) از ميان قوم خويش و كرايش آن قوم به كوساله يرستى » داستانى عبرت آموز و شايسته ياد 


آوردن 

و إذ وعدنا موسى أربعين ليله ثم اتخذتم العجل من بعده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع عو 

١‏ - داستان توبه مرتدان بنى اسرائيل و اجراى فرمان خدا مبنى بر كشتن يككديككر » داستانى آموزنده و درخور به خاطر داشتن 
و إذ قال موسى . .. فتاب عليكم 

خ[ة قال عيظف بي + هيس > ادو ايها منت بعك ذاذ كرو إذ فال دير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اال ا ا 


. لزوم يادكردن از برهه هاى حساس تاريخ و رويداد هاى مهمى كه ظرف ظهور عنايت و لطف خدا بوده است‎ - ١ 














أنجينكم . .. وعدنكم ... و نزّلنا 
اهميت ذكر توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
باسروا دواد واي 


١‏ توجه همه جانبه به دين يكتايرستى » بدون اندكى انحراف و تمايل به ساير اديان » توصيه أكيد خداوند 





به ييامبر ( ص ) 
و أن أقم وجهكك للدين حنيفا 


برداشت فوق با توجه به دو نكته است: ١‏ الف و لام <الدين > براى عهد ذكرى و به قرينه جمله <إن كنتم فى شكك من دينى 
...> به دين توحيدى و يكتايرستى اشاره دارد. ١‏ <حنيف > به معناى مستقيم است كه لازمه آن اعتدال و عدم انحراف به 


حب وراست است. 

اعويفة 7 ةد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ح الاوك باقع ل 

) لزوم توجه دايمى به قدرت و حاكميت الهى در همه حال ( موقعيت خطر و امنيت‎ -٠ 
نتجكم إلى البرّ . .. أفأمنتم أن يخسف بكم ... أو يرسل عليكم حاصبًا ثم لاتجدوا ل‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

5 5-51١١8- ناس‎ 


" - يناه بردن به خداوند و توجه به ربوبيت » فرمان روايى و الوهيت او » فرمانى الهى به ييامبر ( ص ) » براى محفوظ ماندن آن 


حضرت از وسوسه هاى دشمن 

قل أعوذ بربٌ الناس . ملكك الناس . إله الناس . من شْدٌ الوسواس الخْئّاس 
اهميت ذكر حدود خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دتو حا ها 

١‏ لزوم رعايت تقوا و توجه به حدود الهى » حتى در مبارزه با كافران 
قتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظه و اعلموا أن الله مع المتقين 


اهميت ذكر حركت كشتيها 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كن 


#سهو وين عراهاة 


توجه انسان به شكفتى حركت كشتى هاى عظيم بر دريا و درس آموزى از آن 

وله الجوار المنشات فى البحر كالأعلم . فبأىٌَ والآاءتوتكما تكداياق 

اهميت ذ كر حشر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - اسراح باوات لاحم 

. قيامت و احضار مردم و ييشوايانشان در آن هنكام » روزى شايسته ياد و يادآورى و به خاطرسيارى است‎ -١ 
يوم ندعوا كل - بإممهم‎ 


مصاحبت باشد. 

اهميت ذكر حيات اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بك توي اعت ا 


٠‏ لزوم توجه به ارزش هاى حيات اخروى و ترجيح دادن آن بر زندكى دنيوى » به هنكام ارزيابى اعمال و تصميم كيرى و 
انتتخاب 


أرضيتم بالحيوه الدنيا من الآخره فما متع الحيوه الدنيا فى الأخره إلا قليل 
اهميت ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سواه د 


٠‏ - از امام رضا (ع ) روايت شده كه : < فان قال ] قائل [ فلم تعتّدهم ؟ قيل لثلا يكونوا ناسين لذكره و لاتاركين لأدبه و 
لالاهين عن أمره و نهيه م 


اكر كسى بكُويد: جرا خدا مردم را موظف به عبادت كرده است؟ كفته مى شود: براى اينكه ياد او را فراموش نكنند و ادب را 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عار ا 


* 11 ”لك الى يفقم 
8 - مساجدى كه مردم در آن حضور نيابند ودر آنها ذكر خدا نككويند » در حقيقت مساجدى ويرانه اند . 


جمله <منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه > باشد. 


4 - آبادانى مساجد ء به يادكردن نام خدا در آنهاست . 

أن يذكر فيها اسمه و سعى فى خرابها 

أت قفلة ازدياة لخدا دي كا مكاد عافات:(.مستحد وان ) امرئ تكوهيلف وثارواسيت:. 
و من أظلم ممن منع مسجد اللّه أن يذكر فيها اسمه 


عبارت <أن يذكر فيهااسمه > بيانكر اين است كه: دليل ناروا بودن وستمكار شمردن بازدارند كان مردم از حضور در 
مساجدء ياد نشدن نام خداست. بنابراين جمله <من أظلم ...> شامل كسانى كه در جايكاههاى عبادت از ياد خدا غافلند نيز 


مى شود. 

. تعطيلى مساجد و حضور نيافتن در آنهاء به انكيزه ياد نكردن نام خداء امرى نكوهيده و نارواست‎ -١ 
و من أظلم ممن منع مسجد اللّه أن يذكر فيها اسمه‎ 

. بستن مساجد به روى مردم و بازداشتن آنان از ياد خداء از كناهان بزركك است‎ - ١ 

و من أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه . .. لهم فى الأخره عذاب عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رد ا 


9- مسلمانان » نبايد به بهانه بازداشته شدن از ورود به مساجد » ذكر و 





عبادت خدا را تركك كنند . 

و من أظلم ممن منع مسجد اللّه . .. للّه المشرق و المغرب 
برداشت فوقء» مقتضاى ارتباط آيه مورد بحث با آيه قبل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 


؟ - رسالت ييامبر ( ص ) و تغيير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام , از نعمتهايى كه مسلمانان بايد به ياس آنها » همواره به 


ياد خدا باشند . 
فولوا وجوهكم شطره . .. كما أرسلنا فيكم رسولا ... فاذكرونى 


برداشت فوق از حرف <فاء> كه <اذكرونى > را بر نعمتهاى ياد شده (تغيير قبله و رسالت بيامبر(ص)) تفريع كرده استء به 


دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عآل عيراة دتتدية وض 

4 لزوم توجه به نقش تعبين كننده خداوند براى موفقتت در امور» حتّى يس از مشورت و تصميم كيرى نهايى بر انجام كارها 
و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فت وكل على اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داساء دع و١‏ 

ةن دن مدان توه ران كهر نويه كعد باش 

فاذا قضيتم الصلوه فاذكروا الله قيماً و قعوداً و على جنوبكم 

" ضرورت ياد خدا در همه شرايط و تمامى حالات ( ايستاده » نشسته » و خوابيده ) 
فاذكروا اللّه قيماً و قعوداً و على جنوبكم 





كشيدن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - انعام - 


ود لاد 

9 توجه دادن مردم به خدا و كرايش دادن آنان به تضرع و خضوع به دركاه او از اهداف رسالت انبياست. 
ولقد أرسلنا إلى أمم . .. لعلهم يتضرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 8-1708 

خداوند از ييامبر ( ص ) خواست تا لب به ذكر او كشايد و زبانش را به ياد او مترنم سازد . 

واذكر ربكك . .. دون الجهر من القول 


برداشت فوق براين اساس است كه <دون الجهر . .. > عطفئ بر <فى نفسكك > باشد. بر اين مبنا آيه شريفه اشاره به دو 
كونه ذكر دارد: ذكر قلبى كه <فى نفسكك > آن را بيان مى كندء ذكر زبانى كه <دون الجهر من القول> به آن اشاره دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 28١7م‏ 

# راذا كرون عدا د'دل وحاق و لك كشوودن .يه كربوى #عبادت: و يرستكن اومت : 
واذكر ربكك . .. إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته 


فرمان به.ذكر نخدا (اذكر ربكك) وسيس ببان.اين حقبقت كه مقريان د ركاه ندا از يرستقن او رويكردان نيستيد» تيانكر اين 


است كه ذكر خدا مصداق بارزى از يرستش خداوند و عبادت اوست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -8م/-ه* - ”5 

؟ لزوم زياد ياد كردن خدا به هنكام رويارويى با دشمنان دين و نبرد با آنان 
إذا لقيتم فئه فاثبتوا و اذكروا الله كثيرا 


<اذكروا الله > مى تواند عطف 





بر <اثبتو > باشد كه در حقيقت جواب شرط <إذا لقيتم > خواهد بود. براين مبنا مقصود, زياد ياد كردن خدا به هنكام نبرد 
مراحل زندكى كه از مصاديق آن هنكام رويارويى با دشمنان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8+ اتفال سرت ا 

توجه به خدا واتكا به اوامرى لازم به هنكام تصميم كيرى براى صلح و ترك مخاصمه با كافران 
و إن جنحوا . .. و توكل على الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع تو و اد نا 

. انسان بايد در حال آسايش و سختى » متوجه خدا بوده و به دركاه او نيايش داشته باشد‎ ١ 

و إذا مس الإنسن الضرٌ دعانا . .. فلما كشفنا عنه ضرّه مرّ كأن لم يدعنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عهرقه لاد ولاعدو 


بردبارى » تأسف و تأثر بر مشكلات مردم و توه داشتن به خدا و درخواست حاجت ها ازاو» صفات و خصلتهايى نيكو و 


يسئديده اس . 


إن إبرهيم لحليم أوّه منيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود 51-88-١١‏ 

لزوم توجه به خدا و روى آوردن به دركاه او 
وَرقه ان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














8-99-١1١١ /-هود-‎ 


#اخداونك ]ار يكال .عرسندتر ونه 





رعايت جانب او در كار ها و تصميم كرى هاى سزاوارتر و بايسته تراست . 
قال يقوم أرهطى أعزّ عليكم من الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو س1 

8 لزوم توجه به خدا و ربوبيت اوء به ويزه در مواقم خطر ارتكاب كناه 
رب . .. إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إِليهنّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - 19 («#دبم 

"' لزوم توجه به عظمت خدا و هراسيدن ازاو 

و يخشون ربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارج نوات ا 


؟- توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) به استمداد از ياد يرورد كار و عبادت و نماز در مشكلات و ناراحتى هاى برخاسته از 


رسالت خويش و مخالفت هاى دشمنان 
و لقد نعلم أنكك يضيق صدركك بما يقولون . فسبح بحمد ربكك و كن من السجدين 


برداشت فوق از <فاء > در <فسبح > كه براى تفريع اين جمله به آيه قبل است استفاده كرديده استمْ بدين معنا كه توصيه 
خداوند به تسبيح و تحميد. .. يس از اعلام آكاهى اوناذ<تشكئ يز أكدؤه ماهر رض ) انك تاثيو ايم عبادات در رفع اندوه و 


كران اشلت: 


*- رهبران الهى و زمامداران جامعه اسلامى » نيازمند به استمداد از يرورد كار با ذكر و نماز وعبادت » در برابر مشكلات 


رسالت خويش 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ - م١‎ -1١8- نحل‎ -8 


ا 





لزوم انديشيدن آدميان » در طبيعى ترين امكانات زندكى خويش و توجه يافتن به نقش خداوند در آنها 
و الله جعل لكم من بيوتكم سكا . .. أنْنَا و متعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا١-‏ .مدع 

ع- انسان ها ء همواره بايد به احاطه كامل خداوند بر خود » توجه داشته باشند . 

و إذ قلنا لكك إن ربكك أحاط بالناس 


برداشت فوقء مبتنى بر اين نكته است كه <إذ > متعلق به <اذكر > مقدر باشد و در عين اينكه مخاطب ييامبر(ص) است,. همه 


الفراضها #ميداطيم انما لنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع كيق اد اديه 

8ذ تبان ها هيوار ادليه ناد كعد انباتك 

واذكر ربك إذا نسيت 

/- كسانى كه كفتن < إن شاء الله > را فراموش كنند » بايد كرجه با تعبيرى ديككر ذكر خدا را به زبان آورند . 
إل أنيشاء اللهواذ كز ريك إذا نسي 


بلق لجان نه <إلا إن يشاء الله > » مى تواند كفتن < لشاف الله > اضف جيل كاذ كر كن © بلق اكه قابز اد 


براى تداركك :< إن شاء الله > انتحاب هر لفظلى كه نشان توجه به.خداوتد: و حناكمّت آراده او باشد تمريشقن تتواهد بود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 كين كرت راد 

7'- كسانى كه ياد خداوند در قلب آنان حضور ندارد » شايسته رهبرى نيستند . 

و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 


نهى از اطاعت غافلان» نفى شايستكى آن ها براى فرمان دادن و ارائه ييشنهاد است. 











-١8‏ زنده نكّه 


داشتن ياد خدا در قلب و از ميان بردن زمينه هاى غفلت از آن » لازم است . 
و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-مع-1١8-لهك-٠‎ 


-١‏ < عن رسول الله ( ص )[ انه قال ]:.. . يا ابن مسعود ! عليكك بذكر الله و العمل الصالح ء فإنّ الله تعالى يقول < و 
الثافنانك العاليعا كح عند رشك وا واكم ان د 


از رسول خدا(ص) نقل شده كه فرمود: . .. اى ابن مسعود! بر تو باد ذكر خدا و انجام عمل صالح,ْ زيراء خداوند متعال مى 
فرمايد: و الباقيات الصالحات خير...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داك كيت سرت الس 

/ا- شناخت خدا و توججه به اوء مهم ترين هدف برخوردارى انسان از ابزار شناخت است . 
الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى و كانوا لايستطيعون سمعًا 


آيهء جشم كافران را نهان شده در يرده و كوش آنان رااز كار افتاده قلمداد كرده است,م يعنى» ديده ها و شنيده هاى آنان كه 


خالى از ياد خدا است جنان بى ارزش است كه كويا نه از جشم بهره اى برده اند و نه از كوش. 
-٠‏ زنده نكله داشتن ياد خدا در دل » و كوش فرادادن به بيام هاى الهى , امرى لازم است . 
الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى و كانوا لايستطيعون سمعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟ملاليارطإ‎ - 18 - ”٠١- طه‎ ١ 


5- توه 








به خدا و به ياد او بودن » از اهداف و ثمرات نماز است . 

و أقم الصلوه لذكرى 

. ياد خدا و توجه به اوء فلسفه مشتركك تمامى عبادت ها است‎ - ٠١ 

فاعبدنى و أقم الصلوه لذكرى 

<لذكرى > ممكن است همان كونه كه دليل براى <أقم الصلوه > استء بيانككر علت <فاعبدنى > نيز باشد. 
- بايد همواره به ياد خدا بود واز ذكر او غافل نماند . 

لذكرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ طه-:0"؟ لع اعى؟ 

؟ - انتشار فراوان ياد خداوند در بين مردم » از اهداف رسالت موسيو هارون (ع ) بود . 
يفقهوا قولى . .. و نذكركك كثيًا 


؟ - اشتغال فراوان به ذكر خداوند و ياد اوء هنكام سخن با مردم . داراى فضيلت بسيار بوده و شيوه بيامبران در ترويج دين 


خدااست . 


موسى(ع)» براى تسبيح و ذكر فراوان خدا در خلوتء نيازى به زبان فصيح و يارى هارون(ع) نداشتم,ٌ بنابراين خواست او 


مطرح شدن تسبيح و ياد خدا در ملأعام بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الل طه-١٠”5‏ اع 9ل ث4 

4 - ياد خدا و سخن از او » محور و شعار دعوت و رسالت موسى و هارون (ع) 
و لاتنيا فى ذكرى 


) سستى نكردن در ياد خدا و انجام رسالت و ابلاغ ييام او توصيه خداوند به موسى و هارون (ع‎ - ٠ 








ولاتنيا فى ذكرى 


<ونى > به معناى سستيورزيدن و كوتاهى كردن است (مصباح). حلاتنيا > , يعنى» تواى موسى واى هارون! در ياد من 
كوتاهى و سستى نكنيد. 


از جمله لوازم ياد خداء توجه به مسؤوليت ها و مأموريت هايى است كه از جانب او واكذار كرديده است. 
١‏ - لزوم جديت در ياد خدا و توجه مداوم به وظايف محوله از جانب او و يرهيز از سستى در آن 
و لاتنيا فى ذكرى 


؟١‏ - خداوند » موسى (ع ) را مأمور ابلاغ حكم رسالت به هارون كرد و ازاو خواست وى را به سستى نورزيدن در ذكر خدا 


اذهب أنت و أخوك بايتى و لاتنيا فى ذكرى 


خطاب به موسى(ع) در وظايف مشتركك بين او و هارون(ع) اقتضا مى كند كه موسى(ع) دستورات ارائه شده را به هارون(ع) 


ومالك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الل طه #605١‏ دم 

4- لزوم ذكر و تسبيح خداوند و توجه به او در همه اوقات 
فسبح . .. قبل طلوع ... ءاتآي اليل ... أطراف النهار 


هر جند كه دراين آيه»ء اوقات خاصى در شيانه روز براى تسبيح يرورد كار معين شده است,ْ ولى با توجه به كثرت اين موارد 


به نظر مى رسد هدفء به ياد خدابودن و تسبيح او كفتن در همه فرصت ها است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ن لا ا 

- لزوم ياد كرد انسان از يرورد كار و مربى خويش 

بل هم عن ذكر ربّهم معرضون 


توبيخ كافران» به دليل روى كردانى از ياد يروردكارء مشعر به اين معنا است كه انسان به حكم عقل بايد از ياد يرورد كار و 


مربى خويش غفلت نورزد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١‏ حج-ا7دمع 


لت قا 

اس نادا هد اسان جرميف وداب ع سحاد يقن 

لهدّمت صومع . .. و مسجد يذكر فيها اسم اللّه كثيرًا 

٠‏ -ذكر وياد خداء توصيه او به دين داران 

يذ كزافيها نسو الله كفيرًا 

. ذكر و ياد خداء روح اديان الهى و فريضه مشترك ميان همه آنها است‎ - ١ 
صومع . .. مسجد يذكر فيها اسم اللّه كثيرًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 نور ع7 دالا ءلنة 

4 - تلاش اقتصادى و داد و ستدٍ بازدارنده آدمى از ياد خداء يوج و بى ارزش است . 
رجال لاتلهيهم تجره و لاببع عن ذكر الله 


< تهليهم > از ماده <لهو > به معناى كار بيهوده و يوج است. آمدن اين وازه به جاى وازه <منع > و <غفلت >. كوياى اين 


حتيدة ات كد تحازت وداه و استدى كه اسان توانان ياد كد]باق دارى كارف حبيوده وى ازز شن اسف: 

. خدا محورى در زندكى » اصلى است كه هيج كونه تلاش مادى و اقتصادى » نبايد آن را تحت الشعاع قرار دهد‎ - ٠ 
رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه يخافون يوم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-عاد#١-‎ نامقل-1١‎ 

. توججه به خدا و بر طرف ساختن نياز هاى نيازمندان» دو خصلت همككام در وجود محسنان است‎ - ١ 

الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








اضرا ويه لاا 


- اميدوارى به خداوند و عالم آخرت و ذكر 


فراوان خدا » امورى بس قابل توجه و با اهميت 

لقن كاة انق نول الله نو حيمه اقيق كاف يريد ازئله 1 قو لحريو كر لل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تع ماي م ا 

اندتقلي جياه عداو نودرت ذزهاق عداو نه ناو كان اسك 

يأتَها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا 

جذكرة يوان حور شاط و بافاةاشكن © امف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات حو اده 

9 -اهميت ياد خدا در زند كى 

إنّى أحببت حب الخير عن ذكر ربّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك حي 

“ - تقوايبشكان » هماره به ياد خدا و ملتجى به او در زندكَى خويش 

نا كنا من قبل ندعوه 

تعبير < كنا. .. ندعوه > استمرار دعا و التجا را افاده مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حديد -/انة -/ا١‏ -" 

* - تشويق مؤمنان از سوى خداوند » به اهميت دادن ياد او و نقش كلام او ( قرآن ) در دل ها 


ألم يأن للذين ءامنوا . .. اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتها 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 جمعه ثم ١١1-ثم*‏ 

؟ - مؤمنان » همواره بايد به ياد خدا باشند . 

و اذكروا الله كثيدًا 

ف - ذكر و ياد فراوان خداء به هنكام كسب و كار و خريد و فروش . توصيه الهى به مؤمنان 


و ابتغوا من فضل الله و اذكروا الله 


كثيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 منافقون - ع - و ١‏ 

١‏ - همواره به ياد خدا بودن » توصيه الهى به مؤمنان 

أيّها الذين ءامنوا لاتلهكم أمولكم و لا أولدكم عن ذكر الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حجن - 117-17 دع 

8-لزوم ياد خدا » در هنكامه رفاه مندى و برخوردارى از نعمت ها 

لأسقينهم ماء غدقًا . .. و من يعرض عن ذكر ربّه يسلكه عذابًا صعدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مومل تا بسع ١‏ 

) ذكر وياد كردن نام يروردكارء توصيه خداوند به ييامبر (ص‎ - ١ 

واذكر اسم ربك 

؟ - توبجه كامل به يرورد كار و انقطاع از غير او» توصيه خداوند به ييامبر (ص ) 

و تبتّل إليه تبتبلا 

<تبئّل > و < تبتيل > به معناى انقطاع از دنيا و ماسوى اللّه و توججه به خداوند است (تاج العروس و قاموس المحيط). 
8 - بايستكى توه كامل به خدا و انقطاع از ديكران » براى رهبران جامعه اسلامى و مبلغان دينى 
و أذكر أشي تربك واتكل اليددتقيد 


مخاطب اين آيات» شخص ييامبر(ص) است, ولى به اعتبار اين كه آن حضرت به عنوان رهبر و ابلاغ كننده ييام هاى الهى به 
مردم بود» مى توان درباره همه كسانى كه داعيه دار رهبرى جامعه اسلامى و هدايت دينى اندء اين مسأله را سرايت داد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اك سم 1 


لزوم توجه به خدا و ربوبيت 


اوء به ويزه در مواقع خطر ارتكاب كناه 

رب .... إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنٌ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادكو دوواد اكوم 

” - توجّه به ربوبيت خداوند » از آداب نماز 

فصل لركك 

9 - لزوم توججه به ربوبيت خداوند » هنكام قربانى كردن حيوانات 
فصل لربكك وانحر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع تداعا 


" - يناه بردن به خداوند و توجه به ربوبيت » فرمان روايى و الوهيت او » فرمانى الهى به ييامبر ( ص ) » براى محفوظ ماندن آن 


حضرت از وسوسه هاى دشمن 

قل أعوذ بربٌ الناس . ملكك الناس . إله الناس . من شْدٌ الوسواس الخْئّاس 
اهميت ذكر زندكى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-15١ -احقاف -عع-‎ ١7 

-٠‏ لزوم توجه انسان به حيات اخروى و ذخيره سازى امكانات خود براى آن 
أذهبتم طتبتكم . .. و استمتعتم بها ... تجزون عذاب الهون 


تذكر خداوند به فرجام كافران و سرٌ بدفرجامى آنان» در حقيقت رهنمودى است به آنان كه جكونه بينديشند و جكونه زندكى 


اميت د كر رياو افون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادوهي لوو ب دما 

*- خداوند » خواهان توجه جن وانس به مظاهر جمال و زيبايى در هستى و آموختن درس توحيد از آن 
يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان . فبأىٌ ءالآء ربكما تكدّبان 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيات شريفه. 


در مقام توجه دَاذن حن و الس ابه مدا ربو است. تثننه [مدن عكيا واج يك ران موده اسك قاع مزه عطات نه 


جن وانس يا مرد و زن باشد. 

اهميت ذكر سختى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -ع8 -؟ 

١‏ ضرورت به ياد داشتن برهه هاى دشوار زندكى 
فأخذنهم بالبأساء و الضراء . .. فلما نسوا ما ذكروا به 


مراد از <ما ذكروا>». به قرينه آيه قبل» همان سختيها و خسارتهايى است كه براى متذكر شدن به مردم وارد مى شود و لحن 
توبيخ كونه آيه بيانكر مطلب فوق است. 


اهميت ذكر طلوع خورشيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سن دوواد وزائع 

ع - خداوند . خواهان توجه جن و انس به نقش مهم نقطه طلوع و غروب خورشيد » در زندكى آنان 
زك ادفو يوقا ف لاد كه تكدراق 


عنذاونك متعال» با ريمن الكار امو خويين فاق الع ..) جن و بشر را به تأمل درباره اهميت دو مشرق دو مغرب (ميل اعظم 
شمالى در آغاز تابستان و ميل اعظم جنوبى در آغاز زمستان) فرا خوانده اقبت 


اهميت ذكر عجز انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الد روسن دعوو م عدادع 

* - خداوند » خواهان توجه خلق به قدرت مطلق او و عجز و ناتوانى خويش 


إن استطعتم أن تنفذوا . .. فبأىٌ ءالآء ربكما تكذبان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ارالك فعيه لو د ادام 


#جداوتك )جر اهان اسه 


خلق به قدرت مطلق او و عجز و ناتوانى خويش 

إن استطعتم أن تنفذوا . .. فبأىٌ الآء ربكما تكذبان 

اهميت ذكر عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وسكي ع تاو مه 

#- توجه هميشكى انسان به أعمال كذشته خويش و نقد و بررسى آنهاء لازم است . 
و من أظلم ممّن . .. نسى ما قدّمت يداه 

اهميت ذكر عمل متخلفان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- توبه - 8-9و ١١‏ 

١‏ لزوم توجه و نظارت خاص رهبر نظام اسلامى » نسبت به عملكرد منافقان و عناصر متخلف از وظايف اجتماعى 
و سيرى الله عملكم و رسوله 


اختصاص يافتن رؤيت به خدا و ييامبر(ص) با اينكه همه مردم عملكرد متخلفان را شاهد خواهند بود شايد از آن جهت باشد 


تعميم آن به جايكاه اجتماعى ييامبر (ص) است. 

اهميت ذكر غروب خورشيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حرطي دوو واكم 

* - خداوند » خواهان توجه جن و انس به نقش مهم نقطه طلوع و غروب خورشيد , در زندكى آنان 
رك السعرقة مج قاف الام رتكنا تكدان 


خداوند متعالء با يرسش انكارآميز خويش (فبأَىٌ ءالآء. ..) جن و بشر را به تأمل درباره اهميت دو مشرق دو مغرب (ميل اعظم 








شمالى در آغاز تابستان و ميل اعظم جنوبى در آغاز زمستان) فرا خوانده اميت 


سوره - آيه - فيش 

د اباك 173و منت 7 

/- لزوم توجه به عاقبت و فرجام هر كارى 

و أرقو الكيل باو اس وراد 

اهميت ذكر فلسفه آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -ذارنات له - عم -هة 

ه - انسان » همواره نيازمند توجه به هدف آفرينش 
وذ كوي ونا تلكا لا لاون 


از اين كه بعد از تذكر كه وظيفه هميشكى و مستمر بيامبر(ص) است موضوع هدف آفرينش به آدميان يادآورى شده؛ مطلب 
بالا استفاده مى شود. 


اهميت ذكر قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 تراك عارالات 8ك ١1‏ 

) لزوم توجه دايمى به قدرت و حاكميت الهى در همه حال ( موقعيت خطر و امنيت‎ -٠ 
نتجكم إلى البرّ . .. أفأمنتم أن يخسف بكم ... أو يرسل عليكم حاصبًا ثم لاتجدوا ل‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

رحمن - 00 ع8 اع 

؟ - خداوند » خواهان توجه خلق به قدرت مطلق او و عجز و ناتوانى خويش 


إن استطعتم أن تنفذوا . .. فبأىٌ الآء ربكما تكذّبان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود ١١-لا١-لا١‏ 


117 درخواست بصيرت از خداوند » توجه به قرآن و حقايق مطرح شده در آن و مطالعه تورات » راه هاى زدودن شكك وشبهه 


درباره حقانيت قرآن است . 
أفمن كان على ينه . .. فلاتكك فى مريه منه 


روشن است كه شكك و شبهه؛ همانند علم و يقين 


كه از امور قلبى استء با امر و نهى قابل ايجاد و رفع نيست. بنابراين جمله <فلاتكك فى مريه منه> (در حقانيت قرآن شكك 


صدر آيه؛ بيان شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوب عالاوات عاق 

ه معارف قرآن و احكام آن » حقايقى است كه بايد آنها را فرا كرفت و همواره به خاطر داشت . 
إن هو إلآ ذكر للعلمين 


<ذكر > به علم و معرفتى كفته مى شود كه در ذهن حاضر باشد و از آن غفلت نشود. توصيف قرآن به اين كه ذكر است » 


اشاره به اين دارد كه حقايق آن بايد آموخته شود واز ياد نرود واز آن غفلت نشود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نور د ع8 ١١-1‏ 

. معارف قرآن » معارفى فطرى و تنها نيازمند تذكر و توجه است‎ -٠ 

سوره أنزلنها . .. فيها ءايت بينت لعلكم تذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - تكوير - 1م -ل/ا؟-١‏ 

. -قرآن در بردارنده معارفى كه بايد آنها را فراكرفت و همواره به خاطر داشت‎ ١ 
إن هو إلآ ذكر‎ 


<ذكر > و <حفظ > به يكك معنا است,ْ جز اين كه <حفظ > فراكرفتن و <ذكر> حاضر داشتن فراكرفته ها است, بنابراين 
به ادامه حفظ نيز <ذكر > كفته مى شود كرجه مسبوق به فراموشى نباشد (مفردات راغب). اين تعبير براى قرآن كه كرجه 
وسيله ذكر است 


ولى از روى مبالغه <ذكر > خوانده شده است نشانه آن است كه قرآن. مايه توجّه انسان به حقايقى است كه بايد همواره آن 


ذائيةكاطر فاته اشن 

اهميت ذكر قصه ايوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاطا حرا لحا 

) يادآورى سركذشت ايوب (ع )» توصيه خداوند به ييامبر (ص‎ - ١ 

و اذكر عبدنا أَيُوب 

اهميت ذكر قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -مائده -94-86١١5-هم‏ 

ه ضرورت و لزوم ياد قيامت و صحنه هاى حسابرسى آن براى اهل ايمان 

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم 

بدان احتمال كه <يوم > مفعول به براى فعل محذوف همانند <اذكروا > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م8-١8-١‏ 

٠5‏ تكيه بر موضوع قيامت و توجه دادن به مسائل آن» عنصرى اساسى و سازنده در تبليغ 
و أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم . .. لعلهم يتقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لمرو ا 


” به ياد سيردن روز محشر و دشوارى هاى آن » توصيه اى است به اهل ايمان . 














و :نوع تحشزهم 

برداشت فوق مبتنى براين است كه <يوم > مفعول به براى فعل مقدر (اذكروا) باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مارو ل 


. قيامت » روزى است كه مردم بايد آن را به خاطر داشته باشند و يكديكر را به آن يادآورى كنند‎ ١ 


يوم يحشرهم 


خسر >> مى باشد. برداشت فوق مبتنى بر احتمال اول و دوم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خاول دعوبع رد 

"- ياد آورى از قيامت » توصيه خداوند به انسانهاست . 

يعرفون نعمت الله . .. و أكثرهم الكفرون 

برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه ظرف <يوم > متعلق به <اذكر> و يا <اذكروا> در تقدير باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وخاومم دقات إزاعه 

*- توجه به قيامت و ياد آن » امرى لازم و داراى نقش سازنده و هدايتى 

يوم تأتى كل نفس تجدل عن نفسها 

برداشت فوقء مبتنى براين است كه نصب <يوم > به تقدير فعل <اذكر> يا <اذكروا> باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاك افران عاواوا تالاخ 

. قيامت و احضار مردم و ييشوايانشان در آن هنكام » روزى شايسته ياد و يادآورى و به خاطرسيارى است‎ -١ 
5000 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دالت كيفك زات بدن 








. ياد آورى مسائل آخرت .ء به منظور دل نبستن به زند كى نايايدار دنياء» لازم است‎ -١ 
المال و البنون زينه الحيوه الدنيا . .. و يوم نسيير الجبال‎ 


<يوم > مفعول براى فعل مقدر <أذكر> است, يعنى» <ياد 


كن روزى را كه. ..>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١-5١- -انبياء‎ ١١ 

ه- ياد قيامت و تفكر و تأمل در حقايق و رخداد هاى آن » امرى لازم است و بايسته . 
اقترب للناس حسابهم و هم فى غفله معرضون 


ابه شريفه؛ در مقام سرزنش كسانى است كه از قيامت و رخدادهاى آن غافل اند. اين سرزنش» حاكى از ضرورت انديشه و 


تأمل در باره قيامت و احوال آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا1عافاق حلا 23 

"- قيامت و در هم يبجيده شدن آسمان در آستانه آن » از حوادث درس آموز و شايسته ياد و يادآوررى 

يوم نطوى السماء كط السجل للكتب 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <يوم> به عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -احزات -#م وم اع 

- لازم است كه روزى را كه در آن» كافران با آتش جهنم » به سختى عذاب و سوزانده مى شوند » به خاطر داشت . 
يوم تقلب وجوههم فى النار 

برداشت بنابراين احتمال است كه نصب <يوم > به جهت مفعولٌ به بودن اش باشد. كه بايد فعل <أذكر > در تقدير باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق دمن رعدم 


- مؤمن » همواره در انديشه قيامت و مطمئن به تحقق وعده هاى الهى 











و استمع يوم يناد المناد من مكان قريب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 قلم - مع - 


اع ١‏ 
١‏ - صحنه قيامت و مسائل مربوط به آن » شايان ذكر و يادآورى است . 

يوم يكشف عن ساق 

برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه <يوم > متعلق به فعل مقدر <أذكر > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوعف دح ال ١‏ 

١‏ - لزوم توجه به معاد و غفلت نداشتن از قيامت 

ألا يظن أولتك أنْهم مبعوثون . .. كلاإثٌ كتب الفتجار ... كلا إن كتب الأبر 


حرف < كلا > در اين آبهء مفاد: < كلا > ذر آبه مريوطابه فاجران را تأكبيد مى كتذ. مقابله <أبرار >> با <فجار > ببانكر انن 


رفاظ اث 

اهميت ذكر مشكلات اقتصادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بد ريه د دمن 

؟١‏ اهميت توجه به تنكنا ها و مشكلات اقتصادى جامعه اسلامى 

و إن خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله 

اهميت ذكر مشيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١17-178 -1١8- -كهف‎ ٠ 

. توجه به مشت خداوند و كفتن < إِنْ شاء الله > به هنكام اعلان هركونه وعده و تصميم . لازم است‎ -١ 


والحقواة نلا أن قاد اللة 








مف ران بيان كرده اندء عبارت <إلآ أن تقرنه بأن يشاء اللهم> است. دراين صورت. مفاد آيهء با توجه به آيه قبل» جنين مى 


ود <در كفته خود, انجام هيج كارى را براى زمان آينده» قطعى مسازء مكر آن را به مشيّت و خواست خداوند 


همراه سازى 0 


- < عن أبى جعفر و أبى عبدالله عليهما الّلام فى قول الله عزّوجِلٌ : < واذكر ربّكك إذا نسيت > قال : < إذا حلف الرجل 
بس اتن لالب ذا كو كر 


از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در باره اين سخن خدا: <واذكر ربك إذا نسيت> روايت شده است كه: <ه ركاه كسىء 
سوكند ياد كند (كارى را انجام دهد) و فراموش كند (مشيّت خدا () ايعا كين بنك #راموكن كثد إن شاء الله يكو يد) نكا 


كة يافشن امل ان را مكوين: 5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهن-8١1-‏ همدع 

#- در تعهّد ها و تضمين انجام كارى در آينده » همواره » بايد متذكر مشيّت الهى بود . 
بتحدق | د شاه الصاو او ل أعصى: لكك اذا 

اهميت ذكر معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عطقي عا قدا 

١‏ - لزوم توججه به معاد و غفلت نداشتن از قيامت و زمان حضور در ييشكاه خداوند 
الايظق أولتكك :أن معوتوة نعل 

حرف <كلا> براى ردع است و مخاطب را از رويه اى كه جملات بيشين بر آن دلالت داشتء بازمى دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاج طون ار سور 2 

١‏ - لزوم توجه به معاد و غفلت نداشتن از قيامت 

ألا يظنّ أولتكك أنّْهم مبعوثون . .. كلاإن كتب الفتجار ... كلا إن كتب الأبر 


عرق اخ كلا دو ابق آنه يفاد < كلا>ة ,دن آنه مريوط بة:فاتجزان را تكد كند/ مقابله:<أبرار > با حفجار >> اكز ايخ 





اوقاظ اميه 

اهميت ذ كر متشأ نعمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جد كيق دعر اداع 

*- انسان » بايد به الهى بودن امكانات و نعمت هاى دنيوى خويش » توجه داشته باشد . 
علا لأخدعها جد وتحفلتيها كل تسهلا تعيما دعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي لو اك 

/ا - خداوند » خواهان توجه و اذعان خلق » به خدايى بودن نعمت هاى زمين 

فبأق دالا زتكما تكديان 


سرزنش تكذيب كران يا غافلانى كه با غفلت خويشء از جلوه هاى ربوبيت خداوند جشم يوشيده اند» در واقع بيانكر اين معنا 


است كه آنان به نعمت هاى او توجه كنند و خدايى بودن آن را دريابند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د وحن -8ه عت ٠+‏ 

/ا خداوند » خواهان توجه خلق ( جن وانس ) به الهى بودن نعمت ها 
فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-رحمن -0-8-00 

ه - خداوند » خواهان توجه واذعان خلق به الهى بودن نعمت ها 


ا داكن كه كدان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مدو ند وه ودع 

* - خداوند » خواهان توجه واذعان خلق به الهى بودن نعمت ها 
فأ ءالاء زتكما تكديان 


سرزنش شدن تكذيب كران و يا غافلانى كه با غفلت خويشء از جلوه هاى ربوبيت خداوند جشم يوشيده اندمٌ در واقع بدين 


منظور است كه آنان بيدار شده و خدايى بودن اين 


لع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حوفي ود +ع داق 

© - خداوند » خواهان توجه واذعان خلق به الهى بودن نعمت ها 
فاقوالا وتكما كد ان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كيه دوه عم ده 

© - خداوند » خواهان توجه واذعان خلق به الهى بودن نعمت ها 
فنأ دالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موي دوه عمط 

© - خداوند » خواهان توجه واذعان خلق به الهى بودن نعمت ها 
فنأ دالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رحمن - 80 - وع - 0 

© - خداوند » خواهان توجه واذعان خلق به الهى بودن نعمت ها 
ذواتا أفنان . فبأىّ ءالآء ركما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماك رسي داقن اطق 


© - خداوند » خواهان توجه و اذعان خلق به خدايى بودن نعمت ها 


فبأع دالاء زتكما تكدبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#واوفية دوو دمو عن 

© - خداوند » خواهان توجه واذعان خلق به الهى بودن نعمت ها 
فبأع دالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا شي د ووه 8230 

© - خداوند » خواهان توجه واذعان خلق به الهى بودن نعمت ها 
فنأ دالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سرحي اذوه داوع 


- خداوند » خواهان توجه و اذعان خلق به الهى بودن نعمت ها 
فاق والاء وتكما تكد نان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- رحمن - 080 - ون - ع 

خو زونك شو ها ند :]دعاق لق به الوق يزه 3 عمف فا 
فاق عالاء ركنا تكدبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تصوهية دوهن مدع 

جو زونك شورهان نه :]دعاق لق بن الوك يزه 3 عمف فا 
فاع دالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#د وح وه بدا 

© - خداوند » خواهان توجه واذعان خلق به الهى بودن نعمت ها 
فاق عالاء ركنا تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روفي دوو د مداق 

© - خداوند » خواهان توجه واذعان خلق به الهى بودن نعمت ها 
فبأىّ الآء ربكما تكذّبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل 0 


© - خداوند » خواهان توجه واذعان خلق به الهى بودن نعمت ها 
فاق عالآء وتكما كدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اصرصية دوو وعداو 

ه - خداوند » خواهان توجه واذعان خلق به الهى بودن نعمتها 
فاق عالاء ركنا تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي ك2 25 اداو 

© - خداوند » خواهان توجه واذعان خلق به الهى بودن نعمت ها 
فاع دالاء زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18 


شين زود #اغن 
© - خداوند » خواهان توجه واذعان خلق به الهى بودن نعمت ها 
فاقوالا رتكا كدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توفي اد ويدوا دده 

© - خداوند » خواهان توجه واذعان خلق به الهى بودن نعمت ها 
فبأئ دالا زتكما تكديان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توفي ا لو ك6 

ع - خداوند » خواهان توجه خلق به نعمت هاى او و سياس كزارى در برابر آنها 
فاع دالاء زتكما تكدبان 

اهميت ذكر منعم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واع كيان نوري د 


ادبزتخوزد اراق تعمث »يايد بدميد] يكانه تمت آفرزين “توه داشته باشتد از دل ستكى به نعمت هاو غفلت ازياد عداء 


برهيز كنند . 

ولولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء الله لاقوّه إلا باللّه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وان ماده را 


٠‏ - لزوم توجه انسان به خدايى بودن نعمت ها و امكانات » در اوج توانمندى و اقتدار 








و أوتينا من كل شىء إِنّ هذا لهو الفضل المبين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه سليمان در اوج شكوه و اقتدارش» تصريح مى كند كه همه امكانات و 


برخوردارى هايش تفضلى است كه از جانب خدا به او رسيده است و از جهت استحقاق ذاتى او نيست. 
اهميت ذكر نام خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١0 - -اعلى -/ام‎ ٠ 


اع 

؟ - لزوم ذكر نام خدا ييش از نماز 
ذكر اسم ربّه فصلى 

اهميت ذكر نظارت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لفق سوم لدع 

© - مخالفان نماز» بايد خدا را ناظر بر كردار خويش ديده و از مخالفت دست بردارند . 
أرءيت الذى ينهى . .. ألم يعلم بأنّ الله يرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اادمق سعةاك 21م 

* - لزوم توججه به نظارت خداوند » بر كفتار و رفتار انسان 
تن أ ألم بعلم يآث الله يرن كد 

اهميت ذكر نعمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو د كوا 

١‏ ضرورت به خاطر آوردن نعمت هاى خدادادى 
اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ ‏ مائده -ثم - 5١‏ ا لا؟ 


؟ دعوت بنى اسرائيل از سوى موسى (ع ) به يادآورى نعمت هاى الهى بر آنان 














و اذ قال موسى لقومه يقوم اذكروا نعمه الله عليكم 

“' لزوم توجه به نعمت هاى الهى و يادآور شدن آنها 

اذكروا نعمه الله عليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - 8-١8‏ - ف" 

- موسى (ع ) ازقوم خويش خواستار آن شد تا يادآور نعمت هاى اعطايى خداوند بر خود باشند . 
و إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم 


ه- موسى (ع ) از قومش درخواست كرد كه همواره به خاطر داشته باشند كه خداوند عامل رهايى آنان از شكنجه و 


كشتار فرعونيان بود . 

إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم إذ أنجكم من ءال فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -اسراء -/ا1- ءا‎ ٠ 

-٠‏ لزوم توجه انسان به خدايى بودن ابزار و امكانات مورد استفاده اش در تسلط بر طبيعت و بهرهورى از آن 
كرّمنا . .. و حملنهم ... و رزقنهم ... فضّلنهم 


تكرار افعال متكلم مع الغير و اسناد كارهاى انسان» به خداوند,» شايد به اين منظور باشد كه بخواهد انسانها را متوجه خدايى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-نمل -0؟ - ٠١-1١8‏ 

٠‏ - لزوم توجه انسان به خدايى بودن نعمت ها و امكانات » در اوج توانمندى و اقتدار 
و أوتينا من كل شىء إِنّ هذا لهو الفضل المبين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه سليمان در اوج شكوه و اقتدارش» تصريح مى كند كه همه امكانات و 


برخوردارى هايش تفضلى است كه از جانب خدا به او رسيده است و از جهت استحقاق ذاتى او نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاط دو 15 

١‏ - توصيه خداوند به همه مردم » مبنى بر يادآوردن نعمت هايش 

أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم 

؟ - لزوم به ياد وردن نعمت هاى اعطايى خداوند به انسان ها 

أيّها الناس اذكروا نعمت الله عليكم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#ادقريض حسا د لع 


( بازكو كردن نعمت هاى خدادادى و مستور نداشتن آنها از مردم » توصيه خداوند به بيامبر‎ - ١ 





ص ) 

و أمّا بنعمه رتك فحدّث 

اهميت ذكر نعمتهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-اعراف -/8-1م-و 

9 نعمت هاى الهى » شايسته و بايسته به ياد داشتن 

واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم 

بهترين ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاقه - هع ان - ه 

3 5ع يضاق السك افد و ذ كرها اس 

فسبح 

<سبح >: يعنى» بكو <سبحان الله>. توصيه به اين ذكر از ميان ديكر ذكرهاٌ مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 
تاريخ ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا-ع/ا- ممع 

ع صالح (ع ) از قوم خويش خواست تا سرنوشت شوم قوم عاد را همواره به ياد داشته باشند . 
و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد 


ه توجه دادن مردم به نعمت هاى الهى و سرنوشت بيشينيان » از روش هاى تبليغى صالح (ع ) براى كرايش دادن آنان به 


بوسدكن تخدائ ركانه 





و اذكروا إذ جعلكم خلفاء . .. فاذكروا عالاء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- 1 بم 

#جاك سيط رفز غر قن تر عذات هاف اللنان عاط هناف ببراكة يكن اش اش وراثنا ته هما زعا به ناه دا يق 
و إذ أنجينكم من ءال فرعون يسومونكم سوء العذاب 

31 > متعول بتابراق فعل موقلا خاد كوو اشع 

تحميد در ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- حجر -18- ودع 


5- قرين و همراه 





كردن تسبيح يرورد كار با حمد و ستايش او » امرى نيكو و يسنديده در ذكر و عبادت 
تداوم بر ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيين الور احا 

. مداومت بر ياد خدا » سريع ترين و كوتاه ترين راه رشد و هدايت است‎ -'١ 

واد كزيرتكف إذااتنسية ونقا عبس أذ لاي "ر فى اقرب من هد ندا 

تداوم ذكر اولياء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ور عمو بير 


8 - مردان الهى » على رغم تلاش براى برآوردن نياز هاى اقتصادى خويش » هركز از ياد خدا و انجام تكاليف فردى ( نماز) 
واجتماعى ( زكات ) غافل نمى شوند . 


رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 نور ع7 رس اسم 


ويرداخت زكات بازنمى دارد . 


يسح . .. رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه 


برداشت فوقء براين اساس است كه لا-م <ليجزى > براى غايت باشدم يعنى» مردان الهى براى دستيابى به بهترين ياداش 


خداوند» همواره به ياد او هستند. واز نافرمانى او در هراس مى باشند. 


تداوم ذكر خدا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 -انسان - ثلا - 56 - لىل؟ 


3 





وي لس شس اما و 01 قل ذا امم 5 كو امد تاحول 
واذكر اسم ربك بكره و أصيلا 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ذكر خدا در سبيده دم و يسين كاه ممكن است اشاره به استمرار آن داشته 


5 

8 - ربوبيت خداوند » مقتضى ذكر و ياد هميشكّى خداوند 

واذكر اسم ربك بكره و أصيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تفل عابم حو وام 

” - ذكر اوصاف خداوند و توجه هميشكى به آنهاء از آثار تزكيه است . 
تزكى . و ذكر اسم ربّه فصلى 


٠. 


تصور نكرده است» <ذكر اسم > ناميد. بنابراين ياد نام هاى خداوندء ملازم با ياد محتواى انها اميت كفرين ويد كن هاى او 


تسبيح در ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عساو عاد 

؟- قرين و همراه كردن تسبيح يروردكار با حمد و ستايش او » امرى نيكو و يسنديده در ذكر و عبادت 
تشويق به ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/1!-8/ا- ه٠١‏ 





0 ترغيب مردم به يادآورى مداوم نعمت هاى الهى » از وظايف مبلغان دين 
اذكروا إذ جعلكم خلفاء . .. فاذكروا عالاء الله 


جلدم نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

5خ قل مزع تبور !ب 

؟ - ترغيب و برانكيخته شدن باغداران يمنى » به تسبيح و ياد خدا از سوى برادر عاقل و معتدل خود 

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 

<لولا > براى تحضيض و ترغيب است و تسبيح در اين آيه» به معناى ياد خداوند است, يعنى» <لولا تذكرون الله >. 
تعظيم ذكر نام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -اعلى -/ام - 1ع 

؟ - نام خداوند » هركز نبايد با اثبات صفات ناشايست و سلب صفات بايسته » همراه شود . 


نيح انم ربكت 


مستلزم جند جيز است: .١‏ همراه نساختن نام خداوند با وصفى ناشايست, ؟. حمل نكردن نام او بر معنايى نادرست م ”. سلب 
نكردن صفات نيكو از آن, ع. به كار نبردن نام هاى اختصاصى خداوند براى غير اوم ه. يرهيز از بى احترامى به نام هاى او. 


برداشت ياد شده به برخى از امور ياد شده نظر دارد. 

توصيه به ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١مل‎ -80- حج‎ ١ 

. سياس كزارى بدركاه خداوند و يادكرد عظمت و كبريايى او» از كار هاى نيكك و مورد توصيه خداوند‎ - ٠ 
لمكتر وا اللا و شر المدييه‎ 

تهليل ذكر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





لاا دق-.ن-9”- ١١‏ 


-١‏ < روى عن أبى 





عبدالله (ع ) انه سئل عن قوله < و سبح بحمد ربّكك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب > فقال تقول حين تصبح و حين تمسى 
عقراك مراف عله لهالا الل رهوه له تررك لدوالة تملك وله الحود كي و«نددة وحن علق كل تق وقد يز : 


ازامام صادق(ع) درباره سخن خداوند <و سبّح بحمد ربّكك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب > سؤال شدء امام فرمود: <در 
وقت صبح و شام ده ها مرتبه مى كُويى خلة لم لا اللموسيدة ل شريكة لموولة املك ودله لمن مص و سفت وشو عن 


كل قو ندر و 

جابكاء د كر دا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تدا كيت لماع ادم 

12- ارزش ذكر خداء به ريشه دار بودن آن در قلب و روح انسان است . 

أغفلنا قلبه عن ذكرنا 

جذابيت ذكر تهليل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا صافات - لومعم ٠"‏ 

- كلمه توحيد و شعار < لا إله إلا اللّه > سخنى جذاب و كيرا براى مردم عصر بعت 
و إذا قيل لهم لا إله إلا اللّه يستكبرون . و يقولون ...لشاعر 

خشوع در ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 7١8‏ -” 

؟ خشوع در برابر خدا و هراس از مقام ربوبى او » از آداب توجه به خدا و ياد كردن اوست . 
واذكر ربك فى نفسكك تضرعا و خيفه 


< تضرع > به معناى خشوع و اظهار كوجكى است و <خيفه > 





به معناى ترسيدن و هراس داشتن است. <تضرعا> و <خيفه> مصدر و در آيه شريفه به معناى اسم فاعل (متضرعا) و (خائفا) 


مى باشند. يعنى: ياد كن يرورد كارت را با حالت خشوع و هراس. 
ذكر آثار اخروى عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دفجر - 9 7ع 


* - خطاكاران در قيامت با مشاهده جهنم » فرصت هاى از دست رفته را به ياد آورده و متوجّه آثار و ييامد هاى كردار خويش 


مى كردند . 
يومئك يتذكر الإنسن 


<ال > در الإنسان>» ممكن است عهد ذكرى و اشاره به انسانى باشد كه در آيات ييشينء فريفته نعمت ها و شتكوه كزار 
تنكدستى ها معرفى شده است. هم جنين مى تواند براى استغراق باشد و تذكر يافتن را به همه انسان ها تعميم دهد. آيات بعد 


احتمال نخست را تقويت مى كند. 

ذكر آثار تكذيب آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7# -1١ا/- ماعون‎ ٠ 

- توجه به تأثير انكار معاد در تركك يارى مستمندان » حتى با زبان » مايه يرهيز از تكذيب آخرت است . 
أرءيت الذى يكدذّب بالدين . .. و لابحض على طعام المسكين 

ذكر آثار كفران نعمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١8-1١1-و‏ 


9- توجه به تأثير كفران در نابودى نعمت هاء باعث قناعت و بسنده كردن انسان به روزى هاى حلال و دليذير و استفاده بهينه 


از آنهاست . 


فكفرت بأنعم الله . .. فكلوا ممما رزقكم الله حللا طيبًا و اشكروا 








ذكر ريت طلى لزاغي (ع) 


جلي نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -#-عع-“" 

- صفت آخرت انديشى و دنياكريزى ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) شايان ياد و يادآورى است . 
واذكر عبدنا . .. إِنا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 


برداشت ياد شده بر اين اساس مبتنى است كه جمله <إِنا أخلصناهم. دل را ا دكريةة> راسد سو كت 


ابراهيم(ع) و... را ياد كن جون آنان را به آخرت انديشى خالص كردانيديم. 

ذكر آخرت طلبى اسحاق(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -لم-عع-“ 

- صفت آخرت انديشى و دنياكريزى ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) شايان ياد و يادآورى است . 
واذكر عبدنا . .. إِنا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 


برداشت ياد شده بر اين اساس مبتنى است كه جمله <إِنا أخلصناهم. ال لوا دك اند ابس ابر كذفيت 


ابراهيم(ع) و... را ياد كن جون آنان را به آخرت انديشى خالص كردانيديم. 

ذكر آخرت طلبى يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها - ص -لمم-عع-“ 

/- صفت آخرت انديشى و دنياكريزى ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) شايان ياد و يادآورى است . 
واذكر عبدنا . .. إِنا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 


برداشت ياد شده بر اين اساس مبتنى است كه جمله <إِنَا أخلصناهم. سل برام ان رياس ان من كدافيت 


ابراهيم (ع) و... را ياد كن جون آنان را به آخرت انديشى خالص كردانيديم. 


كر كاد 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل 


كعل-ما 
8 ياد خدا در حضور ديكران و تركك آن در نهان » يادى اندكك و بى ارزش و نشانه نفاق 
ولايذكرون الله إلا قليلا 


اميرالمؤمنين(ع): . .. ان المنافقين كانوا يذكرون الأمه علاننيه و لايذكرونه فى السرء فقال الأمه عزوجلء <يراءون الناس و 
لايذكرون الله الا قليلاا>. 


كافى» ج ؟ء ص 20١‏ ح ١م‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 288ه ح /الاع. 

ذكر آمرزش خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - 8-8و - ١١‏ 

١١‏ توجه به عقاب » رحمت و مغفرت الهى زمينه ساز عمل به احكام دين و يرهيز از اعمال نايسند 
و اعلموا إِنَّ اللّه شديد العقاب و إِنّ اللّه غفور رحيم 


هدف از بيان شدت عقابء و بيان رحمت و مغفرت الهى يس از تبيين احكام, اين است كه زمينه انجام اوامر خدا و يرهيز از 


نافرمانى وى در مخاطبان به وجود آيد. 

ذكر آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-2١١-م‏ 

/ توجه به آيات و سنتهاى خداوند و به ياد آوردن بيوسته آنها زمينه دستيابى به صراط مستقيم است. 
و هذا صرط ربكك مستقيما قد فصلنا الأيت لقوم يذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


روم مام 








"- توجّه به آيات فراوان الهى » مقتضى روى آوردن به دين خدااست . 
و من ءايته . .. فأقم وجهكك للدين حنيفا 
احتمال دارد <فا> در <فأقم > تفريع بر آياتى باشد كه در صدد اثبات يكك تايى خداوند است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ع1 -سجده -#9 ١8-85”‏ 
١‏ - ظالم ترين مردم » كسانى اند كه يس از توجه به آيات خداء از آن روى بككردانند . 
و من أظلم مممن ذكر بأبت ربّه ثم أعرض عنها 


© - كرفتار شدن تكذيب كنند كان آيات الهى به عذاب عظيم در قيامت » حاصل و بى آمد اعراض آنان از آيات خدا » يبس 


از توجه به آنها است . 

و لنذيقنّهم من العذاب . .. دون العذاب الأكبر ... و من أظلم مممن ذكر بأيت ربّه 

<و من أظلم. ..> به منزله تعليل آيه قبل است و درصدد تبيبن جرايي كرفتار آمدن مجرمان به عذاب سخت قيامت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزاب سم عم م١‏ 


١‏ - همسران بييامبر » مكلف بودند كه هر آنجه در خانه هايشان » از آيات خداوند و حكمت تلاوت مى شود يادآورى كنند و 


به ياد داشته باشئك : 

شياء المت جو اذ كك مالي فون نيو تك متا برق اللددو البشكمة 

« - به خاطر داشتن آيات خدا و حكمت .» امرى شايسته و بايسته است . 
أذ كرك مأ كلى 1 هق نالك اللو الشكيه 

ذكر آيات خدا هنكام تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«#اساعلق وات ابره 

4 - لزوم توجه به صفات و نشانه هاى خداوند , هنكام قرائت قرآن 
اقرأ باسم ربك 








ساختن تمام لحظات قرائت با ذكر 


اسم خداوند است. در حقيقت مراد توجه به صفات و نشانه هايى است كه اين اسم, بيانكر آن است. 
ذكر احاطه خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لد ابرك ذا لسع داع 

ع- انسان هاء همواره بايد به احاطه كامل خداوند بر خود » توجه داشته باشند . 

و إذ قلنا لكك إن ربك أحاط بالناس 


برداشت فوقء مبتنى بر اين نكته است كه <إذ > متعلق به <اذكر > مقدر باشد و در عين اينكه مخاطب ييامبر(ص) است,. همه 


لمانا قر ميخاطن امراشند: 

ذكر احتجاج ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-88-19 ميرم-٠‎ 

. مناظرات ابراهيم (ع ) با آزر در مورد نفى بت يرستى » بسيار مهم و شايسته يادآورى و بزركداشت است‎ -١ 
واذكر فى الكتب إبرهيم . .. إذ قال لأبيه ... ما لايسمع و لايبصر و لايغنى عنكك شيئ‎ 


<إذ> در <إذ قال > بدل از ابراهيم و در حقيقت مفعول براى <اذ كر > است. بيان نحوه استدلال ابراهيم(ع) و مواد به كار 


زقتة دن قباس هاق آنه كوياق ان اسك كدابة مجموعة حارائ اززشن ومتزاوار عاذ كرة اسع 
ذكر احسان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروب د ا سما 

8 باور به ربوبيت خدا و توجه به احسان ها و نعمت هاى اوء زمينه ساز يرهيز از كناهان است . 
معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى 


ذكر اختلاف جهنميان 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١2‏ -غافر - .ع -لاع ”م 


" - يديد مدن اختلاف ميان 


مستضعفان و مستكبران » در تش دوزخ و احتجاج و دليل آوردن هر يكك از آنان » حادثه اى شايسته ياد و يادآورى 
و إذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفوًا للذين استكبروا 

<إذ > متعلق به فعل محذوف (أذكر) مى باشد. 

ذكر اسما و صفات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# اروس الس الداع 

؟ توجّه آدمى به اسما و صفات خدا » زمينه ساز ديدن خويش در محضر او و روى آورى به دعا و نيايش به دركاه وى 
إنه هو العليم الحكيم. رب قد ءاتيتنى من الملك ... توفنى مسلمًا 

ذكنالحيف للدوّت العالمية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار ار رطست اه 

9 ذكر < الحمد لله رب العالمين > حسن ختام نيايش اهل بهشت است . 

و ءاخر دعويهم أن الحمد لله رب العلمين 

ذكن الحمدلله وه الغالمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كنبو مات لراك 11 

ك0 لعن لكوت لالم 2ن ندا العيره بيقة عناواق در قرافت أسعه 

وقبل الخمد لله.وت. العلميخ 

ذكر الككوها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








٠-مريم‏ -194-(5-8 
"- ياد آورى و تجليل از ييامبران و اسوه هاى اخلاق و معنويت » از روش هاى هدايتى و تبليغى مورد استفاده در قرآن 
واذكر فى الكتب إبرهيم إِنّه كان صدّيقًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -1-19ه-لم 


- ياد كرد و تجليل از ييامبران و اسوه هاى 


خلوص ء از روش هاى هدايتى قرآن 

ذكر رحمت ربك . .. واذكر ... واذكر ... واذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-02-1١19 -مريم‎ ٠ 

9- ياد و تجليل از ييامبران و الكنُو هاى صداقت و راستى » از روش هاى تربيتى و هدايتى قرآن 
واذكو ووذ كز عو 

ذكر الككوهاى تربيتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ -م8-1١9- -مريم‎ ٠ 

/ا- ياد كرد و تجليل از ييامبران و اسوه هاى صداقت » از روش هاى هدايتى قرآن 
وأذكوة يزواة كز عد واه 

ذكر اللهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر- وم عع _عيسم 

* - ذكر < اللَهِمْ > . سرفصل دعا و نيايش مؤمنان با خداوند 

قل اللّهم 

؟ - ذكر < الهم > در آغاز» از آداب دعا به دركاه الهى 

قل اللّهم 

ذكر امانتدارى جبرئيل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








7-15١ -41- تكوير‎ -٠ 


١‏ - توبجّه به شرافت جبرئيل و نيرومندى » منزلت الهى » فرمان روايى بى جون وجرا و امانت دارى او» زمينه ساز باور به 


سلامت قرآن در مرحله نزول وابلاغ به ييامبر ( ص ) 

إِنْه لقول رسول كريم . ذى قوّه عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين 
ذكر امتحان ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -5-*8؟5 ”77 


71 - آزمون ابراهيم (ع ) با تكاليفى دشوار » و يبروزى او در اين آزمون » خاطره 





اى شايسته و بايسته به يادداشتن 

يبنى إسرءيل اذكروا . .. إذ ابتلى إبرهيم ربه ... قال لاينال عهدى الظلمين 

ذكر امداد خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -8/-9-ه 

ف نان ]وو امداق هائ' البى نه مجاهلةاة ا زاه نذا مابه"تهرا هيدان امقابله ا مخمباة ديق 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 

هدف از ياداورى امدادهاى غيبى به مجاهدان» ترغيب مؤمنان به نهراسيدن از مبارزه با دشمنان دين است. 
ذكر امداد غيبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8م-”## ‏ م١‏ 


0 رؤياى بيامبر ( ص ) در آستانه جنكك بدر و نتايج درخشان آن» حادثه اى شايسته و بايسته به خاطر سيردن و همواره به ياد 


داشتن 
إذ يريكهم الله فى منامكك قليلا و لو أريكهم كثيرا لفشلتم و لتنزعتم 

برداشت فوق برناين اساس"است كه :<إذ > مفعول براى فعل.مقدز :<اذ كزوا >“ باشك. 
ذكر امدادهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاتجل 75ت ث 

٠‏ - لزوم توجه هميشكى انسان به امداد ها و الطاف خداوند در حق وى 


قليلا ما تذكرون 








لو مكمه نا نور فى جيل فل الاهاء ب > م (رسائق كه كار بن عزاهان فح سينك الساوجة إر اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# اتيس لمكم 

؟١‏ - لازم است كه اتكا و توجه انسان » تنها به ولايت و نصرت الهى باشد . 

ما لكم من دونه من ولي و لاشفيع أفلاتتذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


عاجرا 





د 2 
لت امد اذ فيو الفى: بداسسلما نان قن عزوم اتدزاف تعيقى عدا درا ١‏ ناه وشا شعة اذ روف اس 

أنه الذين ءامنوا اذكروا نعمه اللّه عليكم إذ جاءتكم جنود. .. و جنودًا لم تروه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شرح -98- 8-17 

- توجّه به عنايت هاى خداوند در رفع مشكلات رسالت .» مايه اطمينان بيامبر ( ص ) به دورى اش از قهر و خشم خداوند 
ما ودّعكك ربّكك وما قلى . .. و وضعنا عنكك وزركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شرح -10-98- 0 


ه- توجه به امداد هاى ويذه خداوند » برانكيزانتده ييامبر ( ص ) به استفاده از فرصت هائى فراغت » براى سخت كوش بودن در 
عبادت و دعا 


ألم نشرح . .. و وضعنا ... و رفعنا ... فإذا فرغت فانصب 

ذكر ان شاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك كيت لبر عادبا 

- كسانى كه كفتن < إن شاء الله > را فراموش كتند » بايد كرجه با تعبيرى ديككر ذكر خدا را به زبان آورند . 
إل أنيشاء اللهواذ كز ريك إذا نسي 


بلق لجان ننه <إلا إن يشاء الله > » مى تواند كفتن <] شاف الله افدلا ويل قاذ كر ركف > بلق افده قاروا 


براى تداركك حْإن شاء الله > انتخاي هر لفظى. كه:نشان توجهابه تعداؤنك يجا كمقتة آزاده اوياشد» تمريشقن خواعلايوه: 
ذكر انبيا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 











وك رهاض م 

"- ياد آورى و تجليل از ييامبران و اسوه هاى اخلاق و معنويت » از روش هاى هدايتى و تبليغى مورد استفاده در قرآن 
واذكر فى الكتب إبرهيم إِنّه كان صدّيقًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل 

*- ياد كرد و تجليل از ييامبران و اسوه هاى خلوص »ء از روش هاى هدايتى قرآن 

ذكر رحمت ربّكك . .. واذكر ... واذكر ... واذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كبري سدة اك كا 

/ا- ياد كرد و تجليل از ييامبران و اسوه هاى صداقت » از روش هاى هدايتى قرآن 

واذكت واف ور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واتعيري مواد عوك 

9- ياد و تجليل از ييامبران و الكو هاى صداقت و راستى » از روش هاى تربيتى و هدايتى قرآن 
وافكو وا و 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 ال ضير ان عه 9 

#نياة اوري امغاز وعرترق اناق كدشعهة عامل مهيا بد يرس اظاضته ا رامين طن ) + 


اطيعوا الله و الرسول . .. ان الله اصطفى 














يس از امر به اطاعت از ييامبر (ص». امتياز انبياى كذشته را يادآور مى شود تا بفهماند كه امٌتهاى كذشته نيز مأمور به اطاعت 


بودند: باشد كه از اين طريق, اطاعت از ييامبر(ص»)» آسان كردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -آل عمران --هه-م 


*' خاطره 


نجات حضرت عيسى (ع ) از دست كافران » سر كذشتى شايسته تذكر براى ييامبر ( ص ) و مؤمنان 
اذ قال الله يا عيسى انّى متوفيكك 

بنابراينكه <اذ >». مفعول به براى <اذكر > يا <اذكروا > كه در تقدير استء باشد. 

ذكر انحطاط انسانها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"تين -ههة-لااع 


ع - توه به آفرينش نيكوى انسان ها و سقوط و انحراف برخى از آنان » دستاويزى براى تكذيب دين و كيفر هاى اخروى » 


ناقى تمتى كذارة . 
فما يكذّبكك بعد بالدين 


حرف <فاء > در <فما يكذّبكك > و نيز كلمه <بعد >». اين آيه را بر آيات ييشين» تفريع كرده است,مْ يعنى» آيا وجود كسانى 
كه در <أحسن تقويم > بوده و خود راابه <أسفل سافلين > سقوط داده اند دليل ضرورت دين براى ييشكيرى از آن سقوط 


و ضرورت روز جزاء براى كيفر آن منحرفان نيست؟! 

ذكر انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاك قاد اند بسع 

- قرآن » ياد آورنده انسان و حاوى مسائل مربوط به آدميان است . 
كتبا فيه ذك ركم 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه <ذكر > به معناى جيزى را به زبان آوردن و ياد كردن باشد. كفتنى است كه اين معنا 


از معانى مشهور و غالب آن است. 
ذكر اهوال قيامت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ادرو 1 
١١‏ - توجه به قيامت و رخداد هاى مخاطراميز آن » زمينه ساز ايمان به ييامبر ( ص ) و قرآن 


من يكفر به فأولتكك هم الخسرون . .. واتقوا يوما 


لاتجزى نفس عن نفس شيئا 

ذكر ايام الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5 - 8-١8 - ابراهيم‎ -4 

7 ايام الله » ايامى با اهميت و شايسته به خاطر سيردن 

و ذكرهم بِأيم الله 

ذكر با دعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو ام 2ه 

9 دعا و درخواست از خداوند » ذكر اوست . 

فاذ كرو الله فين النامر فرع يفول زكنا 

ذكر بازكشت به خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا- توبه -و-عو-/١‏ 

7 َوه انسان دار كشت قيوف خود به سوق كد اوتنه كاذ هعدازى اسكيرائ او 
ثم تردون إلى . .. فينبئكم بما كنتم تعملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+ادالقنان عن ام 

- توجه به بازكشت همه امور به خداوند » برانكيزاننده انسان به تسليم شدن كامل در برابر او است . 


ومن يسلم وجهه إلى الله . .. و إلى الله عقبه الأمور 








ذكر <و إلى الله عاقبه الأمور> يس از بيان نتيجه تسليم همراه احسان (فقد استمسكك. ..)» مى تواند به منظور ايجاد انكيزه در 


انسان باشد تا او» براى به دست آوردن عاقبت يسنديده.؛ به دنبال مقام تسليم برود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"(١ * - -ممتحله -6م‎ ١ 

-١‏ توجه به حركت همه هستى به سوى خداوند » مقتضى روى آورى و انابه انسان به در كاه او 
و إليكك أنبنا و إليك المصير 

ذكر بانيان عمل يسنديده 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتطرقو كك بادعاعر 

. ياد كردن از بنيانكذاران عمل نيك » امرى يسنديده و نيكوست‎ - ١ 
و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل‎ 


<إذ . ..> مفعول براى <اذكروا > است, يعنىء بانيان كعبه را همواره به خاطر داشته باشيد و اين دستور» درسى است به 
انسانها كه نبايد بنيانكذاران عمل نيككء از يادها بروند. 


ذكر بريايى قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 دفرقان -98-ه؟ ١‏ 

١‏ شكافته شدن آسمان » در آستانه بريايى قيامت و نزول فرشتككان از آن » حادثه اى در خور تأمل و ياد و يادآورى 
و يوم تشقّق السماء بالغمم و نزّل الملئكه تنزيلا 

برداشت فوقء مبتنى براين است كه <يوم > متعلق به فعلى محذوف (همجون <اذكر>) باشد. 
ذكر بصيرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا كو 

© توه به علم و بصيرت الهى . بازدارنده انسان از بى صداقتى در عقيده و ناخالصى در عمل 
يمون عليكك أن أسلموا . .. إن الله يعلم غيب ... و الله بصير بما تعملون 


تذكر به علم و بصيرت الهىء در يايان آياتى كه مدعيان ايمان را به سبب بى صداقتى ملامت كرده استء مى تواند ييامدار 


معناى ياد شده باشد. 
ذكر بناى كعبه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١6-1١١ا/-5-هرقب-١‎ 


١١‏ - خاطره بناى كعبه از سوى ابراهيم و اسماعيل (ع ) و دعا هاى آنان در آن هنكام » خاطره اى 





شايسته و بايسته به يادداشتن 

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل ربنا 

برداشت فوق براين اساس اسث كه <إذ> مفعول براى فعل مقدر <اذكروا> باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادس امات 

١‏ - تأسيس كعبه به دست ابراهيم (ع ) » واقعه اى بس مهم و شايان يادآورى 

و إذ بوَأنا لإبرهيم مكان البيت 

<إذ > اسم زمان در محل نصب و مفعول براى <أذكر > محذوف استمْ يعنى» <به ياد بسيار آن زمانى را كه ما. ..>. 
ذكر بودن قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -59- الل ٠١-‏ 

. -قرآن »ء كتاب ياد ورى و يندموزى است‎ ٠ 

آنا أنزلنا عليك الكتب . .. إن فى ذلك لرحمه و ذكرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكين د ديرك ؟ 

- قرآن » يادآور دانستنى هاى فراموش شده و بيدا ركر فطرت خفته انسان ها 
أءنزل عليه الذكر من بيننا بل هم فى شكك من ذكرى 

برداشت ياد شده از نام كذارى قرآن به <ذكر > استفاده مى شود. 

ذكر بودن نماز 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١١ - عنكبوت -79 - مع‎ - ١ 

. نماز» ذكر خدا است‎ - ١ 

و أقم الصلوه إِنَّ الصلوه تنهى عن الفحشاء . .. و لذكر اللّه أكبر 

<ذكر الله > احتمال دارد كه خود نماز باشد و احتمال دارد كه اثر دوم نماز باشد. برداشت بالاء بنابر احتمال نخست است. 
ذكر بى ارزش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - نساء - 


عد وع(-ما 
8 ياد خدا در حضور ديكران و تركك آن در نهان » يادى اندكك و بى ارزش و نشانه نفاق 
ولايذكرون الله إلا قليلا 


اميرالمؤمنين(ع): . .. ان المنافقين كانوا يذكرون الأمه علاننيه و لايذكرونه فى السرء فقال الأمه عزوجلء <يراءون الناس و 
لايذكرون الله الا قليلاا>. 


كافى» ج ؟» ص 80١‏ ح 7م نورالثقلين» ج ١‏ ص 98ه ح /9. 

ذكر بى ياورى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوك اك اوه 

ه- صحنه بيهوده بودن استمداد مش ركان از معبود هاى خود در قيامت » صحنه اى شايان فراكيرى و به خاطر سيردن است . 
ويوم يقول نادوا شركاءى . .. فلم يستجيبوا لهم 

<يوم > مفعول براى فعل مقدرى مانند <أذكروا > است إريعنى» <به ياد آن روز باشيد كه . ..>. 

ذكر بيروزى متقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخ ةدم 

٠١‏ توجه و باور به بيروزى اهل تقواء زمينه ساز ييشه ساختن صبر و مقاومت در برابر مشكلات راه تقوا و ايمان 
فاصبر إن العقبه للمتقين 

ذكر بيشينه كفر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








٠‏ بينه -98ة -5 -لا 

/ - توجه به سابقه دار بودن امتناع كفرببشكان از يذيرش فرستاد كان الهى و كتاب هاى آسمانى » تسالابخش بيامبر ( ص ) 
3ك نت ونا قفون الدين أر19 لكتية ]مق بعة اتخاءتيب ال 

ذكر تأمين روزى جنبند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١‏ -عنكبوت -159 دمع 


دم 

* - توجه به تأمين روزى انبوه جنبند كان ناتوان از تأمين روزى خود » زمينه ساز توكل به خداوند است . 
على رهم يت وكلون . و كأين من دابّه لاتحمل رزقها 

ذكر تاريخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكارفوو اكويس 


#احخاطره نحات يق اشرائيل و طلاككت لخاتدان فرعونةنا شكاضه شدن دويا» حاظره'اى غيرت امو أو شاستهة. و بانسته تياد 


شتف 

و إذ فرقنا بكم البحر . .. و أنتم تنظرون 

<إذ فرقنا > عطئ بر <نعمتى > در آيه /ا© است. بنابراين <إذ فرقنا > نيز مفعول براى <أذكروا > مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠؟-هه‎ -7-هرقب-١‎ 


1 - داستان تقاضاى رؤيت خدا و اظهار ناباورى بنى اسرائيل به سخنان موسى (ع ) و فرود آمدن صاعقه بر آنان » داستانى 


آموزنده و شايسته به خاطر داشتن 

و إذ قلتم يموسى لن نؤمن لكك . .. و أنتم تنظرون 

<إذ قلتم > عطف بر <نعمتى > در آيه /ا؟ است/ يعنى: <اذكروا إذ قلتم . ..>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاد عدوا 

- داستان ورود بنى اسرائيل عصر موسى به بيت المقدس . داستانى آموزنده و شايسته به ياد داشتن 
إذ قلنا ادخلوا . .. و سنزيد المحسنين 


حمل <إذ فلن :> غطف )بن مق > دن 871 اشت ريس <أذكروا إثاقلنا بريه ناد داشهه تاشيد ان زمانى زا كد 











فرمان داديم ا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الارفو 2 


.ع م١‏ 


6 - داستان استسقاى موسى (ع ) و جوشيدن جشمه هاى آب از سنكك , داستانى آموزنده و خاطره اى شايسته و بايسته به ياد 


داشتن 
و إذاستسقى موسى لقومه . .. قد علم كل أناس مشربهم 

عبارت <إذاستسقى > عطف بر <نعمتى > در آيه لا است, يعنى: <أذكروا إذاستسقى موسى لقومه >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-15-‏ امم" 


لاتب سند ناتاس اسح :نل امعان 0 ا ار ياوس كدو اتفاي شو شي د كراشن تانود كتر و هعارز دابفاق 


آموزنده وشايسته به ياد آوردن است . 

إذ قلتم يموسى لن نصبر . ... و ضربت عليهم الذله ... و كانوا يعتدون 

<إذ قلتم . .. > مفعول براى <أذكروا> (به ياد آوردن) مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعاروواد اد ده 

9 - قرار كرفتن كوه طور بر بالاى سر بنى اسرائيل معجزه و رخدادى شايسته به يادداشتن 
وإذ أخذنا ميثقكم و رفعنا فوقكم الطور 

<إذ > مفعول براى فعل <اذكروا> در آيه لا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاروب دالا ١‏ 

١‏ - داستان كشته شدن فردى از قوم موسى و احياى دوباره او» معجزه و رخدادى سزاوار به خاطر سيردن و به يادداشتن 
و إذ قتلتم نفساً . .. فقلنا اضربوه ببعضها كذلكك يحى الله الموتى 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مارو وديا 


٠‏ -قرار كرفتن 





كوه طور بر بالاى سر بنى اسرائيل » معجزه و رخدادى شايسته به يادداشتن 

وإذ أخذنا ميثقكم و رفعنا فوقكم الطور 

<إذ > مفعول براى فعل مقدر <أذكروا> مى باشد و براين اساس برداشت فوق استفاده مى كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو ال جا 

؟3” - آزمون ابراهيم (ع ) با تكاليفى دشوار» و يبروزى او در اين آزمون » خاطره اى شايسته و بايسته به يادداشتن 
يبنى إسرءيل اذكروا . .. إذ ابتلى إبرهيم ربه ... قال لاينال عهدى الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكاوو ا الم 


٠‏ - دعاى ابراهيم (ع ) براى امنيت مكه و برخوردار شدن مؤمنان آن سرزمين از مواهب الهى » خاطره اى شايسته و بايسته به 


يادداشتن 

و إذ قال إبرهيم رب اجعل هذا بلداً ءامناً و ارزق أهله 

بوذاشت قوق وناب اناس اصع عه خا دك مول دراي فعا ,مقو اد زه اقل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ود نا 

١١‏ - خاطره بناى كعبه از سوى ابراهيم و اسماعيل (ع ) و دعا هاى آنان در آن هنكام . خاطره اى شايسته و بايسته به يادداشتن 
و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل ربنا 

إل شت قوق بوداي الناس اسك" كه | دك فهر ل كرا قا قري د نتكوو 4 باتك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١9-18١ -1!/- -اعراف‎ » 








6 انان توووة بن اسر انل اديت المقدس 6 «استاتن عرت امود وبقايسته 


به ياد داشتن 

و إذ قيل لهم اسكنوا . .. سنزيد المحسنين 

كلمه <إذ > متعلق به فعلى مانند <اذكروا> (به ياد داشته باشيد)» است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عر رك با 


١‏ جنكك حنين از عرصه هاى به ياد ماندنى نصرت خدا و دخالت نيرو هاى غيبى براى تقويت سياه اسلام و شكستن مقاومت 


جبهه دشمن 
لقد نص ركم الله فى مواطن كثيره و يوم حنين 


بااينكه <مواطن كثيره > شامل جنكك <حنين > نيز مى شود ذكر جداكانه آن بويزه با تعبير < يوم حنين > (روز حنين)» 


نانكن برداقيك قوق امت 

ذكر تاريخ امتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د موسو داع اداو 

- ياد امت هاى هلاك شده و تكذيب كرانبيا در داستان هاء تنها اثر بر جاى مانده از آنها در تاريخ 
و جعلنهم أحاديث 


<أحاديث > جمع #احدوةة > انهه <لطدوكه © امه وانضاة ها شكنق كته م قوف كديا اتنبى تاف قل اناده وديا 


ولعى خاص شنيده مى شود. 

ذكر تاريخ امتهاى بيشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 0 


4- يادآورى سركذشت امت هاى يبشين » از شيوه هاى قرآن در انذار خلق 








لتكون من المنذرين 


با توجه به ارتباط اين آيه با آيات قبل كه به كونه أ سرنوشت امت هاى هلااكك شده را يكى يس از ديكرى بيان كرده 


است مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 
ذكر تاريخ بنى اسرائيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- ١5 - ابراهيم‎ -4 


ع- ١3‏ 
-١‏ بيامبر ( ص ) » موظف به يادآورى سركذشت موسى (ع ) و قومش و به خاطر سيردن آن 
و إذ قال موسى لقومه 


برداشت فوق مبتنى بر اين است كه فعل <اذكر > قبل از <إذ > مقدر باشد. بنابراين» آيه خطاب به ييامبر(ص) و بيان وظيفهء 


آن حضرت است. 
و إذ قال موسى لقومه 


اينكه خداوند يياممر(ص) را موظف به ياد آورى س ركذشت حضرت موسى(ع) كرده است» حكايت از اهميت و سودمندى آن 


ذكر تاريخ محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بلاناعيين دام ةلامع 

#اع جر ]وق روما باه اروم دوز ان فقويانتر :لضن ) واملة دشر سوه ا لمعف ركان و انناف كود كرما ا 
و وجدك عائلاً فأغنى . .. و أما السائل فلاتنهر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العامة 


ه - خداوند » خواهان بازكو شدن تحؤلاءت خوشايند زندكى ييامبر ( ص ) و مراحل رهايى آن حضرت از رنج يتيمى و 


نا كاهى و فقر 
ألم يجدك يتيمًا . .. ضالا ... عائلا ... و أمَا بنعمه رتك فحدّث 
ذكر تحولات تاريخ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








قعاتفالن- عيماجم 


؟ توطئه كرى هاى كافران مكه عليه ييامبر ( ص ) و نجات وى از آن توطئه ها با برنامه هاى الهى . امرى شايسته و 





بايسته به ياد داشتن 

إذ عكر يكف اللان كفروانتد اللفعير المكريق 

<إذ يمكر . .. > عطف بر <إذ أنتم قليل ... > در آيه ١8‏ است. 

ذكر تدبير خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باوبا و كد حت 

1ت نيان فاك معد كر ور حوره نشت هائ المي و كتير لخد وقد تعلق رواسعات ووس اح 
و تقولوا سبحن الذى سحّر لنا هذا . .. و إِنّا إلى ريّنا لمنقلبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الي تناع واد جاده 

؟ - لزوم توجه به تدبير خداوند در تسخير دريا ها » در جهت بهرهورى و منافع انسان ها 
الله الذى سخخر لكم البحر 


با توجه به اين كه انسان ها به هر حال از منافع دريا بهره مند هستندمْ اين آيه درصدد بيان اصل بهرهورى آنان نيست, بلكه 


بيام آنء اين است كه آنان اين نعمت را بى حساب نينداشته و اراده و تدبير الهى را در آن ناديده نكي رند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - اتفطار - 5م - لدع 

؟ - توبجه به خالقيت مدبّرانه خداوند » زمينه ساز يذيرش ربوبيت او و مانع فريب خوردن انسان از جاذبه هاى كناه است . 
ما غد كك برئكك . .. الذى خلقكك فسوٌيك فعدلكك 

ذكر ترفيع آسمان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








«االداط هود وها ١‏ 
١‏ - توجه به افراشته بودن آسمان و شناخت عوامل مؤثر در اين يديده شكفت » توصيه خداوند به انديشمندان 


أفلاينظرون . .. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه عه -ع/ااع 

© - تسيح خدا از مهم ترين ذكر ها است . 

معام عاسم 

تالت دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© - اعراف - 7 سبع - ٠"‏ 

لانها رف الينى أمرز مهاس انيت كتايد نهار دواد اا طر ا 
أن جاء كم ذكر من ربكم 


<ذكر>». علم و معرفتى است كه آدمى آن را در ذهن خود حاضر دارد واز آن غفلت نميورزد. و معارف الهى از آن رو 
<ذكر > ناميده شده كه انسان بايد آنها را بياموزد و همواره به خاطر داشته باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراق -/1- 4م ع 

#بقارقفة لبن نات اند كمياك اكيابزا ممواره تباط ذاشيف: 
أن جاء كم ذكر من ربكم 


<ذكر>». علم و معرفتى است كه آدمى آن را در ذهن خود حاضر دارد واز آن غفلت نميورزد. و معارف الهى از آن رو 
<ذكر > ناميده شده كه انسان بايد آنها را بياموزد و همواره به خاطر داشته باشد. 


ذكر تكامل انسانها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ارت حا وم 
© - توجه به مبدأ ييدايش بشر و سير تكوين او » راهنماى انسان ها به مسأله معاد 
نا خلقنهم مما يعلمون 

مطلب ياد شده. از يادآورى مسأله ييدايش بشر براى منكران قيامت استفاده مى شود. 
ذكر تكفير كناه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


سرود ادم اك 0 

. محو شدن كناهان با انجام كار هاى نيكك . حقيقتى شايسته و بايسته به خاطر سيردن و همواره به ياد داشتن است‎ ١١ 
إن الستف هيه البعاف ذلكك ذكزف لللاكويق‎ 

ذكر توبه يذيرى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعو راد ادم ا 

٠‏ لزوم توجه انسان به توبه يذيرى و رحمت كسترده خداوند 

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبه . .. و أن اللّه هو التواب الرحيم 

ذكر توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-4 ؟» 

9- واهمه داشتن از غير خداوند با توجه به وحدانيت و مالكيت انحصارى او بر جهان امرى شككفت آور و غير منطقى است . 
إتمااهق إلةوحد .يان لداما فن السموت والأرض.... أفقيز ال تشقون 


همزه < أفغير الله >. استفهام انكارى بوده و متضمن معناى تعجب است و تعجب در جايى رخ مى دهد كه كارى غير طبيعى و 
عون كذ ول اشنا مكديي: ال ناد كوس خاقها تمن ال احلة لواف السناوات. و الارم كا سكس اطوا وس فار 
< أفغير الله تتّقَون >». نكته فوق قابل استفاده است. 


ذكر توحيد افعالى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حج 75د عمدء٠‏ 


٠‏ - توجه به منبع يكانه تشريع » مقتضى يذيرش معبوديت خدا و نفى يرستش كرى غير او 





<فاء > در <فإلهكم > تفريعيه بوده و بيانكر اين نكته است كه هر كس 


يبرامون مراسم قربانى» انديشه كند و ببيند كه همه امت هاى ييشين داراى يكك رويه مشتركك در آن بودند (همه موظف بودند 


خدايان ديكرى وجود مى داشتندء قهراً اين مراسم به صورت هاى ديكرى نيز تشريع مى شد. 

ذكر تورات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-؟-‏ سم علا 

. خداوند » بنى اسرائيل را به فراكيرى احكام و معارف تورات و همواره به يادداشتن آن فراخواند‎ - ١ 
و اذكروا ما فيه‎ 


52> دمض كتتا م شود كةاقبنان أخدوا موتشاط ‏ واشعةيو وراحوض يكوه اد تايرا بن اذ كرواتنا فه> عن 


محتواى تورات را فرا كيريد و آن را همواره به خاطر داشته باشيد. 

2ك عينا للق د كويق 2ح قال 2 أذ كروااها قله © واف كرو قافن عر كددسة العو يه 

ايشان (امام صادق(ع)) درباره <أذكروا ما فيه > فرمودند: ياد بياوريد عقوبتى را كه در تركك آن ]تورات[ هست >. 
ذكر توصيه هاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - -17-١8‏ ؟ 


-١‏ موسى (ع ) از قوم خود خواست تا به ياد فرمان و توصيه خداوند باشند كه هر كس شك ركزارى نمايد خداوند نعمتش را 


افزون مى كند وهر كس كفران نمايد دجار عذاب شديد خواهد شد . 
اذكروا نعمه الله عليكم . .. و إذ تأذن ركم لئن شكرتم لأزيدئكم و لئن كفرتم إن 





اين نكته است كه <إذ تأذن> مقول قول موسى(ع) و عطف به <اذكروا نعمه الله > باشد. 
ذكر تهليل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سارت اادواسم 

- شعار < لا إله إلا اللّه > , يرستش خداى يكانه و مبارزه با شرك و جندكانه يرستى , محتواى وحى الهى به تمامى رسولان 
من رسول إلانوحى إليه أنّه لا إله إلاأنا فاعبدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واحماوات ديه مب 

؟ - < لا إله إلا الله > شعار بيامبر اسلام ((ص ) 

إذا قيل لهم لا إله إلا الله 

ذكر جاودانككّى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شي اد و دور ب 

ققد وو كراضتك زوالكانة ارق وهس اران تتح راق لفان 

و يبقى وجه رتك ذو الجلل و الإكرام . فبأىٌ «الآء ربكما تكذّبان 


با توجه به اين كه فناى زمينيان» فناى مطلق و ابدى نيست و آنان يس از مركك همجنان نيازمند و وابسته به فيض خداوند مى 


باشندء اقتدار و كرامت جاودان خدا نويد و نعمتى براى آنان است. 
- خداوند » خواهان توجه انسان به نايايدارى زندكى دنيايى و اقتدار و كرامت جاودان يرورد كار هستى 
كل من عليها فان . و يبقى وجه ربكك ... فبأىّ ءالآء ربكما تكذّبان 


بيشين مطرح شده است (از جمله نايايدارى دنيا و بقاى اقتدار خداوند). 


ذكر حاكميت اراده خدا 


سوره - آيه - فيش 

لوعن دعوب سدم 

“- لزوم توجه به حاكميت اراده الهى » بر فرآيند تحولات شكرف تاريخ 

و لقد نجينا بنى إسرءيل 

تأكيد خداوند در نسبت دادن نجات بنى اسرائيل و وارث قرار دادن ايشان به خود. بيانكر مطلب ياد شده است. 
ذكر حاكميت جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نك 


١‏ - توجّه به شرافت جبرئيل و نيرومندى » منزلت الهى » فرمان روايى بى جون وجرا و امانت دارى او» زمينه ساز باور به 


سلامت قرآن در مرحله نزول وابلاغ به ييامبر ( ص ) 

نه لقول رسول كريم . ذى قوّه عند ذى العرش مكين . مطاع نّم أمين 
ذكر حاكميت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاو عام ا دولا 


١‏ - توجه به قدرت همه جانبه خداوند و انحصار حاكميت او بر هستى زايل كننده هر شبهه اى درباره نسخ اديان و احكام دين 


است . 
ما ننسخ من ءايه أو ننسها . .. ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير. ألم تعلم أن الل 


استفهام تقريرى در دو جمله <ألم تعلم أن اللّه على . ...> و <ألم تعلم أن اللدالةي © وياتكواية افك كد يخاطاق (اسانه) 
در ارتباط با نسخ دين و جايكزينى آن شبهه هايى داشته يا براى آنان رخ خواهد داد. خداوند براى يافتن ياسخ شبهات» آنان 
رابه توجه در قدرت همه جانبه و حاكميت مطلق خويشء سفارش كرده است. 


- توجه به قدرت مطلق خداوند و حاكميتش بر جهان 








آفرينش » موجب باور به توان خداوند بر جايكزينى دينى بهتر يا همانند دين منسوخ 

نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير. ألم تعلم أن اللّه له م 

ذكر حالات اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5” -فرقان -56 -لاا‎ ١ 

"١‏ وضعيت تأسف بار ظالمان در قيامت و واكنش آنان در آن روز» شايان ياد و يادآورى 
و يوم يعض الظالم على يديه 

برداشت فوق» مبتنى بر اين اسث كه <يوم > متعلق به فعلى محذوف مائند <اذكر> باشد. 
ذكر حتميت حسابرسى عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هيه تت وق د اقم 

* - توجه به حتمى بودن حسابرسى اعمال » زمينه ساز شناخت يروردكار و بازدارنده خلق از كفر و تكذيب 
سنفرغ لكم . .. فبأىٌ ءالآء ربكما تكذّبان 


برداشت ياد شده از آن جا است كه خداوندء براى دور ساختن خلق از كفر و تكذيب حق» حتمى بودن حسابرسى اعمال را 


يادآور شده است. 

ذكر حتميت وعده هاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" ١07/- احقاف - عع‎ - ١ 

* توجه به وقوع حتمى وعده هاى الهى . بازدارنده انسان از لجاجت و حق نايذيرى‎ -١7 


فافق إن بعك لسن 





<إِنّ > بيانكر تعليل است, يعنى» ايمان بياور جون وعده خداوند حق است. 
ذ5: عفر اخروي انسبان:ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 تغاين - عم - و 


؟ - قيامت و كرد آمدن انسان ها در آن روز» براى محاكمه و مجازات » شايان 





ياد و يادآورى 

يوم يجمعكم 

برداشت ياد شده» مبتنى بر اين نكته است كه <يوم > متعلق به فعل مقدّر <اذكر> باشد. 

ذكر حشر رهبران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دابرة 37و لاديف 

. قيامت و احضار مردم و ييشوايانشان در آن هنكام » روزى شايسته ياد و يادآورى و به خاطرسيارى است‎ -١ 
يع كفنا كل الو اسلا‎ 


مصاحبت باشد. 

ذكر حضور در برابر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
طفن دق دادم 


© - توبجّه به لحظه حضور در يي بيشكاه خداوند ودر انتظار صدور حكم او بودن » بازدارنده انسان از كم فروشى و خيانت به 


اموال مردم 

ويل للمطفّفين . .. يوم يقوم الناس لربٌ العلمين 

ذكر حقانيت عقيده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

معارج -../ا- /اداع 

؟ - توبجّه به حقانيت مواضع عقيدتى خويش . موجب تقويت روح صبر و بردبارى در مسير عقيده و دفاع از آن 


فاصبر . .. نهم يرونه بعيدًا . و نريه قريبًا 





از يادآورى مسأله حقانيت معاد براى ييامبر(ص) يس از توصيه به ايشان مبنى بر صبر و مقاومت در انجام رسالت مطلب ياد 


ذه '[مستقاده من شود 
ذكر حقايق تاريخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
»م -انفال -8م-/ا- ١٠١١‏ 


٠‏ قضاياى جنكك بدر و يبروزى مسلمانان در آن » نعمتى بزركك و شايسته و بايسته 


به ياد داشتن و شامل درسهايى از توحيد 
إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم 


مقصود از فرمان خداوند به يادآورى قضاياى بدرء ياداورى حاكميت خداوند بر عوامل طبيعى است. زيرا نيروى برتر و غير 
قابل مقايسه مش ركان نسبت به مسلمانان اقتضا مى كرد كه مش ركان بيروز شوند ,م ولى تقدير خداوند براين بود كه بيروزى از 


آن مسلمانان باشد مْ و جنين شد. 

١‏ لزوم يادآورى حقايق آموزنده تاريخ 
إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين 

ذكر حكمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١+‏ -احزاب -"5 58 م١1‏ 


١‏ -همسران بيامبر » مكلف بودند كه هر آنجه در خانه هايشان » از آيات خداوند و حكمت تلاوت مى شود يادآورى كنند و 


به ياد داشته باشند . 

كحاء ا لح يرو أذ كزن ما سان قن توك مو رايت الله و اللحكيه 

« - به خاطر داشتن آيات خدا و حكمت .» امرى شايسته و بايسته است . 

وأة كرقطا كل ممع عابت اللدق التحكيه 

ذكر حكمت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حارو ع2 يعرم 

8 باور و توجه به عالمانه و حكيمانه بودن افعال الهى » آدمى را به صبر و شكيبايى در تنككنا ها و حوادث دشوار» وامى دارد . 
فصبر جميل . .. إنه هو العليم الحكيم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- يوسف -؟5١1- ٠١٠١‏ 
ور 
١‏ 
“ مطالعه سر كذ 
سر كد شت 
سين بق 1 
سف (ع ). زمينه باور و د 
باور و نوجه به ربود 
به ربويّت خدا 
و 
و 3 
علم شحكيت: اوسلتة.. 


ان 
إن ربى لطيف لما يشا 


إنه هو العليم الحكيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6-/-96- تين‎ ٠ 

ه - توججه به حكمت برتر خداوند » زمينه ساز يذيرش معاد 

فما يكذّبك بعد بالدين . أليس الله بأحكم الحكمين 

ذكر حمايتهاى ملائكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تمرك مك 

١‏ - توجه به يشتيبانى مداوم فرشتكان » مانع راه يابى هراس و اندوه در دل هاى موحدان 
تتنرّل عليهم الملئكه ألاتخافوا . .. نحن أولياؤكم فى الحيوه الدنيا و فى الأخره 
ذكر حوادث تاريخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وروي عدم 


٠8‏ - داستان سجده فرشتككان بر آدم (ع ) و امتناع ابليس از آن كار ء داستانى آموزنده و شايسته و بايسته هميشه به خاطر 


داشتن 
و إذ قلنا للملئكه . .. و كان من الكفرين 

<اذ > مفعول براى <اذكر > (فراكير و همواره به خاطر داشته باش) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- 7041-17 - بقره‎ - ١ 


؟ عبور فردى ( عزير ) در ضمن سفراز قريه ويران شده اى كه ديوار هاى آن روى سقفهايش فروريخته و مشاهده مردكان و 


يرشن وى ال خداوتد:درياره حكونكى ؤنذةاشدن آنان 











او كالّذى مر على قريه و هى خاويه على عروشها 


ستاوف امفتروان بر اند كدداتميان 'ذكرشكه دوارمغزرر باهر الت :كر عدي عن تابه أزميا شعت 515 إنك.. كفت 


است كه جمله <خاويه على عروشها > را برخى به معناى خالى از سكنه و برخى مخروبه و 


و اس ند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تبعاعر اف ف اوت 

" سركذشت لوط يبامبر در مبارزه عليه فحشا و فرجام شوم قوم زشتكار او» سركذشتى يندآ موز و شايسته يادآورى 
و لوطا إذ قال 


جناتجة :+ لوطا > متعول:ززاى قعل ينون اد كزة باه كليه #3 ندل التعال راي :لوطا اننكب و اكز لوطا مفعول يزان 
لوظا اذ كواة قتان عب قار رحدو اعمال لزوم يادآورى داستان لوظ و فؤمكن نمه دست فى ابد كفقت ارت هداز 


باذ ]وواض سر كشك شنا ذه عبرت امور وديند كوى اسيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م -اعراف -لا ١١-168‏ 


١‏ داستان مناظره دو كروه يرهي زكننده از صيد ماهى در ميان يهوديان ( موعظه كران و تاركان نهى از منكر ) داستانى 


آموزنده و شايان به ياد داشتن . *« 

إذ قالت أمه منهم لم تعظون . .. قالوا معذره إلى ربكم 

برداشت فوق مبتنى براين است كه <إذ قالت . .. > متعلق به فعل محذوف <اذكر > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ 1810 -1/- -اعراف‎ » 

٠‏ تقدير الهى بر ذلت يهوديان متمرد » امرى عبرت آموز و شايان به ياد داشتن 

و إذ تأذن ربك ليبعثن 

برداشت فوق با توجه به فعل مقدّر <أذكر > استفاده شده است ,ْ يعنى: <أذكر إذ تأذن ربك . .. . > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


انفال -8م-”8 ١١‏ 


همواره به ياد داشتن 
إذ أنتم بالعدوه الدنيا . .. و لو تواعدتم لاختلفتم فى الميعد 


موقعيت جنكك بدر يادآورى ضعف مسلمانان و برترى كافران است كه على رغم آن با بيروزى مسلمانان يايان يافت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انفال -م- عع -م 

كم نماياندن هر يكك از دو سياه در جنكك بدر در نظر يكديكرء امرى شايسته و بايسته به ياد داشتن 

إذ يريكموهم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا و يقللكم فى أعينهم 

وزذ شك فزق شن ور ق بتع كد ند > ستول براق قدا دار د اذ عراشل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اليو مود واوا ا 


١‏ فرار هزاران تن از اقوام كذشته از ديار خويش به خاطر ترس از مركك » و ميرانده شدن و دوباره زنده شدن آنان يس از 


مدّتى از سوى خداوند 

الماتز الن الذي ع احياهم 

" واقعه تاريخى آن قومى كه از ديارشان خارج شدند و به امر خداوند مردند و سيس زنده شدند » آيات الهى است . 
يبين الله لكم اياته . .. الم تر الى الّذين خرجوا 

دعوث خداؤند به تعقل دن واقعه قومى كه مُردند و دوباره زلده شدئد.. ( حوادث تازيخى ) 


الم 











تر الى الّذين خرجوا من ديارهم و هم ألوف حذر الموت 

١‏ آكاهى ساختن انسان ها از تاريخ كذشتكان , تفضّل خداوند بر آنان 

الم تر الى الّذين . .. ان الله لذوفضل على النّاس 

<انْ الله > مى تواند تعليل براى نقل داستان و تاريخ باشد كه در آيه بيان شده است. 

. مُردكانى كه به فرمان الهى زنده شدند » در برهه اى ديككر از زمان به زندكى خويش ادامه دادند‎ ٠١ 
ثم احياهم انّ اللّه لذو فضل على الْنّاس‎ 


آنكاة :زتده شدن فضا الهى انث كه:ونده شد براق مذقى بداحيات خوكن اذام جاهد: بنابرايق اكر بلافاضله سن آذ زتذه 


عدناى تر ند بعية به نظ ىا وسد كه وده شدن شان تفضل سن نات بلقك؛ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او ا ا 

" يادآورى ماجراى ابراهيم (ع ) و زنده شدن مرغان » باعث اطمينان به قدرت الهى » بر احياى مرد كان 
واذ قال ابرهيم ربٌ ارنى كيف تحيى الموتى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - 5 - 7-171١‏ 

؟ اهميّت يادآورى روز هاى حساس و سرنوشت ساز 

واذغدوت من اهلكك تبوّىء المؤمنين 

كلمه <اذ > مفعول است براى كلمه اى محذوف, از قبيل <اذكر > (بياد آور). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عا مط يدم 


" لزوم ياد آورى و تحليل حوادث تاريخى ( نبرد احد ) و عبرت از آن 





اذ همّت طائفتان منكم ان تفشلا 


بنابر اينكه كلمه <اذ>». مفعول فعلى مقدرء همانند <اذكر > (به ياد آور) 


باشدمٌ و يادآورى حوادث تاريخىء معمولا براى عبرت كرفتن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تل هما م 11 

١‏ يادآورى بيروزى هاى كذشته و توجه به كردش قانونمند تغييرات اجتماعى » برطرف كننده ضعف و اندوه جامعه ايمانى 
ولا تهنوا ولا تحزنوا . .. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك الايَام ن 


بنابر اينكه <فقد مس القوم>. ذرباره شكبستك مش ركان دز جدككا بلا باشذ؛ خداوند براق ان نيق يردن أنذوه:و:ضعت مو منان)» 


تتزوزق آثان "ران عشكق بدو ياد اورق كردة و همه وا (جة شكسة واحه مروزئ) بركايته اذ معدت تخويكن داسته الث 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*- آل عمران -" 1١58‏ - م8٠١‏ 


؟١‏ يادآورى كمراهى مؤمنان بيش از بعذت و هدايتشان در يرتو تعاليم يبامبر ( ص ) » عامل تقويت اراده آنان در تحمّل 


دشوارى هاى مولود جِنكّك 
اذ تصعدون ولا تلون . .. و لثن قتلتم فى سبيل الله ... لقد منّ الله على المؤمنى 
با توجه به ارتباط اين آيه.و آيات مربوط به جنكك احد. 


0 يادآورى وضعيت نابهنجار ( كمراهى آشكار ) مردم بيش از بعثت » برانكيزنده توججه و قدردانى از نعمت بزركك رسالت 
ييامبر ( ص ) 


لقدمق اللموى وان كاثرا عن قبل لف اذل مبية 


خجمله إن كانواء... > يدمترلة دليل الست برا زر كن تعمتك وسالة: يعتى روشق انست كه يكن از بعقت امير (ض) دراحده 
منجلابى از كمراهى و ضلالت فرو رفته بوديد واين ييامبر 


(ص) و تعاليم قرآنى بود كه شما را هدايت كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*“'- آل عمران - ١8-7"‏ دع 

؟ يادآورى خاطره ييروزى مسلمانان در ييكار بدرء التيام بخش رنج و آثار روحى دردناكك شكست نبرد احد 
اولمًا اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها 


جمله <قد اصبتم مثليها >». كه اشاره به ييروزى يزركك مسلمانان در بدر استء» بدان جهت ايراد شده كه با ياد آن خاطره 


بزرككء مسلمانان مصيبت احد را در مقايسه با يبروزى بدر كوجكك شمرند و در نتيجه» رنج مصيبت احد را ناديده انكارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال همان د سجم8 واد مز 

0 لزوم تمجيد و تقدير از مؤمنان واقعى و يادآورى فعاليت هاى ايشان در شرايط سخت 

المعوفك»] للخو الهها با تردو ا قدو رضيو ف اله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- /ز"؟ - انج 

0 قرآن » فراخوان مردم به درس آموزى و عبرتكيرى از رخداد هاى تاريخى 

واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 

داستان قربانى فرزندان آدم » به كونه اى كه در قرآن بيان شده » كزارشى واقعى و به دور از هركونه باطل 
واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحق 

در برداشت فوق <بالحق > متعلق به <اتل > كرفته شده است. 

ذكر حوادث تاريخى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





د ال هيران مانن اناق 
هياداورى ييكار احد و علل شكست مسلمانان در آن » وظيفه مؤمنان 
اذ تصعدون ولا تلون على احد 


بنابر اينكه <اذ تصعدون > متعلق به 


<اذ كوو ااشف 


© يادآورى علل عدم موفقيت در صحنه هاى اجتماعى » از شيوه هاى قرآن براى ارشاد مؤمنان به روش حضور ييروزمندانه در 


آن صحنه ها 

اذ تصعدون ولا تلون على احد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

38 شال حيزت همع دم 

٠١‏ بيروزى مجاهدان بدر على رغم ناتوانى آنان حادثه اى عبرت آموز و شايسته بياد داشتن 
و إذ يقول المنفقون . .. و من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 

و الست فو و كووناف اناس شيع كمعد عقي ليو الى دخراد كز > راسك 

عادر اررق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

38 قال حيوت مم8 دم 

٠١‏ بيروزى مجاهدان بدر على رغم ناتوانى آنان حادثه اى عبرت آموز و شايسته بياد داشتن 
و إذ يقول المنفقون . .. و من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 

ذو الست فو قكووناض اناس اسع كمعد عقي لو الى دخداد كز > راسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - ١0-1‏ عه 

ه ياد آورى ييكار احد و علل شكست مسلمانان در آن » وظيفه مؤمنان 

اذ تصعدون ولا تلون على احد 


بنابر اينتكه <اذ تصعدون > متعلق به <اذكروا > باشد. 


يادآورى علل عدم موفقيت در صحنه هاى اجتماعى » از شيوه هاى قرآن براى ارشاد مؤمنان به روش حضور ييروزمندانه در 


آن صحنه ها 

اذ تصعدون ولا تلون على احد 

ذكر خالقيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعووو دعو كوا 


6 - موسى (ع ) با توجه دادن 


مرتدان به خالقيت خدا » كيفر قتل را براى آنان امرى سازنده دانست . 


ذلكم خير لكم عند بارئكم 
انتخاب <بارء > در بيان ضرورت اجراى حكم قتلء به اين معنا اشاره دارد كه: هر جند كشته شدن به ظاهر از ميان رفتن و 
نابود شدن استء ولى در حقيقت زندكى يافتن و دوباره آفريده شدن است. كفتنى است كه تكرار <بارئكم > در دو جمله 


<توبوا إلى بارئكم > و <ذلكم خير لكم عند بارئكم > رساى به اين است كه هر كدام به هدفى خاص آورده شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-ه١-1١١-دوه-/‎ 

9 توجه به خالقيت خدا » زمينه ساز اخلاص در تبليغ دين و جشم ندوختن به اجر و ياداش هاى مردمى است . 

إن أجرى إلآ على الذى فطرنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م بم‎  59- -عنكبوت‎ ١ 

. توجه به خالقيت » رازقيت و مديريت خدا » زمينه ساز حمد او است‎ - 3١ 

و لثن سألتهم من خلق . .. و سكخر ... الله ببسط الرزق ...و لثن سألتهم من نزّلَ ... 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انفطار - 5م -/ا داع 

- توجّه به خالقيت مديّرانه خداوند » زمينه ساز يذيرش ربوبيت او و مانع فريب خوردن انسان از جاذبه هاى كناه است . 
ما غد كك بربئكك . .. الذى خلقكك فسوٌيك فعدلكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١-و8- -علق‎ ٠ 


8# جره به خالقيت حداوتد ورريؤبيت او برانكيز اند اسان 











به همراه ساختن كار ها با ذكر نام او است . 

اقرأ باسم ربّكك الذى خلق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -علق -ع5-9-دع 

ع - 1 كاهى از قدرت خداوند بر آفرينش انسان از خون لخته » زمينه ساز توجه به او در آغاز هر كار است . 
اقرأ باسم ربكك . .. خلق الإنسن من علق 

ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ دامع‎ #«-هرقب-١‎ 

1 به ياد خدا بودن و نعمت ها را از جانب او دانستن » هدف از ضرورت ياد كردن و به خاطر داشتن نعمتهاست . 
اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 


توصيف <نعمت > به اينكه خداوند آن را عطا فرموده (أنعمت عليكم)» به اين حقيقت اشاره دارد كه: ياد كردن نعمت بايد 


وسيله اى باشد براى ياد كردن منعم م يعنى» ياد كردن نعمت بايد ملازم با ديدن خدا در وراى هر نعمت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح يقرع حا اع 

© - هدق از لزوم ياد كرد نعمت هاى الهى » به ياد خدا بودن و نعمت ها را از جانب او دانستن است . 
اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 


توصيف <نعمت > - به اينكه خداوند آن را انعام كرده (أنعمت عليكم) - اشاره به اين معنا دارد كه: ياد كردن نعمت» بايك 


وسيله اى باشد براى ياد كردن بخشنده نعمت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لمرو با لاع 














© - هدف از لزوم ياد كردن نعمت هاء ياد خدا 


اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 


توصيف <نعمت > به اينكه خداوند آنها را ارزانى كرده است (أنعمت عليكم) اشاره به اين معنا دارد كه: ياد كردن نعمت 


بايد وسيله اى باشد براى ياد كردن بخشنده نعمت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عت ا لوت هنا 


: محمد بن مسلم از امام باقر (ع ) روايت كرده است كه فرمود : < تسبيح فاطمه (ع ) من ذكر الله الكثير الذى قال‎ - ٠ 
اذ كزوق اذاكر كم‎ 


تسبيح فاطمه(س) ذكر كثيرى است كه خداوند فرموده: به ياد من باشيد تا به ياد شما باشم >. 


-١‏ < و روى ان رسول الله ( ص ) خرج على اصحابه فقال : . . . قال سبحانه : فاذكرونى أذكركم : يعنى » اذكرونى بالطاعه 
و العباده اذك ركم بالنعم و الاحسان و الرحمه و الرضوان ,م 


از رسول خدا(ص) درباره سخن خداوند كه فرموده <فاذكرونى أذك ركم > روايت شده كه يعنى» مرا با اطاعت و عبادت خود 
ياد كنيد تا شما را با نعمتها و احسان و رحمت و رضوان خود ياد نمايم >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو رو خم 

عروسوال ندا لاضن اقرمرة :+ انه كهدا مب البتعى دو الضفا وا المووه 22 اقامة ةلد كر الله لالهرة: ز 
مجانا .مط ادن عقا قز رد ب رثني ا إشف كران داشت لدعي 48د 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 








1 ل بقره - 1 لل لمم 

8 وجوب ذكر خداوند در مَُشعرالحرام 

فاذكروا الله عند المشعرالحرام 

. كيفيّت ذكر خداوند در مشعرالحرام » بايد طبق دستور وى باشد‎ ٠ 
فاذكروا الله ... و اذكروه كما هديكم‎ 

<كما هديكم > اى كما علمكم. (همان كونه كه به شما آموخت.) 
١‏ جكونكى ذكر خداوند » بايد طبق تعليم الهى باشد . 

واذكروه كما هديكم 

با توجه به توضيح فيش قبل 

١‏ لزوم ذكر خداوند » در برابر نعمت هدايت 

واذكروه كما هديكم 

كاي | فك خا كاق >تدى < كد > براق تعلنا باهتلا 

. ذكر خداوند » بايد مناسب نعمت هدايت الهى باشد‎ ٠ 
واذكروه كما هديكم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو كم و 

١‏ لزوم ذكر خداوند » يس از اتمام مناسكك حج » همانند يادآوردن يدران » بلكه بالاتر از آن 
فاذا قضيتم مناسككم . .. او اشدّ ذكراً 


9 دعا و درخواست از خداوند » ذكر اوست . 





فاذ كوا الله فيق النامن فع_ يفول ركنا 
٠‏ اجابت دعا ها و درخواست هاى دنيوى حج كزاران دنياطاب 
فمن الناس من يقول ريّنا اتنا فى الدنيا و ماله فى الاخره من خلاق 


واو عاطفه در جمله حو ماله ...> انكر جمله ائ محذوف اسنيكاء مطل < نؤ تيه >> (به او عطا مى كنيم) و از آخرت نصيبى 


نخواهد داشت. 
فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا اللّه 


امام باقر (ع): . .. و يعدّون مفاخر آياتهم ... فامرهم الله سبحانه» ان يذكروه مكان ذكرهم آبائهم فى هذا الموضع 


مجمع البيان» ج 3 ص 0 


ز نورالثقلين» ج ١‏ ص 21958 ح 7/77 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امار ا م نا 18 

١‏ وجوب ذكر خداوند در روز هاى مشخص ١‏ ايام تشريق ) بر حج كزار 

و اذكروا الله فى ايام معدودات 

مراد از روزهاى مشخصء ايام تشريق (يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذى الحجه) است. 
اهميّت فوق العاده ذكر خداوند در حج 

فاذ كزوا الله ...و اذ كرو قاذ كروا الله ...و اذ كرو الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

7 بايد آن كونه به ياد خدا بود كه او به انسان آموخته است . 

فاذكروا الله كما علمكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17- آل عمران - دوع سناع 11 ١1117‏ 

١‏ امر خداوند به زكرياء مبنى بر كثرت ياد و تسبيح اوء به هنكام صبح و شام 
و اذكر ربك كثيراً و سبح بالعشيّ و الابكار 

. كثرت ياد خداوند و تسبيح او در صبح و شام ( همه كاه ) » مطلوب اوست‎ ١ 
و اذكر ربكك كثيراً و سبح بالعشيّ و الابكار‎ 

. كثرت ياد خدا و تسبيح او » سياس نعمت اوست‎ ٠ 


ايتكك . .. و اذكر ربك كثيراً و سبح 








دستور ذكرء براى شكر آن نعمتها باشد. 


5 آغاز و يايان روزء از مناسبترين اوقات براى ياد خدا 
وز كور بكار افر كار 


16 


سه روز روزه سكوت ( سخن نككفتن جز با رمز واشاره ) » كثرت ذكر خدا و تسبيح او دستورالعمل خخدا به زكريا براى 


دستيابى به خواسته خويش ( فرزند صالح ) * 
قال ايتكك الآ تكلم . .. و اذكر رئكك كثيراً و سبح 


در برداشت فوق» فعل <الآ تكلم > كه به صيغه نفى استء به معناى نهى كرفته شده است[ به قرينه فعل امر <اذكر > كه بر 
آن عطف شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - 4-17١5‏ 

9 اطاعت از خدا و ياد و سياسكزارى ازاو» تقواى كامل و شايسته 
افق اللفاسن كانه 


يطاع فلا يعصى و يذكر فلا ينسى و يشكر فلا يكفر. 


معانى الاخباره ص اح ١‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 37/7 ح رةه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*- آل عمران ١"8-"-‏ -ه١‏ 


١‏ ياد خدا و طلب آمرزش ( توبه ) شيوه يارسايان » در صورت ارتكاب كارى ناشايست ( زنا يا مطلق كناه كبيره ) و يا ستم بر 


اليك المتقوة وو الفيه اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفر 


برخى كفته اند مراد از <فاحشه >». زنا و مقصود از ظلم در اين آيه» ساير كناهان جه صغيره و جه كبيره است. برخى ديكر 
كفته اند كه مراد از <فاحشه >. كناهان كبيره و مقصود از ظلم» كناهان صغيره است. 


هغفلت از ياد خداء زمينه انجام كار هاى ناشايست و ارتكاب كناه 


و الّذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم 


ذكروا اللّه فاستغفروا 


جون ذكر خدا باعث مى شود كه انسان از كرده خويش يشيمان شود و از خدا آمرزش طلبد (ذكروا اللّه فاستغفروا)» معلوم مى 
كردد كه انسان به هنكام كناهء از ياد خدا غافل است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حاال عمران -- 1و ا حعع برعم 

. آنان كه همواره و در هر حال به ياد خدا بوده و در آفرينش آسمان ها و زمين مى انديشند » داراى خرد ناب هستند‎ ١ 
لايات لاولى الالباب. الّذين يذكرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم و يتفكرون‎ 


فعل مضارع <يذكرون > دلالت بر استمرار و دوام ذكر دارد و <قيام >. جمع قائم (ايستاده) و <قعود >. جمع قاعد (نشسته) 


و <جنوب >؛ جمع جنب (يهلو) كنايه از تمامى حالات آدمى است. جون غالباً آدمى از اين سه حالت خارج نيست. 
ارزش انديشه در آفرينش آسمان ها و زمين » در صورت توأم بودن آن با ياد خدا * 
الذيق يل كووة اللسنوف سكروة قن خلق العمو انهو الاوضن 


ع 0 وفك عدون كران <المذين >. عط بر <يذكرون> شده تا دلالت كند به اينكه هر دو صفت (ذكر و تفكر) 
اما وصف <اولى الالباب > است ,ٌ نه اينكه اولوا الالباب دو كروهند م عدّه اى ذاكر و عدّه اى ديكر متفكر. 


© همواره به ياد خداوند بودن و انديشيدن در آفريئنش آسمان ها و زمين » دو صفت برجسته خردمندان 
لاولى الالباب. الّذين يذكرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم و يتفكرون فى خل 
٠‏ ترغيب انسان ها به ياد هميشكى خدا و انديشيدن در آفرينش آسمان ها و زمين 


لين يذكرون الله قياماً 


.. و يتفكرون فى خاق الشموات و الارض 

ستايش خداوند از دارند كان صفات ياد شده و توصيف آنان به خردمندىء براى تشويق به تحصيل جنين ويز كيهايى است. 
8" نماز» مصداق ذكر و ياد خداوند است . 

الْذين يذكرون الله . .. و على جنوبهم 


امام باقر (ع) درباره آيه فوق فرمود: الصحيح يصلى قائماً . .. . 


كافى؛ ج "ا ص 26١١‏ ح ١١‏ م تفسير عياشى» ج ١‏ ص 21١‏ ح 176. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء -# ١680/8185‏ 

؟١‏ غفلت از خداوند و كم به ياد او بودن » از صفات منافقان 

و لايذكرون الله إلا قليلا 

6 لزوم ذكر و ياد بسيار خداوند 

و لايذكرون الله إلا قليلا 

8 ياد خدا در حضور ديكران و تركك آن در نهان » يادى اندكك و بى ارزش و نشانه نفاق 
و لايذكرون الله إلا قليلا 


اميرالمؤمنين(ع): . .. ان المنافقين كانوا يذكرون الأنه علاننيه و لايذكرونه فى السرء فقال الأمه عزوجلء <يراءون الناس و 
لايذكرون الله الا قليلا>. 


كافى» ج 5 ص ١٠ضاح‏ "م نورالثقلين» ج ١‏ ص 68# ح وخردة 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع-مائده - هم الا ١"‏ 
*” توجه به نظارت خداوند بر اعمال » زمينه يرهيز از تبهكارى و اعمال نايسند 
و الله بصير بماتعملون 


اذ اهداف يان كاش عداتية اعمال :وبرسار دان اذى اسك كه نان بو كريعة ارت قابس تعد اوتنا كن تاشاهد ان اعمال 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-مائده 8 ١و8-9ل"”١‏ 


د 





نمازء داراى جايكاهى شاخص در ميان اذكار الهى 
و يصدكم عن ذكرالله و عن الصلوه 


حون ثماز اتعيلة اذ كاق الهى :انناف عفلت <عن الصلوه> بر <عن ذكر الله > عطف خاص بر عام خواهد ومو اك اذ 


أشنت بوت تماق سيت به ذيكز اذ كار اله دارد: 

١6‏ ياد خداء بريايى نمازء الفت و مهربانى بين افراد جامعه , از نشانه هاى جامعه رستكار 
لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطن ان يوقع بينكم العدوه و ... و عن الصلوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - 80-8 -؟ 

" ييامبر(ص»» مأمور توجه دادن مردم به فطرت توحيدى و بيدار ساختن سرشت خفته آنان 
قل أرءيتكم إن أتيكم . .. أغير الله تدعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ع5 - م 

* به ياد داشتن برهه هاى دشوار زندكىء مانع غفلت از ياد خدا 

لما توا مائذ كرواءية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ٠7-186‏ 

ياد خدا با نام و وصفى كه حكايتكر نقص و كاستى است » انحراف و خارج شدن از حق و اعتدال است . 
و ذروا الذين يلحدون فى أسمئه 


الحسنى > به اين است كه خداوند با نامى ياد شود و توصيف كردد كه حاكى از نقص و كاستى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ع -اعراف -/!ا- ه١5‏ - م١‏ 


خداوند از ييامبرش خواست تا متوجه مقام ربوبى وى بوده واو را در دل وجان خويش ياد كند . 
واذكر ربك فى نفسك 

« انسان ها بايد در دل و جان به ياد خدا بوده و در هر صبح و عصر لب به ذكر او كشايند . 
واذكر ربكك . .. بالغدو و الاصال 


<غدوه> (مفرد غدو) به معناى صبح (زمان طلوع فجر تا طلوع خورشيد) است. <آصال > جمع ويا جمع الجمع <اصيل >> 
لبقو[ قبل ع ونان امنا لاا مع ابوت ف كتج شود قآنا .3 رانلاك كد 3 1 ور د قار سد نخد امنا الراك اران 


است وافاده عموم مى كند مْ يعنى هر صبح و عصر. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د انفان دوه 5 

١‏ خشيت قلب از ياد خداء افزايش ايمان با تلاوت قرآن و تنها بر خدا توكل داشتن » نشان ايمان حقيقى 
أولتك هم المؤمنون حقا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي ف العام 

- توجه هموارهء ملائكه به مقام عالى و برتر خداوند 

يخافون ربّهم من فوقهم و يفعلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ح كهيق تجرد ادمع 

8- تداركك ياد يرورد كار ء با بروز هركونه فراموشى و غفلت از آن » لازم است . 
واذكر ربكك إذا نسيت 


متعلق نسيان در آيه» ذكر نشده استء ولى به قرينه <و اذكر ربرّكك > مى توان كفت كه مراد» فراموشى ياد خدا است كه به 
هنكام التفات» بايد تدارك شود. 








7 ياد خداوند » در صورت فراموش كردن كارى 


و انتظار كمكك از او براى شناسايى و انجام دادن كارى بهتر » خصلتى يسنديده و مورد فرمان او است . 
واذ كل بتكف ذا لني وكا عبر انا مواد رك لاه دا 


حهذا > در برداشت بالا اشاره به مفعول محذوف <نسيتٌ > است و مفاد ايه اين سيت كه <هركاهء كارى رافراموش 


كردىء ياد خدا كن و بككُو: <اميد است كه يروردكارم؛ مراء به كارى مفيدتر از اين» راهنمايى كند>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-#0-1١9- -مريم‎ ٠ 

. در كنار روى آوردن به خداء توجه به مردم نيز لازم است‎ -٠ 

و أوصنى بالصلوه والزكوه مادمت حيًا 

در نمازء تنها توجه به خدا مطرح است؛ در حالى كه زكات قوامش به اعطاى مال و كمكك به ديككران است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7١128 - -عنكبوت -79 - مع‎ 1١ 

. نماز» يادآور ذكر خدا است‎ - ١ 

و أقم الصلوه . .. و لذكر اللّه أكبر 

تدك ]للد> كمال داود زثز تمان باق و هال اروف عورد أن راسد بررواقت هار امال اول سدع 
8- < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < و لذكر الله أكبر > يقول : ذكر الله لأهل الصلاه أكبر من ذكرهم إِيَاه ... م 


إل اهام كاقاا2 اويا ] ب سي ان وان حار ناد 5 ) لله كن دزو درت سن تق ان وه خاراو" كزون د رقي لهذ كارا تدا 
امام بامر ع6 3زازة ابن سحن 2 


ور كك تر اسك ازاياد كردق تهاز كزاران خحداوتد رادي 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ك‎ 68١ 5" -احزاب‎ 5 


- مؤمنان » موظف به ذكر فراوان خدايند . 

يأتها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا 

قطنا اسان 34 كروقواوان تعدا فتك السك 

يأتها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعسات مسد دنه 

* - رحمت ويزه خداوند براى مؤمنان » مقتضى ذكر و تسبيح فراوان او از سوى آنان 
أيها الذين امنوا اذكروا اللّه ذكرًا كثيرًا . و سبحوه... هو الذى يصلى عليكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الب حو نادم 

"- سان ديدن طولانى سليمان (ع ) از اسب هاء به خاطر خدا و ياد او بود . 
فقال إِنَى أحببت حب الخير عن ذكر ربّى 


بوذاشك ينا ده مقن بر باب د سد كاه انيت كه جاع >* در دعن ذ كروتن > بزاع تعلينل ناشين : سن دوس من لش انه 


اسب هاء به خاطر خدا و ناشى از فرمان او استم,ُْ نه برخاسته از هوا و هوس و تفريح كردن من. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-59 زمر‎ 8 

- ياد خداء نشانه شرح صدر و نرم دلى و ياكى از قساوت قلب است . 

فويل للقسيه قلوبهم من ذكر الله 


در اين آيه از وي كى هاى ستككدلان» غفلت و دورى از ياد خخدا برشمرده شده استث. بنايراين مى توان استفاده كرد آنان كه ياد 


خدا مى كنند جنين نيستندمٌ بلكه همواره با شرح صدر و نرم دلى به سر مى برند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








5.0 


1-م 
8- قرآن » كتاب تذكار » ياد آور خدا و بيانككر اوصاف و آيات عظمت و كبريايى او 
أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه و ما نزل من الحقٌّ 


مراد از <ما نزل من الحقّ > در آيه شريفه؛ قرآن كريم است. برخى از مفسران برآنند خ33 كر اللهة> نيز دن توصيف قراث ارده 
شوة انق ناتيت رالا اتات انه اال ابه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كحي - 280 24م 

#ح انها طبع د كو الله > انبرق 
فاسعوا إلى ذكر الله 


فد 1< فكو لله كر بدوبعداتقكي ' كرهةاننة الف مزافاة 2د كر الدج كناك عقنه ابا ق )اقراد) ذ وه هاف مان 


جمعه است. برداشت ياد شده بر يايه تفسير اول است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- نازعات - 4/ا- ه‎ - ٠ 

4- < عن على بن أبى طالب (ع ) انَّ ابن الكوّاء سأله عن < و المدبرات أمراً > قال : الملائكه يدبّرون ذكر الرحمن و أمره م 


از على بن ابى طالب(ع) روايت شده كه در ياسخ ابن كوّاء كه ازاو درباره <فالمدبّرات أمراً > سؤال كرده بود فرمود: مراد 
فرشتكائي اند كه ذكر خذاى رخيان وافرمان او اناس هئ كنيل > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-18 - 81 - -اعلى‎ ٠ 

4 - نمازء ياد خداوند و ذكر نام اواست . 
و ذكر اسم ربّه فصلَّى 


حرف <فاء > ممكن است بر ترتيب بين ياد خدا و نماز دلالت كند و نيز مى تواند تفصيل 


يس از اجمال باشد. در صورت دوم نماز مصداق بارز ياد خدا خواهد بود. برداشت ياد شده.؛ ناظر به اين احتمال است. 
ذكر خدا از بندكان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١85-5-هرقب‎ - ١ 

د - بعثت بيامبر ( ص ) و تغيير قبله » نمونه اى از توجه و ياد خدا از بند كان خويش * 

و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره . .. كما أرسلنا فيكم رسولا ... فاذكرونى أذكركم 


برداشت فوق احتمال ديكرى است كه مى توان از تفريع جمله <فاذكرونى . ...> بر بعثت يبامبر و تغبير قبله» استفاده كرد 
يعنى: فاذ كرونى أذك ركم كما ذكرتكم بارسال الرسول و تحويل القبله. 


ذكر خدا در آسايش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 98 -ع 

* لزوم روى آوردن به دركاه خدا در سختى و آسايش 
ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه 

ذكر خدا در اوقات فراغت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل ل 

" - اوقات فراغت انسان » بايد با توجّه به خدا و دعا به دركاه او سيرى شود . 
فإذا فرغت فانصب 

ذكر خدا در ايام تشريق 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








51-18-75 حج‎ ١ 
عن أبى عبد الله (ع ) فى قول الله عرّوجِلٌ : < و يذكروا اسم الله فى أيَامم معلومات > قال : هى أيَام التشريق م‎ < - ١ 


از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند عزّوجل <و يذكروا اسم الله فى أيَام معلومات > روايت شده 





است كه فرمود: مراد ايام تشريق است >. 

ذكر خدا در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -مم- نع - ”؟ 

؟ لزوم زياد ياد كردن خدا به هنكام رويارويى با دشمنان دين و نبرد با آنان 
إذا لقيتم فئه فاثبتوا و اذكروا اللّه كثيرا 


زياد ياد كردن خدا به هنكام نبرد است. همجنين <اذكروا ... > مى تواند جمله مستانفه باشد. در اين صورت زياد ياد كردن 


خدا برنامه اى است براى تمامى مراحل زندكى كه از مصاديق آن هنكام رويارويى با دشمنان است. 
'"' يايدارى اهل ايمان در صحنه هاى ييكار همراه با ياد مداوم خدا » زمينه ساز ييروزى آنان بر دشمنان دين 
فاثبتوا و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 


<لعلكم> علاوه بر اينكه متعلق بر <اذكروا الاك اسك وان ا <فائبتوا > نيز باشد. دراين صورت مراد از 
خفلاح > ييروزى ود 3 ست 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء دع ١-1.‏ 

عنما ف قركن سينان تبره ار عم كيه ناد كدا :اكد . 
فاذا قضيتم الصلوه فاذكروا الله قيماً و قعوداً و على جنوبكم 
ذكر خدادر حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-5 1 حج‎ 1١١ 


-١‏ < و روى عن الصادق (ع ) أن الذكر فى قوله : < و يذكروا اسم الله > هو التكبير عقيب خمس عشره صلاه أوّلها ظهر 








اعد 


روايت شده است كه مراد از ذكر در سخن خداوند <و يذكروا اسم الله >, تكبيرهايى است كه در تعقيب يانزده نماز كه اول 


آنها ظهر عيد است كفته مى شود >. 

ذكر خدا در دعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 كن 

*- توجه به ذات يكتاى يرورد كار » مقصود اصلى در خواندن او با نام ها و صفات متعدد 
أثاما تدعو ]هله الأسماد الحيق 

ذكر خدا در رفاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأحاروتقين كت وات الأه ازا 

. انسان بايد در حال آسايش و سختى » متوجه خدا بوده و به دركاه او نيايش داشته باشد‎ ١ 
و إذا مس الإنسن الضرٌ دعانا . .. فلما كشفنا عنه ضرّه مرّ كأن لم يدعنا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دجن - 8لا لودع 

© - لزوم ياد خداء در هنكامه رفاه مندى و برخوردارى از نعمت ها 

لأسقينهم ماء غدقًا . .. و من يعرض عن ذكر ربّه يسلكه عذابًا صعدًا 

ذكر خدا در روزه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك 


. در آيبن مريم ( دين يهود ) روزه دار به سخن كفتن با غير انسان ها و ذكر خداوند مجاز بود‎ -٠ 











إلى تذوك الرحمن. منوما فزق اكلم البزم نكا 


<إنسى >: يعنى» يكك انسان (قاموس). جمله <لن أكلم اليوم إنسياً> تفريع بر <إِنَى نذرت> مى باشدم يعنى» جون نذر 


روزه كرده ام» با هيج انسانى سخن نخواهم كفت. از اين تفريع جنين 


بر مى آيد كه در آيين يهود روزه دار نبايد با انسانى تكلم كندمٌْ ولى ذكر كفتن و با خداوند مناجات كردن منعى نداشته 


است. 

ذكر خدا در سختى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع - مم ع 

؟ توجه دادن مردم به امدادهاى خداوند در دشواريها و تنكناهاى هولناك زند كى» روشى در تبليغ و دعوت به توحيد 
قل من ينجيكم من ظلمت البر و البحر تدعونه تضرعا و خفيه 


<قل > فرمانى است به ييامبر(ص) براى بيان مضمون آيه ازاين دستور جنين بر مى آيد كه اين سبكك احتجاج بايد به عنوان 


محورى در تبليغ مورد توجه قرار كيرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اغراف دلا ب وودع 

؟ لزوم روى آوردن به دركاه خدا در سختى و آسايش 

ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوعو ع تلاز كارا 

. انسان بايد در حال آسايش و سختى » متوجه خدا بوده و به دركاه او نيايش داشته باشد‎ ١ 
و إذا مس الإنسن الضرٌ دعانا . .. فلما كشفنا عنه ضرّه مرّ كأن لم يدعنا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١8-1ة‏ م 

8- توجه انسان ها به خداوند . به هنكام دجار شدن به مشكلات .ء از دلايل وجود خداوند 


ثم إذا مسّكم الضرٌ فإليه تجثرون 











اكر جه در آيات قبل از شريكك قرار دادن براى خداوند نهى شده بود و در آيه بعد نيز از شرك انسانهاى رهيده از مشكلات 


سخن به 


نان آمنه اسة :و سباق انق اناك حجن زسنة توبعيد أت :اما ناهمة ازى اوميافق لد دلالت اقتضاى 'ص ننوان استقادة كرد كه 


وجود خداوند ازاين طريق نيز قابل اثبات است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 عاطوات ادك لاه 

- انسان در شرايط سخت .» براى كسب تحمل بيشتر » به تسبيح و ياد خدا نيازمند است . 
فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد رتك 

توصيه به تسبيح» يس از فرمان به <صبر >. نشانكر نقش تسبيح در توانمند شدن بر صبر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6خ لقيان 83 كو 

0 - رويكرد به خدا در بلا ها واعراض از او يس از نجات » دغلكارى و ناسياسى است . 
فلما نجيهم إلى الب . .. و ما يجحد بأيتنا إل كلّ ختّار كفور 

ذكر خدا در شعر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اد راح و42 

١‏ -ارزش شعر ء در يرتو ايمان » عمل صالح و ياد خداوند 

و الشعراء يتبعهم الغاون . .. إلا الذين ءامنوا... و ذكروا الله كثيرًا 

- شعر ارزشمند » ييامدار ياد خدا و دفاع از مظلوم 

وككرو]اللتكند او افصرووا مذ .ها ظلموا 

4 - تبليغ ياد خداء ارزش هاى عقيدتى و عملى و عدالت خواهى » اصيل ترين محتواى شعر ارزشى 


و الشعراء يتّبعهم الغاون . .. إلا الذين عامنوا... و اتتصروا من بعد ماظلموا 





ذكر خدا در صبح 
جلد - نام سوره - سوره - ايه - فيش 


لاا دق 


-.هة- ومو 
4 - قبل از طلوع و غروب خورشيد . لحظه هايى مناسب براى ياد خدا * 

و سبح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب 

ذكر خدا در صلح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انفال -م- ١م‏ - 7 

/ توجه به خدا واتكا به اوامرى لازم به هنكام تصميم كيرى براى صلح و ترك مخاصمه با كافران 
و إن جنحوا . .. و توكل على الله 

ذكر خدا در مغرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقل ءه ومو 

4 - قبل از طلوع و غروب خورشيد , لحظه هايى مناسب براى ياد خدا * 

و سبح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب 

ذكر خدا در مناجات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-5م-١٠١‏ 

از آداب دعا توجه به ربوبيت خداوند در حال دعاست. 

يدعون ربهم بالغدوه و العشىّ 

ذكر خدا در نماز 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١ 1١8-85١ -طه-‎ 1١ 
. وجود ذكر خدا در نماز» دليل ترغيب و توصيه خداوند به اقامه آن است‎ - 
أقم الصلوه لذكرى‎ 


<لدذ < است سائكر نشيجه نماز باشد كه باد خدا را در دل ها زنده مي كند است مراد اشتمال نماز به 
ى 0 بج 6 20 رجدو هئ و 0 2 


اذكار الهى باشدء يعنى اقامه نماز به اين دليل واجب شمرده شده است كه ذكر خدا در آن وجود دارد. 
ذكر خدا قبل از نماز 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 

٠‏ -اعلى -/م - ١0‏ ع 

؟ - لزوم ذكر نام خدا ييش از نماز 

ذكر اسم ريّه فصلّى 

ذكر خدا هنكام كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات اال 

8 لزوم توجه به خدا و ربوبيت اوء به ويزه در مواقم خطر ارتكاب كناه 
رب . .. إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنَ 

كو لفك اماد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -ساً-ع”- وده 

- شكفت آور بودن انكار معاد و عالم آخرت .ء با توجه به مخلوق خدا بودن آسمان و زمين 
الذين لايؤمنون بالأخره . .. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم و ما خلفهم 


دز احاطه دا قزاندارتد: امر شكفت اورف اسده: 
ذكر خلقت انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا عجو اراك 


*- قصه خلقت انسان از كلى بد بو» خشكيده و متغير » شايسته ياد و يادآورى 








و إذ قال ربك للملئكه إنى خلق بشرًا من صلصل من حما مسنون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعون كو اد 

#حوانتان افريتئن انسان ومجادله و كفت و كوئ فرشتكان نا خداوتد:ذر اتن باره 6 شانان باد ى ناد اورئ ات . 
إذ قال ربك للملئكه إِنْى خلق بشْرًا 


بوذاشك: ناد نثنذاه بز انين السام ميقت اشث كذ > متحلق به فعل 





مقدر همجون <أذكر > باشد. 

ذكر خلقت انسان بر محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

المرحوز مه دهم 

*- ربوبيت خداوند » مقتضى بازكويى قصه خلقت انسان براى ييامبر ( ص ) 
و إذ قال ربك للملئكه إنى خلق بشرًا من صلصل من حما مسنون 

وك علقي إنيانها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

للستي عرق لامع 


؟ - توجه به آفرينش نيكوى انسان ها و سقوط و انحراف برخى از آنان » دستاويزى براى تكذيب دين و كيفر هاى اخروى » 


فما يكذّبكك بعد بالدين 


حرف <فاء > در <فما يكذّبك > و نيز كلمه <بعد >». اين آيه را بر آيات ييشين» تفريع كرده است,مْ يعنى» آيا وجود كسانى 
كه در <أحسن تقويم > بوده و خود را به <أسفل سافلين > سقوط داده اند دليل ضرورت دين براى ييشكيرى از آن سقوط 


و ضرورت روز جزاء براى كيفر آن منحرفان نيست؟! 

ذكر خلقت زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-ع”-و-ه 

د - شكفت آور بودن انكار معاد و عالم آخرت .ء با توجه به مخلوق خدا بودن آسمان و زمين 
الذين لايؤمنون بالأخره . .. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم و ما خلفهم 


استفهام در <أفلم > تعجيبى است و دلالت مى كند بر اين كه كفر به آخرت و انكار معاد» با توجه به اين كه آسمان و زمين 








دز احاطله حخد| قزان:داراتد اهر شكسة: اورزى است: 
ذكر خير صالحان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده - 


هم-عع- "١‏ 
١‏ يادكرد از عناصر صالح يكك امت به هنكام سرزنش از ناصالحان ايشان , امرى لازم و يسنديده 
و لوانهم اقاموا التوريه . .. منهم امه مقتصده و كثير منهم ساء ما يعملون 

ذكر دائمى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هن د الا 1ب ؟ 

- ذكر دائم خداوند » موجب قبولى و يبروزى در آزمايش هاى الهى است . 

لنفتنهم فيه و من يعرض عن ذكر ربّه يسلكه عذابًا صعدًا 


جمله <و من يعرض عن ذكر ربّه. ..> در حقيقت توصيه به يادآ وردن نام وياد خدا در دل ها است. اين توصيه يس از طرح 
أله“ زمايقن اتشاق ها من تؤاند ييابكر بزداشت باذ شده باشد. 


ذكر دائمى صابران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

05 0 

صابران ذارائ اعمال صالح + همواره ودر هر حال خداوند را فراموش تكرده و به دركاه او شاكرئد . 
لج ذقنا لاسي هنا رتهيه بي نه لفون كفو ]لذ تررق صورنا 

ةا فس فرق نانع العتما ل متظ ريو عندة اسك كوخ كتوره ]نت كدر ان الاستاسي) باد 

ذكزنداتين :ملحت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك وك 


. صابرانٍ داراى اعمال صالح » همواره و در هر حال خداوند را فراموش نكرده و به دركاه او شاكرند‎ ١ 











لك آذه الاسوو ها ريدج له لفون فور إلا القاية هرو 
در برداشت فوق » اين احتمال منظور شده است كه < كفو ر> از كفران (ناسياسى) باشد. 


ذكر در 


حج 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو ع ا ا 

اسن أن اتام احج »يارد زه جاى تفاخر يه شباكاة اذ كز تخعداوئك كرد : 
فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا اللّه 


امام باقر (ع): . .. و يعدّون مفاخر آياتهم ... فامرهم الله سبحانه» ان يذكروه مكان ذكرهم آبائهم فى هذا الموضع 


مجمع البيان» ج ؟» ص 205 م نورالثقلين» ج ١‏ ص 198 ح 777 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امار م ا 1 

١‏ وجوب ذكر خداوند در روز هاى مشخص ١‏ ايام تشريق ) بر حج كزار 
و اذكروا الله فى ايام معدودات 

مراد از روزهاى مشخصء ايام تشريق (يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذى الحجه) است. 
اهميّت فوق العاده ذكر خداوند در حج 

فا كروا الله ...قاذ كروة يتقاذ كروا الله رو اذ كرو الله 

200 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1-زمر-و م نع داعيم 

* - ذكر < اللَهِمْ > . سرفصل دعا و نيايش مؤمنان با خداوند 


قل اللّهم 








؟ - ذكر < الهم > در آغاز» از آداب دعا به دركاه الهى 

قل اللّهم 

5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاو 0 

ضرورت توه به 1 كاهى كسترده خداوند » در بحرانيترين هنكامه ها 
و قاتلوا فى سبيل الله و اعلموا انَّ الله سميع عليم 


ظاهر اين است كه ضرورت توجه به علم الهى در آيه» همراه با جهاد مطرح باشد: حقاتلوا 


اعلشرا. بعتن انكاه 





كه به نبرد مشغوليد» متوجه باشيد كه خداوند» <سميع > و <عليم > است. 
ووو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاضا ب ما اجام 

* - صبح كاهان و شام كاهان » وقت هايى مناسب براى ذكر و تسبيح خداوندند . 
اذ كوو الله حدمو مكو بكرن اسه 


بنابراين كه تكره > و <أمبيلا > يدهتان ماع قلقي خورد يه كان رفقة باشندء نه معناى كنايه اى» معناى ياد شذده فهميده 


مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠2-هه-‎ ع٠‎ - -غافر‎ ١ 

١8‏ - شبان كاهان و بامدادان » دو وقت مناسب و شايسته براى ذكر خدا و تسبيح و حمد او 

و سبح بحمد ربك بالعشي و الإبكر 

برداشت ياد شده؛ از اختصاص به ذكر يافتن دو وقت يادشده براى تسبيح و حمد به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -انسان - يلا 56 - ه6١‏ 

) ذكر نام يرورد كار و ياد او در سبيده دم و يسين كاه » توصيه خداوند به ييامبر (ص‎ - ١ 

واذكر اسم ربك بكره و أصيلا 


<بكره > هم به فاصله ميان نماز صبح و طلوع خورشيد كفته مى شود (لسان العرب) و هم به آغاز روز (مفردات راغب). 
<اصيلا > به فاصله ميان عصر و مغرب كفته مى شود (صحاح اللغه) و نيز به معناى آخر روز آمده است (العين). <ذكر> هم 


دو نوع است: ذكر با قلب و ذكر با زبان. (مفردات راغب) 


ف - سبيده دم و يسين كاه » از اوقات مناسب براى ذكر و ياد خداوند 


واذكر 


اسم ربك بكره و5 أصيلا 
أصيا 
كروي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1- 7٠١8‏ - لله 

ه انسان ها بايد در دل و جان به ياد خدا بوده و در هر صبح و عصر لب به ذكر او كشايند . 


واذكر ربكك . .. بالغدو و الاصال 


<غدوه > (مفرد غدو) به معناى صبح (زمان طلوع فجر تا طلوع خورشيد) است. <آصال > جمع و يا جمع الجمع <اصيل > 
لبقو[ اتدل ع زعانة ماك عض امون كبس نوي فانا 3 كو انيت كا 3ل > كر القدر او حالم لسرا اتشتر ان 


است وافاده عموم مى كند م يعنى هر صبح و عصر. 

6 ياد كردن خدا در هر صبح و عصرء انسان را از زمره غافلان بيرون مى كند . 
واذكر ربكك . .. بالغدو و الاصال و لاتكن من الغفلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاعرانت ست اما 

* - صبح كاهان و شام كاهان » وقت هايى مناسب براى ذكر و تسبيح خداوندند . 
اذ كوو الله كيو تعره بكووتى اماد 


طايزائق كه كر > و جد اضيا > بداهماة متاى حقق خودابه كار اه تاشنبف امسا كتانه اقغه معنا ياد كيده فهميةة 


مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١8‏ -غافر - ٠‏ - هخ - م٠١‏ 


8 - شبان كاهان و بامدادان » دو وقت مناسب و شايسته براى ذكر خدا و تسبيح و حمد او 





و سبح بحمد ربّكك بالعشىّ و الإبكر 


برداشت ياد شده. از اختصاص به ذكر يافتن دو وقت 


يادشده براى تسبيح و حمد به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -انسان - يلا 56 ه6١‏ 

) ذكر نام يرورد كار و ياد او در سبيده دم و يسين كاه » توصيه خداوند به ييامبر (ص‎ - ١ 
واذكر اسم ربكك بكره و أصيلا‎ 


<بكره > هم به فاصله ميان نماز صبح و طلوع خورشيد كفته مى شود (لسان العرب) و هم به آغاز روز (مفردات راغب). 
<اصيلا > به فاصله ميان عصر و مغرب كفته مى شود (صحاح اللغه) و نيز به معناى آخر روز آمده است (العين). <ذكر> هم 


دو نوع است: ذكر با قلب و ذكر با زبان. (مفردات راغب) 

ف - سبيده دم و يسين كاه » از اوقات مناسب براى ذكر و ياد خداوند 
واذكر اسم ربكك بكره و5 أصيلا 

أصباك 

ذكر در عصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-8١7‏ - لله 

انسان ها بايد در دل و جان به ياد خدا بوده و در هر صبح و عصر لب به ذكر او كشايند . 


واذكر ربكك . .. بالغدو و الاصال 


<غدوه > (مفرد غدو) به معناى صبح (زمان طلوع فجر تا طلوع خورشيد) است. <آصال > جمع ويا جمع الجمع <اصيل >> 
التو انما فد رمال هناف عضر ا تقرف كوس لقره انا فك إبايت كه ا ل كوو جد زعد و عو فالا صا لي براض امراف 


است وافاده عموم مى كند م يعنى هر صبح و عصر. 
6 ياد كردن خدا در هر صبح و عصرء انسان را از زمره غافلان بيرون مى كند . 


واذكر 





ربكك . .. بالغدو و الاصال و لاتكن من الغفلين 

ذكر در مسجد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - رقو - ساعد ال واف يللا 

/- مساجد . جايكاه عبادت خدا و ياد كردن نام اوست . 
شك الله | و رن. كر فنها انمد 


سجدة) زارز تريخ نعود يسدق اسث :و تعبير أن ياكاهياق ديق اهل امان نه مسج (جاركاة ستحده) ببانكر اينخ.است كهة ان 


بايكاهها محل عبادت و يرستش مى باشد. 
4 - مساجدى كه مردم در آن حضور نيابند و در آنها ذكر خدا نككويند » در حقيقت مساجدى ويرانه اند . 


جمله <منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه > باشد. 


4 - آبادانى مساجد ء به يادكردن نام خدا در آنهاست . 

أن يذكر فيها اسمه و سعى فى خرابها 

تعقلف ا زعا هدااقز جا بكاد هباقة ( ميديو امرى تكوهيده ونارؤاستة: 
و من أظلم ممن منع مسجد اللّه أن يذكر فيها اسمه 


عبارت <أن يذكر فيهااسمه > بيانكر اين است كه: دليل ناروا بودن وستمكار شمردن بازدارند كان مردم از حضور در 
مساجدء ياد نشدن نام خداست. بنابراين جمله <من أظلم ...> شامل كسانى كه در جايكاههاى عبادت از ياد خدا غافلند نيز 


مى شود. 
١‏ - تعطيلى مساجد و حضور نيافتن در آنها » به انككيزه ياد نكردن نام خداء امرى نكوهيده و نارواست . 


و من أظلم ممن منع مسجد الله 





أن يذكر فيها اسمه 

. مساجد » بايد از هر آنجه مانع ياد خداست » بيراسته باشد‎ - ١ 
و من أظلم ممن منع مسجد اللّه أن يذكر فيها اسمه‎ 

ذكر در مشعر الحرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتداروووية الات ايم 

/ وجوب ذكر خداوند در مُشعرالحرام 

فاذكروا الله عند المشعرالحرام 

. كيفيّت ذكر خداوند در مشعرالحرام » بايد طبق دستور وى باشد‎ ٠ 
فاذكروا الله ... و اذكروه كما هديكم‎ 

<كما هديكم > اى كما علمكم. (همان كونه كه به شما آموخت.) 
ذكر دشمنى شياطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ كيف دع ممعم 

#لاد اكفناق هوا ره تنيت207 كد عند اروك كتاظيوديا "آنا كرجه داقعه امد ونان أطاعة انان و وهر كك 
أفشخذونه و ذرَيّته أولياء من دونى و هم لكم عدوٌ 

ذكر دعاى ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١١ ”-هرقب-١‎ 


٠‏ - دعاى ابراهيم (ع ) براى امنيت مكه و برخوردار شدن مؤمنان آن سرزمين از مواهب الهى . خاطره اى شايسته و بايسته به 











يادداشتن 
و إذ قال إيرهيم رب اجعل هذا بلدا اساءو اركق أغلة 

زوةاشك فرق يوايق اساي انيف 6+ ]إذ> متعول واف فنا انفد رغاد كرك امن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكاب ةا 

١5‏ - خاطره بناى كعبه از سوى ابراهيم و اسماعيل (ع ) و دعا هاى آنان در آن هنكام » خاطره اى شايسته و بايسته به يادداشتن 


و إذ يرفع إبرهيم القواعد 


من البيت و إسمعيل ربنا 

زوذاشك !فرق يوايق اساس ايك كدج ]ذ> مفعول راف فخ[ (تقدان جزاذ كرو > براشك: 
ذكر دعاى اسماعيل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكارقو و الاك وبا د 

١١‏ - خاطره بناى كعبه از سوى ابراهيم و اسماعيل (ع ) و دعا هاى آنان در آن هنكام . خاطره اى شايسته و بايسته به يادداشتن 
و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل ربنا 

زيذاشك فرق يوايق اشاس ايف كدح ]ذ> مفعول .ورا فخ[ (تقدان جزاذ كرو © براش 
ذكر رازقيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت  59-‏ بيرم م( 

. توجه به خالقيت » رازقيت و مديريت خدا » زمينه ساز حمد او است‎ - ١١ 

و لثن سألتهم من خلق . .. و سر ... الله ببسط الرزق ...و لثن سألتهم من نزّلَ ... 
ذكر ربوبيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه-#م ع٠‏ 

١‏ توجه به ربوبيت خداوند از آداب دعا و نيايش 

ربنا ءامنا فاكتبنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


له انعام م#-"5"م- ٠١‏ 








از آداب دعا توجه به ربوبيت خداوند در حال دعاست. 
يدعون ربهم بالغدوه و العشىّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام م#-١6١-م‏ 

توجه به ربوبيت خدا بر انسانهاء زمينه ساز يذيرش احكام اوست. 


أتل ما حرم ريكم عليكم 


از اهداف بيان ربوبيت خدا به عنوان خاستكاه تحريم شركك و . .. » اين است كه انسانها 





بدانند محرمات الهى در راستاى تربيت ايشان بوده و در نتيجه زمينه يذيرش در آنان ايجاد شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١2-1م-لا‏ 

» باور به حاكميت خداوند بر موجودات و توجه به ربوبيت او بر انسانها » ايجاد كننده روحيه توكل در آنان است . 
إنى توكلت على الله ربى و ربكم ما من دابّه إلا هو ءاخذ بناصيتها 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوست ات ل ع 0 

. توجه به ربوبيت خداء از آداب دعاست‎ ١ 

قال رب . .. و إل تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنَ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 راسي ا لالاتت رهسا 

ترجو وتورفع كا ان ]دانع دعا و امار انيت ؛ 

سوف أستغفر لكم ربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حومط لالس ادام 

" توجه به ربوبدّت خداوند از آداب دعا و نيايش است . 

رف قددء امن ...توف “سلما و الحفى «الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-1١8-1١5- /-رعد‎ 


" باور به ربوبيت خدا و توجه به آن » زمينه ساز يذيرش دعوت اوست . 





للذين استجابوا لربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4-رعد - 18 (15داع 

؟ باور به ربوبيت خداوند و توجه به آن » زمينه ساز خشبّت آدمى از اوست . 
يخشون ربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١- /-رعد‎ 





١“ 

1 باور و توجه به ربوبيت خدا وادار كننده آدمى به يرستش او 
هو ربى لا إله إلا هو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا كي ا تمه 

4- توجه به ربوبّت خداوند » از آداب دعا است . 

يدعون ربّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١-19- -مريم‎ ٠ 

*- زكريا (ع ) ؛ هنكام دعا ء به ربوبيت خداوند توجه داشت . 
قال رب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-80-19 مريم‎ ٠ 

. توجه به ربوبيت خدا ء از آداب دعا واستغفار است‎ -١١/ 
سأستغفر لكك ربّى‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-58-19 -مريم‎ ٠ 

. توجه به ربوبيت الهى و نام مقدس < ربٌ > از آداب دعا است‎ -١ 
و أذهوا نرق و بتعاعسريي‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











17 سي هر مدوم ك1 
-٠‏ توجه به نبود فراموشى در خداوند و ربوبيت او بر سراسر هستى » برانكيزنده آدمى به عبادت و اطاعت او و يايدارى بر آن 
وما كان ربك نسيًا . ربٌ السموت ... فاعبده واصطبر لعبدته 

تفريع لزوم عبادت بر معارف ذكر شده در جملات يبشين» كوياى برداشت ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد750-56١-هط-١‎ 

* - ياد كرد ربوبيت الهى و به زبان آوردن نام مقدس < ربٌ > ,از آداب دعاى به دركاه او است . 


قال 





ربٌ اشرح لى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 اط الاح 

- ذكر نام < رب > در دعاء از آداب آن است . 
وقل رت زدنى علمًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اتات لاحت ؟ 

- لزوم ياد كرد انسان از يرورد كار و مربى خويش 
بل هم عن ذكر ربّهم معرضون 


توبيخ كافران» به دليل روى كردانى از ياد يروردكارء مشعر به اين معنا است كه انسان به حكم عقل بايد از ياد يرورد كار و 


مربى خويش غفلت نورزد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع انان عالات لوعن 

ه- خواندن خداوند با نام < ربٌّ > ء از آداب دعا و نيايش است . 

و أيَوب إذ نادى ربّه أَنّى مسنى الضرّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع اماع علا عفرت ا 

١‏ توجه به ربوبيت خداوند و ذكر آن به هنكام دعاء از آداب دعا و نيايش 
إذ نادى ربّه رب لاتذرنى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














٠١ -فرقان -56-#/ا-‎ ١ 

٠‏ توسل به اسم < ربٌ > و ياد كرد ربوبيت خداوند » از آداب دعا 
ازنك وا ولوك ركنا قوزلا ديرن اسفن المفري ماقا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ص -75786- ولا- لا 

- ذكر صفت ربوبيت خدا در دعا » امرى يسنديده و مطلوب 

قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون 


جلد - نام سوره - سوره - 








آيه - فيش 

٠‏ -اعلى - 18-1 - ل" 

*- توجه به جلوه هاى ربوبيت خخداوند » وادارسازنده انسان به عبادت و ذكر خدا و جارى ساختن نام او بر زبان اسث . 
وذكر اسم ربّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 ليل -0١50-م‏ 

/- توبجّه به ربوبيت خداوند » وادارسازنده انسان به تلاش براى كسب رضايت و لطف او است . 

ابتغاء وجه ربّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحيل تسو نا م 


* - توه ييامبر ( ص ) » به ربوبيت و عنايت ويزه خداوند به او» مايه اطمينان آن حضرت به قطع نشدن ارتباط الهى با او است 


ما ودّعكك ربك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاعشرح لحرت 

. توججه به ربوبيت خداوند » برانكيزاننده انسان به ابتهال و تضرّع به دركاه او است‎ - ١ 
و إلى ربك فارغب‎ 


لزوم توجه به او است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 شن 

















١*‏ -توجه به خالقيت خداوند و ربوبيت اوء بزانكيزاننده انسان به همراه ساختن كان ها با ذكر نام او اسث.. 
اقرأ باسم ربك الذى خلق 

ذكر رحمت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*-مائده -ه- كرو ١٠"‏ 


٠١‏ توجه به عقاب » رحمت و 


مغفرت الهى زمينه ساز عمل به احكام دين و يرهيز از اعمال نايسند 
و اعلموا إِنّ اللّه شديد العقاب و إِنّ الله غفور رحيم 


هدف از بيان شدت عقابء و بيان رحمت و مغفرت الهى يس از تبيين احكام, اين است كه زمينه انجام اوامر خدا و يرهيز از 


نافرمانى وى در مخاطبان به وجود آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باحتونه حا 

٠‏ لزوم توجه انسان به توبه يذيرى و رحمت كسترده خداوند 

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبه . .. و أن اللّه هو التواب الرحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسف ف وت الدع 

. يوسف (ع ) با توجه دادن برادرانش به رحمت كسترده الهى » آنان را به آمرزش كناهانشان اميدوار ساخت‎ ٠ 
يغفر الله لكم و هو أرحم الرحمين‎ 


جمله < و هو . ..> حاليه است و به منزله تعليل براى <يغفر الله > مى باشد م يعنى» جون <ارحم الراحمين > استء كناه شما 
رامى بخشايد. قابل ذكر است كه يوسف با يادآورى اين صفت خداوند؛ يس از كذشت از كناه برادرانشء به اين نكته اشاره 


مى كند كه: من از شما دركذشتم يس او كه از همه از من و غير من مهربان تر استء بى هيج ترديد از شما خواهد كذشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حسمي عقا دم 

- لطف و رحمت خداوند به بندكان » سزاوار ذكر و يادآورى است . 

ذكر رحمت ربك عبده زكريًا 

ذكر رحمت عام خدا 


جلدم 





سوره - سوره - آيه - فيش 

عوشي دوت كو 

؟ - خداوند » توجه دهنده خلق به رحمت بى كران خويش 

الرحمن 

آاغان كدان متوو ا وضعك + لحان > باتكو طلم اد ده أت 

ذكر رنجهاى رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انارت الات لامع 

*- توجه به رنج و تلاش همه رهبران الهى در طول تاريخ » مايه تسلى خاطر تلاشكران راه دين است . 
و لقد استهزئّ برسل من قبلكك 

ذكر زحمات والدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات ابورا خنانتد #السدال ا 

/- فرزندان بايد همواره به زحمات تربيتى يدر و مادر خويش » توجه داشته باشند . 

وقل ربٌ ارحمهما كما رئيانى صغيرًا 

دستور خداوند به يادآورى زحمات تربيتى يدر و مادر به وقت دعاء مى تواند آموزنده حقيقت فوق باشد. 


8- توجه انسان به ضعف ها و نياز هاى دوران كودكى و خدمات و زحمات يدر و مادرء برانكيزنده عواطف وى نسبت به 


| ثال است. 
وقل ربٌ ارحمهما كما رئّيانى صغيرًا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اين حور د مدب 

- صفت آخرت انديشى و دنياكريزى ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) شايان ياد و يادآورى است . 
واذكر عبدنا . .. إِنا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 


برداشت ياد شده بر اين اساس مبتنى است كه جمله <إِنا أخلصناهم. :دل ل راس دكي > رامه سوبو كنت 


ابراهيم(ع) و... را ياد كن جون آنان را به آخرت انديشى خالص كردانيديم. 


ذكر زهد 





اسحاق(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان سورد ءدبن 

- صفت آخرت انديشى و دنياكريزى ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) شايان ياد و يادآورى است . 
واذكر عبدنا . .. إِنا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 


برداشت ياد شده بر اين اساس مبتنى است كه جمله <إِنا أخلصناهم. دل راف ادكرية > راسد شور كنت 


ابراهيم(ع) و... را ياد كن جون آنان را به آخرت انديشى خالص كردانيديم. 

ذكر زهد يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -لم-عع-“ 

- صفت آخرت انديشى و دنياكريزى ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) شايان ياد و يادآورى است . 
واذكر عبدنا . .. إِنا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 


برداشت ياد شده بر اين اساس مبتنى است كه جمله <إِنا أخلصناهم. كال وماد دكن اكد ابس وبر كذسيت 


ابراهيم(ع) و... را ياد كن جون آنان را به آخرت انديشى خالص كردانيديم. 

ذكر سان ديدن سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عن جر لبا 

؟ - توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) » مبنى بر ياد آورى ماجراى سان ديدن سليمان (ع ) ازاسب هاى خود 
إذ عرض عليه بالعشيّ الصفنت الجياد 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديد كاه است كه <إذ > متعلق به فعل محذوف (همجون <أذكر >) بوده و مخاطب اين فعل هم 











ذكر سبحان الله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48 حاقه - ثم "م - م 


535+ سيحان 





اللهةة وريه يح كركها اسقه 

فستئح 

< سبح >: يعنى» بكو <سبحان الله >. توصيه به اين ذكر از ميان ديكر ذكرهاٌ مى تواند بيانكر مطلب ياد شده باشد. 
ذكر سبحانكك اللّهِم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار رن بسن كام 

“ذكر < سبحانكك اللّهِم > سر فصل نيايش مؤمنان با خدا در بهشت 

جنت النعيم. دعويهم فيها سبحنك اللّهِم 

ذكر سختى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع - ع5 - ه 

© استدراج نتيجه فراموش كردن خداوند» يس از توجه به او در سختيها و شدايد 

أغير الله تدعون . .. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبوب كل شىء 

ذكرسكق اناق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاحن دب دن دق 

ه - توجه به همراه بودن زند كانى با سختى ها ء مايه يى بردن انسان به ضعف خويش در براير خداوند 
فى كبد . أيحسب أن لن يقدر عليه أحد 

كر سروف اران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











4-١١5-1١١ /-هود-‎ 


4 توجه به داستان ييامبران و سرنوشت اقوام مؤمن و كافر ايشان » وادار كننده انسان به استقامت ويايدارى بر توحيد و يرستش 


خدا 


تفريع شده باشد. 
ذكر سرنوشت مؤمنان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١١-1١١ /-هود‎ 


4- 


4 توجه به داستان ييامبران و سرنوشت اقوام مؤمن و كافر ايشان » وادار كننده انسان به استقامت ويايدارى بر توحيد و يرستش 


خدا 


تفريع شده باشد. 

ذ قر لظ خدا در امقعادة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يكن 

* - توصيف خداوند به فرمان رواى مردم » از آداب استعاذه به دركاه او است . 
قل أعوذ بربٌ الناس . ملكك الناس 

ذكر سنتهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -178-م/ 

8 توجه به آيات و سنتهاى خداوند و به ياد آوردن ييوسته آنها زمينه دستيابى به صراط مستقيم است. 
و هذا صرط ربكك مستقيما قد فصلنا الأيت لقوم يذكرون 

ذكر شرافت جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-15١ -41- تكوير‎ - ٠ 


١‏ - توبجّه به شرافت جبرئيل و نيرومندى » منزلت الهى » فرمان روايى بى جون وجرا و امانت دارى او » زمينه ساز باور به 


سلامت قرآن در مرحله نزول و ابلاغ به ييامبر ( ص ) 











نه لقول رسول كريم . ذى قوّه عند ذى العرش مكين . مطاع نّم أمين 
ذكر شرح صدر محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اورمد الوحرك] 


" - خداوند » برخوردارى ييامبر ( ص ) رااز شرح صدرء به 





او يادآور شده » آن را عطاى ويه خويش به آن حضرت خواند . 
ألم نشرح لكك صدركك 
ذكر صفات جلال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم -8-19م-١٠‏ 
-٠‏ توجه به نبود فراموشى در خداوند و ربوبيت او بر سراسر هستى » برانكيزنده آدمى به عبادت و اطاعت او و يايدارى بر آن 
وما كان ربك نسيًا . ربٌ السموت ... فاعبده واصطبر لعبدته 
تفريع لزوم عبادت بر معارف ذكر شده در جملات يبشين» كوياى برداشت ياد شده است. 
ذكر صفات خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2 زمر - وم عم - ١9‏ 
١‏ - ثناى خداوند و ذكر اوصاف او »ء ييش از اظهار حاجت ». امرى شايسته واز آداب دعا است . 
قل اللّهُمْ فاطر السموت . .. علم ... أنت تحكم بين عبادكك فى ما كانوا فيه يختلفون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اعلى - لام - 18 - 7 
؟ - ذكر اوصاف خداوند و توججه هميشكى به آنهاء از آثار تزكيه اسث . 


تزكى . و ذكر اسم ربّه فصلّى 


هد ايه نوز » 


تصور نكرده است» <ذكر اسم > ناميد. بنابراين ياد نام هاى خداوندء ملازم با ياد محتواى آنها است كه بر ويك كَى هاى او 


© - ياد نام و اوصاف خداوند » سوق دهنده انسان به عبادت و 








نماز است . 

و ذكر اسم ربّه فصلّى 

ذكر صفات خدا هنكام تلاوت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادعو عونم دو 

4 - لزوم توجه به صفات و نشانه هاى خداوند , هنكام قرائت قرآن 
اقرأ باسم ربك 


ساختن تمام لحظات قرائت با ذكر اسم خداوند است. در حقيقت مراد توججه به صفات و نشانه هايى است كه اين اسمء بيانكر 


آن است. 

ذكر عجز انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

97-80 - ايلك‎ ٠ 

؛ - توجه به عجز انسان در برابر قدرت خداوند » مانع انكار معاد 
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد 


عد + ملكت الا دا © دو دنا يسنان مئ تند جنا قن 101 ذا باعد قد كزيردة فونه ود وليل انقاق انز تاف مالس 
اند كه منكز ياداش 'يسن' از م ركك است: در اين صووت آنه شريفةتريشه آن يتذان واه زند.وهى كويد: مكر اسان كمان 
مى كند كه كسى قادر نيست او را حيات بخشيده و به او ياداش دهد كه مى كويد: انفاق هايم مايه اتلاف اموالم شد؟ آرى 


داوق وى هادم ]و قدر كيعة اك ١‏ كرعه فاق حاى يعن سكمين هر شوو انان تكو سند ع 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7 وحمة عاوو_ عدن 





ه - توجه به قدرت برتر خداوند و عجز و ناتوانى خلق » بازدارنده آنان از 


رو كن 

لاتشدؤة ل لطن" .فاق دالكرتويكما كدان 

اوتباط ذاو آبهة نشائكر [قآست كه غفلت جن أو ادمياة از قدرت خداوتد» زسنه ساز تكديت كرئ آنان :الست 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ةي ل 

. توجّه به ناجيز بودن همه موجودات در برابر علوٌ خداوند » زمينه ساز خلوص نيت و قصد تقرّب به او در انفاق ها است‎ - ٠ 
يوق مالةاه + ابتعاء ونحه ركه الأعلى‎ 

ذكر عذاب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -8-مو- ١1"‏ 

١١‏ توجه به عقاب » رحمت و مغفرت الهى زمينه ساز عمل به احكام دين و يرهيز از اعمال نايسند 

و اعلموا إِنّ الله شديد العقاب و إِنّ الله غفور رحيم 


هدف از بيان شدت عقابء و بيان رحمت و مغفرت الهى يس از تبيين احكام, اين است كه زمينه انجام اوامر خدا و يرهيز از 


نافرمانى وى در مخاطبان به وجود آيد. 
ذكر عطاياى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ات ا 


8- توجه به رسيدن عطاى خداوند » بيش از كمكك خواستن از او » زمينه يرهيز از دريغ داشتن كمكك .ء به كسانى است كه 


و وجدك عائلاً فأغنى . .. و أما السائل فلاتنهر 





ال اظهان' تنا كردن آثان ببرهزة مقاسه ا قعطا و ابق'فرمات بيانكز بركاشت باد شنده اسع 

ذكر عظمت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داغراق خ لاد اددع 

ضرورت اظهار عبوديت در برابر خداوند به هنكام توجه به عظمت او و مشاهده آيات بزركك وى 
و ألقى السحره سجدين 


از اهداف بيان سجده ساحران به هنكام مشاهده آيات الهى و توجه يافتن به عظمت خداء تعليم همكانى است به اينكه يس از 


مشاهده آيات الهى و توجه به عظمت او شايسته است كه در برابر او كرنش كنند و سر تعظيم فرود آورند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ 1" -18“- /-رعد‎ 

١‏ توجه به جلال و هيبت خداوند © واذان كننده موجودات :به تسبيح:وستايئن او 

و يسح الرعد بحمده والملئكه من خيفته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج ؟” ”3 دهم 

ه - مراسم قربانى در حج » عرصه ياد كرد عظمت و كبريايى خداوند 

كذلكك سحر لكم لتكتروا الله 


ضمير <ها> در <سخرها > به <:2 يدن > (شتران قربانى) بازمى كردد. <تكبير > (مصدر <تكبرون >) به معناى خدا را به 
يزوكئ باد كردن اسث. يتاترابق معنائ جمله باذ شذه جنيق من شود: <ما آن شتران درشت و عظيم الجثه را براى شما رام 


براى آن است كه شما به ياس اين نعمت بزركك (توفيق انجام دادن عبادت قربانى)» خدا را به 





تر كن ناف كنيف و يكن ضند ا فرنان وكين < الله اكير على اتهدانا 2 

ذكر علم خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ح هود 11ت 1 ل 

#ااترعهون اوز يه | كاهى:ذ نظاوك خوا ره تر اعمال ووفان انها اأموتسي: انارق ونا كدر فين اف 
بالط كنا مرك راي اناب متكا إندهنا بسار اورم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بوسف -١١5-1م‏ -2” 

. باور و توجه به عالمانه و حكيمانه بودن افعال الهى » آدمى را به صبر و شكيبايى در تنكنا ها و حوادث دشوارء وامى دارد‎ ١8 
فصبر جميل . .. إنه هو العليم الحكيم‎ 

ذكر علم غيب خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخو و رم 


٠١‏ توجه به علم همه جانبه خداوند به نهان و آشكارء و غيب و شهود ء بازدارنده آدمى از كناه و توبه شكنى و برانكيزنده وى 


به خير و صلاح 

وقل اعلموا فسيرى الله عملكم . .. فينبئكم بما كنتم تعملون 

بيان علم همه جانبه خداوند يس از تشويق و توصيه به توبه و عمل مى تواند به منظور مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 18 - 57 - ع 


*- توجه به آكاهى همه جانبه خداوند از اعمال و رفتار ستم ييشكان و كيفر شدنشان در روز قيامت » بازدارنده آدمى از ستم 


وتعدى 


9 3 20006 2 أأذ نا عات 
و لاتحسبِنٌ الله غفلا عمًا يعمل الظلمو ِ يؤخرهم 


ليوم تشخص فيه الأبصر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ممتحنه - 1-6 9و١‏ 

9 - توجه به آكاهى خدا از آشكار و نهان » بازدارنده مؤمنان از ارتباط سرّى با كافران 
تسرّون . .. و أنا أعلم بما أخفيتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 يلك -0ه-/ا م 

*- لزوم يرهيز از ادعا هاى نادرست و توجه به آكاهى خداوند از رفتار ها و ثبت هاى انسان 
يقول . .. أيحسب أن لم يره أحد 


توبيخ مستفاد از همزه استفهام در <أيحسب >». ممكن است ناظر به دروغ بودن كفتارى باشد كه در آيه قبل از مدعيان انفاق 


ذكر علو خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكان دلوك اد ١‏ 

15ح توق وين ناح رو مد يف3[ كو زجنا دو اها كتمذ واقن لوقه نما لاكيا اع وتيت ور قطن شرن ساو عر قاف ها ال 
ف ماله ب | يتكاء واعنه وله الأعلن 

دكوهن دقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - نازعات - و/ا- /م‎ - ٠ 


. طغيان كران با حضور در صحنه قيامت » كردار خويش را به ياد آورده و جهنم را حاضر خواهند يافت‎ - ١ 


يوم يتذكر. .. و برّزت الجحيم لمن يرى . فامًا من طغى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ولت تاؤقات ةلات برلاد ١‏ 


١‏ - آنان كه زند كانى دنيا را بركزيده و آن را بر آخرت ترجيح دادند » كردار خويش را در 


قيامت به ياد آورده » جهنم را حاضر خواهند يافت . 

يوم يتذكر . ... و بّزت الجحيم ... و ءاثر الحيوه الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - نازعات - ولا .ع - ؟ 

؟ - خداترسان دور از هوايرستى با حضور در صحنه قيامت » كردار خويش را به ياد آورده و جزاى آن را خواهند ديد . 
يوم يتذكر . .. و أمَا من خاف مقام ربّه و نهى النفس عن الهوى 

ذكر عنصر خلقت انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١نع-ه‎ - طارق - عم‎ - ٠ 

. تحقيق درباره منشأ آفرينش انسان و توه به عنصر اوليه جسم وى » زمينه ساز باور به امكان احياى دوباره او است‎ - ١ 
فلينظر الإنسن ممم خلق‎ 


جمله < إنه على رجعه لقادر>> در آيات بعل بيانكر آن است كه آنجه ازاين ابه به بعد مطرح شده» آماده سازنده ذهن انسان 


براى باور به امكان معاد است. 

- لزوم تحقيق درباره منشأ آفرينش انسان و كشف عنصر اصلى در يبدايش جسم او 
فلينظر الإنسن ممم خلق 

ذكر عهد خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-مظ-1؟-هرقب-١‎ 

4 - داستان بيمان كرفتن خداوند از بنى اسرائيل » داستانى شايسته و بايسته به يادداشتن 


و إذ أخذنا ميثق بنى إسرءيل 





<إذ > مفعول براى فعل <أذكر> (ياد كق) أسثا.:فرمان خداؤوتد به يادآورئ: تشانة احميث خاض موضوعي اسث كه بايد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -مائده - م8 -/ا- ١١‏ 


١‏ ياداورى نعمت 





ها واييمان هاى الهى + ميته تقواييشكئ أسخ .ب 


ولد كوا لعل اللشيي و قرا الله 


فرمان به يادآورى نعمتها و يبمانهاى الهى و سيس امر به تقواء بيانكر آن است كه ياد نعمتها و ييمانهاى الهى» نقش مؤثرى در 


نيل به تقوا دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وماق لسعم باق 


١‏ - به يادآوردن ييمان كرفتن هاى سخت خداوند از يبامبران يبشين و از خود ييامبراسلام ( ص )»ء از جمله فرمان هاى 


خداوند به ييامبراكرم ( ص ) 
و إذا أخذنا من النبيّن ميثقهم و منكك 


<إذ > مفعول فعل مقدر اذ كز > ابية بار انق استفاده مى شود كه ييامبر(ص) بايد يادآور نكات و يا نكته اى كه در آيه 


آمده.» باشد. 

ة يهان كزقة بحت خداونك از اتفاق حوره امرى شا سقة ناد اد اورف اسك : 

و إذا أخذنا من النبين . .. و أخذنا منهم ميثقًا غليظًا 

ذكر غزوه احزاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع انع ان جرس 2ه 

- اكتللاق انحزاب مختلق و لشكر كس آنان عليه مسلمانان مديته و#شكست شاق : شاستة باداورئ الست 
إذ جاء وكم من فوقكم و من أسفل منكم 

<إذ جاءوكم > عطف بر <إذ جاتكم > در آيه بيش و متعلق فعل <اذكرواة دوهفان اث 

ذكر غزوه حنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اداه بورك 0 


١‏ جنكك حنين از عرصه هاى به ياد ماندنى نصرت خدا و دخالت نيرو هاى غيبى براى تقويت سياه اسلام و شكستن مقاومت 


جبهه دشمن 


لقد 





نص ركم الله فى مواطن كثيره و يوم حنين 


بااينكه <مواطن كثيره > شامل جنكك <احنيق > نز من :شؤةة < كريجدا كانه آن بويزه با تعبير < يوم حنين > (روز حنين)» 


ماكر برداشة فوق آسة: 

ذكر فرجام اخروى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ احقاف -عع عم‎ ١7 

-١‏ لزوم توجه انسان » به سرنوشت شوم كافران در قيامت 
و يوم يعرض الذين كفروا على النار 


كلمه <يوم >. متعلق به كلمه مقدرى نظير <اذكر > است و يا عامل آن از استفهام <أليس هذا بالحقٌ > كه به تقدير <يقال 
لهم > استء به دست مى آيد. برداشت ياد شده ناظر به احتمال اول است. 


ذكر فرجام امور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دود دك ما 

لزوم توجه به فرجام و عاقبت امور در ارزش كذارى آنها 
و لاتعجبكك . .. و تزهق أنفسهم و هم كفرون 


برداشت فوق با توجه به اينكه خداوندء در تبيين علت نهى (لاتعجبكك) به فرجام و عاقبت منافقان اشاره كرده استء به دست 


مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 - فتح - مع م‎ - ١ 

- نقش مهم توجه به فرجام امور » در موضع كيرى ها و كرايش هاى انسان 


ليدخل المؤمنين و المؤمنت جِنْت . .. و يعذب المنفقين و ... و أعدّ لهم جهنّم 








خداوند» آخرين سخنى را كه درباره مؤمنان و نيز منافقان و مشركان يادآور شده. فرجام نيكك مؤمنان و سرنوشت سخت 


منافقان و مش ركان است و اين سخنان از سر تشويق و تهديد صادر شده است,ٌ مطلب بالا استفاده مى شود. 


ذكر فرجام شوم كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١” -وع‎ تلصف-١ع‎ 

. توجه دادن مردم به سرنوشت شوم كفربيشكان كذشته و بيان تاريخ عبرت آموز آنان» از وظايف مبلغان الهى است‎ - ١ 
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صعقه مثل صعقه عاد و ثمود‎ 

ذكر فرجام شوم كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ول ود وده 

ه - توجه به فرجام شوم كفرء مانع كرايش انسان به آن و عامل دلكرمى مؤمنان 

يوم لايغنى . .. ولا هم ينصرون 

آيه شريفه تهديدى براى كافران و دلجويى براى اهل ايمان در قبال حق ستيزى كفرييشكان است. 

ذكر فرجام مخالفان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 وخرف د #ع داهب١ ١‏ 

. يادآورى مكرر سرنوشت مخالفان ييامبران » در راستاى زدايش روحيه مخالفت و طغيان در ميان انسان ها است‎ - ٠ 
فأهلكنا أشدّ منهم بطشًا و مضى مثل الأوّلين‎ 


عبارت <مضى مثل الأوّلِين >6 مى تواند ملاع "معنا باد كة داسكان انبا و“مخالفان :اسان دز آبات د يكرى نان شده است: 
ذكر <مضى مثل الأوّلين > در يايان آيه شريفه. مى تواند اشاره بدين نكته باشل كه: ناسمكزرا دووف آنان وماك او 


شديم تا شايد شما يند كيريد >. 
ذكر فرجام مستضعفان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2١1-غافر‏ - .ع لاع 8 


؟ - يديد مدن اختلاف ميان مستضعفان و مستكبران » در تش دوزخ و احتجاج و دليل آوردن هر يكك از آنان » حادثه اى 


شايسته ياد و يادآاورى 


و إذ يتحاجون 


فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا 

<إذ > متعلق به فعل محذوف (أذكر) مى باشد. 
ذكر فرجام مستكبران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لحان كك كاك بات» 


؟ - يديد مدن اختلاف ميان مستضعفان و مستكبران » در اتش دوزخ و احتجاج و دليل آوردن هر يكك از آنان » حادثه اى 


شايسته ياد و يادآورى 

و إذ يتحابجون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا 
<إذ > متعلق به فعل محذوف (أذكر) مى باشد. 
ذكر فرجام مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود-١١9-1١1دع‏ 


؟ مطالعه در تاريخ اقوام مشركك و توجه به فرجام شوم آنان » راهى براى يى بردن به بطلان شركك و نبود توان و نيرو در معبود 


حا سا تكن امت 

فلاتكك فى مريه مما يعبد هؤلاء 

ذكر فضايل محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخو د دكا 

اده ملت هاف والاى ماقي ردن اميه جاوح باقن اناك هاي امع لا 
لقد جاء كم رسول من أنفسكم . .. بالمؤمنين رءوف رحيم 


وداشنة قوق بابز اسايق اسك كه عدت حعداوقك انان محنات والأى نامير (ضن) و مذ كزية آنهاتبه اتساتهاء كراش دادن 








آنان به حق يذيرى واطاعت از آن حضرت است. 

ذكر فضايل مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مع عرو حا دمي 

٠"‏ خداوند » فراخوان مردم به فهميدن امتياز مؤمنان بر كافران و توجه داشتن به آن 
هل يستويان مثلا أفلاتذ كرون 

ذكر فلسفه احكام 


جلد - نام سوره 


- سوره - آيه - فيش 
- ممتحنه 20 دم( ملا 
٠‏ - توجه مؤمنان به عالمانه و حكيمانه بودن احكام دين » اطمينان بخش خاطر آنان 


ذلكم حكم الله بحكم بينكم و الله عليم حكيم 


از مطرح شدن علم و حكمت خداوندء يس از بيان احكام و مخاطب قرار كرفتن مؤمنان نسبت به اين حقيقت كه علم و 


حكمت الهى باهم آميخته استء برداشت ياد شده به دست مى آيد. 

ذ كز فنا بذؤرى زند كن دتيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس ةا 20م 

“' - توجه به نايايدارى زندكى دنيايى » هشدارى به انسان ها در فريفته نشدن به آن 

كل من عليها فان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واخوس حدم 

* - خداوند » خواهان توجه انسان به نايايدارى زندكى دنيايى و اقتدار و كرامت جاودان يرورد كار هستى 
كل من عليها فان . و يبقى وجه ربكك ... فبأىّ ءالآء ربكما تكذّبان 


بيشين مطرح شده است (از جمله نايايدارى دنيا و بقاى اقتدار خداوند). 
ذكر قانونمندى جريان آبها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارات حي وو ع دم 


” - خداوند » خواهان توجه جن وانس به اهميت قانون مندى جريان آب هاى زمين 


سح التخحريق ::..فبأئ الام رتكما تكذبان 
ذكر قانونمندى عذابهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لسك ام نتم 


١ 





- توجه به تدبير خداوند و قانون مند بودن عذاب ها و كيفر هاى اوء برانكيزنده انسان به تسبيح و ستايش او در همه حال 
ولولا كلمه . .. بحمد ربك 

ذكر قانونمندى كيفرهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اه حا دم ادم 

8 - توجه به تدبير خداوند و قانون مند بودن عذاب ها و كيفر هاى اوء برانكيزنده انسان به تسبيح و ستايش او در همه حال 
ولولا كلمه . .. بحمد رئك 

ذكر قبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احير باع ام 

4 - توججه به وابستككى آفرينش » تدبير» هدايت » مركك و قبر انسان به خداوند » زمينه ساز انجام دادن تكاليف الهى 
من نطفه خلقه . .. ثم أماته فأقبره ... كلا لما يقض ما أمره 

ذكر قدرت جبرئيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-15١ -41- تكوير‎ - ٠ 


١‏ - توجّه به شرافت جبرئيل و نيرومندى » منزلت الهى » فرمان روايى بى جون وجرا و امانت دارى او» زمينه ساز باور به 


سلامت قرآن در مرحله نزول و ابلاغ به ييامبر ( ص ) 
إِنّه لقول رسول كريم . ذى قوّه عند ذى العرش مكين . مطاع ثُمْ أمين 
ذكر قدرت خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








العارق سوب لبت ايا 


- توجه به قدرت همه جانبه خداوند و انحصار حاكميت او بر هستى زايل كننده هر شبهه اى درباره نسخ اديان و احكام 





دين است . 
ما ننسخ من ءايه أو ننسها . .. ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير. ألم تعلم أن الل 


استفهام تقريرى در دو جمله <ألم تعلم أن اللّه على . ...> و <ألم تعلم أن اللةالشي> انك الو اقنت كد ميشاطان (انسافه) 
در ارتباط با نسخ دين و جايكزينى آن شبهه هايى داشته يا براى آنان رخ خواهد داد. خداوند براى يافتن ياسخ شبهاتء آنان 
رابه توجه در قدرت همه جانبه و حاكميت مطلق خويشء» سفارش كرده است. 


4- توجه به قدرت مطلق خداوند و حاكميتش بر جهان آفرينش » موجب باور به توان خداوند بر جايكزينى دينى بهتريا 


همانند دين منسوخ 

نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن اللّه على كل شىء قدير. ألم تعلم أن اللّه له م 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام 0-8" 

؟ ياداور شدن قدرت اختصاصى خداوند بر فرستادن انواع عذاب بر مشركان و كافران» از وظايف تبليغى ييامبر(اص) 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد سرودك الج دع 

© توجه و باور به قدرت مطلق خداء زداينده هركونه شبهه درباره معاد و بريايى قيامت 

إلى الله مرجعكم و هو على كل شىء قدير 


تا مبادا در تحقق يافتن قيامت كه يذيرش آن براى نوع انسانها مشكل است ترديد كنند. 








سوره - آيه - فيش 

يه معاد علادم 

- توجه به مالكيت و قدرت مطلقه خدا و ناتوانى موجودات در برابر او » مستلزم تشبيه نكردن او به غير است . 
واعيدون من دو الله.ها لا ملكك : .قا ةتشويوا شد الا مكال 


عمده ترين موضوعى كه از آيات قبل استفاده شد, مالكيت و قدرت مطلق الهى و نفى هر كونه مالكيت و قدرت از خدايان 


دروغين مشركان است و در اين آيه خداوند, نتيجه و لازمه مطلب فوق راء تمثيل نكردن خدا به غير او دانسته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١07-178 -20- رحمن‎ - 

؟ - اقتدار و كرامت زوال نايذير خداوند » نعمتى شايان توجه براى خلق 

و يبقى وجه ربكك ذو الجلل و الإكرام . فبأىٌ الآء ركما تكذّبان 


با توجه به اين كه فناى زمينيان» فناى مطلق و ابدى نيست و آنان يس از مركك همجنان نيازمند و وابسته به فيض خداوند مى 


باشندء اقتدار و كرامت جاودان خدا نويد و نعمتى براى آنان است. 
- خداوند » خواهان توجه انسان به نايايدارى زندكى دنيايى و اقتدار و كرامت جاودان يرورد كار هستى 
كل من عليها فان . و يبقى وجه ربكك ... فبأىّ ءالآء ربكما تكذّبان 


بيشين مطرح شده است (از جمله نايايدارى دنيا و بقاى اقتدار خداوند). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الات إنتظان - ررد 


؟ - توه به قدرت خداوند » در صورت نكارى 








و تركيب اجزاى بدن انسان مانع تأثير جاذبه هاى كناه در او و زمينه ساز يذيرش ربوببت خداوند است . 
بالط كا فى أى ووه هاشاء ر ك3 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقن امات ؟ 


١‏ - توجّه به قدرت خداوند بر روياندن كياهان و به وجود آوردن جراكاه هاء مايه منرّه دانستن او از هر عيب و نقص و 


بيراستن نام او » از هر وصف ناروا است . 

سبح اسم . .. و الذى أخرج المرعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

97-80 - ايلك‎ ٠ 

- توجه به عجز انسان در برابر قدرت خداوند » مانع انكار معاد 
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد 


خننه <ا مرك نالا ندا ع ردن ا معد اس راوها فخ 1ق ناهد كه كؤيفدة وه اين ذليلن انقان هات كلاف مال م 
داتتد ك نكر ياداش شن ال مركة استث. كر ابق.ضوروت ابه شريفهة ونشه أن بتدار رامن زند وحمي كويد: مكر اسان كمان 
مى كند كه كسى قادر نيست او را حيات بخشيده و به او ياداش دهد كه مى كويد: انفاق هايم مايه اتلاف اموالم شد؟ آرى 


خداوند بر اعاده او قدرتمند است( كرجه انفاق هاى جنين شخصى در آن روز ياداشى نخواهد داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -علق -عو5-9-دع 

ع - آكاهى از قدرت خداوند بر آفرينش انسان از خون لخته » زمينه ساز توجه به او در آغاز هر كار است . 


اقرأ باسم 








ربكك . .. خلق الإنسن من علق 

ذكر قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7” 58 #9” زخرف‎ -1١/ 

*- قرآن » بيداركر فطرت و يادآور باور ها و شناخت هاى فطرى انسان ها است . 
و إِنّه لذكر 

ذكر قصص انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 


4 توجه به داستان ييامبران و سرنوشت اقوام مؤمن و كافر ايشان » وادار كننده انسان به استقامت ويايدارى بر توحيد و يرستش 


خدا 


ذكر قصه آدم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ممإ( -اسراء -/ا1-‎ ٠ 

-١‏ ماجراى سجده ملائكه در برابر آدم و نافرمانى ابليس » شايسته ياد و يادآورى است 

و إذ قلنا للملئكه اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس 

برداشت فوقء مبتنى براين نكته است كه <إذ> متعلق به <اذكر > و يا <اذكروا> مقدّر باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-8١-1١8- -كهف‎ ٠ 
. س ركذشت سجلده ملائكه در برابر آدم و تمرّد ابليس . عبرت آموز و شايان توجه است‎ -١ 
و إذ قلنا للملئكه اسجدوا لأدم‎ 


#3 طرق براق فقل مقتدا افانتل :2د كوعة ابيك ( يعو عبات كن زنائق زا كه > فزهان عدارقد به واسزرضن) ونا 


احاد مردم در مورد باد كردن داستان سجده براى آدمء كوياى سازنده بودن اين يادآورى وعبرت 





آموزى آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1(١2-56-هط-١‎ 

١‏ - داستان سجده فرشتكان بر آدم و امتناع ابليس . س ركذشتى درخور توجه و درس آموزى 

و إذ قلنا للملئكه اسجدوا 

<إذ > مفعول فعل محذوف است و به قرينه آيات مشابه» آن فعل <اذكر > (فراكير و به خاطر داشته باش) مى باشد. 
ذكر قصه ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل 

-١‏ ييامبراكرم ( ص ) وظيفه دار ياد كردن سركذشت ابراهيم (ع ) در قرآن 

واذكر فى الكتب إبرهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها ص -#- مع - ١‏ 

) يادآورى سركذشت ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » توصيه خداوند به ييامبر (ص‎ - ١ 
واذكر عبدنا إبرهيم و إسحق و يعقوب‎ 

ذكر قصه ادريس(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د مروم - 19 دع8 ١‏ 

. خداوند » ييامبر ( ص ) را به يادكردن سركذشت ادريس (ع ) در قرآن فرمان داد‎ -١ 


واذكر فى الكتب إدريس 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-8-151١ - -انبياء‎ ١ 

. سر كذ شت اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) و صبر و شكيبايى آنان » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 
و إسمعيل . .. كل من الصبرين‎ 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <اسماعيل > به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 
ذكر قصه اسحاق(ع) 





سوره - آيه - فيش 

١3-2 كن‎ 

) يادآورى سركذشت ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » توصيه خداوند به يبامبر (ص‎ - ١ 
واذكر عبدنا إبرهيم و إسحق و يعقوب‎ 

ذكر قصه اسماعيل صادق الوعد(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 دمريم -19-ع8 ١‏ 

-١‏ ييامبراكرم ( ص ) مأمور يادكرد سر كذشت اسماعيل صادق الوعد در قرآن 

واذكر فى الكتب إسمعيل 


درباره اين كه اسماعيل مذكور در اين آيه آيا فرزند ابراهيم(ع) است يا شخصى ديكرء بين مفسران دو نظر وجود دارد كه هر 
كدام به ادله اى تمسكك جسته اند. اين نام در قرآن به صورت مطلق بر فرزند ابراهيم(ع) اطلاق شده و در اين جا نيز قرينه 


جدى بر اين كه اسماعيل <صادق الوعد> شخص ديكرى است وجود ندارد. 

ذكر قصه اسماعيل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 قوت لامر 

. سر كذ شت اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) و صبر و شكيبايى آنان » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 
و إسمعيل . .. كل من الصبرين‎ 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <اسماعيل > به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واس مو تين 











و اذكر إسمعيل و اليسع و ذاالكفل 
ذكر قصه اليسع(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

ها -ص -#م- مع ١-‏ 

) يادآورى سركذشت اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » توصيه خداوند به ييامبر ( ص‎ - ١ 
واذكر إسمعيل و اليسع و ذاالكفل‎ 

ذكر قصه ايوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -م#-5١- -انبياء‎ ١ 

. سرككذشت ايوب (ع ) و نيايش او با خدا » درس آموز و سزاوار ياد ويادآورى است‎ -١ 

و أيوب إذ نادى ربّه 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <أيوبٍ > به وسيله عامل مقدرى» جون <أذكر> يا <أذكروا> باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادص حورت عت ان 

١‏ - بازكشت و دو جندان شدن خانواده ايوب (ع ) » مايه تذكر و بيدارى صاحبان خرد ناب 
لقانم المت شي ا ان 

حل # يه نعناى عقل تالص اوصيرة نايد انث (مفرداك زاعب): 

ذكر قصه خضر(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠٠د‏ كهنقن-8١1‏ انمدع 

؟- تلاش موسى (ع ) براى يافتن خضر (ع ) » واقعه اى درخور ياد آورى و توججه است . 


و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح 














312 > مقمول براي خداذ كر ددر عقلور اسع 

ذكر قصه داود(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كاداساءة الاحوا د 

1كامقان ؤاووة و معان شاستة ناد وياة وو اسك 
و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث 


وذ اكت راد فداه معي زر اد ابنية كد اخواود > مقعول بدابزا قم امقر 





جون <اذكر > باشد (البته با حذف مضافى مانند <خبر >): يعنىء به ياد آور خبر داوود و سليمان را. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -"-لالااع 

* - توصيه خداوند به بيامبراسلام مبنى بر يادآورى سركذشت داوود ييامبر » در دوران سخت رسالت خود 
واذكر عبدنا داود 

ذكر قصه ذوالكفل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 1١‏ -همم-؟ 

. سر كذ شت اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) و صبر و شكيبايى آنان » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 
سام كل بو المدربن‎ 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <اسماعيل > به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ص -غ"؟-مع-١‏ 

) يادآورى سركذشت اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » توصيه خداوند به ييامبر ( ص‎ - ١ 

واذكر إسمعيل و اليسع و ذاالكفل 

ذكر قصه زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م4-1١- -انبياء‎ ١ 

. داستان زكريا و فرزند خواهى او . درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 


وزكريًا إذ نادى 














برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه نصب <زكريًا > به عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 
ذكر قصه سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل إسادت ا اجوات ١‏ 

. داستان داوود و سليمان » شايسته ياد و ياداورى است‎ - ١ 


وداود و سليمن إذ 





يحكمان فى الحرث 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه خزاوه > ممع لبي براق فقل مقد و عو <اذكر > باشد (البته با حذف مضافى مانئد 


<خبر>)/ يعنى» به ياد آور خبر داوود و سليمان را. 

ذكر قصه عيسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١-18-14 -مريم‎ ٠ 

) توجه ويزه به آيات سركذشت مريم و تشريح داستان تولد عيسى در قرآن » وظيفه اى الهى بر عهده بيامبر ( ص‎ -١ 
واذكر فى الكتب مريم‎ 


<اذكر > خطاب به ييامبر(ص) است. آن حضرت بدون دستور خاص نيز آيات نازل شده را در قرآن بيان مى كرد. هدف از 


تأكيد بر ذكر اين آيات»ء بيان اهميت ماجراى باردارى مريم به عيسى و تأثير عميق آن در جامعه آن روز است. 
ذكر قصه لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/7” - عن - ١‏ 

؟ - رسالت لوط و مبارزات او با زشت كردارى هاى قومش » شايان ياد و ياد ورى 

و لوطًا إذ قال لقومه 

رذ شك بافشدة كان سمال انيت كه :حارس > مقموال اد كز > رشك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - عنكبوت -58-179-؟ 

* - سركذشت لوط (ع ) » در مبارزه بر ضد فحشا » يندآ موز و شايسته ياد و يادآورى است . 
و لوطًا إذ قال 


<لوطاً > احتمال دارد كه عطف به آيه جهارده باشد و احتمال دارد كه مفعول فعل مقدّر <اذكر> باشد. بنابر احتمال دوم 





نكته بالا قابل استفاده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١12-14- ميرم-٠‎ 


1 
-١‏ توجه ويزه به آيات سركذشت مريم و تشريح داستان تولد عيسى در قرآن » وظيفه اى الهى بر عهده ييامبر ( ص ) 
واذكر فى الكتب مريم 


<اذكر > خطاب به ييامبر(ص) است. آن حضرت بدون دستور خاص نيز آيات نازل شده را در قرآن بيان مى كرد. هدف از 


تأكيد برذ كر انق بايث بيان اهميت ماجراى باردارى مريم به عيسى و تأثير عميق آن در جامعه آن روز است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9١ 15١ - ءايبنا-1ا١‎ 

. داستان حضرت مريم و ياكك دامنى و فرزنددار شدن اوء درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 
والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها‎ 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه <التى > منصوب به عامل مقدرى جون <أذكر> يا <أذكروا > باشد. 
ذكر قصه موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5 - -ع‎ ١8 - ابراهيم‎ -4 

-١‏ ييامبر ( ص ) » موظف به يادآورى سركذشت موسى (ع ) و قومش و به خاطر سيردن آن 

و إذ قال موسى لقومه 


برداشت فوق مبتنى بر اين است كه فعل <اذكر > قبل از <إذ > مقدر باشد. بنابراين» آيه خطاب به ييامبر(ص) و بيان وظيفهء 


آن حضرت است. 
و إذ قال موسى لقومه 


اينكه خداوند ييامبر(ص) را موظف به ياد آورى س ركذشت حضرت موسى(ع) كرده است» حكايت از اهميت و سودمندى آن 





مآ - فيش 
جلد - نام سوره - سوره - ايه 


٠‏ دكهفز- 


مدع 

؟- تلاش موسى (ع ) براى يافتن خضر (ع ) » واقعه اى درخور ياد آورى و توجّه است . 
و إذ قال موسى لفتيه لاأبرح 

312 > مقمول براي اذ كر دور عقلور اسع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-81-1١94 -مريم‎ ٠ 

-١‏ ييامبراكرم ( ص ) وظيفه دار ياد كرد سر كذشت حضرت موسى در قرآن 

واذكر فى الكتب موسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-1 

؟ - تاريخ زندكى موسى (ع ) و حوادث آن » درس آموز و شايان توجه و تأمل براى رهبران و مبلغان دين است . 
وهل اتيك حديث موسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاو ارعووة بدا 

١‏ - س ركذشت مبارزه موسى (ع ) با فرعونيان » شايان توجه و درس آموزى 

و إذ نادى ربك موسى 


وازه <إذ> در محل نصب و مفعول براى فعل محذوف است, يعنى» <واذكر إذ نادى. ...> فرمان الهى مبنى بر به خاطر 


آوردن سر كلشت موسى بيانكر ع حفيفعفت باد شده است: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- نمل -/0؟ ١-1/-‏ 











١‏ - سركذشت موسى و خانواده اش در وادى طور »ء شايان ذكر و ياد آورى 
إذ قال موسى لأهله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


51 انا 


دعن" 

"- داستان حضرت نوح » داستانى درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است . 

و نوحًا إذ نادى 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه <نوحاً> مفعول براى فعل مقدر (هم جون <اذكر> يا <اذكروا>) باشد. 
ذكر قصه يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعي حك دوت 

) يادآورى سركذشت ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) » توصيه خداوند به يبامبر (ص‎ - ١ 

واذكر عبدنا إبرهيم و إسحق و يعقوب 

مسن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8١1-غافر‏ -.ع عم ١‏ 

. مؤمن آل فرعون براى بيدار كردن مردم و انصراف آنان از قتل موسى (ع ) » سرككذشت يوسف بيامبر رايادآور شد‎ - ١ 
أتقتلون رجلا . .. إِنَى أخاف عليكم ... و لقد جاءكم يوسف‎ 

ذكر قصه يونس (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماك 1ك ارك 

. ماجراى ذاالنون ( يونس (ع ) ) » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 

و ذاالنون إذ ذهب 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <ذا النون> به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. كفتنى 











#او قات 

ذكر قضاوت اخروى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ل ععودة اد وزاك يا 


٠‏ توجه به قضاوت و داورى خداوند در قيامت 


ككناوو داش اوسكازات ذو اف هراء احعو ىا 1 استقا بدو افاي وام قارف 
لقمن بع 202ل نكا ررقن أمسلي فاق كنا اموت 

ذكر قطع روابط در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ممتحئه .مااع 


؟ - توجه به كسسته شدن روابط خانوادكى در قيامت » مانع از دست زدن انسان به كار هاى خلاف ء به انككيزه حمايت از 


خانواده و خويشان 

لن تنفعكم أرحامكم و لا أولدكم يوم القيمه 

ذكر قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخوت داه لدان 

٠‏ اجتماع حج كزاران » يادآور جمع شدن انسان ها در قيامت 
و اعلموا انكم اليه تحشرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تاماود 8ددع 

© ياد قيامت و صحنه هاى بررسى اعمال در آن » زمينه ساز رعايت تقوا و ترس از خداوند 
و اتقوا الله . .. يوم يجمع الله الرسل 


جنانجه <يوم > مفعول براى <اذكروا> باشدء جمله <اذكروا يوم ...> يس از حاتقوا الل بن زاند اشازه علق زغلا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6-انعام -8 5-55 











"ياد آورى رخداد قيامت هشدارى به مش ركان وافترا زنند كان به خداوند 
و يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - 18-8 -" 


“"' ياد آورى قيامت» از روشهاى قرآن 


براى انذار و تبليغ است. 

كذلكك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . .. و يوم يحشرهم جميعا 

<يوم >: ظرف و متعلق به فعلى محذوف مانند <اذكر> است. يعنى آن روز را به مردم يادآورى كن. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ن حورا عات 

) آخرت انديشى و ياد مستمر قيامت » از اوصاف ابراهيم » اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام‎ - ١ 

ِنَا أخلصنهم بخالصه ذكرى الدار 


است از آخرت انديشى آنان را خالص ساختيم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال لعو اك م ود 

7 توجه يافتن به مركك و قبر و قيامت و آمادكى براى آنها » فلسفه وجود حج و اختصاص آن به خداوند 
و للّه على الناس حج البيت 


امام صادق (ع): . .. واعلم بان اللّه تعالى لم يفترض الحج و لم يخضّه من جميع الطاعات بالاضافه الى نفسه بقوله عزّ و جل 
<و لله على النّاس حج البيت ... > ... الا للاستعداد و الاشاره الى الموت و القبر و البعث و القيامه ... . 


مصباح الشريعه» ص 54 م بحارالانوا ج 48, ص 0170 ح .١‏ 
ذكر كبريايى خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1--مدثر 6لا ا" ك؟ 








؟ - به بز ركّى 


ورك فكبر 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين احتمال است كه مقصود از <فكبر> به بزركى ياد كردن خداوند در ميان مردم باشدمْ مثل 


للم كر 1 

* - لزوم بزركك شمردن خداوند و به بزركى ياد كردن او 

و رتك فكبر 

ذكر كرامت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ك وس حة - 2 

” - اقتدار و كرامت زوال نايذير خداوند » نعمتى شايان توجه براى خلق 
و يبقى وجه ربّكك ذو الجلل و الإكرام . فبأىٌ عالآء ربكما تكذّبان 


با توجه به اين كه فناى زمينيان» فناى مطلق و ابدى نيست و آنان يس از مركك همجنان نيازمند و وابسته به فيض خداوند مى 


باشندء اقتدار و كرامت جاودان خدا نويد و نعمتى براى آنان است. 
*- خداوند » خواهان توجه انسان به نايايدارى زندكى دنيايى و اقتدار و كرامت جاودان يرورد كار هستى 
كل من عليها فان . و يبقى وجه ربكك ... فبأىّ ءالآء ربكما تكذّبان 


يبشين مطرح شده است (از جمله نايايدارى دنيا و بقاى اقتدار خداوند). 
ذكر كوتاهى زندكَى دنيوى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


االسوو د د وان 


© - توجه انسان در دنيا به نايايدارى عمر خويش »؛ داراى نقشى اساسى در كرايش او به دين الهى 


قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنُكم كنتم تعلمون 


تعبير <لو أنْكم كنتم تعلمون > 


مى رساند كه اكر انسان در زندكى دنيوىء به نايايدارى آن توجه داشته باشدء راهى را انتخاب خواهد كرد كه به دوزخ و 


يشيمانى منتهى نشود. آن راه» همان كردن نهادن به شريعت و آيين الهى است. 

ذكر كيفر اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لشيس حؤةة مجو 

ه - توجه به كيفر بى جون و جراى كناه كاران در قيامت » بازدارنده خلق از كفر و تكذيب نعمت هاى خداوند 
فيويقة لأمنل اع دق .قاع #الاء ريكما تكلياة 


نزذاشت ناد :شده ترايخ اساي اننبت كه خداوقد يتن از ييان:راه“تداشعن حون و عجرا دوبرتامة هائ قيامت براق كتامكاران» 


خلق را به يرهيز از تكذيب نعمت ها توجه داده است. 

ذكر كينه شياطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهفزف -18- ١ن‏ ع5 

7- آدميان همواره نسبت به كنيه و عداوت شياطين با آنان توجه داشته باشند و از اطاعت آنان به يرهيزند . 
أفتتخذونه و ذرّيّته أولياء من دونى و هم لكم عدوٌ 

ذكر كمراهى انسانها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دتين -96-/ا-؟ 


ع - توه به آفرينش نيكوى انسان ها و سقوط و انحراف برخى از آنان » دستاويزى براى تكذيب دين و كيفر هاى اخروى » 


تاق نمي كا 
فما يكذّبكك بعد بالدين 


حرف <فاء > در <فما يكذّبكك > و نيز كلمه <بعد >». اين آيه را بر آيات بيشين» تفريع كرده استمْ يعنى» آيا وجود كسانى 








كه در <أحسن تقويم > بوده و خود را به < أسفل سافلين > سقوط داده 


اند زاذليل ضرورت :فين بوائ مشكيرى :از افاسقوظو:فرورت روز هرا زان قفر انا ممحزفاة نبيت؟! 

ذكر كواهان عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -8١1-1م-١‏ 

-١‏ انسان » وظيفه دار توجه به نظارت كواهان الهى در هر عصرى بر اعمالش 

اموق و كز سي 

تكرار مضمون <يوم نبعث . .. > در ضمن جند آيه و نيز در تقدير بودن <اذكر> يا <اذكروا> بيانكر اهميت موضوع است. 
ذكر كواهى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- يوسف -١١-8م-ل١‏ 

. يعقوب (ع ) براى واداشتن فرزندانش به يايبندى به سوكند و ييمانشان » آنان را متوجه نظارت و شهادت خدا كرد‎ ١ 
الله على ما نقول وكيل‎ 

از جمله <الله . .. > در صورتى كه آن را جمله اى خبرى بدانيم » برداشت فوق استفاده مى شود. 

ذكر لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واكسري حاو ادع - ١1١‏ 

. برشمردن لطئف و عنايت هاى مكرر خداوند د ركذشته عمر» زمينه جلب رحمت و لطف الهى واز آداب دعا است‎ -١ 
قال ربٌ . .. لم أكن بدعائكك ربٌ شقيًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#العني] نااك اونا 








٠‏ - لزوم توجه هميشكى انسان به امداد ها و الطاف خداوند در حق وى 

فليا ما اند كرون 

لو 1 محم :1 نز فى جيل افا الها > م ارسائق كه كار بن عر اهان فح كيفك السافجة ار اسن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"0 


ضحى - "97 7" 


* - توه ييامبر ( ص ) » به ربوبيت و عنايت ويزه خداوند به او» مايه اطمينان آن حضرت به قطع نشدن ارتباط الهى با او است 


ما ودّعكك ربّكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شرح -ع175-98-م 

- توجّه به عنايت هاى خداوند در رفع مشكلات رسالت .» مايه اطمينان بيامبر ( ص ) به دورى اش از قهر و خشم خداوند 
ما ودّعكك ربّكك وما قلى . .. و وضعنا عنكك وزركك 

ذكر ماشاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كيت لبرت م ١2‏ 

. كفتن < ما شاء الله لاقوّه إلا باللّه > به هنكام مشاهده نعمت هاء كارى شايسته و لازم است‎ -٠ 

والولاإذ معزت جدك قلت ما شاء الله لأفؤه إلا بالله 

ذكر مالكيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعل دع داودو 

9- واهمه داشتن از غير خداوند با توجه به وحدانيت و مالكيت انحصارى او بر جهان امرى شككفت آور و غير منطقى است . 
إتمااسن إلا وحداءى والدما فى التنموتك :و الأرضن::.. أفغين ابند فون 


همزه < أفغير الله >. استفهام انكارى بوده و متضمن معناى تعجب است و تعجب در جايى رخ مى دهد كه كارى غير طبيعى و 
قبن اول باشده اتكه يمن ال نازر :+ إلمامن إله اعد > ول تفن النتماواك و الأرف © ا شكس اظهان م :داز" 


<أفغير الله تتقون>». نكته فوق قابل 














اعفاد اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4ك يه عاد عردم 

- توجه به مالكيت و قدرت مطلقه خدا و ناتوانى موجودات در برابر او» مستلزم تشبيه نكردن او به غير است . 
واعيدون من دو الله ها لا ملكف : دافا ةتشريوا شد الا مقال 


عمده ترين موضوعى كه از آيات قبل استفاده شد, مالكيت و قدرت مطلق الهى و نفى هر كونه مالكيت و قدرت از خدايان 


دروغين مشركان است و در اين آيه خداوند, نتيجه و لازمه مطلب فوق راء تمثيل نكردن خدا به غير او دانسته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-شورى‏ - ”7ع - 4م" -؟١‏ 

. اهل ايمان » به مالكيت حقيقى خداوند بر امكانات دنيايى بشر توجه دارند‎ - ١١ 

و مما رزقنهم ينفقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-1١/‏ جاثيه - مع -"1 دع 


* - لزوم توجه انسان به مالكيت مطلق خداوند بر جهان هستى و يرهيز از غفلت و غرور به هنكام بهرهورى از طبيعت و مظاهر 


ان 
جميعًا منه 


كذ كن خاو كن هارن كسحيه مين انان اس هيران ان دياق فيضت اقنان ناة كزدة اسك ف رمنافد كد اناف 
حاكميت بر جهان» زمينه غرور و غفلت از خداوند را دارد. و تأكيد تاعريعا ند > دوصده انتانق ابن عملت اسك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -ليل -18-97 دع 


© - توجّه به مالكيت خداوند بر دنيا و آخرت و حوادث آنها ء وادار سازنده انسان 








به جدى كرفتن هشدار هاى عذاب 

و إن لنا للأخره و الأولى . فأنذرتكم نارًا تلطّى 

ذ كنيد خلقت انساتها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لان حومسم 

ع - توجه به مبدأ ييدايش بشر و سير تكوين او » راهنماى انسان ها به مسأله معاد 
نا خلقنهم مما يعلمون 

مطلب ياد شده. از يادآورى مسأله ييدايش بشر براى منكران قيامت استفاده مى شود. 
ذكر محدوده مسؤوليت رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-88-١8- -كهف‎ ٠ 


شكست در ايفاى وظيفه خويش است . 


و ما منع الناس أن يؤمنوا . .. و ما نرسل المرسلين إلا مبشَّرِين و منذرين 

ذ كز سخْلضان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -1-19ه-لم 

*- ياد كرد و تجليل از ييامبران و اسوه هاى خلوص » از روش هاى هدايتى قرآن 
ذكر رحمت ربك . .. واذكر ... واذكر ... واذكر 


ذ كر هدنز الشان ها 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 78-١ - عبس‎ ٠ 

9 - توججه به وابستكى آفرينش ., تدبير» هدايت » مركك و قبر انسان به خداوند » زمينه ساز انجام دادن تكاليف الهى 
من نطفه خلقه . .. ثم أماته فأقبره ... كلا لما يقض ما أمره 

ذكر مديريت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ -عنكبوت -19-لام 





كن 

. توجه به خالقيت » رازقيت و مديريت خدا » زمينه ساز حمد او است‎ - ١١ 

و لثن سألتهم من خلق . .. و سر ... الله ببسط الرزق ...و لثن سألتهم من نزّلَ ... 
ذكر مربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك اتتاوت ماده 

1- لزوم يادكرد انسان از يرورد كار و مربى خويش 

بل هم عن ذكر ربّهم معرضون 


توبيخ كافران» به دليل روى كردانى از ياد يروردكارء مشعر به اين معنا است كه انسان به حكم عقل بايد از ياد يرورد كار و 


مربى خويش غفلت نورزد. 

ذكر مربى آفرينش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 ور بدا 

/- توجه به ربوبتيت الهى و نقش آفرينى آن بردر و ديوار وجود » داراى نقشى مهم و كرايش به توحيد است . 
لكا هوى :اللاو ولا قر سوق اذا 


مؤمن به ربويدت خدا است واز اين تكرار استفاده مى شود كه توجه به صفت ربوبئت در ميان ديكر صفات الهىء اثرى خاص 


در يرهيزاز شركك دارد. 

ذكر مر كك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م - اعراف -/!- 188 -/ 


8 خداوند جوامع كفرييشه را به انديشه در امكان نزديكك بودن مركك و هلاكتشان فراخواند . 





أو لم ينظروا فى . .. أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 عبس م 7# 4و 


4 - توججه به وابستكى آفرينش » تدبير» هدايت » مركك و قبر انسان به خداوند » زمينه 


ساز انجام دادن تكاليف الهى 

من نطفه خلقه . .. ثم أماته فأقبره ... كلا لمَا يقض ما أمره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

56ل هران لحي 

بيكار احد » كارزارى سخت و مجسّم كننده مركك در ديده ييكاركران مسلمان 
ولقد كنتم تمنون الموت . .. فقد رايتموه و انتم تنظرون 


١‏ مفسران برآنند كه آيه شريفه درباره نبرد احد نازل شده است. ؟ جون خداوند از رويارويى و دركير شدن با كافران» به 


ديدن مركك تعبير كرده استء معلوم مى شود كه كارزارى سخت بوده كه ورود به آن» مساوى ديدن مركك بوده است. 
ذكر مشيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رات عبرا وام 

*- موسى ( ع ) در عين تعهّد به خضر ء از ياد خدا و نقش مشبّت الهى در كار ها ء غافل نبود . 
وتجدكق قا لديا را 

ذكر معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حعشوراء حووتك ودع 

؟ - معاد » موضوعى بس مهم و در خور توجه 

أنبؤا ما كانوا به يستهزءون 

وازه <نبأ > به خبر و حادثه اى اطلاق مى شود كه مهم و شايان توجه باشد. 


ذكر معجزه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -” لام 4 

9 - قرار كرفتن كوه طور بر بالاى سر بنى اسرائيل معجزه و رخدادى شايسته به يادداشتن 
وإذ أخذنا ميثقكم و رفعنا فوقكم الطور 

<إذ> مفعول براى فعل <اذكروا > در آيه /ا است. 





- سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- ا/ا١1-م‏ 

8 قرار كرفتن كوه بر فراز سر بنى اسرائيل » معجزه و رخدادى شايسته به ياد داشتن 

و إذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله 

<إ3 > متعلق به فغل هقد <اذ كروا »> أسنت. 

ذكر معجزه كوه طور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-و#مب-8-هرقب-١‎ 

٠‏ - قرار كرفتن كوه طور بر بالاى سر بنى اسرائيل » معجزه و رخدادى شايسته به يادداشتن 

وإذ أخذنا ميثقكم و رفعنا فوقكم الطور 

<إذ > مفعول براى فعل مقدر <أذكروا> مى باشد و براين اساس برداشت فوق استفاده مى كردد. 
ذكر مكذبان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح ميتو بعاد عاديا 

- ياد امت هاى هلاك شده و تكذيب كرانبيا در داستان هاء تنها اثر بر جاى مانده از آنها در تاريخ 
و جعلنهم أحاديث 


<أحاديث > جمع <احهدوكه > انح <احتدوكه > يز نه داستانفائ شكنى كتعد فى .شود قدا انكو نان قل شدة ونا 


ولعى خاص شنيده مى شود. 
ذكر ممانعت از مسجدالحرام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





0 - 70 - 8 - فتح‎ - ١١ 
* ه- امتنان الهى بر شركت كنند كان در < عمره القضا > .» با يادآورى ممانعت مكيان از ايشان در سفر حديبيه‎ 
هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجدالحرام و الهدىّ معكوفا‎ 


براى انجام عمره وارد مسجدالحرام شدند. در جنين شرايطى 





خداوند» موقعيت دشوار كذشته رابه ياد ايشان آورد تا نعمت ها رااز ياد نبرند. 
ذكر منشأ امكانات مادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا١1-‏ بلم-ع 

#- لزوم توجه انسان به خدايى بودن امكانات خويش و جاودان نشمردن آن 
و لئن شئنا لنذهبنٌ بالذى أوحينا إليكك 


برداشت فوق با استفاده از مفهوم اولويت آيه است, زيرا آن جا كه وحى از بيامبر(ص) قابل سلب باشدء ساير نعمتها از ديكران 
به طريق اولى امكان سلب دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادشوراء موث ادق 

ه - لزوم توجه به خدايى بودن امكانات مادى و نعمت هاى طبيعى 

و اتقوا الذى أمدّكم . .. أمدّكم بأنعم و بنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد - لاق -/ا - ١١‏ 

-١‏ توجه به عاريه و خدادادى بودن امكانات و دارايى هاء زمينه اى براى ييدايش روحيه انفاق كرى در انسان 
و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-1٠١ - -لاق‎ دبدح-1١‎ 

6 ترجه نه ان دادع وود ن امكاناظة ودعانا .ها »اشن نار ندا نش ووه انان كو تساك 


وما لكم ألاتنفقوا . .. و لله ميرث السموت و الأرض 








از اهداف ياداورى خدادادى بودن امكانات و دارايى هادر مقام بيان لزوم انفاق » تسهيل امر انفاق و ايجاد روحيه انفاق كرى 


ذكر منشأ تعلم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -علق -عو 


باع حرق 


ف - توجه به وابستككى تمام آموخته ها به خداوند , مايه اطمينان بيامبر ( ص ) به توانايى بر عمل به وظيفه دريافت و قرائت 


0 
اقرأ . .. الذى علّم بالقلم 


تمام اهل قلم معرفى كرده است تا آن حضرت را به امدادهاى خويش اميدوار سازد. 
ذكر منشأ روزى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الوا اسه 


0- توجه به نقش اصلى مشيت و تقدير خدا در روزى انسان ها» زمينه ساز اجتناب از بخل و افراط در انفاق به بخشش همه 


اموال و دارابيهاست . 
و لاتجعل يدكك مغلوله إلى عنقكك . .. إن ربكك يبسط الرزق لمن يشاء 


روزى رسان استء يس نبايد از ترس تهيدستى» بخل ورزيد و انفاق نكرد. 

ذكر منشأ شرح صدر محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شرح د98- 1ع 

* - توججه به خدادادى بودن شرح صدر ء مايه اطمينان ييامبر ( ص ) به دورى اش از قهر و خشم خداوند 
ما ودّعكك ربّكك و ما قلى . .. ألم نشرح لكك صدركك 


هدف از استفهام در <ألم نشرح. .. > كه براى تقرير است با توججه به ارتباط آن با محتواى سوره قبل» توججه دادن ييامير((ص) 








زد خداونك است ‏ تاانكراتى هائ احتمالى آن ضرت از ميان برو 
ذكر منشأ نزول قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ممه 

- توجه به مبدأ نزول قرآن زمينه تذكريذيرى و يند كرفتن از آن است . 
تذكره لمن يخشى . تنزيلاً من خلق الأرض والسموت العلى 


كتاهى نزاف. نعلت اران امهف اومس وى زيل كلا تحال دراي قر 31 اسك بادك علت تحمل كوم بوذن > امت : 


بع قرا و وليل دون و تاعيه عداوكةرزاى د كزدادة: كام مامه ابت 
ذكر منشأ نعمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حال عالات بده 

ه - همواره بايد نعمت هاى كذشته و حال را وابسته به خواست خداوند دانست . 
و لقد مئنًا عليك مره أخرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح او حة وي امن 

ه - لزوم توجه به خدايى بودن امكانات مادى و نعمت هاى طبيعى 

و اتقو الذى أمدّكم . .. أمدّكم بأنعم و بنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اقول ميت دان 








فلما رءاه مستقرًا عنده قال هذا من فضل ربئى 


از آيه ياد شده و نيز آيات يبشين استفاده مى شود كه سليمان در اوج قدرت و شوكت نيزء از ياد خدا غافل نبوده» او را ياد مى 


كنل وار تعمت هاى ا فاسان مين كوارة. 
ذكر مواعظ بنى اسرائيل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- قصص‎ - ١ 


١” -2/ا‎ 

- رفتار ناصحانه قوم قارون با وى » امرى شايان توجه و يادآورى است . 
إذ قال له قومه لاتفرح 

زوه ادر ندل تسن تون براق قم اسكلا وض ان يد قاد كرو !د فالعاله قوم ” 
رس ل لان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -لقمان ا ١-1١”‏ 

د فوافقة لقهاة بلاءسزاد و كنا نه ادا وق امعد 

و إذ قال لقمن لإبنه و هو يعظه 

كابزائيج اجهال كد <> تعلق يه خاذ كر > مقدؤ باشدة ابن تكله به دسنة من ايد 
ذكر مؤاخذه اخروى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#احقصص رت لات واد 





١‏ - صحنه روبه رو شدن اهل شركك با مؤاخذه خداوند در روز رستاخيز » صحنه اى شايان توجه و يادآاورى 


و يوم يناديهم فيقول أين شركاءى 


ذكر مؤاخذه مشر كان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اداقضطن دع دم ١‏ 


١‏ - مواجه شدن اهل شركك با بازخواست خداوند در روز رستاخيز » امرى قابل توجه و شايان يادآورى 


و يوم يناديهم 

<يوم > در <يوم يناديهم > مفعول براى <اذكر > محذوف است يعنى» <و اذكر يوم يناديهم. ..>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عباس تبات عاج 

د مكيه رؤية ار عدن افر شرك جا مواد مكداويد دو ازول رماع محل اى.شايان توحةيق باد ور 
و يوم يناديهم فيقول أين شركاءى 


است, يعنى» <اذكر يوم يناديهم. .. >. 

ذكر نايايدارى امكانات مادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-”*0-1١8- كهطف‎ ٠ 

8- انسان » به زوال يذيرى نعمت هاى مادّى » بايد توجه داشته باشد و به آنها مغرور نشود . 
فقال . .. أنا أكثر منكك مالا و أعرّ نفرًا ... و هو ظالم لنفسه قال ما أظنّ أن تبى 

ذكر نايايدارى رفاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع وورازك وو ركع 

تت كوودة ود ارا ددا وفع فاه و امفيك نز مين 1 كر التق أيه تقو لو سروس ار نيا 

فاتقوا الله .و أطبعوخ ١‏ أتتر كو فى ماههنا دامنين 

ذكر نايايدارى زندكى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م/-ع02-1١8- كهف‎ ٠ 

8- توجه به سرعت زوال زندكى دنيا » مايه هشدار و عبرت رفاه مندان و دنياطلبان است . 
واضرب لهم مثل الحيوه الدنيا كماء أنزلنه . .. تذروه الريح 


با توجه به ارتباط آيه با آيات قبل كه در زمينه نشان دادن انديشه هاى رفاه مندان مغرور و فرجام آنان بود نكته بالا فهميده 


مى شود. 
ذكر نايايدارى زيباييهاى مادى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واد كي دع د رمع 
ه- توجه به نايايدارى زيبايى ها و مواهب زمين » زمينه ساز عدم كرايش انسان ها به مظاهر دنيا است . 
نا جعلنا ها على 'الأرضن ز نه ن نا لجعلون مااعلتها صعبدًا جررًا 


هدف از بيان فرجام زمين و توجه دادن آدميان به نايايدارى مواهب آنء يس از 





طرح مسئله آزمونء اين است كه انسان هاء به آن دل نبندند و رسيدن به آن را هدف خويش قرار ندهند. 
ذكر نايايدارى فرزند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادوو اد فوس يمه 

- لزوم توجه انسان به نايايدارى مال و فرزند و فريفته نشدن به آنها 

يوم لاينفع مال و لابنون 

ذكر نايايدارى مال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 78 - هم - م 

- لزوم توجه انسان به نايايدارى مال و فرزند و فريفته نشدن به آنها 

يوم لاينفع مال و لابنون 

ذكر ناظران عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه 8-١١6-9-‏ 

توجه انسان به نظارت خدا و رسول و مؤمنان بر اعمالش » بازدارنده او از خطا و تشويق كننده به نيكيهاست . 
قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون 
ذكر نام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2 - 16 - -اعلى - /الم‎ ٠ 


. به زبان آوردن نام خداوند » درست كارى و مايه نجات است‎ - ١ 


قد أفلح من . .. و ذكر اسم ربّه 


ذكر دو نوع است: ذكر با قلب و ذكر با زبان (مفردات راغب) و مراد از آن در آيه شريفه به قرينه كلمه <اسم > ذكر با زبان 


است. 

م - ياد نام و اوصاف خداوند » سوق دهنده انسان به عبادت و نماز است . 
وذكراسم ره فصلّى 

ومسي رق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


23 وا 


ادوع دم 


*اب تاك ا راجكال ذرعونيان و عغنذات هاق ايشان + خاطره ا نتزاى يلق اسرائيل 6 كنا شا سه به شاط سيردة وبهموارهية ياد 


داشتن است . : 

و إذ نجينكم من ءال فرعون يسومونكم سوءالعذاب 

<إذ نجيناكم > عطف بر <نعمتى > در آيه /5 است و در حقيقت مفعول براى <اذكروا> مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ابراهيم - 8-18 -ع 

8 نجات ننى اسرائيل 'انّ شكتيجه.و كثتار فرعوئيان + نعمت جشمكير ؤبة ياذامالدذق خداونك بر آنانث بوق:. 
إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم إذ أنجكم من ءال فرعون 

ذكر نظارت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه 8-١١69‏ 

؟ توجه انسان به نظارت خدا و رسول و مؤمنان بر اعمالش .» بازدارنده او از خطا و تشويق كننده به نيكيهاست . 
قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مود ادو كنا 

لأنعوكه ومو نتيا [ كاه ورتظار كد هد ونه مو اعمال و رهاق انها »مرحت اند ارقن و إبفا دك فوواه هن زعت 
لمر كما اموك و1 تبسك ان ريما الشيلوة سياد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#س روطت قاب بودبد ا 
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للّه 


...> در صورتى كه آن را جمله اى خبرى بدانيم » برداشت فوق استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١و -لقمان -#0-9؟؟‎ ١ 

4 - لازم است كه انسان » به نظارت دقيق خداوند بر أعمال او » توجه داشته باشد . 

ألم تر أن الله . .. و أنّ الله بما تعملون خبير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠ع محمد - لاع س؟#ا‎ 1١ 

؟١-‏ توجه به علم و نظارت الهى » مانع تلاش هاى ينهانى انسان عليه دين 

و اللّه يعلم إسرارهم 

علم الهىء از آن جهت به منافقان تذكر داده شده تا آنان» با توه به اين حقيقت؛ دست از خلاف كارى بردارند. 
ذكر نظارت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأدووارك واكم 

ع توجه انسان به نظارت خدا و رسول و مؤمنان بر اعمالش » بازدارنده او از خطا و تشويق كننده به نيكيهاست . 
قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون 

ذكر نظارت مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأشقرو م موجاة 

؟ توجه انسان به نظارت خدا و رسول و مؤمنان بر اعمالش .» بازدارنده او از خطا و تشويق كننده به نيكيهاست . 


قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون 














ذكر نعمت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره- ١١-59-15‏ 


ا توجه و باواز به خدادادق بودن تعمت ها بر اتكيزتده اسان ها به يرستئن 





دونك سدق 

اعبدوا ربكم الذى . .. أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرت 

از اينتكه خداوند براى ايجاد روحيه يرستش در بند كانء آنان را متوجه نعمتهاى الهى مى كندء برداشت فوق بدست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره-‏ 7 امع - 75 

؟ - خداوند از بنى اسرائيل خواست تا نعمت هاى او را همواره به خاطر داشته باشند . 

يبنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 

1 به ياد خدا بودن و نعمت ها را از جانب او دانستن » هدف از ضرورت ياد كردن و به خاطر داشتن نعمتهاست . 

اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 


توصيف <نعمت > به اينكه خداوند آن را عطا فرموده (أنعمت عليكم»» به اين حقيقت اشاره دارد كه: ياد كردن نعمت بايد 


وسيله اى باشد براى ياد كردن منعم مم يعنى» ياد كردن نعمت بايد ملازم با ديدن خدا در وراى هر نعمت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا جا 

تخد ويد انق أسراتيان كواسيتك لتك هاف او را ناد كرد وتهجواره اتها ارا شاط داشقه شيك 
يبنى إسرائيل اذكروا نعمتى 

9 - به خاطر داشتن نعمت برترى بنى اسرائيل بر همكان » سفارش و توصيه خداوند به آنان 

اذكروا نعمتى . .. أنى فضلتكم على العلمين 


عطف <أنى فضلتكم > بر <نعمتى > اقتضا مى كند كه: <أنى فضلتكم > نيز مفعول <اذكروا > باشدمْ يعنى: اذكروا . .. أنى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


السو با الم 











- خداوند » از بنى اسرائيل خواست 


تقاف إن زاباد > قدو شموادة كوا ريه بحام ذزسه واشت 
يبنى إسرءيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 2 


يادداشتن 


<إذ> مفعول براى <اذكروا> (به ياد داشته باشيد) است و لام در <للناس > حكايت از آن دارد كه قرار دادن كعبه براى 


حضور ييابى مردم در جهت منافع آنان استء كه از آن در برداشت» به نعمت تعبير شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- ١١-58‏ 

١‏ برشمردن نعمتها و ترغيب به تقواء از رهنمودهاى يندآميز خداوند 

ذلكك من ءايت الله لعلهم يذكرون 

برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از <آيات الله > جملات قرآن و محتواى آنها باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

52-178-1١7١- يوسف‎ -/ 

8 باور به ربوبيت خدا و توجه به احسان ها و نعمت هاى اوء زمينه ساز يرهيز از كناهان است . 
معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١9-940-١١- يوسف‎ -8 


9 برخورداران از نعمت وعزت و مكنت . بايد به خدادادى بودن آنها توجه داشته و بدان اقرار كنند . 





قد منّ الله علينا إنه من يِتّق و يصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا شين 

8" ياد كردن از نعمت هاى خداوند و ستايش كردن او با صفاتى شايسته » از آداب دعا به دركاه اوست . 
رف قب ءإافمن من اليلكن افاطن الوك و الأرض تونق مسقاء الحتن بالفيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 2-1١8‏ - ل 

/ا- نجات از نظام اجتماعى ظالمانه » نعمتى الهى و شايسته به خاطر سيردن است . 

اذكروا نمعه الله عليكم إذ أنجكم من ءال فرعون يسومونكم 

8- روز نجات بنى اسرائيل از نظام ظالمانه فرعونيان» از < ايام الله > است . 

و ذكرهم بِأَيّم الله . .. و إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم إذ أنجكم م 

كلمه <اذكروا > در اين آيه مى تواند از مصداقهاى تذكر به <أيام الله > باشد كه موسى(ع) مأمور به ابلاغ آن بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوو ب 8 2 011 

٠‏ - بازكو كردن نعمت هاى الهى » امرى لازم در جهت شك ركزارى 

ثم تذكروا نعمه ربكم . .. و تقولوا سبحن الذى سحّر لنا هذا 


در ايه شريقة يسن اذ فساله يادآورى و شكر نعمت الهى» بازكو كردن آن طلب شده است. (و تقولوا...). از اين نكته استفاده 


هيشوف كدعاز كز كرون بعسة ان مراجل اساشى شكر١‏ !لاست 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا كا 


١‏ -انسان هاى متذكر و متوجه به نعمت هاى الهى و تدبير خداوندى » معترف به 


معاد و رستاخيز 

وعقولوا سبحق الذى سخ ر لبا :هذا .و إنا إلى رينا لمتقليون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

علي تساد ااعايم 

" - برخوردارى از جاى امن » هدايت و ثروت » نعمت هاى الهى و سزاوار بازكو كردن براى ديكران استث . 
فاوى . .. فهدى ... فأغنى ... و أمّا بنعمه رتك فحدّث 

ع - صاحبان نعمت » بايد هنكام بازكوكردن نعمت هاء به وابستكى آنها به خداوند » معترف باشند . 
بنعمه رتك فحدّث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شرح -ع98- 1م 

*- شرح صدر و تحمّل سختى هاء نعمتى الهى و سزاوار بازكو كردن و اظهار خرسندى است . 

و أمَا بنعمه رك فحدّث . بسم الله الرحمن الرحيم . ألم نشرح لكك صدركك 


به كفته بسيارى از فقهاى اماميه؛ اين سوره. دنباله سوره قبل و متّحد با آن است. بر اين اساس مفاد آيه شريفه؛ اعتراف به يكى 
از نعمت هايى است كه آخرين آيه سوره قبلء» به بازكو كردن آنها توصيه داشت. در اين ديدكاهء جمله <بسم الله الرحمن 
الرحيم > ارتباط را قطع نمى كند/ بلكه برخى از فقهاء تركك آن را در نماز مجاز مى دانند. 


دك هدع اشاة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اس ا 

؟ - لزوم توجه انسان به اهميت نعمت ايمان و الهى بودن آن 
و لكنّ الله حبب إليكم الإيمن . .. فضالا من الله و نعمه 


ذكر نعمت بيان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


لحرن دب دومع 


6 - توجه به خدادادى بودن نعمت بيان و ابزار آن » مايه يقين به آكاهى خداوند از نيت ها ء افكار و دانسته هاى انسان است . 


أيحسب أن لم يره أحد . ألم نجعل له ... و لسانًا و شفتين 

ذكر نعمت جشم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لون به ورم 

* - توجه به خدادادى بودن نعمت بينايى » مايه يقين به ينهان نبودن جيزى از خداوند است . 
أيحسب أن لم يره أحد . ألم نجعل له عينين 


مطرح كردن نعمت بينايى دراي سررتقن كسانى كددنه كاف خداوقن توجه ندارند نوعى استدلال بر علم خداوند است. 


اين بيان كه انسان بايد خداوند را آككاه تراز خود بداند,ٌ زيرا او ابزار اين آكاهى را در اختيار وى قرار داده است. 

ذكر نعمت خوشنامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الادفرحه الدع دم 

٠‏ - توه ييامبر ( ص ) » به خدادادى بودن نعمت خوش نامى » مايه اطمينان آن حضرت به دورى اش از قهر و خشم خداوند 
ما ودّعكك ربّكك و ما قلى . .. و رفعنا لكك ذكركك 

ذكر نعمت در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- طور- 7ه -18-ه 


- ياد نعمت ها و تعظيم عطاياى خداوند » نقل مجلس انس متقين » در بهشت * 


6 











فكهين بما ءاتيهم ربّهم 
در معناى <فاكهين > كفت و كوهاى دوستانه در مجالس انس آورده شده است. 
ذكر نعمتهاى خدا 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ا ١‏ 

١‏ لزوم يادآورى نعمت هاى الهى 

و أذ كرو تحت الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لو اا 

١‏ مؤمنان » موظف به يادآورى نعمت ها و بيمان هاى الهى 

و اذكروا نعمه الله عليكم و ميثقه 

+ ناد ورغ اتعمت ها و يتمان هاى الهى + زسيه تقواييشكى انيت‎ ١ 
وذ كوو عع الله داو اقفر الله‎ 


فرمان به يادآورى نعمتها و يبمانهاى الهى و سيس امر به تقواء بيانكر آن است كه ياد نعمتها و ييمانهاى الهى» نقش مؤثرى در 


فونه كفو اذاو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دانانوم - قح ادم 

١‏ يادآورى و توجه به نعمت هاى الهى . از وظايف مؤمنان 

يأيها الذين ءامنوا اذكروا نعمت الله عليكم 

* يادآورى و توجه به نعمت هاى خداوند » زمينه تقوابيشكى و توكل براو 
اذكروا . .. و اتقوا الله و على الله فليتوكل المؤمنون 


امر به تقوا و توكل يس از بيان لزوم ياد كردن نعمتهاء بيانكر اين معناست كه ياد كردن نعمتها در نيل به تقوا و توكل بر خحدا 


نقشى مؤثر دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











© -مائده -8- ١١١‏ ل غن”؟” 
؟ حضرت مسيح (ع )» وظيفه دار ياد كرد نعمت هاى ارزانى شده بر وى و مادرش مريم 
اذ قال الله يعييسى ابن مريم اذكر نعمتى عليكك و على ولدتكك 


“ آدمى » وظيفه دار يادكرد و فراديد 





داشتن نعمتهايى كه خداوند به وى و نزديكانش ارزانى داشته است . 
اذ قال الله يعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك و على ولدتكك 


* خداوند » در روز قيامت و در مجمع بيامبران » نعمت هاى ارزانى شده به عيسى و مادرش مريم رابه وى يادآورى خواهد 


كر 

يوم يجمع الله الرسل فيقول . .. اذ قال الله يعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليكك و عل 
كلمه <اذ > در <اذ قال الله > بدل اشتمال براى كلمه <يوم . ...> مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - اعراف -/ا- وع - ١201164199١0‏ 


, هود (ع ) به منظور ايجاد زمينه رستكارى در قوم خويش آنان را به يادآورى دو نعمت بزركك الهى ( جانشينى قوم نوح‎ ١8 


برخوردارى از نيرويى جشمكير ) فراخواند . 

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح . .. لعلكم تفلحون 

. امت ها و جوامع نيرومند بايد توان و نيروى خويش را نعمتى خدادادى بدانند و همواره آن را به ياد داشته باشند‎ ١١ 
اذكروا إذ جعلكم . .. و زادكم فى الخلق بصطه‎ 

هود از مردم خويش خواست تا همواره نعمت هاى الهى را به خاطر داشته باشند . 
فاذكروا عالاء الله 

9 توجه دادن مردم به نعمت هاى الهى » از روش هاى تبليغى هدايتى هود (ع ) 
فاذكروا عالاء الله 

٠‏ مبلغان دين » وظيفه دار توجه دادن مردم به نعمت هاى الهى 

و اذكروا . .. فاذكروا ءالاء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 - اعراف لا ل تا ااام" 


* صالح (ع 


) از قوم خويش خواست تا نعمت خلافت و سكونت كزيدن در سرزمين حجر را نعمتى از جانب خدا بدانند و آن را همواره به 
خاطر داشته باشند . 


و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم فى الأرض 


ه توجه دادن مردم به نعمت هاى الهى و سرنوشت بيشينيان » از روش هاى تبليغى صالح (ع ) براى كرايش دادن آنان به 


برستقن دا كانه 

و اذكروا إذ جعلكم خلفاء . .. فاذكروا عالاء الله 

صالح (ع ) از مردم خويش خواست تا همواره تمامى نعمت هاى الهى را به خاطر داشته باشند . 
فاذكروا عالاء الله 

<الاء > جمع <إلى > و به معناى نعمتهاست. 

«الالقيك غاص الب شا مكوخا سعد نه ياد واف 

فاذكروا ءالاء الله 

0 ترغيب مردم به يادآورى مداوم نعمت هاى الهى » از وظايف مبلغان دين 

اذكروا إذ جعلكم خلفاء . .. فاذكروا عالاء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -1- 0-181 

ه توجه به نعمت هاى الهى . موجب يايدارى انسان بر توحيد و يرهيز وى از كرايش به شرك و بت يرستى است . 
قال أغير الله أبغيكم إلهاً . .. و إذ أنجينكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال-م/-و-ع 

اناف محاعة ان ريه در كاد ري تن نو الجايك امتكاثة اونا نكاد هافق عي انعو اسع بعاد داشتو 


إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اتئفال -8م-١١1-ه‏ 


ه استراحت و آرامش روحى 


مجاهدان و فراكيرى خواب بر آنان در آستانه جنكك بدر» نعمتى الهى بر ايشان و شايسته به ياد داشتن 
إذ يغشيكم النعاس أمنه منه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- كيت عات اماع 

*- انسان » بايد به الهى بودن امكانات و نعمت هاى دنيوى خويش » توجه داشته باشد . 

علا لأخدعها جد وتحفلتيها كل تسهلا تعيما دعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاحرات ب مم د 

. مؤمنان » بايد نعمت هاى خداوندى را يادآ ور شوند‎ - ١ 

أنه الذين ءامنوا اذكروا نعمه الله عليكم 

“ - نعمت هاى خداوند » شايسته ياداورى است . 

اذكروا نعمه اللّه عليكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17د آل عمراة ا اك وم 

6 لزوم به ياد داشتن نعمت هاى الهى 

و أذ كوو تحمت اللة 

ا وحدة :و القخ ميان ذل ها يزادرئ :مان افراد: كه بجامحة و نز باذ ورف ان قبل سحت ها :ار زهعة هاى هذاه انساتها 
و اعتصموا بحبل الله جميعاً . .. لعلكم تهتدون 

بنابراينكه <لعلكم > غايت تمامى مطالب مطرح شده در آيه باشد. 


ذكر نعمتهاى دريايى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كه واس مانا 

7- توجه به دريا و نعمت هاى آن . علاوه بر ايجاد زمينه خداشناسى » در يى دارنده شكر به در كاه خداست . 
سخّر البحر . .. و لعلكم تشكرون 

جمله <و لعلكم تشكرون> عطف به جمله محذوفى همانئد <و لعلكم تعرفونه > است. 
ذكر نياز به خدا 





سوره - آيه - فيش 

الادعلق عع يدم 

© - توجه به آفرينش انسان از خون لخته و وابستكى تمام دانش هاى او به خداوند ‏ مايه تركك طغيان است . 
خلق الإنسن من علق . .. علم الإنسن ما لم يعلم . كلا إن الإنسن ليطغى 

ذكر نيازهاى كودكى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

براق خناوتك الخدم 


8- توجه انسان به ضعف ها و نياز هاى دوران كودكى و خدمات و زحمات يدر و مادرء برانكيزنده عواطف وى نسبت به 


آنان است . 

وقل ربٌ ارحمهما كما رئّيانى صغيرًا 

ذكر نيازهاى موجودات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعو و عه ع8 

* - توجه به نياز و فقر ذاتى ممكنات » زمينه خداشناسى و يرهيز از كفر و تكذيب 
ةدو فى الوك ى و قا دالا ركنا مكنتان 


برداشت ياد شله با توجه به اين نكته است كه خداوند براى دورساختن آدميان و جن از كفر و تكذيب حقء نياز وفقر ذاتى 


عالم ممكنات را به آنان يادآور شده است. 
مله مق قفن اوقد الأر ف بدقاق «الاد وكيا تكدياك 


سو نكن دن كديب كران يا غافلانى كه با غفلت خويشء از جلوه هاى ربوبيت خداوند جشم يوشيده اندم در واقع بدين 


منظور است كه آنان بيدار شده و تجليات ربوبيت فراكيرالهى را در درباره خود دريابند. 








ذ كو نواسدكنى ا فرينقي 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

حصي ممع امه 

9 - توه به وابستككى آفرينش ., تدبير» هدايت » مركك و قبر انسان به خداوند » زمينه ساز انجام دادن تكاليف الهى 
من نطفه خلقه . .. ثم أماته فأقبره ... كلا لمَا يقض ما أمره 

ذكر وابستكى عوامل طبيعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طاح ات الداع 

؟ - وابستكى تمام علل و اسباب به خداوند 

أشدّد به أزرى 


موسى(ع) بهره بردن از كمكك هارون(ع) را نيز از خداوند طلب مى كند, اين درخواست نشان مى دهد كه همه علل و اسباب» 


فيه به اح اس جه اوسن هه دز انكر 

ذكر وحيانيت قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عادفقيلت 8282م 

8- نزول قرآن از جانب خداوند » احتمالى شايان توجه و بى اعتنايى به آن كج روى از فطرت و منش انسانى است . 
قل أرءيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من هو فى شقاق بعيد 

ذكر وعيدهاى قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" ا5:٠-هط الا‎ 


. هشدار هاى مكرر و متنوع قرآن را بايد جدى كرفت و معارف و تعاليم آن را به خاطر سيرد‎ - ٠ 











<لعلٌ > براى اظهار اميدوارى استء و در كلام خداوند, اميد مخاطبان است م يعنى» مخاطبان را به بهره كيرى از شرايط فراهم 


شده دعوت مى كند و بيان مى دارد كه جا دارد به نتيجه آن اميدوار باشند. 
ذكر ولايت خدا 


دام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

#احييع د مامكا 

؟١‏ - لازم است كه اتكا و توجه انسان » تنها به ولايت و نصرت الهى باشد . 
ما لكم من دونه من ولي و لاشفيع أفلاتتذكرون 

هديك امن ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سين بنع مات 

4 - توججه به وابستككى آفرينش » تدبير» هدايت » مركك و قبر انسان به خداوند » زمينه ساز انجام دادن تكاليف الهى 
من نطفه خلقه . .. ثم أماته فأقبره ... كلا لما يقض ما أمره 

ذكر هدايت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعفي سات اع 


#تخداوتذ نبا ناز اهنايك هاف شو شن بة نامس (افن )و رهانيدذن أن :حفدرت" اذا نا كاف هاه او زائه مودق واسته فاى 


خود به جويند كان آن تشويق كرد . 

ووس وار وو انل تور 
ذكر هدايتهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
احاقييو جحمام واجم 


اد دذاوك با نيان هداية ماىئ خويقن به ينامر (ض )و زهاندن آن:حضسرت أل ناا كاه هاء او ويه اموشين ذاتيعه هائ 


خود به جويند كان آن تشويق كرد . 


و وجدك ضالاً فهدى . .. و أما السائل فلاتنهر 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اقيض عسوا د 


١‏ - خداوند » با كوشزد كردن يتيمى ييامبر ( ص ) و 





مراقبت هاى خويش از آن حضرت . او را به يرهيز از سلطه بر يتيمان فراخواند . 
ألم يجدكك بتيمًا فاوى . .. فأمَا اليتيم فلاتقهر 

حرف <فاء >». اين آيه را بر جمله مناسب آن در آيات بيشين» تفريع كرده است. 
ذكر يونسيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١ه‎ - لام‎ - 1١ - -انبياء‎ ١١ 


ماه 
كاذئ قفن 'الظلنة' أن لكرله إلاانت سيسكك إن كنت ين الظلسن 

ذلك فبانهاق كر كنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2-1 جما 

- خفت و خوارى در دنيا » جزاى كسانى است كه مردم را از ياد خدا باز مى دارند . 
و من أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه . .. لهم فى الدنيا خزى 

روش ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس ١١-3١١8-1١١0‏ 

. يادآورى مركك » وسيله توجه به خدا و توحيد در عبادت است‎ ١ 

و لكن أعبد اللّه الذى يتوفيكم 


ذكر <يتوفاكم> يس از بيان توحيد در عبادتء بيانكر اين نكته نيز مى تواند باشد كه ياد مرككء زمينه اى براى بى بردن به 


توحيد در عبادت است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود- ١١8-1١١ا- ٠١‏ 
٠‏ نماز» وسيله ياد خدا و فراموش نككردن اوست . 
و أقم الصلوه . .. ذلكك ذكرى 


زمينه تداوم ذكر 





خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ومين تاوما 

؟ - ربوبيت خداوند » نسبت به مشرق و مغرب عالم » مقتضى توجه كامل خلق به او و ياد دائمى او در زندكى است . 
واذكر اسم ربك . .. ربٌ المشرق و المغرب 


توصيف خداوند به <ربٌ المشرق. ...> يس از توصيه به ياد دائمى او و توجه كامل به او در زندكى مى تواند بيانكر حقيقت 


ناةا شنه باش 
زمينه تركك ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حاواتد 0ك 3ه 

) نافرمانى خدا و رسول داراى ييامدهايى شوم و شيطانى ( دشمنى و كينه توزى و بازماندن از نماز و ياد خدا‎ ٠ 
انما يريد الشيطن . .. فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلغ المبين‎ 


مراد از رويكردانى در جمله <فان توليتم > به قرينه آيه بيشين ناديده كرفتن حرمت خمر و قمار است يعنى اككر نهى خداوند 
از ميكسارى و قمار را ناديده كرفتيد و شيطان شما را به كينه و عداوت با يكديكر كشانيد جز خود كسى را ملامت نكنيد زيرا 


آن عواقب شوم بازتاب نافرمانيهاى شماست و ييامبر(ص) در وظيفه خود كوتاهى نكرده است. 
زمينه ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عامانده ود 28 

1 اتخاد و روابط عاطفى دز جامعه ايمائق » زميتة ساق ذ كز خدا بويا ثماز 

انما يريد الشيطن ان يوقع بينكم العدوه . .. و يصدكم عن ذكرالله و عن الصلوه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











1١ 


فرقان - 79-١18‏ ع 
#اقرآة كرتم نمابة تيذارى و هشارك'انسنان 

لقد أضلّنى عن الذكر 

تعبير از قرآن به <ذكر > كه به معناى ياد و ياد ورى است مشعر به نكته ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -0ام5-م#دع 

© - وحى الهى و قرآن كريم »ء مايه ياد و يادآورى انسان ها 

فالتليت ذكرًا 

نام كذارى وحى الهى و قرآن مجيد به <ذكر>» بيانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - م2 - امع 

© - قرآن » مايه تذكر و بيدارى انسان ها است . 

الذكر 

مقصود از <ذكر >» قرآن است و نام كذارى قرآن به آن» مفيد مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انسان -8/ا- ١-874‏ 

-قرآق زذايئذه :غفلت ها ؤوسيله ناداورى وسدازق اسان كااسث. 

إِنْ هذه تذكره 

<هذه>» به مجموع آياتى اشاره دارد كه تا كنون ياد شده است. 


زمينه ذكر آتش جهنم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوقت مت عاياء 

* - آتش دنيا » وسيله اى براى يادآ ورى آتش جهنم و هشداردهنده اى براى انسان ها 
نحن جعلنها تذكره 

در صورتى كه ضمير <جعلناها > به <نار> با زكردد» برداشت بالا استفاده مى شود. 
زمينه ذكر آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م#-ع9” ١"‏ 


"١‏ مفتون نشدن به دنيا و توجه كردن به آخرت و معاد» مقتضاى خرد 








اند اك 

وما الحيوه الدنيا إلا لعب و لهو . .. أفلا تعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روم -0.#-لاي 

22 زرف ركو دريو هيات ولوق 0 زرمنه توعد ره | خرف اكه 
يعلمون ظهرًا من الحيوه الدنيا و هم عن الأخره هم غفلون 


تقديم صفت سطحى نكّرى درباره دنيا بر صفت غفلت از آخرتء احتمال دارد به خاطر اين واقعيت باشد كه سطحى نكّرى 
درباره دنياء غفلت از آخرت را در بى دارد. بنابراين» زرف نككرى درباره دنيا و توجه به باطن آن.» در رويكرد به آخرت مى 


تواند نقش داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تعزي عات عوك 

. زرف نكرى درباره عالّم آفرينش » زمينه توسجه انسان به آخرت و نككرش واقع بينانه به زندكى دنيا است‎ - ١ 
يعلمون ظهرًا ... أولم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموت و الأرض:و .ماب‎ 


خانى أنقسق #اطرق ززاق :< أولى يشكروا كانتت [ عق '<اتعي :انث كدب تغووانق الليشية > كن اسه ان آن 
جايى كه جايكاهى براى انديشيدن» جز نفس آدمى نيستء قيد <فى أنفسهم > اشاره به تفكر عميق و زرف دارد. همزه؛ براى 
تعجب است و دلاللت مى كند براين كه <غافلا-نٍ از عالم آخرت و سطحى نككران به دنيا جرا جنين هستند؟ > اكر آنانء 
درباره عالم آخرت, به انديشه بنشينند» حقانيت آن را درخواهند يافت و با دريافت حقانيت آن به عالم آخرت توجه بيدا 


خواهند كرد. 
زمينه ذكر آيات خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





عاإف زافق ب لاتيم 

٠١‏ ياد آورى نعمتهاى الهى راهى براى توجه دادن انسانها به آيات خدا و ايجاد روحيه تسليم در برابر احكام او 
و لقد مكنكم فى الأرض . .. قليلا ما تشكرون 

مضه د كر ]ند ادها قر 31 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-98-١194 -مريم‎ 


*- هلاكت اقوام و تمدن هاى بسيارى در طول تاريخ در اثر خيره سرى در مقابل حق » نشانكر واقعيت داشتن انذار هاى قرآن 


است . 
و تنذر به . .. واكم أهلكنا قبلهم من قرن 


طرح مسأله نابودى جوامع در طول تاريخ (در بى بيان وظيفه بيامبر(ص) در انذار مردم لجوج به وسيله قرآن) هشدارى به مردم 
عضو يعي و ديكز عفرها ابت كه اسعاد كن وسرسكتن وو يزان حو غواقنا زياتان ياه كتندة اق براى جوامع در بى 


دارد. 

زمينه ذكر بسمله در كار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠-1١-98 - -علق‎ ٠ 

. توججه به خالقيت خداوند و ربوبيت اوء برانكيزاننده انسان به همراه ساختن كار ها با ذكر نام او است‎ - ١ 
اقرأ باسم ربّكك الذى خلق‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ت كن 

ع - آكاهى از قدرت خداوند بر آفرينش انسان از خون لخته » زمينه ساز توجه به او در آغاز هر كار است . 


اقرأ باسم ربّكك . .. خلق الإنسن من علق 








امريد كر يدر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واقعه - 2ه - “7 م 


5 





حكمت ايجاد درخت آتش زنه از سوى خداوند » ياد آورى قدرت الهى » تداعى كردن روز رستاخيز و بيرون آمدن انسان ها 


اوقزها انم 
نحن جعلنها تذكره 


ضمير <جعلناها > مى تواند به <نار > و يا به <شجره> بركردد. برداشت ياد شده بر يايه احتمال دوم است, يعنى» ما آن 


بيرون مى آوردء قادر است كه مرد كان را نيز بار ديكر از كورها بيرون آورد. 

زمينه ذكر خالقيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-فصلت -اع-و_يم 

- زمين و جكونكى شكل كيرى و آفرينش آنء از نزديكك ترين و آشكارترين زمينه هاى توجه انسان به خالقيت خداوند 
قل أتكم لتكفرون بالذى خلق الأرض 


ازاين كه خداوند از ميان همه نشانه ها و دلايل» آفرينش زمين را به عنوان دليل خالقيت و آفريد كارى خود ياد كرده است» 


مى توان مطلب بالا را به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ك0 0 

" - توجه به آفريننده نعمت هاء به دنبال بهرهورى از آن » امرى طبيعى و فطرى است . 
لتستوا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه 

زمينه ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -بقره -15-18#-عء 


- صير و نماز » مددكار مؤمنان براى به ياد خدا بودن و زدودن غفلت ايشان از ياد خداوند 





سسا اعد 


فاذكرونى أذكركم . .. يأيها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر و الصلوه 


برداشت فوق و نيز برداشت بعدىء بيانككر وجه ارتباط ميان آيه مورد بحث و آيه بيشين است] يعنى» آيه مورد بحث در 
حقيقت رهنمودى است براى اينكه. جككونه مى توان غفلت از ياد خدا راء از دلها زدود و روحيه سياسكزارى در برابر خخداوند 
راء در قلبها كنجانيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ”ع دع 

مشكلات و سختيهاء زمينه توجه به خدا و تضرع و دعا به دركاه او 

فأخدنهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام - ع - #ع - م 

8 شدايد و سختيها زمينه اى براى بيدارى فطرت توحيدى انسان و توجه او به خداوند 
قل من ينجيكم من ظلمت البر و البحر تدعونه تضرعا و خفيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١٠8-18‏ 

نا اقم تحيت هاف اليى نقتي رادو هدادة اتنان :ها و تيح انان وعدا دار 
و اذكروا إذ جعلكم خلفاء . .. فاذكروا عالاء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -9-ه/ا- "ا 

7 روى آوردن انسان به دركاه خدا و بستن عهد با اوء به هنكام احساس نياز 


و منهم من عهد الله لئن ءاتينا من فضله 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ات برااي ل اوت لا م 


- انسان ها در كرداب هاى خطرآفرين » نه 





تنها متوجه خداوند مى شوند , بلكه او را يككانه قدرتى مى دانند كه توان نجات آنان را از مركك حتمى دارد . 
و إذا مسكم الضرٌ فى البحر ضلّ من تدعون إلا إِيَاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د اسان ١‏ 22 1ه 


4- انسان ها به هنكام كرفتار مدن به كرداب حوادث مركك آفرين » هيج كارساز و يشتيبانى جز خداوند براى نجات خويش 


نمى يابند . 

ثم لاتجدوا لكم وكيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
215 كي د بابر 


/ا- سير تكاملى آفرينش انسان » از حضيض خاك تا اندام كامل و كاراى يكك مرد ( انسان ) » زمينه اى براى توجه او به 


<تسويه > به معناى < تعديل> است (تاج العروس) و <سوّاك رجلاً-> يعنى تورا به صورت و حالت يكك مرد معتدل 


ساخت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال حي ات ع ديس 

- موسى (ع ) » بيدايش شرح صدر و خوش بيانى راء مايه فراهم آمدن زمينه ياد فراوان خداوند مى دانست . 
قال ربٌّ اشرح لى صدرى . .. و نذكركك كثيرًا 


تعليل <و نذكرك> مى تواند به تمامى خواسته هاى موسى(ع) از جمله درخواست شرح صدر و روان كويى مربوط باشد. 
موسى(ع) هدف خود رااز آن خواسته هاء توفيق افزون تر براى ياد خدا در هر كوى و برزن و هنكام موعظه هر فرد و كروه 
اعلام كرد. 








سوره - آيه - فيش 

١م‎ - -لام‎ 5١ - -انبياء‎ ١١ 

8 كرفتارى ها و مشكلات » زمينه ساز روى آوردن انسان به خداوند 

فنادى فى الظلمت أن لاإله إلا أنت سبحنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون -4-18-1 

4- نعمت هاى موجود در زمين » مقتضى توجه انسان به خداى نعمت آفرين 
و أنزلنا من السماء ماء . .. و إِنا على ذهاب به لقدرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -لقمان - 9-89" ه1١‏ 

0 - رويكرد به خدا در بلا ها واعراض از او يس از نجات » دغلكارى و ناسياسى است . 
فلمَا نجيهم إلى البر . .. و ما يجحد بأيتنا إلا كلّ ختّار كفور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -فصلت - اع اهم -م 

8- نقش مصايب و كرفتارى هاء در توجه انسان به خدا 

و اذاءمشه لش فنو دعاءةعريهن 

برداشت بالا بناير اين نكته است كه مراد از <دعاء عريض > خواندن خدا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-شورى‏ -5*ع* ام ١٠١‏ 


٠‏ - مصيبت هاى بزرك زندكى انسان » ميدان بروز ناتوانى عوامل مادى و زميئه ساز توجه انسان به مبدأ يكانه فيض و 








رحمت (خدا) 


برداشت بالا بنابراين نكته است كه نكره آمدن <مصيبه > اشاره به مشكلات خاص و بزركك داشته باشد كه رفع آنها از 


عوامل بشرى 


و مادى ميسر نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوبح و لالد جه 

4 - خداكرايى انسان » به هنكام سختى ها و شدايد و خداكريزى وى در شرايط رفاه و آسايش 
و أخذنهم بالعذاب . .. ادع لنا ربكك ... إِنْنا لمهتدون . فلمًا كشفنا عنهم العذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ييل أت انوت و تع 

؟ - ياد خداوند » فلسفه و روح نماز جمعه است . 

إذا نودى للصلوه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله 

7ل تنخ كز الله وار تنا مده من زاك اا مارم عق تخ باد شه اه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - (/1ع ٠١‏ 

. شناخت مركك و اجل انسان » زمينه ساز توجه به خدا و ايمان به او است‎ - ٠ 

لو كنتم تعلمون 


در برداشت ياد شده» مفعول <تعلمون > به قرينه جملات سابق اجل انسان است و جواب شرط <لو>». ممكن است جمله اى 


محذوف مانند <لآمنتم و أطعتم > باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد اا وكيم 

- ربوبيت خداوند » مقتضى ياد دائم او در دل ها است . 


ومن يعرض عن ذكر ربّه 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مزمل - 19# م 

* - ربوبيت خداوند » مقتضى يادكردن نام او در همه احوال 
واذكر اسم رتك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اعلى -/ام -/11 ع 


*- اخرت 





كراق )4 زمتدسار تركية اناد خدا و'اداق لمان اسق. 

من تزكى . و ذكر اسم ربّه فصلّى ... و الأخره خير و أبقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسرع لعورااات درن 

- امداد مردم و ييروز ساختن آنان بر دشمن » زمينه ساز آمادكى آنان براى يذيرش تكاليف و توجه به خداوند 
إذا جاء نصر الله و الفتح . .. فسئح بحمد ربكك و استغفره 

زمينه ذكر ربوبيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحا برسي 11 عدو اوم 

. مطالعه سركذشت يوسف (ع ) » زمينه باور و توجه به ربوييت خدا وعلم وحكمت اوست‎ "١ 
إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم‎ 

زمينه ذكر علم خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل موس 1ح و اد الا 

. مطالعه سركذشت يوسف (ع ) » زمينه باور و توجه به ربوييت خدا وعلم وحكمت اوست‎ "١ 
إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم‎ 

زمينه ذكر قدرت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه عه - 1# م 


*- حكمت ايجاد درخت آتش زنه از سوى خداوند » ياد آورى قدرت الهى . تداعى كردن روز رستاخيز و بيرون آمدن 








قساف هاتف بها اميك" 
نحن جعلنها تذكره 


ضمير <جعلناها > مى تواند به <نار> و يا به <شجره> بركردد. برداشت ياد شده بر يايه احتمال دوم است, يعنى» ما آن 


درحت را مابه تذكار قرار داديم تا انسان 


هابا ديلدن انيه ياك :قدرت خداوتل ينكد وى برند كسى كه انجوت اتشن وا بيزوو'مى اورف قادن است كددمره كان زا 


نيز بار ديكر از كورها بيرون آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

05 000 

باتعو هذ وو عل نز سافن ةكرع اننا تند كدرس كا ونيد بز اهناك ماد 
و إلى الجبال كيف نصبت 

زمينه ذكر قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - 2ه - ع7 سم 


*- حكمت ايجاد درخت آتش زنه از سوى خداوند » ياد آورى قدرت الهى . تداعى كردن روز رستاخيز و بيرون آمدن 


انسان هااز قبر ها است . 
نحن جعلنها تذكره 


ضمير <جعلناها > مى تواند به <نار> و يا به <شجره> بركردد. برداشت ياد شده بر يايه احتمال دوم است, يعنى» ما آن 


بيرون مى آورد. قادر است كه مردكان واقز نان د كزان كورها بيرون آورد. 
زمينه ذكر معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اعلى -/ام - 6 - م 

* - توبجه به روييدن و خشكيدن كياهان » زمينه ساز ياد معاد 

أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى 


الإقبناط آبناث اغاز شورة با جمله هانق .نظي < بضلئ الثار الكبرئ و <و الآخره ير ى أبقى > (در اداه سؤزه) انكر آن 





معاد را فراهم مى سازد. 

زمينه ذكر منعم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا١-‏ "مه 

ه- برخوردارى از نعمت ها ء مقتضى توجه انسان به نعمت آفرين و شكر و سياس اوست نه روى برتافتن از او . 
و إذا أنعمنا على الإنسن أعرض و نئا بجانبه 


توصيف حالاءت انسان به هنكام برخوردارى از نعمتهاى الهى؛ داراى لحنى آميخته به نكوهش است جنين بيانى صرفاً براى 


كزارش نيست و بلكه ترغيب انسانها به اداى حق منعم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالع صر ل بم 

١‏ - بهرهورى انسان از موهبت هاى طبيعى ( كشتى و حيوانات ) » زمينه ساز توجه وى به نعمت دهنده بودن خداوند 
جعل لكم من الفلكك و الأنعم . .. لتستوا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استوى 

؟ - توجه به آفريننده نعمت ها ء به دنبال بهرهورى از آن » امرى طبيعى و فطرى است . 

لتستوا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه 

زمينه ذكر ولايت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع ااعيوون داك وده 

9 - دريافت باران » يس از نياز و نااميدى » زمينه ساز توجه انسان به ولايت الهى بر هستى و روى آورى به ستايش او 
وهوالذى ينزّل الغيث من بعد ما قنطوا . .. و هو الولىّ الحميد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





عو ان د ابد 


4 بلا ها 1 2 2 
بلا ها و تنكّنا هاى زند كَى » زمينه ساز توجه 


انسان به ولايت الهى و ياورى خواستن از او 

وما أصبكم . .. و ما لكم من دون الله من ولي و لانصير 
شرايط تأثير ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع 


. تأثي ركذارى ياد خدا در روح و اخلاق بشر» در كرو استمرار آن است‎ - ٠" 
الذين هم على صلاتهم دائمون‎ 


<دائمون> (به معناى < ثابتون>) ممكن است نشانكر دوام ياد خدا كه فلسفه و روح نماز است باشدء. نه صورت ظاهرى 
نمازمٌ زيرا ياد دائمى خداء مى تواند در روح و خلق و خوى انسان ها تأثير سازنده داشته باشدمْ نه ياد موقتى خخدا در اوقات 
مخصوص نماز. شايد به همين سبب در آيه ٠١‏ از سوره <تجنعة > براناد همؤاره ذا سن أن اذاق ثماز جمعه تأكيد شدده 


5 


است. 

علاقه به ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-طه-:#‏ د وم_ام 


* - موسى (ع ) » علاقه مداوم خود و برادرش هارون (ع ) را به تسبيح و ذكر خداوند » ابراز داشت و خداوند را بر آن كواه 


4. 


دانست . 
إنّكك كنت بنا بصيرًا 


جه روحيه اى داريم و نسبت به تسبيح و ذكر توء تاجه حد علاقه منديم. بنابراين با يذديرش وزارت هارونء راه تسبيح و ذكر 


عوامل تركك ذكر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 

عن وتوت فبسير 

روى آورى به مظاهر شركك زمينه ساز غفلت از ياد خدا و تركك نماز 
انما الخمر و الميسر و الانصاب . .. و يصدكم عن ذكرالله و عن الصلوه 


نياوردن قيد <فى الخمر و الميسر> در جمله <و يصدكم . .. > به خلاف جمله <ان يوقع ...> , مى تواند اشاره به اين باشد 
كه منشأ تركك ياد خدا و بريايى نماز مخصوص شراب و قمار نيست بلكه برخاسته از كرايش به انصاب و ازلام (مظاهر شركك) 


عوامل تركك ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مياه الك 

؟ - تركك يرستش و ياد خدا ء انككيزه كفريبشكان دربازدارى مسلمانان از ورود به مساجد و تلاش براى تخريب آنها 
و من أظلم ممن منع مسجد اللّه أن يذكر فيها اسمه و سعى فى خرابها 


در آنها برده نشود. 

عوامل ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-155١ 5 ؟"-بقره‎ 

28 هدف تبيين آيات از سوى خداوند » يادآورى به انسانهاست . 
و يبن اياته للناس لعلهم يتذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/!- /إن  ١‏ 








. يى بردن انسان ها به قدرت خداوند و توجه همواره به آن » از اهداف آفرينش نيرو هاى طبيعى در هستى است‎ ٠١ 


در برداشت فوق 


<لعلكم . .. > غايت براى <يرسل الريح > و جمله هاى يس از آن كرفته شده است. يعنى از اهداف آفرينش اين اسباب و 


دونك عد كن باقع الباتهاسية قابل 5كو املك كه عل 2 ده بسناع لطر رافق أو بتو كدر اذهل داكت اسه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عفان لاك ادا 

-١‏ قرآن » عامل بيدارى و يادآورى دانستنى هاى فراموش شله انسان ها و احياكر فطرت خفته آنان 
1 


<ذكر > از نظر معنا مانند <حفظ > استء با اين تفاوت كه حفظ شىء به اعتبار احراز و به دست آوردن آناست و ذكر 
يادآور دانستنى هاى فراموش شده آدمى و بيدا ر كر فطرت انسان غافلى است كه از امور فطرى و دانستنى هاى خدادادى 


خويشء غافل شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رواحت ااتاو يم 

” - كتاب هاى آسمانى و قرآن » مايه ياد و يادآورى انسان ها 
فالملقيت ذكرًا 

عوامل ذكر ابراهيم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -19-(ع+- 

/- مقام نبوت و صِدّيق بودن ابراهيم (ع ) » موجب تجليل و ياد ازاو در قرآن 
واذكر فى الكتب إبرهيم إِنّه كان صدَّيقًا نيا 

جنل: هد ند كاني ا نا ناك يدول تيراي خ از كزب > اس 


عوامل ذكر خدا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لابوا لو 0 


١‏ اقبال دنيا 





به مردم » زمينه ساز غفلت از خدا و ادبار آن » عامل توجه به خداست . 
و جرين بهم بريح طيبه و فرحوا بها جاءتها ريح عاصف . .. و ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا عار حوت وراك ا 

٠‏ - ياد خدا و عدالت خواهى از بارزترين نمود هاى ايمان و عمل صالح 

لاا للد امقو او عدو ] المتلحلة و .3 كرو الله كمة ا و[اتتسيوو ا من تعن لاظلي 
عوامل ذكر خدا از بندكان خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

70١-1١07 -17- بقره‎ -١ 

؟ - به ياد خدا بودن » مايه جلب رضايت و توجه خاص خداوند است . 


فاذكرونى أذ كركم 








فعل <أذكر > در جواب امر قرار كرفته و لذا با حرف شرطى مقدرء مجزوم شده است. در نتيجه جمله با تقدير آن جنين مى 


شود: <فاذكرونى ان تذكرونى أذكركم, به ياد من باشيدء اكر به ياد من باشيد به ياد شما خواهم بود.> ياد كردن خدا از 


بندكانء به معناى عنايت و توجه خاص به آنهاست. 


-١‏ < و روى ان رسول الله ( ص ) خرج على اصحابه فقال : . . . قال سبحانه : فاذكرونى أذكركم : يعنى » اذكرونى بالطاعه 


و العباده اذك ركم بالنعم و الاحسان و الرحمه و الرضوان ,م 


اذ ل غذا(ض )ادرناتة نيك داو تك كه وم ذه خدفاد كرون ١‏ أذ > واو نت يلة كه بعك | نأ 'اطافة و عاذت خضي د 
و صن :دز دارة سمحن و عرمو وى 0-00 بعس من + 0 00 


ياد كنيد تا شما را با نعمتها و احسان و رحمت و رضوان خود ياد نمايم >. 


عوامل ذكر عمل نايسند 


جل ام 


سوره - سوره - أيه - فيش 


اك يونين بتاخ اند اكد ١‏ 


١١‏ درماندكى » اضطرار و احساس خطر مركك ». عرصه به خاطر آمدن كرده هاى زشت » اظهار ندامت و شرمسارى در يبشكاه 
ذا وجؤوكن ظللى اسان از اوخطا ها و تاسياسيها 


و ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا اللّه . .. لنكوننٌ من الشكرين 

عوامل ذكر قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -15-ا-ع 

- آفرينش انسان و انواع كياهان از بستر خاكك مرده و بى جان » يادآور رستاخيز و دليلى كويا بر قطعى بودن بريايى آن . 


برداشت فوقء مبتنى بر اين نكته است كه <الساعه > به بريايى قيامت و <ذلكك> در آيه قبل به خلقت انسان و ايجاد انواع 


كياهان: إن كنتم فى ريب من البعث فإنّا خلقناكم من تراب. .. فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت و ربت > اشاره داشته باشد. 
عوامل ذكر موسى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مريم -4-01-15 

9- ياكى و بر كزيدكى موسى و مقام رسالت و نبوت او » موجب شرافت و بزركداشت ياد او در قرآن 

واذكر فى الكتب موسى إِنّه كان مخلصًا و كان رسولاً نبا 

جمله <إِنْه كان . ..> تعليل براى <اذكر> است. 

غفلت از ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- ١0-91١‏ 


0 دشمنى و كينه توزى در بين جامعه ايمانى و غفلت از ياد خدا مانع رسيدن آن جامعه به فلاح و رستكارى 














لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطن ... و يصدكم 


عن ذكرالله 

فضيلت ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18ل عزاو انو عام 

" ارزش ياد خداوند همواره و در هر حال 

الذي يذكرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم 

افققت و اززكن برقل ياه ذا در حال قيام براكال تقسعة ود و حال مكسته بن حال خوابيده + 
الذي يذكرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم 


در برداشت فوق» كلمات <قيام > و <قعود > و <على جنوبهم > به معناى حقيقى آن كرفته شده. نه به معناى كنايى آن 


(همه حالات»» و ترتيب ذكرى اين حالات مى تواند اشاره به ترتيب آن در اهميّت و ارزش باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ين يس 22 


* - تسبيح و ذكر دايم خداء بر يايى نماز و يرداخت زكات .» داراى جايكاهى ويزه و ارزشمند در بين ساير اعمال و موجب 
بلند يايكى مقام و تكامل معنوى انسان 


يسح له فيها . .. رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله و إقام الصلوه و إيتا 


خداوند» در توصيف مردمان الهى و والا مقام تنها سه صفت را مطرح ساخته است: ١‏ ذكر خداء " برياداشتن نمازء " يرداخت 
زكات. ذكر سه عمل ياد شده از ميان صدها عمل نيكك ديككر. حاكى از ارزش ويه آنها و نيز تأثير آنها در تكامل معنوى 


انسان است. 
فضيلت مكان ذكر خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ -نور - 5-58 دم 





© - كانون هاى ذكر خداء داراى عظمت و رفعت مقام 


الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه 

فلسفه ذكر تاريخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع ع - و١‏ 

9 ذكر داستانهاى انبياى ييشين در قرآن براى تسلى بيامبر(ص) و همجنين تأسى وى به آنان است. 
ولقد كذبت . .. و لقد جاءكك من نبإى المرسلين 

فلسفه ذكر تعداد نكهبانان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تتبن خاب اسم 

؟ - ذكر تعداد فرشتكان نككّهبان دوزخ ( 19 عدد ) » به منظور آزمايش كافران است . 

عليها تسعه عشر . .. و ما جعلنا عدّتهم إلا فتنه للذين كفروا 

فلسفه ذكر قصه عيسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ورك #ماذاباق ماع 

* - يادكرد داستان عيسى (ع ) در قرآن » اقدامى هدايتكرانه و مثلى درس آموز 

و لما ضرب ابن مريم مثلا 

با توجه به كاربرد وازه <مَثل > كه داستان عيسى(ع) را به عنوان نمونه و سمبل ذكر كرده است برداشت بالا به دست مى آيد. 
فلسفه ذكر قصه يوس ف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سعد ام كاك 








؟ ييدايش سؤالهايى درباره علم و حكمت خداوند و امتيازات يوسف (ع ) » باعث طرح داستان يوسف (ع ) در قرآن 
إن ربك عليم حكيم. لقد كان فى يوسف و إخوته ءايت للسائلين 

فلسفه ذكر نعمت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ت رفوه الات الجاع 


© - هدف از لزوم ياد كرد : نعمت هاى 





الهى » به ياد خدا بودن و نعمت ها را از جانب او دانستن است . 


اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 


توصيف <نعمت > - به اينكه خداوند آن را انعام كرده (أنعمت عليكم) - اشاره به اين معنا دارد كه: ياد كردن نعمت» بايد 


وسيله اى باشد براى ياد كردن بخشنده نعمت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 لوده 

- هدف از لزوم ياد كردن نعمت هاء ياد خدا بودن و نعمت ها را از جانب او دانستن است . 
اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 


توصيف <نعمت > به اينكه خداوند آنها را ارزانى كرده است (أنعمت عليكم) اشاره به اين معنا دارد كه: ياد كردن نعمت 


بايد وسيله اى باشد براى ياد كردن بخشنده نعمت. 

كناه ممانعت از ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرفو ع اا 7 

. بستن مساجد به روى مردم و بازداشتن آنان از ياد خداء از كناهان بزركك است‎ - ١ 
و من أظلم ممن منع مسجد اللّه أن يذكر فيها اسمه . .. لهم فى الأخره عذاب عظيم‎ 
مانعان از ذكر خدا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(١ 307/- #9#- زخرف‎ -11/ 

١‏ - شياطين » مانع بازكشت انسان هاى غافل از ياد خدا به راه حق 

و إِنّهم ليصدّونهم عن السبيل 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهطف-8١1-١١1-”5‏ 
-"١‏ محجوب بودن دل از ياد خدا ء از بارزترين خصلت هاى كافران است . 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-اعلى -/م - 18 - ؟ 


؟ - مردم با كزينش دنيا به جاى آخرت » خود را از تزكيه » ياد خدا و اداى نماز دور نككّه داشته » از رستكارى محروم مى 


سازند . 

قد أفلح . .. بل تؤثرون الحيوه الدنيا 

مداومت بر ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدا رسع دم ودام 

" ضرورت ياد خدا در همه شرايط و تمامى حالات ( ايستاده » نشسته » و خوابيده ) 
فاذكروا اللّه قيماً و قعوداً و على جنوبكم 


<قياماً > جمع قائم و <قعوداً> جمع قاعد و <جنوب > جمع جنب (به معناى يهلو) و <على جنوبكم > كنايه از دراز 
كشيدن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
امك الاعيم دعس 


1- < عن عبداللّه بن سنان عن أبى عبدالله (ع ) انه سأله عن قول الله عرّوجِل : < و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر > ما 
الزنووي قفا لذ + قال :ال كر عند اللهووالزيور التق أقال علن"داوه : 


از عبداللّه بن سنان نقل شده كه از امام صادق(ع) در باره قول خداى عزّوجل <و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر> يرسيد 


زبور جيست ذكر كدام است؟ فرمود: ذكر نزد خدا است و زبور آن است كه بر داوود نازل شده است >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





489 طلاق -فمم - "٠١-1١١‏ 


< : قال أبوجعفر الطوسى‎ < - ٠ 





قد أتزل الله إليكم ذكراً . رسولاً > فالذكر رسول الله . . و هو المروى عن الباقر و الصادق و الرضا ( عليهم السلام ) م 
اكه انه سباق را كه جح سرع يوق 22 2 راهله تا سند كد 

وات عل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد -0-178-1 


ه < عن جعفربن محمد (ع ) فى قوله : < ألا بذكر الله تطمئنٌ القلوب > فقال : بمحمد عليه و آله السلام تطمئنٌ القلوب و هو 
ذكر الله ... زر 


از امام صادق(ع) درباره سخن خدا: <ألا بذكر الله تطمئن القلوب > روايت شده است كه فرمود: به وسيله حضرت محمد كه 


بر او و آلش سلام باد دلها آرامش مى يابد و اوست ذكر خدا . ..>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - عنكبوت -59- مع ١/-‏ 

١‏ - < قال أبوعبدالله (ع ) : < و لذكر الله أكبر > قال : ذكر اللّه عند ما أحل أو حرّم م 


از امام صادق(ع) درباره اين سخن خداوند <و لذكر الله أكبر > روايت شده كه: مرادء يادآورى خدا به هنكام روبه روشدن 
الال يا عحرام الهنى امست >, 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اعلى -/م - ١١ - ١8‏ 


١‏ - عن عبيداللّه بن عبداللّه الدهقان قال : دخلت على أبى الحسن الرضا (ع ) فقال لى : ما معنى قوله : < وذكر اسم ربّه 
فصلّى > فقلت : كلما ذكر اسم 





ربّه قام فصلَى » فقال لى : لقد كلف الله عرّوجِلٌ هذا شططاً فقلت : جعلت فداك فكيف هو ؟ فقال : كلما ذكر ربّه صلّى على 


محمد و آله ر 


از عبيدالله بن عبدالله دهقان روايت شده كه كفت: خدمت امام رضا(ع) رسيدم, يس امام از معناى سخن خداوند <و ذكر 
اسم ربّه فصلى > از من سؤال نمود» عرض كردم: يعنى هر زمان كه ياد يرورد كارش را نمودء بايستد و نماز كزارد. امام به من 
فرمود: دراين صورتء خداى عرُّوجل تكليف شاقى نموده [و اين از خداوند به دور است.] عرض كردم: فدايت شوم يس 


[معناى] آن جككونه است؟ فرمود: هر زمان نام يرورد كارش را برد» بر محممد(ص) و آل او صلوات بفرستد >. 
مش ركان و ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وللور مواد ومع 


9ت مش ركان شمك نه ناد كرون دا يه ههراة ناذاة يكر معبوة هنا ونيز عبات مشتر كك ذاو معود ها تناس اللودةاؤ 


مخالفت نميورزيدند . 
ذا 3 كو الله وده اشمارّت. جد و ]إذااذك الدين من ذوله ذاعم متعشرون 


از آيه شريفه به روشنى استفاده مى شود كه مشركان نسبت به ياد كردن خدا به تنهايى حساس بوده واز ياد شدن معبودهاى 


معبودها با هم و مشتركاً ياد شوند» سخنى به ميان نيامده است. بنابراين ياد نشدن آنء مى تواند حاكى از مطلب بالا باشد. 


مشركان و ذكر معبودان باطل 


علد ام 





سوره - سوره - أيه - فيش 


و انازور عولات واساع 


د يشركان شيك"نها ياد كزوق خا نه هنواة باذ د كر معبوة هاى تيز عبادت مشثر كف داق معره فا حماس النؤدةاؤو 


مخالفت نميورزيدند . 
13د كر الله ونه اشمازت ...بو :إذااذكر الدين من دوله ]ذا هم يسعشرون 


از آيه شريفه به روشنى استفاده مى شود كه مشركان نسبت به ياد كردن خدا به تنهايى حساس بوده واز ياد شدن معبودهاى 


معبودها با هم و مشتركاً ياد شوند» سخنى به ميان نيامده است. بنابراين ياد نشدن آنء مى تواند حاكى از مطلب بالا باشد. 
مكان ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع عم لك 

/- مساجد . جايكاه عبادت خدا و ياد كردن نام اوست . 

تيد للة: أن بذك فيه انم 


شجعدة» تاوزترين لمود يرشعقن اسث :ىق تعبين انبا ركاههاى ذيى اهل انمان نه مسجد (جايكاه ستحده) بانكر اين اشث كه: آن 


بايكاهها محل عبادت و يرستش مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - نور - 58 -ي” ١‏ 


» مثل نور خداء همانند جراغ دانى است درب ركيرنده جراغى ير فروغ و نورافشان كه در خانه هايى است كه به اذن خداوند‎ - ١ 


رتبه رفيع يافته اند و هماره مركز ياد خدا هستند . 


مثل نوره كمشكوه فيها مصباح المصباح فى زجاجه . .. فى 











بيوت أذن الله أن ترفع و يذكك 

برداشت ياد شده.؛ مبتنى بر اين نكته است كه <فى بيوت > متعلق به < مشكوه > و صفت براى آن باشد. 
ممانعت از ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الخاروو ا ا ل 

ع - كسانى كه مردم رااز حضور در مساجد ء به انككيزه ياد نشدن نام خدا ء بازدارند » ستمكارترين مردمند . 
و من أظلم ممن منع مسجد اللّه أن يذكر فيها اسمه 


-١‏ تخريب مساجد به انككيزه ياد نكردن خدا در آنهاء كناهى بزركك ودر بى دارنده خوارى در دنيا وعذابى بزركك در 


قيامت است . 


و سعى فى خرابها . .. لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الأخره عذاب عظيم 


از اينكه بازدارندكَانٍ مردم از ورود به مساجد و تخريب كنندكَانٍ آن هاء ظالمترين مردم شمرده شده اند و نيز به عذاب عظيم 


قيافت تهدذيد:شذه ائد.بزر كى. كنام آثان نيه دست مى ابد 

منشأ ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوت كين كترود ات 

. همواره ياد كردن خداوند » نيازمند توفيق و هدايت ويزه الهى است‎ -"١ 
آذ كن يزنك إذا سيك ونق وعسى أن بولاف رف الأقرت هن عد ارقا‎ 
موارد ذ كر‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو اا واد 


© نماز » ذكر خداست . 








فاذا امنتم فاذكروا الله 
مراك ان حتذكر ون عديلة أخفاذ كزوا:اللب > تجار انث 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/1- ١8‏ دع 


دير ستشر خدا 


» به زبان آوردن اسما و صفاتى كه حاكى از تنزيه او باشد و نيز سجده كردن به آستان اوء از مصاديق ذكر و ياد خداوند است 


واذكر ربكك . .. إن الذين عند ربكك ... وله يسجدون 

موانع ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه- ١و-‏ الى" 

/اشيطان همواره در صدد بازدارى مؤمنان از ياد خدا و بريايى نماز 

انما يريد الشيطن . .. فى الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكرالله و عن الصلوه 

4 قماربازى و ميكسارى ابزار شيطان براى بازداشتن مردم از ياد خدا و بريايى نماز 

انما يريد الشيطن . .. فى الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكرالله و عن الصلوه 

١‏ باز ماندن جامعه ايمانى از نماز و ياد خدا ييامد برانكيخته شدن دشمنى و كينه در بين آنها 
ان يوقع بينكم العدوه و البغضاء . .. و يصدكم عن ذكرالله و عن الصلوه 


نياوردن كلمه <ان> در <يصدكم عن . ...> مى تواند اشاره به اين باشد كه مضمون اين جمله ييامد تحقق مضمون معطوف 


عليه (يوقع بينكم ...) است. 

موانع ذكر اراده خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -94-19-ه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-1١-19- -مريم‎ 

8- نظر دوختن به اسباب و علل طبيعى » حجابى براى توجه به اراده خداوند و خواست اواست . 


نّى يكون لى غلم . .. هو علي هين 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"0 


تكائر - 1-91١7‏ م 
- ضرورت يرهيز از سر كرمى ها و تركك امور بازدارنده از توه به حسابرسى ها در قيامت 
ألهيكم التكاثر 


ابه <لتسئلنٌ يومئذ عن النعيم > در آخر سوره كه بر حسابرسى از نعمت ها دلالت دارد نشانكر آن است كه سركرم شدن به 


هنكام حسابرسى نعمت هاء ياسخى داشته باشد. 

موانع ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١8-15- بقره‎ ١ 

- مساجد » بايد از هر آنجه مانع ياد خداست » بيراسته باشد . 
و من أظلم ممن منع مسجد اللّه أن يذكر فيها اسمه 

موانع ذكر مشيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-11-14- -مريم‎ ٠ 

8- نظر دوختن به اسباب و علل طبيعى » حجابى براى توجه به اراده خداوند و خواست او است . 
أَنْى يكون لى غلم . .. هو علىٌ هين 

موجبات ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠8-188 #-نساء-ع#-‎ 

8 نماز» بهترين وسيله براى ياد خدا و توجه به اوست . 


إذا قاموا إلى الستلوه ...بو لان كروت الله 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#دنساء -# ١١ ١*7‏ 
قاط دو ادف الى 3ف قرار اوعداو امشراوين دا اماة متتس التقدادت الب ات 


و إذا قاموا 





إلى الصّلوه . .. و من يضلل الله فلن تجد له سبيلا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - اعلى - /الم - 16 -؟ 

*- توججه به جلوه هاى ربوبيت خداوند » وادارسازنده انسان به عبادت و ذكر خدا و جارى ساختن نام او بر زبان است . 
وذكر اسم ربّه 

موجبات ذكر نام خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ - اعلى - /الم - 16 - "5 

*- توججه به جلوه هاى ربوبيت خداوند » وادارسازنده انسان به عبادت و ذكر خدا و جارى ساختن نام او بر زبان است . 
وذكر اسم ربّه 

مهمترين ذكر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 82 -ع/ااع 

© - تسيح خدا از مهم ترين ذكر ها است . 
حو ان رسع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 2ه -عو-ع 

© - تسبيح خداء از مهم ترين ذكر ها است . 


نشانه هاى ذكر خدا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك د ودع لايم 

- ييروى از هدايت الهى و توجه به آن » تبلور ياد خدا است . 
من اتبع هداى . .. و من أعرض عن ذكرى 


<من أعرض > در اين آيه» مقابل <من اتبع > در آيه قبل است. مقتضاى مقابله آن بود كه بفرمايد حو من لم يتبع هداى> , 


ولى به جاى آن <من أعرض عن ذكرى > كفتنى است نكته اين كزينشء يا نقش ذكر خدا در هدايت است و 


يا اتحاد ذكر و هدايت مى باشد. 

نياز به ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نا اح ا 

4- أنسان در شرايط سحت » براى كسب تحمل بيشتر؛:به تسبيح ؤ ياد ندا نبازمئد أسث . 
فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد رتك 

توصيه به تسبيح» يس از فرمان به <صبر >» نشانكر نقش تسبيح در توانمند شدن بر صبر است. 
عر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسو ا 

5 آغاز و يايان روزء از مناسبترين اوقات براى ياد خدا 

واذكر ربك . .. بالعشيّ و الابكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-احزاب -79 615 7 

* - صبح كاهان و شام كاهان » وقت هايى مناسب براى ذكر و تسبيح خداوندند . 

أذ كوو الله ب و مسحو كرون اسم 


بنابراين كه <بكره> و <أصيلا > به همان معناى حقيقى خود به كار رفته باشندء نه معناى كنايه اى» معناى ياد شذده فهميده 


مى: شود: 
وقت ذكر خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١٠2 - هج‎ - ٠ - -غافر‎ ١8 
شبان كاهان و بامدادان » دو وقت مناسب و شايسته براى ذكر خدا و تسبيح و حمد او‎ - 8 

و سبح بحمد ربّك بالعشي و الإبكر 

برداشت ياد شده؛ از اختصاص به ذكر يافتن دو وقت يادشده براى تسبيح و حمد به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فتح -58 -1-9 


9- آاغاز 





ويايان هر روز»ء مناسب ترين لحظات براى ياد خدا و تسبيح او 
و تسبحوه بكره و أصيلا 


اتيكام راقنم مد كر وك والح ] وك ند كر سك : رتك كك عاذ بعت لحكلا بختنا قاف راكوا كلا بر ارك دو ميال اله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقل ءه ومو 

4 - قبل از طلوع و غروب خورشيد ‏ لحظه هايى مناسب براى ياد خدا * 
و سبح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاطيقن مات 

؟ - لزوم ذكر و يادكردن يروردكار در ضمن تلاش كسترده روزانه 

إن لكك فى النهار سبحا طويلاً . واذكر اسم ركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 -انسان - ثلا 56 - ١6‏ 

) ذكر نام يرورد كار و ياد او در سبيده دم و يسين كاه » توصيه خداوند به ييامبر (ص‎ - ١ 
واذكر اسم ربك بكره و أصيلا‎ 


<بكره > هم به فاصله ميان نماز صبح و طلوع خورشيد كفته مى شود (لسان العرب) و هم به آغاز روز (مفردات راغب). 
<اصيلا > به فاصله ميان عصر و مغرب كفته مى شود (صحاح اللغه) و نيز به معناى آخر روز آمده است (العين). <ذكر> هم 


دو نوع است: ذكر با قلب و ذكر با زبان. (مفردات راغب) 
ف - سبيده دم و يسين كاه » از اوقات مناسب براى ذكر و ياد خداوند 


واذكر اسم ربك بكره و5 أصيلا 





أصيلا 
ذكر خدا 

وام 211 هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


14 


جو الاباك لإأتتع 

*-روى كردانى از ياد خداء» موجب عذاب سخت و شديد الهى است . 
و من يعرض عن ذكر ربّه يسلكه عذابًا صعدًا 

<صعَد >» به معناى شديد و سخت است. 

آثار تداوم ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-58-58 -نور-‎ ١١ 

١‏ - ياد دايم خداوند » افزايش دهنده منزلت و ابعاد وجودى انسان 
رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. و يزيدهم من فضله 


برداشت فوقء از آمدن تعبير <يزيدهم > به جاى <يزيد لهم > استفاده مى شودمٌ يعنى» فعل زياد شدن به خود اشخاص نسبت 


داده شده است نه به ياداش آنان. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -انسان - يلا 56 دع”؟ 

" - ذكر و ياد مستمر خخداوند » نيرو آفرين و مقاومت بخش در برابر مشكلات و سختى هاى تبليغ و اجراى تعاليم دين 
فاصبر لحكم ربكك5 . .. و اذكر اسم ربكك بكره و أصيللا 

از توصيه به ذكر خداوند يس از فرمان صبر و شكيبايى در مشكلات رسالت مطلب ياد شده به دست مى آيد. 

* - ذكر وياد مستمر خداوند » نيروآفرين و مقاومت بخش در برابر مشكلات و سختى ها 

فاصبر5 . .. و اذكر اسم ربكك بكره و أصيلا 

...و اذكر اسم ربك بكره و أصيال 


آثار ذكر خدا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كارو 2ك 

" - به ياد خدا بودن » مايه جلب رضايت و توجه خاص خداوند است . 
فاذكرونى أذكركم 


فعل <أذكر > در 





جواب امر قرار كرفته و لذا با حرف شرطى مقدرء مجزوم شده است. در نتيجه جمله با تقدير آن جنين مى شود: <فاذ كرونى 
ان تذكرونى أذكركم: به ياد من باشيدء اكر به ياد من باشيد به ياد شما خواهم بود. > ياد كردن خدا از بندكانء به معناى 


عنايت و توجه خاص به آنهاست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عال عيزاقه ند وواتم 

ريا كند ا جواكار كقذه اناق يج بدو اعفار 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 


عطف شدن استغفار بر ذكر خدا با كلمه <فاء >» كه در آن معناى ترتب نهفته استء مى تواند اشاره به رابطه عليّت بين ذكر 


داز معنا ر باضه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2ل عيراة 2339285 + 

* ياد هميشكى خداوند و انديشه در آفرينش » زمينه ايمان به ربوبت الهى 
القن رن كرون لاقيام بمو كوو ارين انا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كاثيانت عدم عم 

اك عد ف سس سار جيو و دقكقاة 

اعد للكفرين عذاباً مهيناً . .. فاذكروا الله قيماً و قعوداً و على جنوبكم 
ياد خداوند يس از اداى نماز خوف » جبران كننده كاستى هاى آن 
فليس عليكم جناح ان تقصروا . .. فاذكروا اللّه قيماً و قعوداً و على جنوبكم 


لزوم ذكر خدا يس از يايان نماز خوفء مى تواند اشاره به اين معنا باشد كه قصر و كوتاهى نماز خوف را با ذكر خداوند 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ه -انعام - ع - ”- ١١‏ 
1 ترجو الحاظه علي لخدا وتنم ا زكارتده اساة ار انعا دن اعمال وتات 
و يعلم سركم و جه ركم و يعلم ما تكسبون 


مطلت:اثر باؤدارتدة اق يكسو و.يراتكيزائندة از جهت ذيكر دازد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - "1 - هم 

0 توجه به آكاهى خداوند بر كفتار و كردار آدميان, برانكيزنده آنان به ايمان 
فهم لا يؤمنون . .. وهو السميع العليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ١0‏ -م 

/ توجه به ربوبيت خداوند» مقتضى يرهيز از عصيان او 

قل إنى أخاف إن عصيت ربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام ع -/11 - ٠7‏ 

توجه به اقتدار بى مانع خداوند بر رساندن نفع و ضررء زمينه ساز اعتقاد به توحيد و يرهيز از شركك 
والالكو هن المشركويه و اث سيسكة :اللهرضوي فيو عن كاش دقان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/!ا- ٠١-1960‏ 











. توجه به عظمت و والايى خداوند بازدارنده انسان از توهم شريكك براى اوست‎ ٠ 


عل الله عما اشر كرون 


نشناختن د عظمت و والايى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م- 5 دعول١‏ 

١‏ دل مؤمنان راستين » لرزان و بيمناكك به هنكام ياد خدا 

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 

؟ ياد خدا از سوى هر كس .» داراى تأثيرى عميق در قلب و روح مؤمنان 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 


مجهول آوردن فعل <ذكر> دلالت مى كند كه ياد خدا از سوى هر كسى كه باشد آن اثر شكرف را براى مؤمئان واقعى در 


تداز 

للها هنا كك والر راق ل ما دهي | دار اف ساي متاسي راف ناث بتري الكتلاويعة نات قران 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم ءايته زادتهم إيمنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال-م- مع عم 

#باتدارق :اهل 'اتمان دو صحنه عاى بيكان تراه باياة مدذاوم ذا + زميله سان يروز آنان .بر دشتمنان :دين 
فائبتوا و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 


<لعلكم > علاوه بر اينكه متعلق بر <اذكروا الله> است» مى تواند متعلق به <فائبتوا > نيز باشد. در اين صورت مراد از 
خفلاح > ييروزى در جنكك استث. 


#اتحادت ووتتكازى زهان ذو كرو ضياديو كدرف راد جدااست ا 
إذا لقيتم فئه فاثبتوا و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 
در برداشت فوق <فلاح > به معناى سعادت و رستكارى كرفته شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








-انفال -م- لاع - ٠١‏ 
٠‏ توجه به احاطه علمى خداوند بر كردار آدمى . عامل اجتناب وى از سرمستى و رياكارى و جل و كيرى از راه خدا 


و لاتكونوا 


داو اللدييا سبار مدل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسع ةك بزب وا 

9 توجه انسان به خدا و فرمانهايش » زمينه ساز جلب لطف و رحمت او 

نوا الله فنسيهم 

با استفاده از مفهوم جمله <نسوا اللّه . .. > برداشت فوق به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -8-9١١-؟١١‏ 

نماز و ذكر خدا . عامل خودسازى و ياكى روح وانديشه 

لمسجد . .. فيه رجال يحبون أن يتطهروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوست لالس 11 

١‏ توجه به خدا و استعاذه به دركاه او » راهى براى مصون ماندن از فرجام ناميمون شهوات جنسى 
قال معاذ الله 

١١‏ توجه به خداوند » عامل بازدارنده آدمى از كناه 

قال معاذ الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - 18-1 لاا 

١‏ توجه به جلال و هيبت خداوند » وادار كننده موجودات به تسبيح و ستايش او 


و يسح الرعد بحمده والملئكه من خيفته 








1 < عن أبى جعفرالباقر (ع ) : ان الصواعق تصيب المسلم و غير المسلم و لاتصيب ذاكراً م 


از امام باقر(ع) روايت شده است: صاعقه ها [ممكن است] به مسلمان و يا غير مسلمان اصابت كند ,م ولى به كسى كه مشغول 
ذكر خداست اصابت نمى كند >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م-رعد - 1# دم 


“"' تنها ذكر خدا و به ياد او بودن » سبب آرامش و اطمينان 


دلهاست . 

ألا بذكر الله تطمئن القلوب 

تقديم <بذكر الله > بر متعلقش (تطمئن) براى رساندن حصر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-98-1١80 - حجر‎ -4 


- ذكر خمدا و عبادت يرورد كار جون نمازء زداينده نككرانى ها و اندوه ها و تقويت كننده روحيه يايدارى و موجب آرامش 
خاطر است . 


نوع مفسّران بر آنند كه مقصود از سجده در اين آيه» نماز است و مؤيد آن روايتى است كه مى كويد: <ييامبر(ص) هر كاه 


محزون و دلتنكك مى شدء نماز مى خواند > (مجمع البيان» ذيل آيه فوق). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وقت فيق حرح ا التفايدا 

. ذكر و ياد خداء مايه يادآورى مقصود زدايش فراموشى است‎ -٠ 
واذكر ربك إذا نسيت‎ 


متعلق <نسيان > رامى توان عام» و شامل همه جيز دانست. دراين صورت» مفاد جمله <واذكر... > اين است: 45: <ه ركاه 


واذكر ربكك إذا نسيت و قل عسى أن يهدين ربّى لأقرب من هذا رشدًا 


ارتباط <قل عسى. .. > با <اذكر... > ارتباط مقدمه و نتيجه است و بيام آيه اين است كه: <اكر يس از فراموشىء ياد خدا 


كردىء مى توانى به هدايت ويزه الهى اميدوار باشى و بكويى: <عسى.... > >. 





- سوره - آيه - فيش 

١٠عام‎ #١ -هط-١‎ 

٠‏ - توجه به عظمت خداوند » مايه خضوع به دركاه او و وادارسازنده انسان به يذيرش ربوبيت او 

ل ا 5007 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ طه- #6 دع؟١‏ اش 

؟ - ييروى از هدايت هاى الهى و به ياد خدابودن » موجب تسهيل زندكى وبرطرف شدن تنككنا هاى آن است . 
من اق هداى ١‏ لأبشقى. :ومن أعرض عن ذكزى فَإن له معيشه ضندكا 

8-هذايت هاى اله وياد كردن هميشكى خداؤند > مايه بضيزت :وبيتقن :دن زند كئ است.. 

ومن أعرض عن ذكرى . .. و نحشره يوم القيمه أعمى 


كور محشور شدن كمراهانء نتيجه كورى آنان از ديدن و دريافت هدايت در دنيا است. از اين عقوبت ويزه اين نتيجه را مى 


تزان كرفت كداهذانك وما نضيرت دو سير رند كي انث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-10-756١ -هط-١‎ 

4 - انسان در شرايط سخت » براى كسب تحمل بيشتر » به تسبيح و ياد خدا نيازمند است . 
فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد رتك 

توصيه به تسبيح» يس از فرمان به <صبر >. نشانكر نقش تسبيح در توانمند شدن بر صبر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادنب امامو 


4 - اماكن و نقاطى كه ياد خدا در آن بسيار برده مى شود » داراى قداست و شايسته احترام است . 











صومع- 


مسحد 
و > 


يذ كزافيها ابسو الله كفيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قود وري اد كيم 

- ياد خداء مايه ره يابى انسان به صلاح و رحمت الهى 
قال اخسئوا فيها . .. حتّى أنسوكم ذكرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور - 7ض" ١‏ ال ليع 

* - كانون هاى ذكر خداء داراى عظمت و رفعت مقام 


فى بيوت أذن اللّه أن ترفع و يذكر فيها اسمه 





فى بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه 


. خانه هايى كه در آنها همواره ذكر و تسبيح خدا كفته مى شود » مركز نور خدا است‎ - ١ 


مثل نوره كمشكوه . .. فى بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه يسح له فيها با 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ا 


2 - مردمانى كه همواره به ياد خدا هستند » نماز به يا مى دارند » زكات مى يردازند وو از قيامت مى ترسند » از روزى فراوان 


وبى شمار برخورداراند . 


رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله . .. ليجزيهم اللّه أحسن ما عملوا و يزيد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ااصبوور ار كيه بااحل؟ 
١‏ -ارزش شعرء در يرتو ايمان » عمل صالح و ياد خداوند 


والعدزاء 





يتبعهم الغاون . .. إلا الذين ءامنوا... و ذكروا الله كثيرًا 

؟ - ارجمندى شاعران مؤمن و نيكك كردار ييوند خورده با ياد خدا » در يبشكاه يرورد كار 
و الشعراء يتّبعهم الغاون . .. إلا الذين ءامنوا... و ذكروا الله كثيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -59 - مع - ١١‏ 

. ياد و ذكر خداء بالاتر و برتر از هر جيزى » مانع فحشا و منكر است‎ - ١ 

إن العلو وحنو عن الفسشاء و .د ولد كرائله اكير 


برداشت بالا بنايراين اساس ميك 25 مقمي كلنة <اكبر؟> محذوف و جيزى از قبيل <ماسواه »> و <جميع أعماله > باشد كه 


شامل نماز هم مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا انع سك و 

97ت متك ونا كة ودام واوا مععاوقة بودن از انناف ملت الرؤقق كفاوتل اسيم 
و الحفظين فروجهم . .. و الذكرين الله ... أعدّ الله لهم مغفره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ير 0 

ف - دعا و تحيت فرشتكان به مؤمنان » به سبب فراوانى ذكر و تسبيح خدا از سوى آنان است . 
ينها الذين ءامنوا اذكروا الله . .. و سسبحوه ... هو الذى يصلّى عليكم و ملئتكت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اص - لم17 لكا 


. رجوع و توجه همواره داوود (ع ) به خداوند در زندكى » موجب قدرت و توانمندى او شد‎ - ١ 





داود ذاالأيد إِنّه أَوَاب 


برداشت ياد شده به خاطر اين 


اوند اهب كدوك وكو تسد نود 

18ت توجة سيارا به تتذا و مراجعة هميشكى ننه اودر زند كن موحب قدوت و توالمتدى انسان 
داود ذاالأيد إِنّه أوَاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاطو عات اداه 

* - رجوع و توجه همواره سليمان (ع ) به خدا در زندكى » موجب دستيابى او به مقام عبوديت الهى 
نعم العبد نه اب 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله < إِنَّه واب > در مقام تعليل براى <نعم العبد > است, يعنى» جون سليمان 


بسيار متوجه خدا و يرمراجعه به او بود م بهترين عبد شناخته شد و به اين مقام دست يافت. 

- رجوع و توجه همواره به خدا در زندكى » موجب دستيابى انسان به مقام والاى عبوديت الهى 

نعم العبد إِنّه أَوَاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -لم-عع عنما 

٠‏ - رجوع و توجه همواره ايوب (ع ) به خداوند در زندكى » موجب دستيابى او به مقام عبوديت الهى 
نعم العبد إِنّه أَوَاب 


داشت بامشده فاط ابن كن اننت كد جيله < إنه أؤات > دو هقاء* اى < نعم العبد > است,م يعنى» جون ايوب(ع) 
بر 1 ين ا 1 م تعليل ب دعم يعنى) , ع 


٠‏ - رجوع بسيار و توجه همواره به خدا در زندكى . موجب دستيابى انسان به مقام والاى عبوديت الهى 
نعم العبد إِنّه أَوَاب 


حلد ثم 








سوره - سوره - آيه - فيش 

و وبري موعت 

١‏ - تنفر شديد و انزجار درونى مشركان » از ياد شدن نام خدا به تنهايى ( بدون نام معبود ها ديكر) 

لخاد كر :الله وله اعم بك فلوك لذو لا وفوف الأخره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 فصلت 8١‏ 8م -م/ 

8 - توجه به احاطه همه جانبه خداوند بر موجودات . موجب از بين رفتن هر كونه ترديد در مورد حقانيت رستاخيز است . 
ألا نهم فى مريه من لقاء ربّهم ألا إِنّهِ بكل شىء محيط 


انكار قيامت و رستاخيز مرد كان از سوى مشركانء مبنى بر اين يندار نادرست است كه آنها جمع شدن اجزاء يراكنده و از بين 
رفته موجودات را بعيد مى دانستند. خداوند با بيان اين حقيقت كه او بر همه جيز احاطه دارد و هيج جيز از حيطه علم و قدرت 


او نايديد نمى شودء اين يندار را ابطال مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -شورى ”5ع م١‏ الم 

”١‏ - روحيه انابه و توجه مدام ييامبران به خداوند » موجب بركزيدكى و انتخاب ايشان 
يجتبى إليه من يشاء و يهدى إليه من ينيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 زخرف ”ع اعم ام 

- ياد خداوند » ايمنى بخش انسان از سلطه شيطان و همدمى با او 

و من بعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطنًا فهو له قرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اذب رخرت امع بعاد يم 


واكك موا سود امنا بن كناة واقع اع 

و من يعش عن ذكر الرحمن . .. ليصدّونهم عن السبيل 

<ال و لام ون <الفيل انوا <ذكر الرغمان كاد اناقل على نالفنه ميك 
- ياد خدا » راهبر آدمى به سعادت و هدايت واقعى است . 

و من بيعش عن ذكر الرحمن . .. ليصدّونهم عن السبيل و يحسبون أنْهم مهتدون 


ذكر <يحسبون أنّْهم مهتدون> تعريضى به آن دارد كه خداكريزان از هدايت به دورند. در نتيجه به قرينه مقابله استفاده مى 


شود كه يادكنند كان خدا به هدايت دست مى يابند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ 179-50 - جاثيه‎ - ١١/ 

-١‏ < روى عن النبى ( ص ) أنّه قال : إذا ذكر العبد ربّه فى قلبه كتب الله له ذلكك فى صحيفه ثم يعارض الملاائكه يوم 
الخميس فيريهم الله ذكر عبده له بقلبه فيقول الملائكه ربّنا عمل هذا العبد قد أحصيناه أمَا هذا العمل فمانعرفه فيقول الربٌ إن 
عبدى قد ذكرنى بقلبه فأثبنّه فى صحيفته فذلك قوله < إِنّا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون > ,م 

از يبامبر(اص) روايت شده كه فرمود: هركاه بنده در قلب خود نخدا را ياد كندء خداوند آن را در كتابى ثبت مى كند. سيس 
خداوندء در روز ينج شنبه اين ذكر قلبى را به ملائكه نشان مى دهد. ملائكه مى كويند: يروردكارا! عمل اين بنده را ما احصا 


نموده ايم,ٌ اما اين عمل را ما نمى شناسيم!؟ يرورد كار كويد: بنده من» مرا در قلب خود ياد كرد. يس آن را در كتاب عمل 


وى ثبت نمودم واين 





است سخن خداوند كه مى فرمايد: إِنْا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع - ١١-5‏ 

* توجه به حكمت و كاردانى خداوند » مستلزم خضوع انسان در برابر قوانين حكيمانه و خدشه نايذير وى‎ -١ 
تنزيل الكتب من الله . .. الحكيم‎ 


تذكر خداوند به وصف <الحكيم >. مى تواند ياد آور انسان ها باشد كه قرآن به عنوان مجموعه قوانين از جاب كسى نازل 
شده كه حكيم و كاردان است و نقصى در برنامه او نيست» تا كسى مجاز به تخلف كردد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طور - 72-7 م 

“ - توجه به خداوند و دغدغه آخرت » در تمامى لحظات زندكى » عامل اصلى راهيابى متقين به بهشت 
يتساءلون . قالوا إِنْا كنا ... مشفقين 


در صورتى كه <يتساءلون > سؤال از علت رهيابى به بهشت باشد. <إنا كنا 5 بانكرعلت آن جواهد بود. ازاين كه 


يارسايان در محيط يرشور خانواده از ياد آخرت غافل نشده اند» استفاده مى شود كه در ساير شرايط به طريق اولى غافل نبوده 


انك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- طور - 9ه -/؟ - ” 

" - توجه تقواييشكان به خدا و مسؤوليت هاى خود » زمينه ساز جلب رحمت الهى 
إِنّا كنا قبل فى أهلنا مشفقين . فمنّ اللّه علينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١ - ١2 - حديد - لان‎ - 


١‏ - ياد خداوند و ذكر عظمت و كبريايى او» تأثي ركذار در دل هاى نرم 





و خاشع 

ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 

<خشوع > در مقابل <>قساوت> (سختى و صلابت»» به معناى نرمى [إقلب] است. 

. دل مؤمن » بايد جنان نرم باشد كه با ياد خدا و تلاوت قرآن كريم » تأثيريذير و خاشع كردد‎ - ٠“ 
ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحقّ‎ 


خداوندء, در آيه شريفه؛ مؤمنان بى تفاوت را نكوهش كرده و به آنان هشدار مى دهد تا فرصت باقى است و كرفتار قساوت 


قلب نشده اندمٌ دل هاى خود را با ياد او و تلاوت آياتش خاشع و نرم كردانئد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -لاة -/ا١‏ - ١‏ 

. ياد خدا و تلاوت كلام او ( قرآن ) » حيات و روشنى بخش دل ها است‎ - ١ 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله . .. و اعلموا أن الله يحي الأرض‎ 


جمله <اعلموا أن الله. ...> تعليل براى جمله <ألم يأن... لذكر الله > است. در اين تعليل» دل هاى غافل از ياد خدا و بيكانه با 
كلام او (قرآن)» به زمين مرده وياد خدا و كلام او (قرآن)» به باران تشبيه شده است. همان طور كه خداوند به وسيله باران» 


زمين مرده را زنده مى كندمٌ ياد خدا و تلاوت كلام او (قرآن) نيز» دل هاى غافل و مرده را حيات مى بخشد و نورانى مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سفن حيةة د اجام 

ه - تقوا » مراقبت بر اعمال و ياد خدا » عامل رستككارى انسان 


اتقوا الله و عطي و 


لاتكونوا كالذين نسوا الله ... أصحب الجنّه هم الفائ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 جمعه - 1١-21‏ لا 

/- ذكراو ناد هميشكى خداوتل» زفينه دستياى انسان نه سعادت و رستكازئ اث . 
و اذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - منافقون - 28 و لم 

#حاناد هميشكى خذاء تضمين كنتذه متعاذت اتسان 

لاتلهكم أمولكم . .. عن ذكر الله و من يفعل ذلكك فأولتكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 -قلم -1-178-28 

9 - تسبيح وياد خداء برانكيزاننده آدمى به انفاق و دستكيرى از مستمندان و مانع بخل و مال دوستى 
قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 


توصيه به تسبيح و ياد خداوند» درباره اداى سهم فقيران (لولا تسبحون)» مى رساند كه آن دو در برانكيختن آدمى به انفاق و 


دورى از بخل» مؤثر است و نقش دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 معارج - 157-10 ع 

ع - نماز و ياد خداء تعديل كننده غرايز و مانع لق و خوى نايسند است . 
إن الأنسة تعلق سلر عاتن إلك المصلين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








اي د اللا 11د 
- ذكر دائم خداوند » موجب قبولى و يبروزى در آزمايش هاى الهى است . 
لنفتنهم فيه و من يعرض عن ذكر ربّه يسلكه عذايًا صعدًا 


جمله <و من يعرض عن ذكر ربّه. ..> در حقيقت توصيه به ياد آوردن نام و ياد 





خدا در دل ها است. اين توصيه يس از طرح مسأله آزمايش انسان ها مى تواند بيانكر برداشت ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠7-١0 - -اعلى -/الم‎ ٠ 

/ا- تماز كزاران 6د ر صورى: رستكارائذ. كه ان تركية و ياد خدا برخوردان ناشتد. 

قد أفلح من تزكى . و ذكر اسم ربّه فصلّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ك بان سدم 


4 - < عن النبى ( ص ) قال : إن الشيطان واضمٌ خَطمَه على قلب ابن آدم فإِنْ ذكرٌ الله خنس و إن نسى إِلْتَقّمَ قابه فذلكك < 


الوسواس الخئّاس > , 


از ييامبر(ص) روايت شده كه فرمود: شيطان يوزه خود را بر قلب آدميزاد قرار مى دهد. يس اككر او خدا را ياد كرد» شيطان 
الخناس >». 


اللوكوواقة كرخنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك زر حوه طم دمر 

. ياد خدا ء آرام بخش جان ها و سرور قلب ها است‎ - ٠ 
ثم تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله‎ 

الا سائحة إل كنذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعم دا 


1د خقة و خوارى در دنيا » جزاى كسانى است كه مردم را از ياد خدا باز مى دارند . 








اللي مط ل لله أن نذاكر فنها 
ومن أظلم ممن منع مسجد الله أن يذ كر 


اسمه . .. لهم فى الدنيا خزى 

آداب ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرقي من ادام 

*- قرين و همراه كردن تسبيح يرورد كار با حمد و ستايش او » امرى نيكو و يسنديده در ذكر و عبادت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - 4 - 88 - فتح‎ - ١ 

4 - آغاز و يايان هر روز » مناسب ترين لحظات براى ياد خدا و تسبيح او 

و تسبحوه بكره و أصيالا 


الكطتاطن باتع د ركرة > و < ا وبو اكه زد كز سكن آبزك كنا به|ذ همه لحظا ع تتاشته بلكه نا كيدا بر انك هو محال ند 


حساب آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا دق-١.م-9”‏ 4 

4 - قبل از طلوع و غروب خورشيد » لحظه هايى مناسب براى ياد خخدا * 

و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 -انسان - ثلا 56 - ١6‏ 

) ذكر نام يرورد كار و ياد او در سبيده دم و يسين كاه » توصيه خداوند به بيامبر (ص‎ - ١ 


واذكر اسم ربك بكره و أصيلا 











<بكره >» هم به فاصله ميان نماز صبح و طلوع خورشيد كفته مى شود (لسان العرب) و هم به آغاز روز (مفردات راغب). 
<اصيلا > به فاصله ميان عصر و مغرب كفته مى شود (صحاح اللغه) و نيز به معناى آخر روز آمده است (العين). <ذكر> هم 


دو نوع است: ذكر با قلب و ذكر با زبان. (مفردات راغب) 


ه - سبيده دم و يسين كاه 


ار فاك جنامضي راق داكو ناف خاو 3 
واذكر اسم ربك بكره و5 أصيلا 

أصيا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اعلى -لام - ١8‏ ع 

؟ - لزوم ذكر نام خدا ييش از نماز 

ذكر اسم ربّه فصلّى 

ابراهيم(ع) و ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د هود تالاه 

. ابراهيم (ع ) » ببوسته به خداوند توجه داشت و خواسته هاى خود را ازاو تقاضا مى كرد‎ ٠" 
إن إبرهيم . .. منيب‎ 

انابه به در كاه خداوند» به معناى رجوع كردن به اوست. 

ادب در ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - 8 5١١1-م١‏ 

٠‏ حواريون عيسى مورد سرزنش وى به خاطر رعايت نكردن ادب در يادكردن از نام خدا 
هل يستطيع ربكك . .. قال اتقوا الله 

رعافك اكب دن مورد اه ايوق كه حواويوة نم جا :+ ريك > ( بروود كارت) يكرركد: رتنا 


ارزش ذكر خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهف 52-18-18 

12- ارزش ذكر خداء به ريشه دار بودن آن در قلب و روح انسان است . 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ نور ع" دس”‎ ١ 

١‏ -ارزش والاى ذكر نام خدا و تسبيح و تقديس او 
أن ترفع و يذكر فيها اسمه يسح له فيها بالغدوٌ و الأصال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - -عنكبوت -159- مع‎ 1١ 


٠‏ -ياد وذكر 








خداوند » برترين و بزركك ترين ارزش است . 

و لذكر الله أكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-9 - 58- فتح‎ - ١١ 

٠‏ - ياد خدا و تسبيح و تقديس اوء بايسته و ارزشمند در همه لحظات زندكى 
وشيدوة بكزه و أطي 


وذاشك «الادا رات نكن املك كه عكر دواع اديز 2 كدانه القيه تنظله تعاض تلخد ادا زف السناة ناد كداز 


<بكره > شروع شدة :و نا"<أضيلة > اذامه ذارة. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#العاطر رح لالع 12ت 

اداررش ترجه اسافدبه خداوندو اخوث واترس :داشت ازاغافيت كار وين 
قالوا إِنّا كنا قبل فى أهلنا مشفقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 شي لالت عام 

- شركت در نماز جمعه و يرداختن به ذكر خداء بسى ارزشمندتر از كسب مال و ساير منافع دنيوى 
فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 منافقون - سع - و7 

؟ - ياد خداء برترين ارزش در بينش الهى 


لاتلهكم أمولكم و لا أولدكم عن ذكر الله 








اعراض ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الخروو ادكو 

8 سلكانات انان ف هيانه ا زذاشكة قن ن اك وروق بسسبا حل كران عاذي دا رات كك كد 
و من أظلم ممن منع مسجد اللّه . .. للّه المشرق و المغرب 


قبل است. 

اهتمام موسى(ع) به ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ال طه- :”اد ع” ١‏ 


و ثناى مكرر او بود . 


كه امتظنمن مدح و ثنائ خدنااوقن من باشنذ. 

اهميت تداوم ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عبن مقا عه 

* - خدامحورى » بايد برنامه مؤمنان در تمامى لحظه هاى زندكى باشد . 
و تبتّل إليه تبتيلا 

اهميت ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اموا كت ردنا 


٠‏ - از امام رضا (ع ) روايت شده كه : < فان قال ] قائل [ فلم تعدّ.دهم ؟ قيل لثلا يكونوا ناسين لذكره و لاتاركين لأدبه و 
لالاهين عن أمره و نهيه م 


اكر كسى بكُويد: جرا خدا مردم را موظف به عبادت كرده است؟ كفته مى شود: براى اينكه ياد او را فراموش نكنند و ادب را 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - بقره ١١١2-1‏ كال ا لءء٠ليقم‏ 


- مساجدى كه مردم در آن حضور نيابند و در آنها ذكر خدا نكويند » در حقيقت 





مناحدي وروانه الك 


برداشت فوقء مبتنى بر اين احتمال است كه جمله <سعى فى خرابها > (در تلاش براى تخريب مساجد هستند) تفسير و توضيح 
جمله <منع مساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه > باشد. 


4 - آبادانى مساجد ء به يادكردن نام خدا در آنهاست . 

أن يذكر فيها اسمه و سعى فى خرابها 

ألا غفلة ازدياد دا دى خا نكاد ضافات:( مسح ون ) امرئ تكوهيلاف و تارواسيت:. 
و من أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه 


عبارت <أن يذكر فيها اسمه > بيانكر اين است كه: دليل ناروا بودن وستمكار شمردن بازدارند كان مردم از حضور در 
مساجدء ياد نشدن نام خداست. بنابراين جمله <من أظلم ...> شامل كسانى كه در جايكاههاى عبادت از ياد خدا غافلند نيز 


مون شواد: 

. تعطيلى مساجد و حضور نيافتن در آنهاء به انكيزه ياد نكردن نام خداء امرى نكوهيده و نارواست‎ - ١ 
و من أظلم ممن منع مسجد اللّه أن يذكر فيها اسمه‎ 

1 - بستن مساجد به روى مردم و بازداشتن آنان از ياد خداء از كناهان بزركك است . 

و من أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه . .. لهم فى الأخره عذاب عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عت 

4 - مسلمانان » نبايد به بهانه بازداشته شدن از ورود به مساجد » ذكر و عبادت خدا را تركك كلند . 

و من أظلم ممن منع مسجد اللّه . .. للّه المشرق و المغرب 


برداشت فوق» مقتضاى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره 8-1١85‏ 


؟ - رسالت ييامبر ( ص ) و تغيير قبله از بيت المقدس به مسجدالحرام , از نعمتهايى كه مسلمانان بايد به ياس آنها » همواره به 


ياد خدا باشند . 
فولوا وجوهكم شطره . .. كما أرسلنا فيكم رسولا ... فاذكرونى 


برداشت فوق از حرف <فاء> كه <اذكرونى > را بر نعمتهاى ياد شده (تغيير قبله و رسالت بيامبر(ص)) تفريع كرده استء به 


دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

آل عيزان 8:8 قر 

9 لزوم توه به نقش تعيين كننده خداوند براى موفقيت در امور » حتّى يس از مشورت و تصميم كيرى نهايى بر انجام كارها 
و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على اللّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0502 كا 

ةن دن مدان توه رانة شمر ارونه باهر | باش 

فاذا قضيتم الصلوه فاذكروا الله قيماً و قعوداً و على جنوبكم 

" ضرورت ياد خدا در همه شرايط و تمامى حالات ( ايستاده » نشسته » و خوابيده ) 
فاذكروا الله قيماً و قعوداً و على جنوبكم 


كشيدن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ه-انعام -ع - ”ع -4 


9 توجه دادن مردم به خدا و كرايش دادن آنان به تضرع و خضوع به 





د ركاه اوء از اهداق رسالت انبياست. 

ولقد أرسلنا إلى أمم . .. لعلهم يتضرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/508-1-م 

خداوند از ييامبر ( ص ) خواست تا لب به ذكر او كشايد و زبانش را به ياد او مترنم سازد . 
واذكر ربكك . .. دون الجهر من القول 


برداشت فوق براين اساس است كه <دون الجهر . .. > عطف بر <فى نفسكك > باشد. بر اين مبنا آيه شريفه اشاره به دو 
كونه ذكر دارد: ذكر قلبى كه <فى نفسكك > آن را بيان مى كندء ذكر زبانى كه <دون الجهر من القول> به آن اشاره دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1ا- 7١8‏ دنم 

# اذا كرون عدا د دل وحاق وا لك كشودن .به كربوى »عنادت: و يرستكن اوت 
واذكر ربكك . .. إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته 


فرمان يه ذ كر هذا (اذكر ربكك) وسيس نان ان خقيقت كه مقرياق د ركاه ندا از يرستقن او .رويكردان تيستيتده» نيانكرناين 


است كه ذكر خدا مصداق بارزى از يرستش خداوند و عبادت اوست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال -8م/-* - ”5 

؟ لزوم زياد ياد كردن خدا به هنكام رويارويى با دشمنان دين و نبرد با آنان 
إذا لقيتم فئه فاثبتوا و اذكروا اللّه كثيرا 


زياد ياد كردن خدا 





براى تمامى مراحل زندكى كه از مصاديق آن هنكام رويارويى با دشمنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د اتفال حيةف- زع -ا 

توجه به خدا واتكا به اوامرى لازم به هنكام تصميم كيرى براى صلح و ترك مخاصمه با كافران 
و إن جنحوا . .. و توكل على الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأ حرونيين :ت 359-11 زا 

. انسان بايد در حال آسايش و سختى » متوجه خدا بوده و به دركاه او نيايش داشته باشد‎ ١ 
و إذا مس الإنسن الضرٌ دعانا . .. فلما كشفنا عنه ضرّه مرّ كأن لم يدعنا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-ا8-1١١-دوه-/‎ 


بردبارى » تأسف و تأثر بر مشكلات مردم و توه داشتن به خدا و درخواست حاجت ها ازاو» صفات و خصلتهايى نيكو و 


يسنديده است . 

إن إبرهيم لحليم أوّه منيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود 51-88-١١‏ 

لزوم توجه به خدا و روى آوردن به دركاه او 
9-0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8-99-١1١١ /-هود-‎ 

















خداوند » از همككان عزتمندتر و به رعايت جانب او در كار ها و تصميم كرى هاى سزاوارتر و بايسته تر است . 


00 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

س1 

8 لزوم توجه به خدا و ربوبيت اوء به ويزه در مواقم خطر ارتكاب كناه 
رب . .. إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إِليهنّ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - 198 («#دبم 

"' لزوم توجه به عظمت خدا و هراسيدن ازاو 

و يخشون ربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لصحيو ماو دن 





؟- توصيه خداوند به ييامبر ( ص ) به استمداد از ياد يرورد كار و عبادت و نماز در مشكلات و ناراحتى هاى برخاسته از 


رسالت خويش و مخالفت هاى دشمنان 


و لقد نعلم أنكك يضيق صدركك بما يقولون . فسبح بحمد ربكك و كن من السجدين 


برداشت فوق از <فاء > در <فسبح > كه براى تفريع اين جمله به آيه قبل است استفاده كرديده استمْ بدين معنا كه توصيه 


خداوند به تسبيح و تحميد. .. يس از اعلام كاه او ناز دلشكى :و اتندؤه هامير(ض) انكر تأثير اي عبادات در رفع اندوه و 


كران الت 


*- رهبران الهى و زمامداران جامعه اسلامى » نيازمند به استمداد از يرورد كار با ذكر و نماز و عبادت » در برابر مشكلات 


رسالت خويش 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كج داك عردم 
-٠‏ لزوم انديشيدن آدميان » در طبيعى ترين امكانات زندكى خويش و توجه يافتن به نقش خداوند در آنها 


و الله جعل 


لكم من بيوتكم سكا . .. أنْنّا و متعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لد ابرك ذا لسع داع 

ع- انسان هاء همواره بايد به احاطه كامل خداوند بر خود » توجه داشته باشند . 
و إذ قلنا لكك إن ربكك أحاط بالناس 


برداشت فوقء مبتنى بر اين نكته است كه <إذ > متعلق به <اذكر > مقدر باشد و در عين اينكه مخاطب ييامبر(ص) است. همه 


المراضها يخا طيم انما نقد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كيت د 1د عودبوة 

اسان ها وار ارده ناد كذ باشل 

واذكر ربك إذا نسيت 

- كسانى كه كفتن < إن شاء الله > را فراموش كنند » بايد كرجه با تعبيرى ديككر ذكر خدا را به زبان آورند . 
إل أنيشاء اللهواذ كز ريك إذا نسي 


بلق لجان نه <إلا إن يشاء الله > » مى تواند كفتن < لشاف الله > اضف جيل عاذ كر كن © بلق اكه قابز اد 


نراى تدازكك :< إن شاء الله > انتحاب هر لفظى كه نشان توجه به خداوتد و حنا كدت آراده او باشد' تمريشقن تتواهد بود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7078-78-18 كهضف-‎ ٠ 

7'- كسانى كه ياد خداوند در قلب آنان حضور ندارد » شايسته رهبرى نيستند . 

و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 

نهى از اطاعت غافلان» نفى شايستكى آن ها براى فرمان دادن و ارائه بيشنهاد است. 


8- زنده نكله داشتن ياد خدا در قلب و از ميان بردن زمينه هاى غفلت از آن » لازم است . 











و لاتطع من 


أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وح كين رك عت 


-١‏ < عن رسول الله ( ص )[ انه قال ]:.. . يا ابن مسعود ! عليكك بذكر الله و العمل الصالح ء فإنّ الله تعالى يقول < و 
التافنانك الصاليعا ع جح عند رشك وا واكم أن د 


از رسول خدا(ص) نقل شده كه فرمود: . .. اى ابن مسعود! بر تو باد ذكر خدا و انجام عمل صالح,ْ زيراء خداوند متعال مى 
فرمايد: و الباقيات الصالحات خير...>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"٠١-1١1١ -كهف-18-‎ ٠ 

/ا- شناخحت خدا و توججه به اوء مهم ترين هدف برخوردارى انسان از ابزار شناخت است . 
الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى و كانوا لايستطيعون سمعًا 


آيهء جشم كافران را نهان شده در يرده و كوش آنان رااز كار افتاده قلمداد كرده است,م يعنى» ديده ها و شنيده هاى آنان كه 


خالى از ياد خدا است جنان بى ارزش است كه كويا نه از جشم بهره اى برده اند و نه از كوش. 
-٠١‏ زنده نكله داشتن ياد خدا در دل » و كوش فرادادن به بيام هاى الهى » امرى لازم است . 
الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى و كانوا لايستطيعون سمعًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١عيلالءا‎ خ١8‎ 70١ - طه‎ ١ 

5 - توجه به خدا و به ياد او بودن » از اهداف و ثمرات نماز است . 

و أقم الصلوه لذكرى 


 ١/‏ ياد 








خدا و توجه به او» فلسفه مشتركك تمامى عبادت ها است . 

فاعبدنى و أقم الصلوه لذكرى 

<لذكرى > ممكن است همان كونه كه دليل براى <أقم الصلوه > استء بيانككر علت <فاعبدنى > نيز باشد. 
- بايد همواره به ياد خدا بود و از ذكر او غافل نماند . 

لذكرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ طه- 56١‏ د ع” دعل” 

؟ - انتشار فراوان ياد خداوند در بين مردم » از اهداف رسالت موسيو هارون (ع ) بود . 

يفقهوا قولى . .. و نذ كركك كثيرًا 


؟ - اشتغال فراوان به ذكر خداوند و ياد اوء هنكام سخن با مردم . داراى فضيلت بسيار بوده و شيوه بيامبران در ترويج دين 


خدااست . 


موسى(ع)» براى تسبيح و ذكر فراوان خدا در خلوتء نيازى به زبان فصيح و يارى هارون(ع) نداشتم بنابراين خواست او 


مطرح شدن تسبيح و ياد خدا در ملأعام بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الل طه-١”‏ ان #6 ل 141 

4 - ياد خدا و سخن از او » محور و شعار دعوت و رسالت موسى وهارون (ع) 

و لاتنيا فى ذكرى 

) سستى نكردن در ياد خدا و انجام رسالت و ابلاغ ييام او توصيه خداوند به موسى و هارون (ع‎ - ٠ 
و لاتنيا فى ذكرى‎ 


<ونى > به معناى سستيورزيدن و كوتاهى كردن است (مصباح). ح<لاتنيا > , يعنى» تواى موسى واى هارون! در ياد من 








كوتاهى و سشق: كنك ان جملة لوازم ياد خداء توجه به مسؤوليت ها و مأموريت هايى است كه از جانب او واكذار كرديده 


است. 


1١١ 


- لزوم جديت در ياد خدا و توجه مداوم به وظايف محوله از جانب او و يرهيز از سستى در آن 
و لاتنيا فى ذكرى 


؟١‏ - خداوند » موسى (ع ) را مأمور ابلاغ حكم رسالت به هارون كرد و ازاو خواست وى را به سستى نورزيدن در ذكر خدا 


اذهب أنت و أخوك بايتى و لاتنيا فى ذكرى 


خطاب به موسى(ع) در وظايف مشتركك بين او و هارون(ع) اقتضا مى كند كه موسى(ع) دستورات ارائه شده را به هارون(ع) 


وعالة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اك-طه-ء5-ء."١1-م‏ 

8- لزوم ذكر و تسبيح خداوند و توجه به اودر همه اوقات 
فسبح . .. قبل طلوع ... ءاتآي اليل ... أطراف النهار 


هر جند كه دراين آيه»ء اوقات خاصى در شيانه روز براى تسبيح يرورد كار معين شده است,ْ ولى با توجه به كثرت اين موارد 


به نظر مى رسد هدفء به ياد خدابودن و تسبيح او كفتن در همه فرصت ها است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاع نا اناك اعت 

- لزوم ياد كرد انسان از يرورد كار و مربى خويش 

بل هم عن ذكر ربّهم معرضون 


توبيخ كافران» به دليل روى كردانى از ياد يروردكارء مشعر به اين معنا است كه انسان به حكم عقل بايد از ياد يرورد كار و 


مربى خويش غفلت نورزد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اممثءءكا١‎ 80 ١ حج‎ 1١١ 








8 - ياد خدا » اساس حرمت و قداست معابد دينى 


لهدّمت صومع . .. و مسجد يذكر فيها اسم 


الله كثيًا 

٠‏ -ذكر وياد خداء توصيه او به دين داران 

يذ كزافيها امسو الله كفيرًا 

. ذكر و ياد خداء روح اديان الهى و فريضه مشترك ميان همه آنها است‎ - ١ 
صومع . .. مسجد يذكر فيها اسم اللّه كثيرًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او عع رمع 

9 - تلاش اقتصادى و داد و ستدٍ بازدارنده آدمى از ياد خداء يوج و بى ارزش است . 
رجال لاتلهيهم تجره و لاببع عن ذكر الله 


< تهليهم > از ماده <لهو > به معناى كار بيهوده و يوج است. آمدن اين وازه به جاى وازه <منع > و <غفلت >. كوياى اين 


حتيقة ات كد تحارت رداك و سند كه اننبان :واناو ياد كد] باز دارى كارف حبيوده ونى ازز قن اسف: 

. خدا محورى در زندكى » اصلى است كه هيج كونه تلاش مادى و اقتصادى » نبايد آن را تحت الشعاع قرار دهد‎ - ٠ 
رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله و إقام الصلوه و إيتاء الزكوه يخافون يوم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارا ال 

. توججه به خدا و بر طرف ساختن نياز هاى نيازمندان» دو خصلت همكام در وجود محسنان است‎ - ١ 

الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارا سا م 


7 - اميدوارى به خداوند و عالم آخرت و ذكر فراوان خداء امورى بس قابل توجه و با اهميت 








لقد كان لكم فى رسول الله أسوه حسنه لمن كان يرجوا 


الله و اليوم الأخر و ذكر الل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تع ماي مع ا 

#داقيو اديه ا عدار لودو نوناق خداو ده نيو دان سين 
يأتها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا 

نكر يتاي دور فاطو الله اشن > اميس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وان حور ده 

9 -اهميت ياد خدا در زند كَى 

إنَى أحبيت حب الخير عن ذكر ربّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امل روك ال-0 

- تقوابييشكان . هماره به ياد خدا و ملتجى به او در زند كَى خويش 
نا كنا من قبل ندعوه 

تعبير < كنا. .. ندعوه > استمرار دعا و التجا را افاده مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/انة -/ا١‏ - " 

* - تشويق مؤمنان از سوى خداوند » به اهميت دادن ياد او و نقش كلام او ( قرآن ) در دل ها 
ألم يأن للذين ءامنوا . .. اعلموا أنّ الله يحي الأرض بعد موتها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








هيات الك شامع 

اورم 3 همر اده نا فيه ناد عو اسيل 

و اذكروا الله كثيدًا 

ف - ذكر و ياد فراوان خداء به هنكام كسب و كار و خريد و فروش . توصيه الهى به مؤمنان 
و ابتغوا من فضل اللّه و اذكروا الله كثيدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - منافقون - م و - ١‏ 


هراومه-١‎ 


به ياد خدا بودن » توصيه الهى به مؤمنان 

أيها الذين ءامنوا لاتلهكم أمولكم و لا أولدكم عن ذكر الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي بت الاك اده 

8-لزوم ياد خدا » در هنكامه رفاه مندى و برخوردارى از نعمت ها 

لأسقينهم ماء غدقًا . .. و من يعرض عن ذكر ربّه يسلكه عذابًا صعدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكيين] متا تسيل ١‏ 

) ذكر وياد كردن نام يروردكارء توصيه خداوند به ييامبر (ص‎ - ١ 

واذكر اسم رتك 

؟ - توبجه كامل به يرورد كار و انقطاع از غير او» توصيه خداوند به ييامبر (ص ) 

رخن اكد 

<تبئّل > و <تبتيل > به معناى انقطاع از دنيا و ماسوى اللّه و توججه به خداوند است (تاج العروس و قاموس المحيط). 
8 - بايستكى توجه كامل به خدا و انقطاع از ديكران » براى رهبران جامعه اسلامى و مبلغان دينى 
واذكر اسم ربكك و تبتّل إليه تبتيلا 


مخاطب اين آيات» شخص بيامبر(ص) است: ولى به اعتبار اين كه آن حضرت به عنوان رهبر و ابلاغ كننده يبيام هاى الهى به 


مردم بود مى توان درباره همه كسانى كه داعيه دار رهبرى جامعه اسلامى و هدايت دينى اندء اين مسأله را سرايت داد. 
تحميد در ذكر خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- حجر -80١-948-ع‏ 











*- قرين و همراه كردن تسبيح يرورد كار با حمد و ستايش او » امرى نيكو و يسنديده در ذكر و عبادت 
تداوم بر ذكر خدا 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت رك دار 

. مداومت بر ياد خدا » سريع ترين و كوتاه ترين راه رشد و هدايت است‎ -'١ 
واذ كز بتكف | ذا تنسة ووقل عبس اننا كيلا بن ارك الا دا ركنا‎ 

تداوم ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 -انسان - #ل/ا- 56 - لى” 

؟ - توصيه الهى به ييامبر ( ص ) » مبنى بر استمرار ذكر و ياد خدا در همه احوال 
واذكر اسم ركك بكره و أصيلا 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ذكر خدا در سبيده دم و يسين كاه ممكن است اشاره به استمرار آن داشته 


5 

8 - ربوبيت خداوند » مقتضى ذكر و ياد هميشكّى خداوند 

واذكر اسم رئكك بكره و أصيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تافل ارام حو وام 

؟ - ذكر اوصاف خداوند و توججه هميشكى به آنهاء از آثار تزكيه است . 
ركو م اذك أسة ريه فلن 


٠. ٠. 


تصور نكرده است» <ذكر اسم > ناميد. بنابراين ياد نام هاى خداوندء ملازم با ياد محتواى آنها است كه بر ويذ كَى هاى او 


تسبيح در ذكر خدا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- حجر -8١-948-ع‏ 


5- قرين و همراه 





كردن تسبيح يرورد كار با حمد و ستايش او » امرى نيكو و يسنديده در ذكر و عبادت 

تشويق به ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - -5-758؟ 

؟ - ترغيب و برانكيخته شدن باغداران يمنى » به تسبيح و ياد خدا از سوى برادر عاقل و معتدل خود 

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 

<لولا > براى تحضيض و ترغيب است و تسبيح در اين آيه» به معناى ياد خداوند است, يعنى» <لولا تذكرون الله >. 
توصيه به ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-#0-15- حج‎ ١ 

. سياس كزارى بدركاه خداوند و يادكرد عظمت و كبريايى او» از كار هاى نيكك و مورد توصيه خداوند‎ - ٠ 
لتكر وا الله مور شر المحسية‎ 

جايككاه ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و شكهيف -ت اعم 

12- ارزش ذكر خداء به ريشه دار بودن آن در قلب و روح انسان است . 

أغفلنا قلبه عن ذكرنا 

ذكر خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١-بقره‏ - 5 (١-80‏ 
١١‏ به ياد خدا بودن و نعمت ها رااز جانب او دانستن » هدف از ضرورت ياد كردن و به خاطر داشتن نعمتهاست . 
اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 


توصيف <نعمت > به اينكه خداوند آن را عطا فرموده (أنعمت عليكم)» به اين حقيقت اشاره دارد كه: ياد كردن نعمت بايد 


وسيله اى باشد براى ياد كردن منعممٌ يعنى» ياد كردن نعمت بايد ملازم با ديدن 





خدا در وراى هر نعمت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ -7-/* يم 

© - هدق از لزوم ياد كرد نعمت هاى الهى » به ياد خدا بودن و نعمت ها را از جانب او دانستن است . 
اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 


توصيف <نعمت > - به اينكه خداوند آن را انعام كرده (أنعمت عليكم) - اشاره به اين معنا دارد كه: ياد كردن نعمت,. بايد 


وسيله اى باشد براى ياد كردن بخشنده نعمت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 

- هدف از لزوم ياد كردن نعمت هاء ياد خدا بودن و نعمت ها را از جانب او دانستن است . 
اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 


توصيف <نعمت > به اينكه خداوند آنها را ارزانى كرده است (أنعمت عليكم) اشاره به اين معنا دارد كه: ياد كردن نعمت 


بايد وسيله اى باشد براى ياد كردن بخشنده نعمت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعلا ا و 12لا 


: محمد بن مسلم از امام باقر (ع ) روايت كرده است كه فرمود : < تسبيح فاطمه (ع ) من ذكر اللّه الكثير الذى قال‎ - ٠ 
اذ كروت اذ كرك‎ 


تسبيح فاطمه(س) ذكر كثيرى است كه خداوند فرموده: به ياد من باشيد تا به ياد شما باشم >. 


-١‏ < و روى ان رسول الله ( ص ) خرج على اصحابه فقال : . . . قال سبحانه : فاذكرونى أذكركم : يعنى » اذكرونى بالطاعه 
و العباده اذك ركم بالنعم و الاحسان و الرحمه و 











الرضوان , 


از رسول خدا(ص) درباره سخن خداوند كه فرموده <فاذكرونى أذكركم > روايت شده كه يعنى» مرا با اطاعت و عبادت خود 
ياد كنيد تا شما را با نعمتها و احسان و رحمت و رضوان خود ياد نمايم >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

821 1 

سول كد ] ركون )امود د انها عحقاء بم المعو بق العقار المروة ريج قاضال كر للها لآ لقره , 
فلمانا ف سح نوق طبفا و ميتو يل اوزاف ان افق :د كز ادجو اسك قاضير 631 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بقره - 7 19 "لماعم 

/ وجوب ذكر خداوند در مَشعرالحرام 

فاذكروا اللّه عند المشعرالحرام 

. كيفيّت ذكر خداوند در مشعرالحرام » بايد طبق دستور وى باشد‎ ٠ 

فاذكروا الله . .. و اذكروه كما هديكم 

<كما هديكم > اى كما علمكم. (همان كونه كه به شما آموخت.) 

. جكونكى ذكر خداوند » بايد طبق تعليم الهى باشد‎ ١ 

واذكروه كما هديكم 

با توجه به توضيح فيش قبل 

١‏ لزوم ذكر خداوند » در برابر نعمت هدايت 

واذكروه كما هديكم 


بنابر اينتكه < كاف > در <كما > براى تعليل باشد. 








. ذكر خداوند » بايد مناسب نعمت هدايت الهى باشد‎ ٠ 

واذكروه كما هديكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-بقره - 700-17 [الءءليف١‏ 

١‏ لزوم ذكر خداوند » يس از اتمام مناسكك حج » همانند يادآوردن يدران » بلكه بالاتر از آن 
فاذا قضيتم مناسككم . .. او اشدّ ذكراً 


4دعاو 


درخواست از خداوند » ذكر اوست . 

قاذ كروا الله فيخ النامن فرع يقول ركنا 

٠‏ اجابت دعا ها و درخواست هاى دنيوى حج كزاران دنياطلب 
فمن الناس من يقول ربّنا اتنا فى الدنيا و ماله فى الاخره من خلاق 


واو عاطفه در جمله حو ماله ...> انكر جمله ائ محذوف اسيك الامفل < نؤ تيه >> (به او عطا مى كنيم) و از آخرت نصيبى 


نخواهد داشت. 
فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا اللّه 


امام باقر (ع): . .. و يعدّون مفاخر آياتهم ... فامرهم الله سبحانه» ان يذكروه مكان ذكرهم آبائهم فى هذا الموضع 


مجمع البيان» ج ؟» ص 205 م نورالثقلين» ج ١‏ ص 198 ح 777 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو د مات حي 

١‏ وجوب ذكر خداوند در روز هاى مشخص ١‏ ايام تشريق ) بر حج كزار 

و اذكروا الله فى ايام معدودات 

مراد از روزهاى مشخصء ايام تشريق (يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذى الحجه) است. 
؟ اهمت فوق العاده ذكر خداوند در حج 

فاذكروا الله . .. و اذكروه ... فاذكروا اللّه ... و اذكروا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ع ا 








7 بايد آن كونه به ياد خدا بود كه او به انسان آموخته است . 
فاذكروا الله كما علمكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ - آل عمران - ”- ١ع‏ - فلل ١1١1171718‏ 


١‏ امر خداوند به زكريا » مبنى بر كثرت ياد و تسبيح او » به 


هنكام صبح و شام 

و اذكر ربك كثيراً و سبح بالعشيّ و الابكار 

. كثرت ياد خداوند و تسبيح او در صبح و شام ( همه كاه ) . مطلوب اوست‎ ١ 
و اذكر ربكك كثيراً و سبح بالعشيّ و الابكار‎ 

. كثرت ياد خدا و تسبيح او» سياس نعمت اوست‎ ٠١ 

ايتكك . .. و اذكر ربكك كثيراً و سبح 


دستور ذكرء براى شكر آن نعمتها باشد. 


5 آغاز و يايان روزء از مناسبترين اوقات براى ياد خدا 
رسع بار اككار 


سه روز روزه سكوت ( سخن نككفتن جز با رمز و اشاره ) » كثرت ذكر خدا و تسبيح او دستورالعمل خدا به زكريا براى 


دستيابى به خواسته خويش ( فرزند صالح ) * 
قال ايتكك الآ تكلّم . .. و اذكر ربك كثيراً و سبح 


در برداشت فوق» فعل <الآ تكلم > كه به صيغه نفى استء به معناى نهى كرفته شده است به قرينه فعل امر <اذكر > كه بر 
آن عطف شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -#- 4-17١5‏ 

9 اطاعت از خدا و ياد و سياسكزارى از او» تقواى كامل و شايسته 
اتقو اللداحق تقاتة 


يطاع فلا يعصى و يذكر فلا ينسى و يشكر فلا يكفر. 


معانى الاخباره ص اح ١‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 37/7 ح رةه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - آل عمران - 


١6-١586 "9 


١‏ ياد خدا و طلب آمرزش ( توبه ) شيوه يارسايان » در صورت ارتكاب كارى ناشايست ( زنا يا مطلق كناه كبيره ) و يا ستم بر 


ابتك امب و لفن اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفر 


برخى كفته اند مراد از <فاحشه > زنا و مقصود از ظلم در اين آيه» ساير كناهان جه صغيره و جه كبيره است. برخى ديكر 
كفته اند كه مراد از <فاحشه >. كناهان كبيره و مقصود از ظلم» كناهان صغيره است. 


هغفلت از ياد خداء زمينه انجام كار هاى ناشايست و ارتكاب كناه 
الي اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا اللّه فاستغفروا 


جون ذكر خدا باعث مى شود كه انسان از كرده خويش يشيمان شود و از خدا آمرزش طلبد (ذكروا اللّه فاستغفروا)» معلوم مى 
كردد كه انسان به هنكام كناهء از ياد خدا غافل است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- آل عمران - - ١91‏ - عع يعم ١‏ 

1 كسم و كن و مالم هارا لم وده دو الرفان نجنا ارو مد ليلو ل ات ا 
لآبات لاولى الالباب. الذين يذكروت الله قياماً و قعودا و علق جنويهم و يتفكرون 


فعل مضارع <يذكرون > دلالت بر استمرار و دوام ذكر دارد و <قيام >. جمع قائم (ايستاده) و <قعود >. جمع قاعد (نشسته) 


و <جنوب>»؛ جمع جنب (يهاو) كنايه از تمامى حالات آدمى است. جون غالباً آدمى از اين سه حالت خارج نيست. 


0 ارزش انديشه در آفرينش آسمان ها و زمين » در صورت توأم 


بودن آن با ياد خدا عه 
الذنع نذكروة اللدنري وييسشكور ةف علق التشوات و الارضن 


حي رةه ونون كرا <المذين >. عط بر <يذكرون> شده تا دلالت كند به اينكه هر دو صفت (ذكر و تفكر) 
وأا وصف <اولى الالباب > است ,ٌ نه اينكه اولوا الالباب دو كروهند م عدّه اى ذاكر و عدّه اى ديكر متفكر. 


8 همواره به ياد خداوند بودن و انديشيدن در آفرينش آسمان ها و زمين » دو صفت برجسته خردمندان 

لاولى الالباب. الّذين يذكرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم و يتفكرون فى خل 

لاترغيت :اسان هابه باذ:هميشكن خذا و انديشيدن ذر آفريلكن استمان هاو زمين 

الوق 3ك رون لتقام و كرو فى كانه التغوات و الارمن 

ستايش خداوند از دارند كان صفات ياد شده و توصيف آنان به خردمندىء» براى تشويق به تحصيل جنين ويز كيهايى است. 
وتان مساق 515 وديا عه ود ابلق 

الْذِين يذكرون الله . .. و على جنوبهم 


امام باقر (ع) درباره آيه فوق فرمود: الصحيح يصلى قائماً . .. . 


كافى؛ ج “4 ص 6١١‏ ح 1١‏ م تفسير عياشى» ج ١‏ ص 1١‏ ح 178. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء -# -18:5 ١6.8018‏ 

؟١‏ غفلت از خداوند و كم به ياد او بودن » از صفات منافقان 

و لايذكرون الله إلا قليلا 

6 لزوم ذكر و ياد بسيار خداوند 


و لايذكرون الله إلا قليلا 





8 ياد خدا در حضور ديكران و تركك آن در نهان » يادى اندكك و بى ارزش و نشانه نفاق 
ولايذكرون الله إلا قليلا 


اميرالمؤمنين(ع): . .. ان المنافقين كانوا 


يذكرون الله علانيه و لايذكرونه فى السرء فقال الله عزوجلء <يراءون الناس و لايذكرون الله الا قليلا>. 


كافى؛ ج 7 ص ١0١ه:ح‏ 1م نورالثقلين» ج ١‏ ص 898 ح /"اع. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - هم ١‏ نم 

71 توجه به نظارت خداوند بر اعمال » زمينه يرهيز از تبهكارى و اعمال نايسند 
و الله بصير بماتعملون 


اذ اهداف يان ا كاش عسداتنه اعمال ورقار ادمتان اذى ابنف كه انبر اكرةه ظارت اف عدزيدن كد «اشاند أن اعمال 


ناروا يرهيز كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادامان دود ودعو 

1 نمازء داراى جايكاهى شاخص در ميان اذكار الهى 
و يصدكم عن ذكرالله وعن الصلوه 


جون نماز از جمله اذكار الهى است» عطف <عن الصلوه> بر <عن ذكر الله > عطف خاص بر عام خواهد بود و حاكى از 


اهيية يري تمان فسيت :نهذ يكن اذ كاز الهى داز 

١6‏ ياد خداء بريايى نمازء الفت و مهربانى بين افراد جامعه , از نشانه هاى جامعه رستكار 
لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطن ان يوقع بينكم العدوه و ... و عن الصلوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انعام - 8١-8‏ -؟ 

" ييامبر(ص»» مأمور توجه دادن مردم به فطرت توحيدى و بيدار ساختن سرشت خفته آنان 


قل أرءيتكم إن أتيكم . .. أغير الله تدعون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-انعام - ع عع - م 


“به ياد داشتن برهه هاى دشوار زندكىء مانع غفلت از 





ياد خدا 

فلما نتسوا ما ذكزوابه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ٠7-18٠6‏ 

ياد خدا با نام و وصفى كه حكايتكر نقص و كاستى است » انحراف و خارج شدن از حق و اعتدال است . 
و ذروا الذين يلحدون فى أسمئه 


<إلحاد > مصدر <يلحدون> به معناى انحراف و خروج اناا قعوال اسك اسراف :كن أمسماء الي بد قريية عتلله الأسماء 


الحسنى > به اين است كه خداوند با نامى ياد شود و توصيف كردد كه حاكى از نقص و كاستى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- 5٠١0‏ - م١‏ 

. خداوند از ييامبرش خواست تا متوجه مقام ربوبى وى بوده واو را در دل و جان خويش ياد كند‎ ١ 
واذكر ربك فى نفسك‎ 

انسان ها بايد در دل و جان به ياد خدا بوده و در هر صبح و عصر لب به ذكر او كشايند . 

واذكر ربكك . .. بالغدو و الاصال 


<غدوه > (مفرد غدو) به معناى صبح (زمان طلوع فجر تا طلوع خورشيد) است. <آصال > جمع ويا جمع الجمع <اصيل > 
سساو اع جارف ساق كم ا عكرت كتو اس لود دان كن انف ند و كدور ع رووو ع رامال دترا ارات 


است وافاده عموم مى كند م يعنى هر صبح و عصر. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#-انفال -8م/-*#- ١‏ 


» خشيت قلب از ياد خداء افزايش ايمان با تلاوت قرآن و تنها بر خدا توكل داشتن‎ ١ 





نشآن انان حفيين 

أولتك هم المؤمنون حقا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4ج دغ تووم 

“!- توجه هموارهء ملائكه به مقام عالى و برتر خداوند 

يخافون ربّهم من فوقهم و يفعلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهن-84١1-ع7‏ لايع 

8- تداركك ياد يرورد كار ء با بروز هركونه فراموشى و غفلت از آن » لازم است . 
واذكر ربك إذا نسيت 


متعلق نسيان در آيه» ذكر نشده استء ولى به قرينه <و اذكر ربرّكك > مى توان كفت كه مراد» فراموشى ياد خدا است كه به 
هنكام التفاتء بايد تدارك شود. 


*71- ياد خداوند » در صورت فراموش كردن كارى و انتظار كمكك از او براى شناسايى و انجام دادن كارى بهتر » خصلتى 


يسنديده و مورد فرمان اواست . 
اذ كن رتك إذا انلمك ونقا معن أن ليق رك لأفرت نع هدابرقذا 


<هذا > در برداشت بالا اشاره به مفعول محذوف <نسيتٌ > است و مفاد ايه اين اسيت: كه <هركاهء كارى رافراموش 


كردىء ياد خدا كن و بكو: <اميد است كه يروردكارم» مراء به كارى مفيدتر از اين» راهنمايى كند >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحري عاك لعا 

. در كنار روى آوردن به خداء توجه به مردم نيز لازم است‎ -٠ 


و أوصنى بالصلوه والزكوه مادمت حيًا 





در نمازء تنها توجه به خدا مطرح است, در حالى كه زكات قوامش به اعطاى مال و كمكك به ديككران است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -عنكبوت -79 - مع - ١١18‏ 


1١ 


- نماز» يادآور ذكر خدا است . 

و أقم الصلوه . .. و لذكر اللّه أكبر 

ع كز الله الحقحال ذاو كن لمان باكلةر اسعال داز ود اناراشة: برو قلق كابر امال اول ات 

8 - < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < و لذكر الله أكبر > يقول : ذكر الله لأهل الصلاه أكبر من ذكرهم إِيَاه ... م 


ازامام باقر(ع) درباره اماف اعددا ردن ولد قن الله كرو توو] وع ا ككة كد ورورك ا ةداوه قار كزازاة را 


بز كفت اميت اناد كزذن ثمار كزازاق كداوف رات > 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مونم سدع دن 

. مؤمنان » موظف به ذكر فراوان خدايند‎ - ١ 

يأتها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا 

#ع ديا ساق مذ كر فزاوان اوقد أست .+ 

يأتّها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد اموا سم دم 

* - رحمت ويه خداوند براى مؤمنان » مقتضى ذكر و تسبيح فراوان اواز سوى آنان 
أيها الذين ءامنوا اذكروا اللّه ذكرًا كثيرًا . و سبحوه... هو الذى يصلى عليكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الطا حو د لاد 

"- سان ديدن طولانى سليمان (ع ) از اسب هاء به خاطر خدا و ياد او بود . 


فقال إِنْى أحببت حبّ الخير عن ذكر ربّى 


ووذ اشكوياة ده مقت بابق كنك كام اميك كه <عن > در <عن ذكر ربّى > براى تعليل باشدمْ يعنى» دوستى من نسبت به 
شاه د كنا 


و ناشى از فرمان او استمٌ نه برخاسته از هوا و هوس و تفريح كردن من. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو انبوو عا وكا 

. ياد خدا » نشانه شرح صدر و نرم دلى و ياكى از قساوت قلب است‎ - ١5 
فويل للقسيه قلوبهم من ذكر الله‎ 


در اين آيه از وي كى هاى ستككدلان» غفلت و دورى از ياد خخدا برشمرده شده است. بنايراين مى توان استفاده كرد آنان كه ياد 


خدا مى كنند جنين نيستند, بلكه همواره با شرح صدر و نرم دلى به سر مى برند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/اقة - 1١5‏ -م/ 

8 - قرآن » كتاب تذكار» ياد آور خدا و بيانكر اوصاف و آيات عظمت و كبريايى او 
أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه و ما نزل من الحقّ 


مراد از <ما نزل من الحقّ > در آيه شريفه. قرآن كريم است. برخى از مفسران برآنند اذ كراللة> نوكن تواصمك :3 1 وله 
شد امخة وردقت الا براساس أ امال ابدكء 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كن 

سي يسيع ود 1ف الله > اسك 
فاسعوا إلى ذكر الله 


مون 23 ذ كن اللدة وانهد ورمع تفي كرداند؟ ال الى ناز كر لزنه كماذ تبفة اشيك ب )مواد از[ ومعظيه اف لماز 


جمعه اسث. برداشت ياد شده بر يايه تفسير اول اسينةة: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/- 0 - نازعات - هلا‎ - ٠ 











8- < عن على بن أبى 


طالب (ع ) ان ابن الكوّاء سأله عن < و المدبرات أمراً > قال : الملائكه يديّرون ذكر الرحمن و أمره م 


از على بن ابى طالب(ع) روايت شده كه در ياسخ ابن كوّاء كه از او درباره <فالمدبّرات أمراً > سؤال كرده بود فرمود: مراد 
فرشتكانئ اند كة ذكر نذا رععمان وفرمان. أو را تدبير:مئ كنت >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-18 - 81/- -اعلى‎ ٠ 

4 - نماز» ياد خداوند و ذكر نام اواست . 
و ذكر اسم ربّه فصلَّى 


حرف <فاء> ممكن است بر ترتيب بين ياد خدا و نماز دلالت كند و نيز مى تواند تفصيل يس از اجمال باشد. در صورت 


دوم» نماز مصداق بارز ياد خدا خواهد بود. برداشت ياد شده. ناظر به اين احتمال است. 
ذكر خدا از بندكان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-1١87-17- بقره‎ - ١ 

ه - بعثت ييامبر ( ص ) و تغيير قبله » نمونه اى از توجه و ياد خدا از بند كان خويش * 
و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره . .. كما أرسلنا فيكم رسولا ... فاذكرونى أذكركم 


برداشت فوق احتمال ديكرى است كه مى توان از تفريع جمله <فاذكرونى . ...> بر بعثت يبامبر و تغبير قبله» استفاده كردم 
يعنى: فاذ كرونى أذك ركم كما ذكرتكم بارسال الرسول و تحويل القبله. 


ذكر خدا در آسايش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/ا-98-ع 

؟ لزوم روى آوردن به دركاه خدا در سختى و آسايش 


ثم بدلنا مكان السيئه 





العية 

ذكراخنا ذو أزقاقة قراعة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شرح -19-9-؟ 

" - اوقات فراغت انسان » بايد با توجّه به خدا و دعا به دركاه او سيرى شود . 

فاذ| ؤرقث قاتصب 

ذكر خدا در ايام تشريق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

51-978-75- حج‎ ١ 

5- < عن أبى عبد الله (ع ) فى قول الله عرّوجلٌ : < و يذكروا اسم الله فى أَيَام معلومات > قال : هى أيَام التشريق م 


از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند عزّوجل <و يذكروا اسم الله فى أيَام معلومات > روايت شده است كه فرمود: مراد ايام 


تشريق است >. 

ذكر خدا در جنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء -8# ١-١١”‏ 

بدا هداق دو هيدا وكتره باينا عور زه ناد خا باشدن: 
فاذا قضيتم الصلوه فاذكروا الله قيماً و قعوداً و على جنوبكم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -انفال -8م/- نع -”؟ 


" لزوم زياد ياد كردن خدا به هنكام رويارويى با دشمنان دين و نبرد با آنان 











إذا لقيتم فئه فاثبتوا و اذكروا اللّه كثيرا 


زياد ياد كردن خدا به هنكام نبرد است. همجنين <اذكروا ... > مى تواند جمله مستانفه باشد. در اين صورت زياد ياد كردن 


رويارويى با دشمنان است. 
'"' يايدارى اهل ايمان در صحنه هاى ييكار همراه با ياد مداوم خدا » زمينه ساز ييروزى آنان بر دشمنان دين 
فاثبتوا و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 


<لعلكم> علاوه بر اينكه متعلق بر <اذكروا الله > اسع مي حافك مع 1 <فائبتوا > نيز باشد. دراين صورت مراد از 
خفلاح > ييروزى قن دك اس 


ذكر خدادر حج 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج "١١-58-7١‏ 


-١‏ < و روى عن الصادق (ع ) أن الذكر فى قوله : < و يذكروا اسم الله > هو التكبير عقيب خمس عشره صلاه أوّلها ظهر 
العيد ( 


از امام صادق(ع) روايت شدهاست كه مراد از ذكر در سخن خداوند <و يذكروا اسم الله >: تكبيرهايى است كه در تعقيب 
يانزده نماز كه اول آنها ظهر عيد است كفته مى شود >. 


ذكر خدا در دعا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادامرا لابجلاك كم 

*- توجه به ذات يكتاى يرورد كار » مقصود اصلى در خواندن او با نام ها و صفات متعدد 
ثانا تدغوا قله الأسماء الحستى 

ذكر خدا در رفاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لد وف عا الت 1 


. انسان بايد در حال آسايش و سختى » متوجه خدا بوده و به دركاه او نيايش داشته باشد‎ ١ 








و إذا مسّ الإنسن الضرٌ دعانا . .. فلما كشفنا عنه ضرّه مرّ كأن لم يدعنا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واعي ده الات 


© - لزوم ياد خداء در هنكامه رفاه مندى و برخوردارى از نعمت ها 

لأسقينهم ماء غدقًا . .. و من يعرض عن ذكر ربّه يسلكه عذابًا صعدًا 

ذكر خدا در روزه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

50-18-19- -مريم‎ ٠ 

. در آيبن مريم ( دين يهود ) روزه دار به سخن كفتن با غير انسان ها و ذكر خداوند مجاز بود‎ -٠ 
إنَى نذرت للرحمن صومًا فلن أكلّم اليوم إنسيًا‎ 


روزه كرده ام» با هيج انسانى سخن نخواهم كفت. از اين تفريع جنين بر مى آيد كه در آبين يهود» روزه دار نبايد با انسانى 
تكلم كندْ ولى ذكر كفتن و با خداوند مناجات كردن منعى نداشته است. 


ذكر خدا در سختى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع - م »ع 

؟ توجه دادن مردم به امدادهاى خداوند در دشواريها و تنكناهاى هولناك زندكى» روشى در تبليغ و دعوت به توحيد 
قل من ينجيكم من ظلمت البر و البحر تدعونه تضرعا و خفيه 


<قل > فرمانى است به ييامبر(ص) براى بيان مضمون آيه ازاين دستور جنين بر مى آيد كه اين سبكك احتجاج بايد به عنوان 


محورى در تبليغ مورد توجه قرار كيرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م -اعراف -/1- 8و -ع 


؟ لزوم روى آوردن به دركاه خدا در سختى و آسايش 








ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


الور قر مد الا 

. انسان بايد در حال آسايش و سختى » متوجه خدا بوده و به دركاه او نيايش داشته باشد‎ ١ 
و إذا مس الإنسن الضرٌ دعانا . .. فلما كشفنا عنه ضرّه مرّ كأن لم يدعنا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل - 08-1١8‏ -م 

8- توجه انسان ها به خداوند . به هنكام دجار شدن به مشكلات .ء از دلايل وجود خداوند 
ثم إذا مشكم الضرّ فإليه تجثرون 


اكر جه در آيات قبل از شريكك قرار دادن براى خداوند نهى شده بود و در آيه بعد نيز از شرك انسانهاى رهيده از مشكلات 
سخن به ميان آمده است و سياق اين آيات در زمينه توحيد است, اما با همه اين اوصافء به دلالت اقتضايى مى توان استفاده 


كرد كه: وجود خداوند ازاين طريق نيز قابل اثبات است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-١”. -طه-56‎ ١ 

4 - انسان در شرايط سخت ء براى كسب تحمل بيشترء به تسبيح و ياد خدا نيازمند است . 
فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد رئكك 

توصيه به تسبيح» يس از فرمان به <صبر >. نشانكر نقش تسبيح در توانمند شدن بر صبر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ #”5- ١ -لقمان‎ ١ع‎ 

0 - رويكرد به خدا در بلا ها واعراض از او يس از نجات » دغلكارى و ناسياسى است . 
فلما نتجيهم إلى البر . .. و ما يجحد بأيتنا إلا كلّ ختّار كفور 


ذكر خدا در شعر 














- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا مرا خ قوع بات وي ١‏ 

١‏ -ارزش شعر ء در يرتو ايمان » عمل صالح و ياد خداوند 

و الشعراء يتّبعهم الغاون . .. إلا الذين ءامنوا... و ذكروا الله كثيرًا 

- شعر ارزشمند » ييامدار ياد خدا و دفاع از مظلوم 

وذ كرو الله كقة أل افصررواكية حدما للمو] 

4 - تبليغ ياد خداء ارزش هاى عقيدتى و عملى و عدالت خواهى » اصيل ترين محتواى شعر ارزشى 
و الشعراء يتبعهم الغاون . .. إلا الذين ءامنوا... و اتتصروا من بعد ماظلموا 

ذكر خدا در صبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق -ءه-وم-و 

4 - قبل از طلوع و غروب خورشيد , لحظه هايى مناسب براى ياد خدا * 

و سبح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب 

ذكر خدا در صلح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

05 2 

توجه به خدا واتكا به اوامرى لازم به هنكام تصميم كيرى براى صلح و ترك مخاصمه با كافران 
و إن جنحوا . .. و توكل على اللّه 

ذكر خدا در مغرب 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








لاق نه وم و 
4 - قبل از طلوع و غروب خورشيد » لحظه هايى مناسب براى ياد خدا * 
و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب 
ذكر خدا در مناجات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م+- ٠١-865‏ 


٠١ 








از آداب دعا توجه به ربوبيت خداوند در حال دعاست. 

يدعون ربهم بالغدوه و العشىّ 

ذكر خدا در نماز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -١8-5060-هط-1١‎ 

- وجود ذكر خدا در نماز» دليل ترغيب و توصيه خداوند به اقامه آن است . 
أقم الصلوه لذكرى 


<لدذ < است انكر نتيجه نماز باشد كه باد خدا را در دل ها زنده مي كند است مراد اشتمال نماز به 
ى 0 بج 6 رادز رجدو هئ و 0 2 


اذ كان لبو تقض ينا انام انمز واد دلق واعحت تب دهده ابلك 346 كر خدزردن أن وجو دازه. 
ذكن ذا 5ل ان تماق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اعلى -/الم - ١8‏ ع 

؟ - لزوم ذكر نام خدا بيش از نماز 

ذكر اسم ربّه فصلَّى 

ذكر خدا هنكام كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- بوسف -7١55-1-يم١ا‏ 

8 لزوم توجه به خدا و ربوبيت اوء به ويزه در مواقع خطر ارتكاب كناه 
رب . .. إلا تصرف عنى كيدهنٌ أصب إليهنٌ 


ذلت ممانعان از ذكر خدا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
د 

- خفت و خوارى در دنيا » جزاى كسانى است كه مردم را از ياد خدا باز مى دارند . 
و من أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه . .. لهم فى الدنيا خزى 
روش ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون لدوم 0 


١‏ يادآورى مركك 








» وسيله توجه به خدا و توحيد در عبادت است . 
و لكن أعبد الله الذى يتوفيكم 


ذكر <يتوفاكم > يس از بيان توحيد در عبادتء بيانكر اين نكته نيز مى تواند باشد كه ياد مرككء زمينه اى براى بى بردن به 


توحيد در عبادت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوك ده وك را 

. نماز» وسيله ياد خدا و فراموش نكردن اوست‎ ٠ 

و أقم الصلوه . .. ذلكك ذكرى 

زمينه تداوم ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالطو دما م 

؟ - ربوبيت خداوند » نسبت به مشرق و مغرب عالم » مقتضى توجه كامل خلق به او و ياد دائمى او در زندكى است . 
واذكر اسم ربك . .. ربٌ المشرق و المغرب 


ياد شده باشد. 

زمينه ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-بقره‏ - ١88-15‏ دعم 

© - صبر و نماز » مددكار مؤمنان براى به ياد خدا بودن و زدودن غفلت ايشان از ياد خداوند است . *« 
فاذكرونى أذكركم . .. يأيها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر و الصلوه 


داشت قوق ونيز برداشت هدق يالكزوحة ارباط مان آنه مووه يحت و ]مه فين امك ريع ١‏ بدامواردا يحت كن 





حقيقت رهنمودى است براى اينكه. حككونه مى توان غفلت از ياد خدا راء از دلها زدود و روحيه سياسكزارى در برابر خحداوند 


راء در 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ”ع ع 

* مشكلات و سختيهاء زمينه توجه به خدا و تضرع و دعا به دركاه او 

فأخدنهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام - ع - #ع -م 

8 شدايد و سختيها زمينه اى براى بيدارى فطرت توحيدى انسان و توجه او به خداوند 
قل من ينجيكم من ظلمت البر و البحر تدعونه تضرعا و خفيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عإوراف 3 ب دعا 

اي ناد داشت حبك هاي البق + تققى رسا ذرعدانت اناوه وخوصه اتأخابه عد كار 
و اذكروا إذ جعلكم خلفاء . .. فاذكروا الاء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوحو ةك وك 

روى آوردن انسان به دركاه خدا و بستن عهد با اوء به هنكام احساس نياز 

و منهم من عهد الله لئن ءاتينا من فضله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“اد افرايت اع نودم 


“د تان شادز كزدات هائ خط افرين + ند هنا معو معد وعدم شوكد [ تلك أو وا كاته فبد رق مو دانتد قد وان نحاك 














ناذا اذ مرق حهبى اقاوةة. 

و إذا مسكم الضرٌ فى البحر ضلّ من تدعون إلا إيَاه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اسرة ادمع و 


4- انسان ها به هنكام كرفتار آمدن به كرداب 





حوادث مركك آفرين » هيج كارساز و يشتيبانى جز خداوند براى نجات خويش نمى يابند . 
ثم لاتجدوا لكم وكيلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وار نيميان 


/- سير تكاملى آفرينش انسان » از حضيض خاك تا اندام كامل و كاراى يكك مرد ( انسان ) » زمينه اى براى توجه او به 


أكفرت بالذى خلقكك من تراب ثم من نطفه ثم سوا نكف رجا 


< تسويه »> به معناى < تعديل > است (تاج العروس) و <سوّاك رجلاً-> يعنى تورا به صورت و حالت يكك مرد معتدل 


ساخت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكد طه-ه:”_دع” دام 

- موسى (ع ) » بيدايش شرح صدر و خوش بيانى راء مايه فراهم آمدن زمينه ياد فراوان خداوند مى دانست . 
قال ربٌ اشرح لى صدرى . .. و نذكركك كثيرًا 


تعليل <و نذكرك> مى تواند به تمامى خواسته هاى موسى(ع) از جمله درخواست شرح صدر و روان كويى مربوط باشد. 
موسى(ع) هدف خود رااز آن خواسته هاء توفيق افزون تر براى ياد خدا در هر كوى و برزن و هنكام موعظه هر فرد و كروه 
اعلام كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م‎ - -/ام‎ 5١ - -انبياء‎ ١ 

-١2‏ كرفتارى ها و مشكلات » زمينه ساز روى آوردن انسان به خداوند 
فنادى فى الظلمت أن لاإله إلا أنت سبحنكك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











اك مو 3ك 


4- نعمت هاى موجود در زمين » مقتضى توجه 


انسان به خداى نعمت آفرين 

و أنزلنا من السماء ماء . .. و إِنا على ذهاب به لقدرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1ه‎ #9” -#0- -لقمان‎ ١ 

0 - رويكرد به خدا در بلا ها واعراض از او يس از نجات » دغلكارى و ناسياسى است . 
فلمًا نتجيهم إلى البر . .. و ما يجحد بأيتنا إلا كلّ ختّار كفور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -فصلت - اع اهم-م 

8- نقش مصايب و كرفتارى هاء در توجه انسان به خدا 

و إذا مسّه الشرٌ فذو دعاء عريض 

برداشت بالا بناير اين نكته است كه مراد از <دعاء عريض > خواندن خدا باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -”7ع-(#‎ ىروش-١‎ 


7 مضديت هاق زر ركف زندكى السان: مدان يروز تاتؤاكى عوافل مادى و زمتته شا توه انسان نهميد] يكانة فين و 


رحمت ( خدا) 


برداشت بالا بنابراين نكته است كه نكره آمدن <مصيبه > اشاره به مشكلات خاص و بزركك داشته باشد كه رفع آنها از 


عوامل بشرى و مادى ميسر نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
بال ع د 


4 - خداكرايى انسان » به هنكام سختى ها و شدايد و خداكريزى وى در شرايط رفاه و آسايش 





و أخذنهم بالعذاب . .. ادع لنا ربكك ... إنْنا لمهتدون . فلمًا كشفنا عنهم العذاب 


سوره - آيه - فيش 

8 جمعه - 0م ودع 

؟ - ياد خداوند » فلسفه و روح نماز جمعه است . 

إذا نودى للصلوه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله 

نك تنك جك الله كواره تناز مده م الك اها ارم عق تخ بأو شه باه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - (/1ع ٠١‏ 

. شناخت مركك و اجل انسان » زمينه ساز توجه به خدا و ايمان به او است‎ - ٠ 

لو كنتم تعلمون 


در برداشت ياد شده؛ مفعول <تعلمون > به قرينه جملات سابق اجل انسان است و جواب شرط <لو>». ممكن است جمله اى 
محذوف مانند <لآمنتم و أطعتم > باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجن - 117-17 م 

- ربوبيت خداوند » مقتضى ياد دائم او در دل ها است . 
و من يعرض عن ذكر ربّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعاي معدم 

* - ربوبيت خداوند » مقتضى يادكردن نام او در همه احوال 
واذكر اسم رتك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








٠‏ -اعلى - لالم ١!/-‏ دع 
© - آخرت كرايى » زمينه ساز تزكيه » ياد خدا و اداى نماز است . 
من تزكى . و ذكر اسم ربّه فصلّى ... و الأخره خير و أبقى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م‎ #-11١6- دنصر‎ 


- امداد مردم و ييروز ساختن آنان بر دشمن » زمينه ساز آمادكى آنان براى 





يذيرش تكاليف و توجه به خداوند 

إذا جاء نصر الله و الفتح . .. فسبح بحمد ربكك و استغفره 
شرايط تأثير ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع 


. تأثي ركذارى ياد خدا در روح و اخلاق بشر» در كرو استمرار آن است‎ - ٠" 
الذين هم على صلاتهم دائمون‎ 


<دائمون> (به معناى < ثابتون>) ممكن است نشانكر دوام ياد خدا كه فلسفه و روح نماز است باشدء. نه صورت ظاهرى 
نمازمٌ زيرا ياد دائمى خداء مى تواند در روح و خلق و خوى انسان ها تأثير سازنده داشته باشدمْ نه ياد موقتى خخدا در اوقات 
مخصوص نماز. شايد به همين سبب در آيه ٠١‏ از سوره <تجنعة > براناد همؤاره ذا سن أن اذاق ثماز جمعه تأكيد شدده 


5 


است. 

علاقه به ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1-طه-:#‏ د وم_ام 


* - موسى (ع ) » علاقه مداوم خود و برادرش هارون (ع ) را به تسبيح و ذكر خداوند » ابراز داشت و خداوند را بر آن كواه 


4. 


دانست . 
إنّكك كنت بنا بصيرًا 


جه روحيه اى داريم و نسبت به تسبيح و ذكر توء تاجه حد علاقه منديم. بنابراين با يذديرش وزارت هارونء راه تسبيح و ذكر 


عوامل تركك ذكر خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١‏ - بقره 


0 كن 
لالداتر كف يوسن واجاد نهدا الكيزه كقرييشكان دوبازدازق سبلفاتان از :وزود نه مباجد :و تلاش 'برائ تخزيتك انها 


در آنها برده نشود. 

عوامل ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاختوووين وات د زا 

. اقبال دنيا به مردم » زمينه ساز غفلت از خدا و ادبار آن » عامل توجه به خداست‎ ١ 
و جرين بهم بريح طيبه و فرحوا بها جاءتها ريح عاصف . .. و ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

#العشوراء حق تدكا 

٠‏ - ياد خدا و عدالت خواهى از بارزترين نمود هاى ايمان و عمل صالح 

إل القدة م ابو غهاوة لمتاعت وذ كر الله دراو اتتفووو 1 مر تبعل ما مدا 
عوامل ذكر خدا از بندكان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0050 - 

؟ - به ياد خدا بودن » مايه جلب رضايت و توجه خاص خداوند است . 
فاذكرونى أذك ركم 


فعل <أذكر > در جواب امر قرار كرفته و لذا با حرف شرطى مقدرء مجزوم شده است. در نتيجه جمله با تقدير آن جنين مى 


شود: <فاذكرونى ان تذكرونى أذكركمم به ياد من باشيدء اكر به ياد من باشيد به ياد شما خواهم بود.> ياد كردن خدا از 








بندكان» 


به معناى عنايت و توجه خاص به آنهاست. 


-١‏ < و روى ان رسول الله ( ص ) خرج على اصحابه فقال : . . . قال سبحانه : فاذكرونى أذكركم : يعنى » اذكرونى بالطاعه 
و العباده اذك ركم بالنعم و الاحسان و الرحمه و الرضوان ,م 


از رسول خدا(ص) درباره سخن خداوند كه فرموده <فاذكرونى أذكركم > روايت شده كه يعنى» مرا با اطاعت و عبادت خود 
ياد كنيد تا شما را با نعمتها و احسان و رحمت و رضوان خود ياد نمايم >. 


فضيلت ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل لكر 

" ارزش ياد خداوند همواره و در هر حال 

الذي يذكرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم 

#افقة و اررق يكل زاداخدا دن أصا لاقيام بو حال تقسهو و وبعال سكين تال حواندة + 
الذي يذكرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم 


در برداشت فوق» كلمات <قيام > و <قعود > و <على جنوبهم > به معناى حقيقى آن كرفته شده. نه به معناى كنايى آن 


(همه حالات»» و ترتيب ذكرى اين حالات مى تواند اشاره به ترتيب آن در اهميّت و ارزش باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ نور ”د لا" م 


* - تسبيح و ذكر دايم خداء بر يايى نماز و يرداخت زكات .» داراى جايكاهى ويزه و ارزشمند در بين ساير اعمال و موجب 


بلند يايكى مقام و تكامل معنوى انسان 
يسح له فيها . .. رجال لاتلهيهم تجره و لابيع عن ذكر الله و إقام الصلوه و إيتا 


خداوند» در توصيف 


مردمان الهى و والا مقام تنها سه صفت را مطرح ساخته است: ١‏ ذكر خداء ؟ برياداشتن نماز» ٠‏ يرداخت زكات. ذكر سه عمل 
ياد شده از ميان صدها عمل نيكك ديككرء حاكى از ارزش ويزه آنها و نيز تأثير آنها در تكامل معنوى انسان است. 


فضيلت مكان ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل 

ع - كانون هاى ذكر خداء داراى عظمت و رفعت مقام 

فى بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه 

كناه ممانعت از ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

02112 1 

1 - بستن مساجد به روى مردم و بازداشتن آنان از ياد خداء از كناهان بزركك است . 
و من أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه . .. لهم فى الأخره عذاب عظيم 
دانفان 1 قدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بغرت 2 باد 

١‏ - شياطين » مانع بازكشت انسان هاى غافل از ياد خدا به راه حق 

و إنْهم ليصدّونهم عن السبيل 

توعان 31 كوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ان كيو د راك اليا 





"- محجوب بودن دل از ياد خدا » از بارزترين خصلت هاى كافران است . 
الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اعلى - لام - 7-١8‏ 


» مردم با كزينش دنيا به جاى آخرت » خود رااز تزكيه‎ - ١ 


ياد خدا و اداى نماز دور نككّه داشته ‏ از رستكارى محروم مى سازند . 
قد أفلح . .. بل تؤثرون الحيوه الدنيا 

مزات 531 هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد -78-1- 0م 


ه < عن جعفربن محمد (ع ) فى قوله : < ألا بذكر الله تطمئنٌ القلوب > فقال : بمحمد عليه و آله السلام تطمئنٌ القلوب و هو 
ذكر الله ... زر 


از امام صادق(ع) درباره سخن خدا: <ألا بذكر الله تطمئن القلوب > روايت شده است كه فرمود: به وسيله حضرت محمد كه 


بر او و آلش سلام باد دلها آرامش مى يابد و اوست ذكر خدا . ..>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - عنكبوت -59- مع ١/-‏ 

١‏ - < قال أبوعبدالله (ع ) : < و لذكر الله أكبر > قال : ذكر اللّه عند ما أحل أو حرّم م 


از امام صادق(ع) درباره اين سخن خداوند <و لذكر الله أكبر > روايت شده كه: مرادء يادآورى خدا به هنكام روبه روشدن 


با حلال يا حرام الهى است>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دافن حا 1126 


١‏ - عن عبيداللّه بن عبداللّه الدهقان قال : دخلت على أبى الحسن الرضا (ع ) فقال لى : ما معنى قوله : < وذكر اسم ربّه 
فصلَّى > فقلت : كلما ذكر اسم ربّه قام فصلى , فقال لى : لقد كلف الله عرّوجِلٌ هذا شططاً فقلت : جعلت فداك فكيف هو ؟ 
فقال 





: كلماءة كزوقة سكل على “ححمة و آله 


از عبيدالله بن عبدالله دهقان روايت شده كه كفت: خدمت امام رضا(ع) رسيدم, يس امام از معناى سخن خداوند <و ذكر 
اسم ربّه فصلى > از من سؤال نمود»ء عرض كردم: يعنى هر زمان كه ياد برورد كارش را نمود, بايستد و نماز كزارد. امام به من 
فرمود: دراين صورتء خداى عرُّوجل تكليف شاقى نموده [و اين از خداوند به دور است.] عرض كردم: فدايت شوم يس 


[معناى] آن جكونه است؟ فرمود: هر زمان نام يرورد كارش را برد» بر محممد(ص) و آل او صلوات بفرستد >. 
مش ركان و ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ارور كك ادق ده 


دهشي ركان سيت بيات كزان نذا نه همزاه كاد دركر معبوة ها و تير عنادات مشتر كف عدا و معود ها سياس البودةو 


مخالفت نميورزيدند . 
يذ ذ كن الله وبحنة اشمأزّت . .. و إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون 


از آيه شريفه به روشنى استفاده مى شود كه مشركان نسبت به ياد كردن خدا به تنهايى حساس بوده واز ياد شدن معبودهاى 


معبودها با هم و مشتركاً ياد شوند» سخنى به ميان نيامده است. بنابراين ياد نشدن آنء مى تواند حاكى از مطلب بالا باشد. 
مكان ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرو ماود عاد 


اع اساجد !ادكه عرادت دا و ناد 





سجدة) 'زارز تريخ نعود يسدق اسث :و تعبير أن يايكاهياق ديق اهل امان نه مسح (جاركاة ستحده) ببانكر اينخ.است كهة ان 


بايكاهها محل عبادت و يرستش مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ دور ع7 اعم ١‏ 


» مثل نور خداء همانند جراغ دانى است درب ركيرنده جراغى ير فروغ و نورافشان كه در خانه هايى است كه به اذن خداوند‎ - ١ 


رتبه رفيع يافته اند و هماره مركز ياد خدا هستند . 

مثل نوره كمشكوه فيها مصباح المصباح فى زجاجه . .. فى بيوت أذن اللّه أن ترفع و يذكك 

برداشت ياد شده. مبتنى بر اين نكته است كه <فى بيوت > متعلق به < مشكوه> و صفت براى آن باشد. 
ممانعت از ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كردت اداوتوك قم 

ع - كسانى كه مردم رااز حضور در مساجد ء به انككيزه ياد نشدن نام خداء بازدارند » ستمكارترين مردمند . 
و من أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه 


١‏ - تخريب مساجد به انككيزه ياد نكردن خدا در آنهاء كناهى بزركك و در بى دارنده خوارى در دنيا وعذابى بزركك در 


قيامت است . 


و سعى فى خرابها . .. لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الأخره عذاب عظيم 


از اينكه بازدارندكَانٍ مردم از ورود به مساجد و تخريب كنندكَانٍ آن هاء ظالمترين مردم شمرده شده اند و نيز به عذاب عظيم 


قيامت تهديد شله اند» ا كناه آنان به دسث مى آيد. 


منشأ ذكر خدا 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات كريق دوت عع 

همواره ياد كردن خداوند » نيازمند توفيق و هدايت ويزه الهى است . 
واذ كل يروتكف ذا نسي ووقل عبر انا مولاين رك الا ا وكا 
موانع ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-1١١8-15- بقره‎ ١ 

. مساجد ء بايد از هر آنجه مانع ياد خداست » بيراسته باشد‎ - ١ 

و من أظلم ممن منع مسجد اللّه أن يذكر فيها اسمه 

موجبات ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا اوم ع 

8 نماز» بهترين وسيله براى ياد خدا و توجه به اوست . 

إذأقامي] إلى الشلوة 5و لابن كرو :الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء -8 - ١5-1١87‏ 

. نشاط در عبادت ». اخلاص » ذكر فراوان خدا و استوارى در ايمان » يرتويى از هدايت الهى است‎ ١ 
و إذا قاموا إلى الصّلوه . .. و من يضلل الله فلن تجد له سبيلا‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 


٠‏ -اعلى -/ام - 10 - م 














"ادنوه به جلو آفائ روخ عداوتد + واداوسارئده :اسان يه غنات واد كراخدا و خارى ساعيق ثام او ينان اسكه: 
وذكر اسم ربّه 

الجاع هنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-طه-.#دعالردع‏ 


؟ - ييروى از هدايت الهى و توجه به آنء 


تبلور ياد خدا است . 
من اتبع هداى . .. و من أعرض عن ذكرى 


<من أعرض > در اين آيهء مقابل <من اتبع > در آيه قبل است. مقتضاى مقابله آن بود كه بفرمايد حو من لم يتبع هداى> , 
ولئ ةاجائ أن دمن أعر طن .عق ذكرئ >* كفنت ات نكنه اب كزينقن» بانققن 3 كردا ذن.هدايك:است ويا اتحاد د كرو 


هدايت مى باشد. 

نياز به ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0ك را كنل 

4 - انسان در شرايط سخت ء براى كسب تحمل بيشترء به تسبيح و ياد خدا نيازمند است . 
فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد رتك 

توصيه به تسبيح» يس از فرمان به <صبر >» نشانكر نقش تسبيح در توانمند شدن بر صبر است. 
وقت ذكر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠8 - -غافر - ٠ع - هه‎ ١ 

8 - شبان كاهان و بامدادان » دو وقت مناسب و شايسته براى ذكر خدا و تسبيح و حمد او 
و سبح بحمد ربك بالعشي و الإبكر 

برداشت ياد شده؛ از اختصاص به ذكر يافتن دو وقت يادشده براى تسبيح و حمد به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح - 8ع - 4-94 

4 - آغاز و يايان هر روز » مناسب ترين لحظات براى ياد خدا و تسبيح او 


و تسبحوه بكره و أصيلا 











اتسطساد باق ديك والح ] وخ كد كر ديك : رتك كك عاذ بعت لحكلا بختنا شان رلكدثا كلا بر ارك تو ميال اله 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

لاق -ءن-_وم-هو 

4 - قبل از طلوع و غروب خورشيد . لحظه هايى مناسب براى ياد خدا * 
و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سن دتو دا 

؟ - لزوم ذكر و يادكردن يروردكار در ضمن تلاش كسترده روزانه 

إن لكك فى النهار سبحا طويلاً . واذكر اسم ركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -انسان - يلا 56 ه6١‏ 

) ذكر نام يرورد كار و ياد او در سبيده دم و يسين كاه » توصيه خداوند به بيامبر (ص‎ - ١ 
واذكر اسم ربك بكره و أصيلا‎ 


<بكره > هم به فاصله ميان نماز صبح و طلوع خورشيد كفته مى شود (لسان العرب) و هم به آغاز روز (مفردات راغب). 
<اصيلا > به فاصله ميان عصر و مغرب كفته مى شود (صحاح اللغه) و نيز به معناى آخر روز آمده است (العين). <ذكر> هم 


دو نوع است: ذكر با قلب و ذكر با زبان. (مفردات راغب) 

ه - سبيده دم و يسين كاه » از اوقات مناسب براى ذكر و ياد خداوند 
واذكر اسم ربكك بكره و5 أصيلا 

أصباك 
ذكر(قرآن) 


(ذكر(قرآن)) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











٠‏ تكوير - 481 -/؟ م 

"- تنها وصف شايسته براى قرآن » وصف < تذكردهنده > است ,ْ نه كلام شيطان يا ساخته مجنون 
وما صاحبكم بمجنون . .. و ما هو بقول شيطن ... إن هو إلا ذكر 

ذكر 

آثار ذكر علم غيب خدا 





- سوره - آيه - فيش 

فاك ايه اا دم 

*- توجه به علم و نظارت همه جانبه الهى به احوال آدمى ء برانكيزاننده وى به يرهيز از كفتار ناشايست 
قل لعبادى يقولوا التى هى أحسن . .. ربكم أعلم بكم 


يادآورى علم همه جانبه خداوند به احوال آدميان» يس از توصيه به كزينش بهترين كفتار» مى تواند به اين منظور باشد كه 


توجه به اين توصيه» بازدارنده انسان از كفتار ناشايست خواهد بود. 

آثار ذكر نظارتهاى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ري لجان »ع 

؟- توجه به علم و نظارت همه جانبه الهى به احوال آدمى ء برانكيزاننده وى به برهيز از كفتار ناشايست 
قل لعبادى يقولوا التى هى أحسن . .. ركم أعلم بكم 


يادآورى علم همه جانبه خداوند به احوال آدميان» يس از توصيه به كزينش بهترين كفتار» مى تواند به اين منظور باشد كه 


توجه به اين توصيهء بازدارنده انسان از كفتار ناشايست خواهد بود. 

ذبح از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

ذبح 

آثار قصه ذبح اسماعيل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - صافات -/0ا#- 5١-1١١8‏ 

١‏ - آشكار شدن درجه ايمان و خلوص ابراهيم (ع ) و اسماعيل (ع ) در جريان قربانى 
إن هذا لهو البلوا المبين 


برداشت ياد شدهاز آن جااست كه آزمايش مؤمنان براى نماياندن درجه ايمان و اخلااءص آنان است و ابراهيم(ع) و 


اسماعيل (ع) با سربلند بيرون آمدن از اين آزمايش بزركك الهى» خلوص خود را در بلندترين مرتبه نشان دادند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده - 6 


00 
٠‏ حليت جنين در شكم حيوان تذكيه شده » مشروط به اينكه داراى مو و كركك باشد . 
أحلت لكم بهيمه الانعم 


امام باقر يا امام صادق(ع) در ياسخ سؤال از معناى آيه فوق فرمودند: الجنين فى بطن امه اذا اشعر و اوبر فذكاته ذكاه امه . .. . 


كافى» ج 2 ص تح ١م‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 6/7 ح 6 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© مائده - 6 -” - امهم 


0 تذكيه حيوان » موجب حليت آن مى كردد » اكر جه به واسطه خفكى , زدن » يرت شدن » شاخ خوردن و دريده شدن 


توسط درند كان در آستانه مردن باشد . 

حرمت . .. الا ما ذكيتم 

حرمت استفاده از حيوانى كه بر آستان بت ها ذبح شود » هر جند نام غير خدا براو برده نشود . 
حرمت . .. وما ذبح على النصب 


اكر جه نام غير خدا بر آن برده نشود» حرام است. 
07 وجود علايم حيات در حيوان ( حركت جشم ء يا ودم ) قبل از ذبح » شراط تحقق تذ كيه شرعى 
الا ما ذكيتم 


امام باقر(ع) درباره <الا ما ذكيتم > در آيه فوق فرمود: . .. فان ادركت شيئاً منها و عين تطرف او قائمه تركض او ذنب يمصع 
فقد ادركت ذكاته فكله ... . 


تهذيب شيخ طوسى» ج 4 ص /6 ح ١*ا)اب‏ ١م‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 1/م ح 6 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 انعام ١١ -١١8-‏ 
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه 


جمله <مما ذكر اسم . .. > كرجه بيان اباحه خوردن از كوشتى است كه نام خدا به هنكام ذبح آن برده شده؛ در عين حال مى 


تواند ارشاد به شرط بودن <تسميه > هنكام ذبح باشد. 
١‏ خوردن ذبيحه اى كه هنكام ذبح نام خدا بر آن برده شده» مجاز است. 
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بأيته مؤمنين 


١‏ سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر(ع) عن رجل ذبح فسبح او كبر او هلل او حمد الله عز و جل قال: هذا كله من اسماء الله لابأس 


به. 


محمّدين مسلم از امام باقر(ع) درباره كسى كه به هنكام ذبح <سبحان الله > يا <الله أكبر > يا <لا إله إلا الله > يا <الحمد 
لله > بككويد يرسيد امام فرمود: تمام اينها از نامهاى خدا هستند و اشكالى ندارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هدائعام 16-8 1-ع 

؟ نكوهش خداوند از برخى مسلمانان صدر اسلام به سبب تحريم خوردن كوشت حيوانى كه با نام خدا ذبح شده است. 
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام -ع- ١73١‏ - لال يس ١‏ 

١‏ خوردن ذبيحه اى كه نام خدا بر آن برده نشده؛ حرام است. 

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 


٠"‏ ياد نكردن عمدى نام خداوند در هنكام ذبح حيوان» فسق است. 











ولا 


تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و إنه لفسق 


مرجع ضمير <إنه >> <تركك التسميه > مى تواند باشد كه از مضمون جمله <مما لم يذكر> انتزاع شده و نتيجه آن برداشت 


فوق است. 

واكنش شديد مش ركان مكه در قبال احكام ذبيحه و شرايط حليت آن در اسلام 

فكلوا مما ذكر اسم الله . .. و ما لكم ألا تأكلوا ... و ذروا ظهر الاثم ... و لا تأ 

از تأكيد خداوند بر اين حكم استفاده مى شود كه مش ركان در قبال آن واكنش شديدى نشان مى دادند. 

. .. . محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(ع) عن الرجل يذبح و لا يسمى؟ قال: ان كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما‎ ١١١ 


محمد بن مسلم كويد: از امام باقر(ع) درباره كسى كه هنكام ذبح, نام خدا را نمى برد يرسيدم؛ فرمود: اكر مسلمان باشد و نام 
خدا رااز روى فراموشى ذكر نكندء مانعى ندارد . .. . مفاد روايت تخصيص از حكم در آيه شريفه <و لاتأكلوا مما لم يذكر 


اسم الله عليه >6 م باشاد: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م#-88١-١١‏ 

١‏ بردن نامى جز نام خدا بر حيوان به هنكام ذبح؛ فسق و خروج از طاعت خداست. 
أو فسقا أهل لغير الله به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج 1١‏ م5 - للا 

١‏ - لزوم ذكر نام خداء به هنكام ذبح و نحر قربانى 

و يذكروا اسم الله . .. على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 


«اتصواق د كرهر: بكفداز ساف داو قن الله مان 








و...) به هنكام ذبح يا نحر قربانى 
و يذكروا اسم الله 


اضافه <اسم > به <الله > مى تواند اضافه بيانيه باشد. در اين صورت <اسم الله > زيعنى» اسمى كه عبارت است از <اللّه >. 


بردن نامى غير از لفظ <الله > به هنكام ذبح قربانى» جايز نيست] به خلاف احتمال دوم. برداشت ياد شده. بر يايه احتمال دوم 


است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ حج -78 مداع 
؟ - وجوب ذبح يا نحر قربانى » به طرف كعبه 
ثم محلّها إلى البيت العتيق 


<محل > اسم مكان و مشتق از مصدر <حلول> است. <احلول > د متا نزول قرو ايد انكو عع الدكان >1 
يعنى» در آن جا فرود آمد. بنابراين معناى جمله فوق جنين مى شود: <جايى كه دام هاى قربانى فرود مى آيند. به طرف كعبه 
است>. مقصود اين است كه دام هاى قربانى» وقتى به قربانكاه رسيدند و در آن جا براى ذبح و نحر آماده شدندء بايد به سوى 
كعبه باشند. كفتنى است است كه ذكر كيفيت قربانى كردن و اين كه دام ها بايد به طرف كعبه ذبح و نحر بشوند» مى تواند 
بدان جهت باشد كه مشر كان عصر بعثتء. دام ها را به طرف بت هايى كه در منا نصب شده بود قربانى مى كردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١١‏ حج ١‏ 68" لايع 


2 لزوم به زبان آوردن نام خدا ء به هنكام 








ذبح يا نحر قربانى 

ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 

١‏ - جواز ذكر هريكك از نام هاى خداوند ( الله » رحمان و ... ) به هنكام ذبح و يا نحر قربانى 
ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 


هم جنين مى تواند اضافيه لاميه باشد. بنابراين <اسم الله >: يعنى» هر اسمى كه براى خدا هست. بريايه احتمال» اول ذكر هر 


نامى به جز <الله > در ذبح قربانى كافى نيست. برداشت فوقء بريايه احتمال دوم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج ع8 /بع 

© - وجوب ذكر نام خدا » به هنكام نحر كردن شترانى قربانى 

فاذكروا اسم الله عليها 

- جواز ذكر هر يكك از اسماى خداوند ( الله » رحمان و .. . ) به هنكام نحر شتر 
فاذكروا اسم الله عليها 


اضافه در <اسم الله > مى تواند بيانيه و يا لاميه باشد. ازاين رو <اسم الله > بنابر احتمال اولء به معناى <اسمى كه عبارت از 


هنكام ذبح يا نحر حيوان» كافى نيست] به خلاف احتمال دوم. برداشت ياد شده بر اساس احتمال دوم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج "١‏ ع" 1 


9 - مراسم قربانى » عبادت خدا و سياس كزارى در برابر نعمت هاى او 








ا 
جلا متكا على ذا زوزق هه من بؤيمة الأنقم 
دوو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 


0 - امام رضا (ع ) در جواب مسائل محمد بن سنان ( در بيان فلسفه احكام ) نوشته است : < . . . و حرم ما اهل لغير اللّه به . 
.. والثلا- يسوى بين ما تقرب به اليه و بين ما جعل عباده للشياطين و الأوثان » لأن فى تسميه الله عز و جل الأقرار بربوبيته و 
توحيده و ما فى الاهلال لغير الله من الشركك به و التقرب به إلى غيره . .. م 


.. خداوندء ذبيحه اى را كه هنكام ذبح. نام غير خدا بر آن برده شده. حرام كرده است تا اينكه يكسان نباشد آنجه براى خدا 


قربانى مى كنند و آنجه عبادت شياطين و بتها قرار مى كيردمْ جون در نام بردن خداوند عز و جل در موقع ذبح., اعتراف به 


ربوبيت خدا و توحيد اوست و در نام بردن غير خدا شركك به خدا و نزديكك شدن به غير اوست ... >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وا نوك وي صفق 

" حرمت استفاده از حيوانى كه به نام غير خدا ذبح شود . 

دريام وو أخل لعين الله 


09 بهره كيرى مضطر از مردار » خون » كوشت خوك و حيوان ذبح شده به نام غير خدا و.. . » مشروط به آن است كه از 


روى عمد و 





قصد كناه نباشد . 
فمن اضطر فى مخمصه غير متجانف لاثم 


از امام باقر(ع) در توضيح <غير متجانف > در آيه فوق روايت شده: غير متعمد لاثم. 


تفسير قمى» ج ١‏ ص 187مْ تفسير برهان» ج ١‏ ص 87©, ح .١‏ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ذ - انعام - ع -118- ١/١11‏ 

١‏ بردن نام خدا به هنكام ذبح حيوان» شرط حليت خوردن آن است. 
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه 


جمله <مما ذكر اسم . .. > كرجه بيان اباحه خوردن از كوشتى است كه نام خدا به هنكام ذبح آن برده شده؛ در عين حال مى 


تواند ارشاد به شرط بودن <تسميه > هنكام ذبح باشد. 
١‏ خوردن ذبيحه اى كه هنكام ذبح نام خدا بر آن برده شده» مجاز است. 
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بأيته مؤمنين 


ترديد افكنى درباره حليت حيوانى كه با نام خدا ذبح شده باشد» از محورهاى تبليغاتى عليه اسلام و ييامبر(ص) در مكه بوده 


سك 
و إن تطع أكثر من فى الأرض . .. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه 


٠‏ عن أبى جعفر محمد بن على(ع) إنه سثل عن ذبيحه اليهودى و النصرانى و المجوسى . .. فتلا قول الله عز و جل: <فكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه > قال: إذاسمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوه ا 


اكر شنيديد كه آنان به هنكام ذبح» نام خدا را مى برند» از آن بخوريد ... . 


١‏ سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر(ع) عن 





رجل ذبح فسبح او كبر او هلل او حمد الله عز و جل قال: هذا كله من اسماء الله لابأس به. 


محمّدين مسلم از امام باقر(ع) درباره كسى كه به هنكام ذبح <سبحان الله > يا <الله أكبر > يا <لا إله إلا الله > يا <الحمد 
لله > بككويد يرسيد امام فرمود: تمام اينها از نامهاى خدا هستند و اشكالى ندارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - م - ١8 - 11١9‏ 

١‏ برخى از مردم عصر جاهليت خوردن كوشت حيوانى را كه با نام خدا ذبح شده باشد حرام مى دانستند. 
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه 

؟ نكوهش خداوند از برخى مسلمانان صدر اسلام به سبب تحريم خوردن كوشت حيوانى كه با نام خدا ذبح شده است. 
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - م - ١1-111‏ 

١‏ خوردن ذبيحه اى كه نام خدا بر آن برده نشده؛ حرام است. 

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 

؟ خوردن از ذبيحه اى كه نام خدا بر آن برده نشده» فسق (خروج از طاعت خداوند) است. 

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و إنه لفسق 

مرجع ضمير <إنه > <أكل > مى تواند باشد كه از جمله <لا تأكلوا > كرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"٠١-18-1755 حج‎ 0١ 

١‏ - لزوم ذكر نام خداء به هنكام ذبح و نحر قربانى 


و يذكروا اسم الله . .. على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 











ليشهدوا منفع لهم و يذكروا اسم اللّه فى أَيَام معلومت 


<يذكروا > عطف بر <يشهدوا > است و با توجه به اين كه لام <ليشهدوا> براى تعليل است و بيانكر فلسفه تشريع حج مى 
باشدء عطف <يذكروا > بر <يشهدوا > بيان يكى ديكر از حكمت هاى تشريع حج خواهد بود. 


٠‏ - جواز ذكر هر يكك از اسماى خداوند ( الله » رحمان و ... ) به هنكام ذبح يا نحر قربانى 
و يذكروا اسم الله 


اضافه <اسم > به <اللّه > مى تواند اضافه بيانيه باشد. در اين صورت <اسم الله > زيعنى» اسمى كه عبارت است از <اللّه >. 


بردن نامى غير از لفظ <الله > به هنكام ذبح قربانى» جايز نيست] به خلاف احتمال دوم. برداشت ياد شده بر يايه احتمال دوم 


أ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0١‏ حج - 715 ع ارشع 

* - لزوم به زبان آوردن نام خداء به هنكام ذبح يا نحر قربانى 

ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 

د - ذكر نام خدا به هنكام ذبح يا نحر حيوان » فلسفه تشريع قربانى براى امت ها 
لكل إتداجنةا سكا كوو اسو الله الانعت 


١‏ - جواز ذكر هريكك از نام هاى خداوند ( الله » رحمان و ... ) به هنكام ذبح و يا نحر قربانى 


ليذكروا اسم الله على ما 





رزقهم من بهيمه الانعم 


هم جنين مى تواند اضافيه لاميه باشد. بنابراين <اسم الله >: يعنى» هر اسمى كه براى خدا هست. بريايه احتمالء» اول ذكر هر 


نامى به جز <الله > در ذبح قربانى كافى نيست. برداشت فوقء بريايه احتمال دوم است. 
تركك بسمله در ذبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع - 111 - /المعيهيم 

“ياد نتكردن عمدى نام خداوند در هنكام ذبح حيوان» فسق است. 

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و إنه لفسق 


مرجع ضمير <إنه >> <تركك التسميه > مى تواند باشد كه از مضمون جمله <مما لم يذكر> انتزاع شده و نتيجه آن برداشت 


فوق است. 

ه حيوانى كه با نام خدا ذبح نشود. مظهر فسق است. 

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و إنه لفسق 

مرجع ضمير <إنه > مى تواند <ما > در <مما لم يذكر> باشد در نتيجه حيوان ذبح شده بدون نام خداء خود فسق است. 
خوردن از حيوانى كه با نام خدا ذبح نشده باشد» عصيانى است كه شناعت آن ينهان است. * 

و إن الشيطين ليوحون إلى أوليائهم 


تأكيد بر <فسق > بودن خوردن از حيوانى كه نام خدا بر آن برده نشده؛ يس از تقسيم كناهان به <ظاهر الإثم و باطنه > در 
آيه قبل» حكايت از آن دارد كه اين كناه از نوع <باطن الإثم > است. 


.. . محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(ع) عن الرجل يذبح و لا يسمى؟ قال: ان كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما‎ ١١ 


محمّد بن مسلم كويد: از امام باقر(ع) درباره كسى كه هنكام ذبح, نام خدا را نمى برد يرسيدم؛ فرمود: اكر مسلمان باشد و نام 
خدا رااز روى فراموشى ذكر نكندء مانعى ندارد . .. . مفاد روايت تخصيص از حكم در آيه شريفه <و لاتأكلوا مما لم يذكر 


اسم الله عليه >؛ مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 -انعام - 8 1١8-‏ -/ام 

ه تعمد مشركان عصر جاهلى به نبردن نام خدا بر بعضى از جهاريايان به هنكام ذبح 
و أنعم لايذكرون اسم الله عليها 


7'اوعده الهى به كيفر مش ركان به سبب افتراهاى آنان به خدا (ممنوعيت خوردن برخى از جهاريايان و محصولات» سوار نشدن 


بر برخى از جهاريايان» نبردن نام خدا به هنكام ذبح) 

سيجزيهم بما كانوا يفترون 

لودع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - حج - 8-8-5 

- آموزش كيفيت ذبح كردن ( بردن نام خدا به هنكام سربريدن يا نحر كردن حيوان ) به مردم » يكى از فلسفه هاى حج 
ليشهدوا منفع لهم و يذكروا اسم اللّه فى أَيَام معلومت 


باشدء عطف <يذكروا > بر <يشهدوا > بيان يكى ديكر از حكمت هاى تشريع حج خواهد بود. 


اع عامل 2 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- صافات -/” ١٠٠١”‏ كم لا لا انيلم م" 


*' - خواب ديدن ابراهيم ( ع ) » مبنى بر ذبح فرزند نوجوانش اسماعيل 


قال يبن إنى أرى فى المنام أنى أذبحك 


- مشورت و نظرخواهى ابراهيم (ع ) »از فرزندش اسماعيل نسبت به ذبح وى 
أنْى أذبحك فانظر ماذا ترى 


از لحن جمله <فانظر ماذا ترى > (بنكر تا رأى تو جيست؟) نوعى نظر خواهى و مشورت استفاده مى شود. البته فلسفه اين كارء 
استفاده ابراهيم(ع) از نظرات اسماعيل(ع) نبود: بلكه يا براى آزمايش فرزندش بود و يا به منظور زمينه سازى براى يذديرش بى 


آزمايش بزركك آماده نمود . 

أنْى أذبحك فانظر ماذا ترى 

4 - اعلام رضايت و تسليم اسماعيل (ع ) » در مقابل فرمان قربانى شدن 

قال يأبت افعل ما تؤمر 

. ذبح فرزند ( اسماعيل ) براى ابراهيم (ع ) » يكك مأموريت الهى بود‎ - ٠ 

أنْى أذبحك . .. قال يأبت افعل ما تؤمر 

. مأموريت ابراهيم (ع )» به ذبح فرزندش از راه خواب بود‎ - ١ 

يبن إِنْى أرى فى المنام أَنَى أذبحك . .. قال يأبت افعل ما تؤمر 

- اسماعيل » مأموريت يدرش در رؤيا را مبنى بر ذبح كردن وى دركك كرد . 
إِنْى أرى فى المنام أنَى أذبحكك . .. قال يأبت افعل ما تؤمر 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه حضرت ابراهيم(ع) تنها خواب خود را براى اسماعيل نقل كرد و از مأمور بودن 
خود سخنى به ميان نياورد م ولى اسماعيل(ع) اين خواب را مأموريت الهى تلقى كرد و به يدر كفت: يدرجان مأموريت خود را 


انجام بده. 


8- وعده 


شكيبايى اسماعيل ( ع ) به يدرش ( ابراهيم (ع )) به هنكام انجام مأموريت ذبح 

ا شو اا ل عي 

؟؟ - صبر و شكيبايى اسماعيل (ع ) در داستان ذبح شدنش به دست يدر » نشانه حلم و بردبارى او است . 
فبشّرنه بغلم حليم . .. يأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصبرين 


از ارتباط ميان وصف شدن اسماعيل(ع) به حلم و بردبارى از سوى خداوند و مسأله شناساندن خود به عنوان فردى صابر و 


شكيباء مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18د سانات - بسب عدوت ع١‏ 

١‏ - تسليم ابراهيم (ع ) و فرزندش اسماعيل (ع ) » در برابر فرمان خداوند به ذبح 

إِنْى أرى فى المنام أَنَى أذبحك . .. قال يأبت افعل ما تؤمر ... فلممًا أسلما 

؟ - ابراهيم (ع ) » براى قربانى كردن فرزندش اسماعيل (ع ) او را با يكك طرف يبشانى اش به خاكك افكند . 
و تله للجبين 

<ثَلُ > (مرادف <صرع >) به معناى <به خاكك افكند > است و <جبين > به معناى يكك سوى بيشانى است. 
- تسليم اسماعيل (ع ) در برابر فرمان ذبح شدن » نشانه حلم و بردبارى او است . 

فبشّرنه بغلم حليم . .. فلمًا أسلما و تله للجبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ضافات < بد ع ولاب 

١‏ - نداى خداوند به ابراهيم (ع ) » يس از تسليم آن حضرت و فرزندش اسماعيل در برابر فرمان ذبح 


فلمًا 


أسلما . .. و ندينه أن بإبرهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات -/ا” ‏ م8١٠‏ -6” 

؟ - به خاكك افكندن اسماعيل با يكك طرف بيشانى او» يايان مأموريت ابراهيم (ع ) به ذبح فرزندش بود . 
إِنَى أرى فى المنام أنَى أذبحك . .. و تله للجبين... قد صدّقت الرءيا 

ه - توفيق انجام مأموريت ذبح فرزند با زنده ماندن وى » ياداش خداوند به ابراهيم (ع ) 

قد صدّقت الرءيا إِنّا كذلك نجزى المحسنين 

ذبح بى بسمله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م#-88١1-١١‏ 

١‏ بردن نامى جز نام خدا بر حيوان به هنكام ذبح؛ فسق و خروج از طاعت خداست. 

أو فسقا أهل لغير الله به 

ذبح يرند كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اداوس كيمو عرها 

امر خداوند به ابراهيم (ع ) » درباره مأنوس ساختن يرندكانى كه مأمور ذبح آنها كرديده بود با خويش * 
00-7 


متحدق التق كليةا انرمق كن الى > تشائكر ابن املك كدان كلمو عقني مكاي <اطلي > انمث : بحت انها واه 
خود متمايل ساز كه لازمه آنء انس كرفتن يرند كان با ابراهيم (ع) است. بر اين اساس» كشتن يرند كان و مخلوط كردن آنها 
از جمله < ثم اجعل على كل جبل منهنْ جزءا »> معلوم مى شود. 


8 بازكشت يرند كان ذبح شده به جانب ابراهيم (ع ) » يس از فراخوانى آنها 








ثم ادعهنٌ يأتن: تتنكك عا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - انعام 


دع مده 

ه تعمد مشركان عصر جاهلى به نبردن نام خدا بر بعضى از جهاريايان به هنكام ذبح 
و أنعم لايذكرون اسم الله عليها 

ع لوانت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - هو 


9 خوردن مردار» خون و كوشت خوك ء بردن غير نام خدا در ذبح » قربانى براى بت ها و تقسيم كوشت حيوانات با قمار» از 
اعمال مردم در جاهليت 


حرمت عليكم . .. و ما ذبح على النصب و إن تستقسموا بالازلم 

ذبح كاو بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ بقره -5-لام دهي‎ - ١ 

. خداوند » قوم موسى را به ذبح كاوى ماده فرمان داد‎ - ١ 

إن اللّه يأمركم أن تذبحوا بقره 

ماده بودن كاو از <بكر > در آيه بعد استفاده مى شود. 

- تأكيد موسى (ع ) بر اينكه دستور ذبح كاوء از ناحيه خداست نه صلاحديد وى . 
إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم 

ه - قوم موسى براين كمان بودند كه دستور ذبح كاو از ناحيه موسى (ع ) است » نه فرمانى از جانب خداوند 
أشخدنا هرو 


از اينكه بنى اسرائيل با جمله <أتتخذنا هزواً> (آيا ما را به مسخره مى كيرى) موسى(ع) را مورد خطاب قرار دادند» معلوم مى 


شود كه: آنان دستور ذبح كَاو را دستورى از ناحيه خداوند نمى ينداشتند. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ بقره ؟ م2 د ضضم‎ ١ 


١‏ - بنى اسرائيل » يس از انكار اوليه » به الهى بودن دستور 





ذبح كاو ماده مطمئن شدند . 


قالو أتتخذنا هزواً . .. قالوا ادع لنا ربكك يبين لنا ما هى 


تقاضاى تبيين ويزكيها و مشخصه هاى كاوى كه بايد ذبح شود بيانكر اين معناست كه: قوم موسى در بى سخنان او (أعوذ 
باللّه . ..) باور كردند كه دستور ذبح كاوء فرمانى از جانب خداوند است. 


١‏ - قوم موسى ء ناباور به كفايت ذبح هر كاوى براى حل معماى قتل 

قالوا ادع لنا ربكك يبين لنا ما هى 

- موسى (ع ) مردم خويش را به انجام مأموريتشان ( ذبح كاو ميانسال ) فرمان داد . 
إنها بقره لافارض و لابكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون 


© - ميانسال بودن كاو - ييش از سؤال از مشخصه هاى ديكر - تنها ويزكى لازم براى كاو ماده اى كه بنى اسرائيل به ذبح آن 


مأمور شدند . 
عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون 


جمله <فافعلوا ما تؤمرون > (به آنجه مأمور شديد عمل كنيد) بيانكر اين است كه: تكليف قوم موسى و به اصطلاح <مأمور 
به > آنان» ذبح كاوى ميانسال بوده است بدون لحاظ شرطى ديكر. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دقر عات الاج نما 


بود . 


حويامة ةبكن وازاف تاكيك او بزداذ يل ستاف اضرا يدن عيب و لفق السك في كدب هرو كن كلتتوو شرن كد 


محالت ردكة عمومى ‏ جيرى :باشد. بناررانق <لاشيه فيها > يعن در رك أن كاو ركف ديكرف ناهد كفتنى 





است كه < شيه > از ماده <وشى > است و <هاء > آخر عوض واو محذوف مى باشد. 
د - قوم موسى » كاوى را با تمام ويزكى هاى تعبين شده ء يافته آن را ذبح كردند . 
فذبحوها 

ضمير <ها> در <ذبحوها> به <بقره > ]توصيف شده [برمى كردد. 

- قوم موسى » يس از دستيابى به كاو مورد نظرء تمايلى به كشتن آن نداشتند . 

وما كادوا يفعلون 


<كاد> به معناى نزديكك بود است. اين فعل آن كاه كه منفى باشد كاهى دلالت بر تأكيد انجام نكرفتن فعل بعد دارد و 


دومين معنا مراد است, يعنى» انجام دادند ولى با سختى و بى ميلى. 
- قوم موسى » با سؤال و جستجوى بى مورد . تكليف ( كشتن كاوى ماده براى حل معماى قتل ) را بر خود دشوار كردند . 
فذبحوها و ما كادوا يفعلون 


جمله <ما كادوا يفعلون> (نزديكك بود انجام ندهند) مى تواند اشاره به دشوارى انجام تكليف مذكور باشد» كه به شهادت 
جمله <فافعلوا ما تؤمرون> (در آيه 28) و قرينه هاى ديكر. قوم موسى خود با سؤالهاى بى مورد اين مشكل را آفريدند و 


05 تكليف را بر خويش دشوار ساختند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره‏ - 75 "ا ١/‏ 


٠١‏ - بزنطى از امام رضا (ع ) روايت نموده كه : < ان رجلا من بنى اسرائيل قتل قرابه له . . . فقالوا لموسى (ع ) ان سبط آل 
فلان قتلوا فلاناً فاخبرنا من قتله 





؟ قال ايتونى ببقره . . . فاشترو ها و جاؤا بها فأمر بذبح ها ثم أمر ان يضرب الميت بذنب ها فلما فعلوا ذلكك حيى المقتول و قال 
بااوتمول الله أرق فقي قتلقى نووم م لاعن عليه تلق كلمو ابنذ لكف فائلة بير 


شخصى از بنى اسرائيل يكى از نزديكان خود را كشت . .. بنى اسرائيل به موسى كفتند: فلان قبيله» فلانى را كشته است و تو 
قاتل را معرفى كن. موسى (ع) فرمود: كاوى را نزد من آوريد ... آنان كاو را خريده و نزد موسى(ع) بردند و موسى امر به ذبح 
آن كرد. سيس امر نمود كه دم آن كاو را به مقتول بزنند و جون اين كار را كردند آن مرده زنده شد و ككفت اى ييامبر خدا! 
يسر عمويم مرا كشته است نه آن كس كه او را متهم به كشتن من كرده اند» يس با اين عمل قاتل را شناسايى نمودند ...>. 


ذبح كاو در حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11-58-17 حج‎ ١ 

١‏ - جواز قربانى كردن به هر يكك از شترء كَاو و كوسفند در مراسم حج 
على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 


<أنعام > (جمع <نعم >) در اصل به معناى شتران است. لكن كاهى به مجموع شترء كاو و كوسفند نيز كفته مى شود. به 
اعتقاد همه مفسران مراد از <أنعام > در اين جا معناى دوم (مجموع شتر» كاو و كوسفند) مى باشد. كفتنى است كه 
<بهيمه > به معناى جهاريا و اضافه آن به انعام اضافه بيانيه است, يعنى» جهاريايى كه عبارت است از شتر» كاو 





و كوسفند. 

ذبح كوسفند در حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١-58-1817 حج‎ ١ 

١‏ - جواز قربانى كردن به هر يكك از شترء كَاو و كوسفند در مراسم حج 
على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 


<أنعام > (جمع <نعم >) در اصل به معناى شتران است. لكن كاهى به مجموع شترء كاو و كوسفند نيز كفته مى شود. به 
اعتقاد همه مفسران مراد از <أنعام > در اين جا معناى دوم (مجموع شتر كاو و كوسفند) مى باشد. كفتنى است كه 
<بهيمه > به معناى جهاريا و اضافه آن به انعام اضافه بيانيه است, يعنى» جهاريايى كه عبارت است از شتر» كاو و كوسفند. 


سختى ذبح اسماعيل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 صافات -ل/ا" 7‏ م١١‏ ” 

" - تكليف ابراهيم (ع ) به ذبح فرزندش اسماعيل » محنت و رنجى آشكار براى ايشان بود . 
إن هذا لهو البلا المبين 

يكى از معانى و كاريرهاى <بلاء >» محنت و رنج است و برداشت ياد شده با توجه به همين معنا و كاربرد مى باشد. 
سختى ذبح فرزند 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ا/ل-‎ ١٠١  ”/- صافات‎ - 6 

١١‏ - ذبح شدن به دست يدرء امرى بس سخت و شايسته صبر و شكيبايى در نظر اسماعيل 
لاز عقون و قاد الو 


فلسفه ذبح اسماعيل(ع) 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6- صافات -/ا” ‏ م١٠١‏ - ١‏ 


-١‏ تكليف ابراهيم (ع ) به ذبح فرزندش اسماعيل (ع ) » يكك 


آزمايش الهى بود . 
إن هذا لهو البلؤا المبين 


قبله در ذبح 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ حج -77 ممع 
؟ - وجوب ذبح يا نحر قربانى » به طرف كعبه 
ثم محلّها إلى البيت العتيق 


<محل > اسم مكان و مشتق از مصدر <حلول> است. تخرزل > نون ساف رونيو قروة امدق امتق و حتد بالدكان > : 
يعنى» در آن جا فرود آمد. بنابراين معناى جمله فوق جنين مى شود: <جايى كه دام هاى قربانى فرود مى آيند» به طرف كعبه 
است>. مقصود اين است كه دام هاى قربانى» وقتى به قربانكاه رسيدند و در آن جا براى ذبح و نحر آماده شدندء بايد به سوى 
كعبه باشند. كفتنى است است كه ذكر كيفيت قربانى كردن و اين كه دام ها بايد به طرف كعبه ذبح و نحر بشوند» مى تواند 


بدان جهت باشد كه مشر كان عصر بعثتء. دام ها را به طرف بت هايى كه در منا نصب شده بود قربانى مى كردند. 
5100-5 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 صافات -لا# ١١-1١١١‏ 


-١‏ < بريده بن معاويه العجلى قال : قلت لأبى عبداللّه (ع ) كم كان بين بشاره ابراهيم باسماعيل و بين بشارته بإسحاق قال 
كان بين البشارتين خمس سنين قال الله سبحانه فبشّرناه بغلام حليم يعنى اسماعيل .. . فلمَا كان فى الليل أتى ابراهيم آت من 
ربّه فأراه الرؤيا فى ذبح ابنه اسماعيل بموسم مكه . . . ثم انطلقا إلى السعى فلمًا صارا فى المسعى قال ابراهيم (ع ) لاسماعيل 


يابنىٌ 





إِنَى أرى فى المنام أنى أذبحكك فى موسم عامى هذا فماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر . . . و فدى اسماعيل بكبش عظيم 
فذبحه و تصدق بلحمه على المساكين , 


بريد عجلى كويد: به امام صادق(ع) كفتم: بين بشارت ابراهيم به اسماعيل و بشارت او به اسحاقء جه مقدار فاصله بود؟ 
حضرت فرمود: فاصله دو بشارت ينج سال بود خدا مى فرمايد: <فبشّرناه بغلام حليم/ يعنى» . ..جون شب شد فرستاده اى از 
سوى خدا نزد ابراهيم آمد و در خواب ذبح فرزندش اسماعيل را در زمان حج در مكه به او نشان داد... آن كاه هر دو براى 
سعى به راه افتادند و جون به محل سعى رسيدندء ابراهيم به اسماعيل كفت: يسرم! من در خواب ديدم كه تو را امسال در زمان 
حج ذبح مى كنم, تو جه نظرى دارى؟ اسماعيل كفت: اى يدر! آنجه را مأمور شدى انجام ده ... و قوج بزركى به جاى 
اسماعيل فديه شد. يس ابراهيم(ع) آن را ذبح كرد و كوشت آن را به مساكين صدقه داد>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اناب بصم لاح 

٠‏ - دلدارى اسماعيل (ع ) به يدرش ( ابراهيم (ع ) ) در ارتباط با دستور قربانى كردن او 
يأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصبرين 


اشاره اسماعيل(ع) به صبر و شكيبايى خويش در ارتباط با قربانى شدنش»ء مى تواند به منظور دلدارى به يدر خود (ابراهيم(ع)) 


باشد. 
كيفيت ذبح اسماعيل(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- صافات - /ام ١-1١‏ 


- ابراهيم (ع )» براى قربانى كردن فرزندش اسماعيل (ع ) او را با يكك طرف يبشانى اش به خاكك افكند . 
و تله للجبين 

<ثَلْ > (مرادف <صرع >) به معناى <به خاكك افكند > است و <جبين > به معناى يكك سوى بيشانى است. 
مش ركان مكه و احكام ذبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - م - ٠7-11١‏ 

واكنش شديد مش ركان مكه در قبال احكام ذبيحه و شرايط حليت آن در اسلام 

فكلوا مما ذكر اسم الله . .. و ما لكم ألا تأكلوا ... و ذروا ظهر الاثم ... و لا تأ 

از تأكيد خداوند بر اين حكم استفاده مى شود كه مش ركان در قبال آن واكنش شديدى نشان مى دادند. 
مش ركان و احكام ذبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - ١6-175١‏ 

مش ركان در مورد خوردن ذبيحه و احكام آن در اسلام با مسلمانان صدر اسلام به مجادله مى يرداختند. 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . .. إن الشيطين ليوحون إلى ... و إن أطعتمو 

نامهاى خدا در ذبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسيم - ادعم ما 

١‏ - جواز ذكر هريكك از نام هاى خداوند ( الله » رحمان و ... ) به هنكام ذبح و يا نحر قربانى 

ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الأنعم 


اضافه <اسم > به <الله >؛ مى تواند اضافه بيانيه باشد. در اين صورت <اسم الله > زيعنى» اسمى كه عبارت از <اللّه > است. 











هم جنين مى تواند اضافيه لاميه باشد. 


بنابراين <اسم الله > يعنى» هر اسمى كه براى خخدا هست. بريايه احتمالء اول ذكر هر نامى به جز <اللّه > در ذبح قربانى 


كافى نيست. برداشت فوقء بريايه احتمال دوم است. 
واجبات ذبح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع ددم 

؟ - وجوب ذبح يا نحر قربانى » به طرف كعبه 

ثم محلها إلى البيت العتيق 


<محل > اسم مكان و مشتق از مصدر <حلول> است. <حلول > نيز به معناى نزول و فرود آمدن است و <حل بالمكان>, 
يعنى» در آن جا فرود آمد. بنابراين معناى جمله فوق جنين مى شود: <جايى كه دام هاى قربانى فرود مى آيند» به طرف كعبه 
است>. مقصود اين است كه دام هاى قربانى» وقتى به قربانكاه رسيدند و در آن جا براى ذبح و نحر آماده شدندء بايد به سوى 
كعبه باشند. كفتنى است است كه ذكر كيفيت قربانى كردن و اين كه دام ها بايد به طرف كعبه ذبح و نحر بشوند؛ مى تواند 
بدان جهت باشد كه مش ركان عصر بعثتء. دام ها را به طرف بت هايى كه در منا نصب شده بود قربانى مى كردند. 

وقت ذبح قربانى حج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج تسكسس كر 

لكم فيها منفع إلى أجل مسئَّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج فشكيس كان 


* - مراسم قربانى » داراى زمان مشخص در هريكك از اديان آسمانى يبشين 











سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - ١68‏ ع 

* خوردن كوشت مردارء خوك خون و حيوانى كه هنكام ذبح نام خدا بر آن برده نشده» حرام است. 
إلا أن يكون ميته أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به 

حرمت ذبيحه بى بسمله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1/8-7- بقره‎ -١ 

. خوردن مردار» خون » كوشت خوك و حيوانى كه به نام غير خدا ذبح شده » حرام است‎ - ١ 
إنما حرم عليكم الميته و الدم و لحم الخنزير و ما أهل به لغير الله‎ 


<اهلال > (مصدر (أهلّ) به معناى بلند كردن صداست و مقصود از آن در آيه - جنانجه اهل تفسير برآنند - نام بردن است و 
لام در <لغير الله > براى تعديه مى باشد. بنابراين <ما أهل به لغير الله >7 يعنى» حيوانى كه إبه هنكام ذبح[ نام غير خدا بر او 


برده شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايع الت و 

. خوردن كوشت حيوانى كه به هنكام ذبح » نام غير خدا بر آن برده شود » حرام است‎ -١ 

حرّم عليكم . .. ما أهل لغير الله به 

برداشت فوقء بنابراين مبناست كه مراد از <ما أهلٌ . ..> بر زبان آوردن نام غير خدا مانند بت » به هنكام ذبح حيوانات باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١.81 حج‎ ١ 


١‏ - استفاده از كوشت حيوانى كه با نام غير خدا ذبح شده 














باشد حرام است . 


و أحلّت لكم الأنعم إلا ما يتلى عليكم 

كلمه <ما> در <إلآ ما يتلى عليكم > هر جند كه عام است و شامل همه مواردى مى شود كه در آيات <محرمات أكل > 
بيان شده استز لكن به قرينه جمله <و يذكروا اسم اللّه. .. على ما رزقهم من بهيمه الأنعام > در دو آيه بيشينء و نيز تفريع 
جمله <فاجتنبوا الرجس من الأوثان... > (ذيل آيه) بر جمله <أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم >؛ مى توان كفت كه مراد 


ادك حسوض امورو انح كسعواى يا ناح غير تعد لنقها الت ده اد 
حليت ذبيحه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام م -8١١-لا‏ 


ترديد افكنى درباره حليت حيوانى كه با نام خدا ذبح شده باشد» از محورهاى تبليغاتى عليه اسلام و ييامبر(ص) در مكه بوده 


است. 

و إن تطع أكثر من فى الأرض . .. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه 
حلت ذبيحه اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مانو د وعة ع 

جواز استفاده مسلمانان از ذبايح اهل كتاب * 

و طعام الذين اوتوا الكتب حل لكم 


از مصاديق مورد نظر براى <طعام الذين >». به قرينه آيات كذشته كه درباره ذبح و تذكيه حيوانات بود» مى تواند ذبيحه اهل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


0 








#امردار ع خون > خد 
مردار » خون » ككوشت < 3 

: ء‎ 2 9٠ 9٠ 

د يا به نام عير | سر بريده 


شود ء از خوراكى هاى خبيث و يليد هستند . 

كلوا من طيبت . .. إنما حرم عليكم الميته ... و ما أهل به لغير الله 

خوردن ذبيحه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع- ١7-11١9‏ 

١‏ برخى از مردم عصر جاهليت خوردن كوشت حيوانى را كه با نام خدا ذبح شده باشد حرام مى دانستند. 

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه 

؟ برخى از مسلمانان صدر اسلام به جهت شبهه هاى ايجاد شده مش ركان از خوردن ذبيحه با نام خدا خوددارى مى كردند. 
فكلوا مما ذكر اسم الله . .. و ما لكم ألا تأكلوا 


لحو عنات. كوكة ] ده عوية نى مانا كن كندين ات سايفات كائران ونتحان ترنتدة نان برق المسلمانان ا حو رد ديح 


حلال خوددارى مى كردند. 

خوردن ذبيحه حرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-94١١1-١٠‏ 

٠‏ در صورت اضطرار خوردن از حيوانى كه هنكام ذبح نام خدا بر آن برده نشده باشد. جايز است. 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 

خون بدن ذبيحه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام مع-86١-م‏ 


عدم حرمت خون باقيمانده در بدن حيوان يس از ذبح 











إلا أن يكون ميته أو دما مسفوحا 


<مسفوح > به معناى ريخته شده است. ذكر اين قيد در مورد خونء بنا به كفته مفسران» بدان جهت است كه خون باقى مانده 


در ركها و اعضاى بدن حيوان ذبح شده رااز شمول حكم حرمت خارج سازد. 


5-7 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام ٠١-١ 1١8-‏ 


٠‏ عن أبى جعفر محمد بن على(ع) إنه سثل عن ذبيحه اليهودى و النصرانى و المجوسى . .. فتلا قول الله عز و جل: <فكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه > قال: إذاسمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوه 5 


امام باقر(ع) در ياسخ سؤال از ذبيحه يهودى» نصرانى و مجوس . . يس از تلاوت آيه <فكلوا مما ذكر اسم الله عليه > فرمود: 
اكر شنيديد كه آنان به هنكام ذبح, نام خدا را مى برندء از آن بخوريد ... . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه- ه- م 

8” جواز استفاده از غذا هاى اهل كتاب مكر ذبايح آنان 
و طعام الذين اوتوا الكتب حل لكم 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه در رد كسى كه براى حليت ذبيحه اهل كتاب به آيه فوق تمسكك كرد فرمود: كان ابى يقول: 


انما هو الحبوب و اشباهها. 


كافى, ج 2 ص 0760 ح ٠١‏ نورالثقلين» ج .١‏ ص 897 ح 68. 

ذبيحه بى يسمله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خا و سوس ا 

؟ - به هنكام اضطرار بهره بردارى از مردار » خون » كوشت خوكك و ذبيحه اى كه نام غير خدا براو برده شدهء حلال است . 
فمن اضطر . .. فلا إثم عليه 


- امام رضا (ع ) در جواب مسائل محمد بن سنان ( در بيان فلسفه احكام ) نوشته است : < . . . و حرم ما 








العتان العتى اللدانه 15و فلوسا يع متا اكقرنى نه الشتوعيية ناانعها ؟عناةة المطاطى و الأوقاة: 1 لأق اق تسمه اللدعر وجا 
الأقرار بربوبيته و توحيده و ما فى الاهلال لغير الله من الشركك به و التقرب به إلى غيره ... م 


.. خداوندء ذبيحه اى را كه هنكام ذبح. نام غير خدا بر آن برده شده. حرام كرده است تا اينكه يكسان نباشد آنجه براى خدا 


قربانى مى كنند و آنجه عبادت شياطين و بتها قرار مى كيرد جون در نام بردن خداوند عز و جل در موقع ذبح. اعتراف به 


ربوبيت خدا و توحيد اوست و در نام بردن غير خدا شركك به خدا و نزديكك شدن به غير اوست ... >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - م - م١‏ - ١‏ 

1 حيوان ذبح شده با نام غير خداء فسق است» كر جه ذاتاً يليد نباشد. 

أو فسقا أهل لغير الله به 

خداوند از جنين حيوانى تفسير به رجس نكرده بلكه فقط بر او اطلاق فسق كرده است. 

ذبيحه حرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -هم-"# م١‏ 

" حرمت استفاده از حيوانى كه به نام غير خدا ذبح شود . 

مكدرو وها أهل لعن اللفية 

* حرمت استفاده از حيوانى كه بر آستان بت ها ذبح شود » هر جند نام غير خدا بر او برده نشود . 
حرمت . .. وما ذبح على النصب 








در مقابل <ما اهل ... >. معلوم مى شود كه ذبح حيوان براى تقرب به بتهاء اكر جه نام غير خدا بر آن برده نشود» حرام است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - م - 11١‏ - ع١‏ 

١‏ خوردن ذبيحه اى كه نام خدا بر آن برده نشده؛ حرام است. 

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 

؟ خوردن از ذبيحه اى كه نام خدا بر آن برده نشده» فسق (خروج از طاعت خداوند) است. 

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و إنه لفسق 

مرجع ضمير <إنه > <أكل > مى تواند باشد كه از جمله <لا تأكلوا > كرفته شده است. 

خوردن از حيوانى كه با نام خدا ذبح نشده باشد» عصيانى است كه شناعت آن ينهان است. * 

و إن الشيطين ليوحون إلى أوليائهم 


تأكيد بر <فسق > بودن خوردن از حيوانى كه نام خدا بر آن برده نشدهء يس از تقسيم كناهان به <ظاهر الاثم و باطنه > در 
آيه قبل» حكايت از آن دارد كه اين كناه از نوع <باطن الإثم > است. 


شرايط حليت ذبيحه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - ع ١-11١8-‏ 

١‏ بردن نام خدا به هنكام ذبح حيوان» شرط حليت خوردن آن است. 
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه 


جمله <مما ذكر اسم . .. > كرجه بيان اباحه خوردن از كوشتى است كه نام خدا به هنكام ذبح آن برده شده؛ در عين حال مى 


تواند ارشاد به شرط بودن <تسميه > هنكام ذبح باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - انعام - م - ١١١‏ 





ما 
واكنش شديد مش ركان مكه در قبال احكام ذبيحه و شرايط حليت آن در اسلام 

فكلوا مما ذكر اسم الله . .. و ما لكم ألا تأكلوا ... و ذروا ظهر الاثم ... و لا تأ 

از تأكيد خداوند بر اين حكم استفاده مى شود كه مش ركان در قبال آن واكنش شديدى نشان مى دادند. 

. .. . محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(ع) عن الرجل يذبح و لا يسمى؟ قال: ان كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما‎ ١١ 


محمد بن مسلم كويد: از امام باقر(ع) درباره كسى كه هنكام ذبح, نام خدا را نمى برد يرسيدم؛ فرمود: اكر مسلمان باشد و نام 
خدا رااز روى فراموشى ذكر نكندء مانعى ندارد . .. . مفاد روايت تخصيص از حكم در آيه شريفه <و لاتأكلوا مما لم يذكر 


اسم الله عليه >؛ مى باشد. 
فلسفه حرمت ذبيحه حرام 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ارا ا 


0 - امام رضا (ع ) در جواب مسائل محمد بن سنان ( در بيان فلسفه احكام ) نوشته است : < . . . و حرم ما اهل لغير اللّه به . 
. .و لثلا- يسوى بين ما تقرب به اليه و بين ما جعل عباده للشياطين و الأوثان » لأن فى تسميه اللّه عز و جل الأقرار بربوبيته و 
توحيده و ما فى الاهلال لغير الله من الشركك به و التقرب به إلى غيره . .. م 


. .. خداوند؛ ذبيحه اى را كه هنكام ذبح, نام غير خدا بر آن برده شدهء حرام كرده است تا 





اينكه يكسان نباشد آنجه براى خدا قربانى مى كنند و آنجه عبادت شياطين و بتها قرار مى كيردمْ جون در نام بردن خداوند عز 
و جل در موقع ذبح, اعتراف به ربوبيت خدا و توحيد اوست ودر نام بردن غير خدا شركك به خدا و نزديكك شدن به غير اوست 
1 


ذكريااز ديدكاه قرآن در قفسيرراهنما 

زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وذ ايحور اقح ف ا ة 

4 عدم كارايى اسباب طبيعى براى فرزنددار شدن زكريا و اذعان آن حضرت به اين موضوع 
هنا لكك زكريًا رئّه . .. هب لى من لدنكك ذريّه طيّبه 


ازاينكه زكريا يس از توجه به اين موضوع كه خداوند از راه غير عادى نيز روزى مى دهد, و همجنين از اينكه عرض كرد 


<من لدنكك > (از ناحيه خودت»» معلوم مى شود راههاى طبيعى را براى فرزنددار شدن خويش كارآمد نمى شمرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -آل عمران -#-#89م - ١0‏ 

١‏ فرشتكان متعددى » رساننده ييام بشارت الهى به زكريًا 

فنادته الملئكه . .. يبشركك 

؟ ييام رسانى ملائكه به زكريًا » از طريق ايجاد صوت * 

فنادته الملئكه 

ندا عبارت است از: بلند كردن صدا و ظاهر ساختن آن. (مفردات راغب). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - آل عمران -”#-اع-لم 


" ناتوانى زكريا بر تكلم تا سه روز» نمودى از قدرت خداوند بر تحقق مشيّت خويش 


كذلك الله يفعل ما يشاء. قال ربّ اجعل لى ايه قال ايتكك الآ تكلّم الناس ثلثه ايام 


ظهور <الآ تكلم > در نفى 


قدرت از متكلم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - آل عمران - 58 - ع5 ع 

* آكاهى يبامبر ( ص ) از حقايق نهفته تاريخ زكريا و مريم » نشانكر صدق ادعاى وى در ارتباط با وحى 
ذلك من انباء الغيب . .. و ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم انهم يكفل مريم 

آثار ييرى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دمر داو سعد فيع 

ع- استخوان زكرياى ييغمبر در اثر ييرى » سست شله بود . 

إِنْى وهن العظم منّى 

ه- موى سر زكريا ء در اثر بيرى سبيد كشته بود . 

واشفعل الزأسن شه 

آثار دعاى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار 1 

. دعا و راز و نياز ينهانى زكريا به دركاه خدا » زمينه ساز برخوردارى وى از رحمت خاص الهى بود‎ -١ 
رحمت ربّكك . .. زكريًا . إذ نادى ربّه نداءً خفيًا‎ 


<إذ نادى > ظرف براى <رحمت ربكك > است. مفاد اين تركيب آن است كه شمول رحمت خداوند بر زكرياء زمانى بوده 


كدة اجات ديات جا خداوند زناه بود 


آثار فرزنددارى زكريا(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واتفرري موت دايا 

. برخوردارى زكريا (ع ) از فرزند در كهن سالى , نشانكر منزه بودن خداوند از هركونه كاستى و ناتوانى است‎ -١ 
أن سبحوا‎ 

آثار مناجات زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ولعي سو 1 


"- دعا و راز و نياز ينهانى زكريا به 








دركاه خداء زمينه ساز برخوردارى وى از رحمت خاص الهى بود . 
رحمت ربكك . .. زكريًا . إذ نادى رئه نداءً خفيًا 


<إذ نادى > ظرف براى <رحمت ربك > است. مفاد اين تركيب آن است كه شمول رحمت خداوند بر زكرياء زمانى بوده 


كه به مناجات ينهانى با خداوند يرداخته بود. 

آرزوى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكيروي 212 5 

. زكريا (ع ) »از دركاه خداوند » براى خويش و خاندان حضرت يعقوب » وارثى تمنا مى كرد‎ -١ 
يرثنى و يرث من ءال يعقوب‎ 


كرجه < يعقوب > راء برخى بر < يعقوب بن ماثان> عموى همسر زكريا و حضرت مريم(س) تطبيق داده اندمٌ ولى بيشتر 


مفسران وى :را همان < يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم > مى دائئد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - -1١‏ همدع 

5- زكريا (ع ) از تنهايى در رنج بود و آرزوى فرزنددار شدن داشت . 
إذ نادى ربّه ربٌ لاتذرنى فردًا 


ترديدى نيست كه انسان آن جه را در دعاها از خداوند مى خواهدء مورد علاقه و آرزوى او است و فقدان آن موجب رنج اوم 
به ويزه اكر دعا كننده فرد بزركى جون بيامبر الهى باشد. بنابراين دعاى زكريا(ع) براى فرزند دار شدنشء مى تواند كوياى 


برداشت ياد شده باشد. 
آبنده رسالك ركريا(غ) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الالداتوايت الا و 








- نككرانى زكريا (ع ) نسبت به آينده رسالت خويش با نبود فرزند و وارثى در زندكى اش 
ربٌ لاتذرنى فردًا و أنت خيرالورثين 


ممكن است درخواست 


زكريا(ع) از خداوند براى فرزنددار شدنش به خاطر مسائل اجتماعى باشدمْ يعنى» آن حضرت خواسته است رسالتش و 


دستاوردهاى آن نكّه دارى شده و تداوم يابد. 

اجابت دعاى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-8-1١19 -مريم‎ ٠ 

9- زكريا (ع ) » فردى مستجاب الدعوه در طول زندكى خويش بود . 

ولم أكن بدعائكك ربٌ شقيًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5-8-19- -مريم‎ ٠ 

. حضرت زكريا (ع ) هنكام دعا براى برخودارى از فرزند » به اجابت خواسته خود , اطمينان داشت‎ -١١ 
فهب لى من لدنكك وليّا . يرثنى ... واجعله ربٌ رضيًا‎ 


حضرت زكريا با اين كه در حال دعا استء ولى به كونه اى سخن كفته كه كويا دعاى او مستجاب شده است و مفاد جمله 


<واجعله ربٌّ رضياً > اين است كه خدايا فرزندى را كه به من عطا مى كنىء از هر جهت مورد رضايت قرار ده. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1-194- -مريم‎ ٠ 

. دعاى زكريا در طلب وارثى صالح » مستجاب كرديد‎ -١ 

إِنّا نبشّرك بغلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١د‏ انبياء - الا .و هعس ١‏ 

. دعا و خواسته زكريا (ع ) براى فرزنددار شدن » مورد استجابت و يذيرش خداوند قرار كرفت‎ -١ 








-١‏ يحيى (ع ) موهبتى بى جشمداشت از جانب خداوند به زكريا (ع ) » يس از دعا و روى آوردن او به دركاه الهى 


إذ 


نادى ربّه . .. فاستجبنا له و وهبنا له يحبى 

<هبه > به معناى عطيه و بخششى بدون عوض و خالى از اغراض (جشمداشت) است (لسان العرب). 

”- يحيى ( ع ) » نخستين فرزند زكريا (ع ) يس از استجابت دعاى او براى فرزنددار شدن 

ربٌ لاتذرنى فردًا . .. فاستجبنا له و وهبنا له يحيى 

*- دعاى زكريا (ع ) مبنى بر اصلاح نازايى همسرش » مورد اجابت قرار كرفت و خداوند او را شايسته حمل قرار داد . 
فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه جمله <أصلحنا له زوجه > عطف بر جمله <وهبنا له يحيى > باشد كه در اين صورت 


اصلاح همسر جز دعاى زكريا(ع) محسوب مى شود. 

9- اعطاى فرزند به زكريا (ع ) و اصلاح همسرش از جانب خداوند » تنها به خاطر رعايت مصلحت و اجابت خواسته او بود . 
فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 

تكرار <له > (براى او) به ويزه در مورد اصلاح همسر مى تواند بيانكر برداشت ياد شده باشد. 

اخلاق همسر زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان عوفدم 

8- خداوند » اخلاق و رفتار همسر زكريا (ع ) را اصلاح و او را همسرى شايسته براى ايشان قرار داد . * 

فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه جمله <أصلحنا له زوجه > عطى بر <فاستجبنا له> باشد. در اين صورت اصلاح 


همسر جز خواسته زكريا(ع) نبودمٌ بلكه خدا از روى تفضل و افزون برخواسته او 





آن را به ايشان عطا فرمود. هم جنين اصلاح در معناى عام و كسترده خود استعمال شده است نه اصلاح نازايى. كفتنى است 


طرح مسأله اصلاح همسر يس از بخشيدن فرزند» مؤيد همين برداشت است. 
ادب زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعو 85د عدم 

ادب زكريا در مقام تكلم با خداوند 

و قد بلغنى الكبر 

جمله <و قد بلغنى الكبر >. كنايه از ناتوانى بر آميزش جنسى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-/8-14- -مريم‎ ٠ 

9- زكريا (ع ) » در مقام تكلم با خداوند به شيوه اى مؤدّبانه » سخن مى كفت . 
قد بلغت من الكبر عتيًا 

جمله <قد بلغت. ..> كنايه از ناتوانى بر 1ميزرش جنسى است. 

ارث در دوران زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -ع-1١9- -مريم‎ ٠ 

ه- وراثت فرزند از يدر و مادر» امرى مرسوم و يذيرفته شده در عصر زكريا 
فهب لى من لدنكك ولي . يرئنى و يرث من ءال يعقوب 

اشاره زكريا(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"4-1١-19- -مريم‎ ٠ 


- زكريا (ع ) » در مدت سكوت سه روزه » دخول وقت عبادت را در صبح و عصرء با اشاره به مردم اعلام مى كرد . 
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبّحوا بكره و عشيًا 


احتمال مى رود جمله <فخرج . ..> در باره خروج زكريا(ع) در مدت سه روز باشد. در اين صورت» <بكره و عشيًا > ظرف 


براى 





برعهده داشت» در صبح و عصر آن سه روز كه نمى توانست با مردم سخن بككويدء دستور <سبحوا > را با اشاره به آنان تفهيم 


مى كرد. 


9- زكريا (ع ) يس از آغاز روزه سكوت .ء براى تفهيم دستور العمل هاى عبادى به قوم خويش » از اشاره و رمز استفاده مى 


كرك 
فأوحى إليهم أن سبحوا 


فاعل <أوحى > زكريا و ضمير <إليهم > به <قوم >بازمى كردد. هرجيزى كه به قصد آموختن به هر شكلى به ديكرى القا 
شودء <وحى > ناميده مى شود (مصباح) و در اين آيه مراد <اشاره > است. آيه جهل و يكم آل عمران نيز شاهد اين معنا 


است. 

اصلاح همسر زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نام ع تك و 1 

8- خداوند . اخلاق و رفتار همسر زكريا (ع ) را اصلاح واو را همسرى شايسته براى ايشان قرار داد . * 
فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه جمله <أصلحنا له زوجه > عطى بر <فاستجبنا له > باشد. در اين صورت اصلاح 
در معناى عام و كسترده خود استعمال شده است نه اصلاح نازايى. كفتنى است طرح مسأله اصلاح همسر يس از بخشيدن 


4- اعطاى فرزند به زكريا (ع ) واصلاح همسرش از جانب خداوند 





» تنها به خاطر رعايت مصلحت و اجابت خواسته او بود . 

فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 

تكرار <له > (براى او) به ويزه در مورد اصلاح همسر مى تواند بيانكر برداشت ياد شده باشد. 

اطمينان زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -11-8-18 

. حضرت زكريا (ع ) هنكام دعا براى برخودارى از فرزند  به اجابت خواسته خود . اطمينان داشت‎ -١١ 
فهب لى من لدنكك وليّا . يرثنى ... واجعله رب رضيًا‎ 


حضرت زكريا با اين كه در حال دعا استء ولى به كونه اى سخن كفته كه كويا دعاى او مستجاب شده است و مفاد جمله 
<واجيلة وق رمع > ابن 'أبلك كد كدان فر رتلف ا كديه م عطاس ' كن :ارهز تجوف مووة رضايت قر دده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحري 1330112 

-١‏ خداوند » زكريا (ع ) را بر فراهم آوردن زمينه تولد يحيى (ع ) به رغم سال خوردكى وى و نازايى همسرش مطمئن 
ساخت . 

قال كذلكك 

عمل عأفال 'كذلكة > :يون قال الله الأمر كنا وعذكة > اعفان الله الأمر كماقلت > ورصووت اول عداوند بر وعدة 
سابقش تأكيد ميورزد كه <اى زكريا همان كونه كه كفته ام تو به هر كيفيت داراى يسر خواهى شد و در صورت دومء 


خداوند موانع تولد يحيى را تصديق كرده استمْ يعنى» <واقعيت همان است كه تو كفتى و اسباب عادى براى تولد يحيى 


فراهم نيستء ولى خداى تو كفته 





9- خداوند با توجه دادن زكريا (ع ) به نو يبدايى و آفرينش وى .ء او را به امكان ييدايش يحيى (ع ) از وى و همسر نازايش 


مطمئن ساخت . 

هو علىٌ هّن و قد خلقتكك من قبل و لم تكك شيا 

اعجاز قصه زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-1١-19 - مريم‎ ٠ 

؟١-‏ در داستان زكرياء معجزه اى . وسيله اثبات اعجازى ديكر شد . 

عاتيكك ألا تكلم الناس 

سكوت سه روزه زكريا خرق عادتى بود كه صدق بشارت تولد يحيى را كه خود امرى خارق العاده بود. اثبات مى كرد. 
افشاى دعاى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم 9١81م‏ 

8- بيم زكريا (ع ) از افشا شدن محتواى دعايش » نزد مردم * 

تاق رتل خيزكا 
<خنفياً > به قرينه <إِنَى خفت الموالى > (در آيات بعد) مى تواند اشاره به نككرانى زكريا از بى بردن مردم به دعاى وى باشد. 
اميدوارى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-88-19 -مريم‎ 


-٠١‏ اميدوارى زكريا (ع ) به استجابت دعايش از سوى خدا 





ولم أكن بدعائكك ربٌ شقيًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كر ده ماود 

. لطف و رحمت خاص الهى » تنها نقطه اميد زكريا دربرخوردارشدن از فرزند بود‎ -٠ 
فهب لى من لدنكك ويا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-انبياء‏ -151-.و-ع١‏ 


درك 








(ع ) و همسر و فرزند او ( يحيى ) . خدا را با رغبت و اميد مى خواندند . 

و يدعوننا رعبًا و رهما 

اميدوارى همسر زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 سارت ديدم 

18- زكريا (ع ) و همسر و فرزند او( يحيى ) » خدا را با رغبت و اميد مى خواندند . 
و يدعوننا رما و رهما 

اولين فرزند زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات اناك د 

''- يحيى ( ع ) » نخستين فرزند زكريا (ع ) يس از استجابت دعاى او براى فرزنددار شدن 
وق لالارع 11 ابو لالس لو 0 

اهتمام زكريا(ع) به محافظت از ياد كارى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-8-14- -مريم‎ ٠ 

/- اهتمام زكريا به حفظ يادكار هاى به جامانده از اجداد خويش * 

فهب لى من لدنكك ولا . يرئنى و يرث من ءال يعقوب 

باردارى همسر زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


74-94-19 - -مريم‎ ٠ 














/ا - توجه زكريا به ربوبيت خداوند . مايه اطمينان او به امكان و سهولت باردارى همسر نازايش در صورت اراده و خواست 


خداوند 


جمله <هو علي هين > بدون <قال ربّكك > نيز معناى تامى دارد» ولى اضافه شدن آن مفيد اين معنا است كه اين سخن» كفته 


شخص عادى نيست كه در باره نحوه آن به فكر فروروىء بلكه كفته يرورد كار تواست واو كه تو 


رااز هيج آفريد» در شيوه اعطاى فرزند به شما وانمى ماند. 


9- خداوند با توجه دادن زكريا (ع ) به نو يبدايى و آفرينش وى .ء او را به امكان ييدايش يحيى (ع ) از وى و همسر نازايش 


مطمثن ساخت . 

هو علىٌ هّن و قد خلقتكك من قبل و لم تكك شيئًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحمري :د الداع 

-١‏ زكريا (ع ) خواستار نشانه اى از خداوند » براى شناخت زمان آمادكى او و همسرش براى برخوردارى از فرزند 
قال ربٌ اجعل لى ءايه 


هدف زكريا از خواستن آيه و علامت,ء يا رفع ترديد در صحت بشارت بوده ويا آمادكى براى رعايت آداب هم بسترى و يا 


دادن ترديد به ييامبران» نيذيرفته و احتمال دوم را صحيح دانسته اند. برداشت ياد شده براين اساس است. 
بشارت به زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 يراه خم ورم 

١‏ فرشتكان متعددى » رساننده ييام بشارت الهى به زكريًا 

فنادته الملئكه . .. يبشركك 

بشارت اعطاى يحيى به زكريا » در اجابت درخواست ذريّه ياكك از خداوند 

تافقة املك ين الله مشر كك شعن 

زكريا به هنكام نماز در محراب » بشارت اعطاى يحيى را دريافت . 

وهو قائم يصلّى فى المحراب انّ الله يبشرك بيحيى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ -آل عمران -8-اع 


عل عع ١‏ 

. زكريا از يروردكار»ء نشانه تحقق بشارت اعطاى ذريّه را درخواست كرد‎ ١ 

قال ربٌ اجعل لى ايه 

* ناتوانى زكريا بر تكلم تا سه روزء نشانه الهى بودن بشارت اعطاى فرزند به وى 

قال ربّ اجعل لى ايه قال ايتكك الآ تكلّم الناس ثلثه ايام 

درخواست آيه و نشانه (اجعل لى ايه) از سوى زكرياء براى تشخيص الهى بودن بشارت بوده است. 
* قدرت زكريًا تنها بر ذكر و تسبيح خداوند » نشانه الهى بودن بشارتى كه دريافت كرده بود . * 
قال ايتكك الآ تكلم النّاس . .. و اذكر ربكك كثيراً و سبح 

شايزافكه لخاد كر > بدامعتاق دك لساتى باشل 

6 اشتياق زكريا به دانستن زمان تحقق بشارت الهى و درخواست نشانه اى براى آن * 

قال ربٌ اجعل لى ايه 


به نظر مى رسد كه نسبت به اصل بشارت (فرزنددار شدن) اطمينان داشته استء جون ملائكه به آن تصريح كرده اند» بنابراين» 


تنها نشانه اى را براى زمان تحقق آن بشارت از خداوند درخواست كرده بود. 
2 زكريًا » با توجه به امكان غير الهى بودن بشارت اعطاى يحيى به وى » از خداوند درخواست نشانه كرد . 
كالله بر كقا ببس فال وك العمل انه 


امام صادق (ع): ان زكريًا لما دعا ربّه ان يهب له ذكراً فنادته الملائكه بما نادته به احبّ ان يعلم ان ذلكك الصوت من الله . .. و 
ولك فول اللده رت اجعل الى ابس > 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص "لال ح 239 م تفسير برهان» ج ا ص 787 ح 1١١‏ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7-1١94 ميرم-٠‎ 


0 

شنار كن وكين جك واد كدي تووم فط عو حل رف 

يزكريا إِنا نبشّرك بغلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-4-184- -مريم‎ 

-١‏ بشارت فرزند به زكريا (ع )ذوروز كار يرق وفرتوى وى و ثازايي ففسر “برا او تويدذى.شكفك آون بود:. 
أنْى يكون لى غلم و كانت امرأتى عاقرًا وقد بلغت من الكبر عيًا 


<أنَى >. يعنى جككونه وازجه راهى؟ (مصباح). <عتياً > جمع غات > ازماده:<عتو > (از مد كلشتن ) است وامفاذ جمله 
<قد بلغت... > اين است كه من از نظر بيرى به افرادى رسيده ام كه در كهن سالى از حدٌ كذشته اند. برخى اهل لغت 


صورت اين است كه من از اثر يبرى به خشكيده شدن اعضاى بدنم رسيده ام. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا عمرويب 3ش دا 


-١‏ خداوند » زكريا (ع ) را بر فراهم آوردن زمينه تولد يحيى (ع ) به رغم سال خوردكى وى و نازايى همسرش مطمئن 


ساخت . 
قال كذلكك 


جاه تفال كذ لك > ني :عاقال اللدالامى كبا اوعد كك > باحفال الل الأفر كتاقلت > رونصضووت اول عذاويف بزوعده 
سابقش تأكيد ميورزد كه <اى زكريا همان كونه كه كفته ام تو به هر كيفيت داراى يسر خواهى شد و در صورت دومء 


خداوند موانع تولد يحيى را تصديق كرده است م يعنى» <واقعيت 





همان است كه تو كفتى و اسباب عادى براى تولد يحيى فراهم نيستء ولى خداى تو كفته است: اين كار بر من آسان است >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ مريم 1 ٠‏ له 


ه- ناتوانى زكريا (ع ) از سخن كفتن با مردم به مدت سه شبانه روز كامل » نشانه اى الهى بر زمان تحقق يافتن بشارت فرزند 


بود . 
قال عايتكك ألا تكلّم الناس ثلث ليال سويًا 


شبانه روز است. آيه جهل و يكم سوره آل عمران شاهد اين معنا است. فعل <ألا تكلم > فعل نفى است و مراد از آن» تكليف 
زكريا به سكوت نيستء بلكه از صادر نشدن سخنى از زكرياخبر مى دهد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ععره قات ين 

. بشارت و وعده خداوند به زكرياء با تولد اعجاز كونه يحيى تحقق يافت‎ -١ 
نبشّرك بغلم اسمه يحيى . .. ييحيى خذ الكتب‎ 

بى فرزئذى زكربا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان 

. زكريا(ع )» محروميت از فرزند را در دوران جوانى خود و همسرش .ء تنها ناشى از نازايى همسر خويش مى دانست‎ -١ 
و كانت امرأتى عاقرًا وقد بلغت من الكبر عتما‎ 

اختضاص وضن ##تازاوي > أنه.همسر زكرياء كويائ نرداشت باذ شده است: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا الست ها 





4م ليع 
؟- زكريا (ع ) از تنهايى در رنج بود و آرزوى فرزنددار شدن داشت . 
إذ نادى ربّه رب لاتذرنى فردًا 


ترديدى نيست كه انسان آن جه را در دعاها از خداوند مى خواهدء مورد علاقه و آرزوى او است و فقدان آن موجب رنج اوم 
به ويزه اككر دعا كننده فرد بزركى جون بيامبر الهى باشد. بنابراين دعاى زكريا(ع) براى فرزند دار شدنش»ء مى تواند كوياى 


برداشت ياد شده باشد. 
1- نككرانى زكريا (ع ) نسبت به آينده رسالت خويش با نبود فرزند و وارثى در زندكى اش 
ربٌ لاتذرنى فردًا و أنت خيرالورثين 


است رسالتش و دستاوردهاى آن نكّه دارى شده و تداوم يابد. 

بى لياقتى خويشاوندان زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حمر 1582132 

* . بستككان زكريا» در نظر وى براى تسلط بر امور مادى و اجتماعى او صلاحيت نداشتند‎ -١ 

و إِنْى خفت المولى من وراءى 

از معانى <موالى > خويشاوندانى از قبيل يسر عموء يسر خواهر و نظاير آنان است (تاج العروس). 
بينش زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دا لعي لا نا 

1ت زكرناء زنك كن شعادت متدانة عمود را مرهون وان ؤ ناز ؤذعا نه ييشكاه خداؤنل مين دانسبعة: 


ولم أكن بدعائكك ربٌ شقيًا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5-8-1١94- ميرم-٠‎ 


-١‏ بستككّان زكريا» در نظر وى براى تسلط بر امور مادى و 





اجتماعى او صلاحيت نداشتند . * 

و إِنّى خفت المولى من وراءى 

از معانى <موالى > خويشاوندانى از قبيل يسر عموء يسر خواهر و نظاير آنان است (تاج العروس). 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرس حاو ود 1م 

“- زكريا (ع ) » موهبت فرزند را از جلوه هاى ربوبيت خداوند براى خويش مى دانست . 

قال ربّ أنَى يكون لى غلم 

. زكريا(ع )» محروميت از فرزند را در دوران جوانى خود و همسرش . تنها ناشى از نازايى همسر خويش مى دانست‎ -١ 
و كانت امرأتى عاقرًا وقد بلغت من الكبر عا‎ 

اختصاصض وصضف <تازاي >> به همسر زكرياء كوياق برذاشته باذ شله اسنت: 

يرسش زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-1١9- -مريم‎ ٠ 

-١‏ بشارت فرزند به زكريا (ع )دوروز كاويرف و فرتوى وق و تازاي كنس “براى او تويدق.شكفت آون بود:. 
أنْى يكون لى غلم و كانت امرأتى عاقرًا وقد بلغت من الكبر عيًا 


<أنَى >. يعنى جككونه وازجه راهى؟ (مصباح). <عتياً > جمع غات > ازماده:<عتو > (از مد كلشتن ) است وامفاذ جمله 
<قد بلغت... > اين است كه من از نظر بيرى به افرادى رسيده ام كه در كهن سالى از حدٌ كذشته اند. برخى اهل لغت 


صورت اين است كه من از اثر يبرى به خشكيده شدن اعضاى بدنم رسيده ام. 
يسر زكريا(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 





- فيش 

5-1-19- ميرم-٠‎ 

. خداوند زكريا را بشارت داد كه به او يسرى عطا خواهد كرد‎ -١ 

يزكريا إِنا نبشّرك بغلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-18-19 -مريم‎ ٠ 

-١‏ حضرت يحيى (ع ) » فرزند دلخواه زكريا (ع ) و داراى اخلاق و رفتارى رضايت بخش 
و كان تقيًا . و برا بولديه و لم يكن جبارًا عصيًا 


وكتيردن:وه كن عاع مح سن ازاة دعافائ ركرنا كدر ]3 انده رود + واجمله رت وضعاة» خئنتزانن كزياض عطاقت 


اوصاف يحيىء, با خواسته زكريا باشد. 

ييرى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حبري د دم 

. زكريا به هنكام بيرى مفرط و سستى استخوان ها و سبيدى مو هاى سرش از خداوند خواهان فرزند شد‎ -١ 
قال ربٌ إِنَى وهن العظم منّى واشتعل الرأس شيًا‎ 


<عظم > به معناى استخوان است. <وهن العظم منّى > يعنى» استخوان هايم سست شد كلمه ديات نوو يتان 
سفيدى مواست و <اشتعال >. يعنى آتش كرفتن (لسان العرب). بنايراين جمله <اشتعل > از ماده <شعل > سفيدى 2 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-8-1١94 -مريم‎ ٠ 


. بشارت فرزند به زكريا (ع ) در روزكار يبرى و فرتوتى وى و نازايى همسرء براى او نويدى شككفت آور بود‎ -١ 











أنْى يكون لى غلم و كانت امرأتى عاقرًا وقد بلغت من الكبر عيًا 


<أنى > يعنى جكونه و 


از جه راهى؟ (مصباح). <عتياً > جمع <عات > از ماده <عتوٌ > (از حد كذشتن) است و مفاد جمله <قد بلغت... > اين است 
كه من از نظر بيرى به افرادى رسيده ام كه در كهن سالى از حدّ كذشته اند. برخى اهل لغت <عتتياً> را مصدر و به معناى 
خشكك وانعطاف نايذير شدن مفاصل و استخوان ها دانسته اند (الكشاف). مفاد جمله دراين صورت اين است كه من از اثر 


ييرى به خشكيده شدن اعضاى بدنم رسيده ام. 

8- زكريا (ع ) در زمان دريافت بشارت تولد يحيى (ع ) » در نهايت ييرى واز كف دادن قواى جنسى و شهوانى قرار داشت . 
و قد بلغت من الكبر عقا 

ييرى همسر زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -8-14-ع 

#- همسر زكرياء علاوه بر عقيم بودن ديرين خود در شرايط يبرى و يانسكى بود . * 

و كانت امرأتى عاقرًا 


فعل <كانت>». ممكن است اين معنا را افاده كند كه همسر زكريا براى آوردن فرزند دو مشكل داشته است,ْ ١‏ سن زيادمْ ١‏ 


عقيم بودن ديرين او از جوانى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كعري :حر ارك 

- زكريا (ع  )‏ هنكام بشارت تولد يحيى (ع ) » همسرى سال خورده داشت كه از آغاز زندكى نازا بود . 
و كانت امرأتى عاقرًا 

فعل <كانت> در آيه. با بيان ديرينه بودن نازايى» اشاره به دشت زمان باردارى نيز دارد. 

ييشكامى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لكان 





ع١‏ 
7- زكريا (ع ) و همسر و فرزند او( يحيى ) شتابان به انجام كار هاى خير مى يرداختند و در آن بيبش قدم و بيشكام بودند . 
نهم كانوا يسرعون فى الخيرت 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين است كه ضميرهاى جمع در جمله <إنْهم كانوا يسارعون. .. > به زكريا(ع) و همسر و فرزند او 


(يحيى) باز كردد. 


» بيامبران الهى » موسى » هارون » ابراهيم » لوط . اسحاق » يعقوب . نوح » داوود » سليمان » ايوب » اسماعيل » ادريس‎ -١ 
ذاالكفل » يونس » زكريا و يحيى ( عليهم السلام ) » ييشكامان در كار هاى خير‎ 


و لقد ءاتينا موسى و هرون . .. يحبى ... إِنْهم كانوا يسرعون فى الخيرت 


برداشت بالا مبتنى بر اين است كه ضميرهاى جمع در جمله <إِنّهم كانوا يسارعون. ...> به يبامبرانى بازكردد كه در سلسله 


آياث ببشين (58 40) از آنان ياد شده اسث. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-0-415١ - -انبياء‎ ١ 

7- زكريا (ع ) و همسر و فرزند او( يحيى ) شتابان به انجام كار هاى خير مى يرداختند و در آن بيبش قدم و بيشكام بودند . 
إنْهم كانوا يسرعون فى الخيرت 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين است كه ضميرهاى جمع در جمله <إِنْهم كانوا يسارعون. .. > به زكريا(ع) و همسر و فرزند او 


(يحيى) با زكّردد. 

تذكر به زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم -4-94-19 


4- خداوند با توجه دادن زكريا (ع ) به نو بيدايى و 








آفرينش وى ء او را به امكان يبدايش يحيى (ع ) از وى و همسر نازايش مطمئن ساخت . 
هو علىٌ هّن و قد خلقتك من قبل و لم تكك شيئًا 

تذكر خلقت زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسي ادر عالت 


9- خداوند با توجه دادن زكريا (ع ) به نو يبدايبى و آفرينش وى .ء او را به امكان ييدايش يحيى (ع ) از وى و همسر نازايش 


مطمئن ساخت . 

هو علىٌ هين و قد خلقتكك من قبل و لم تكك شيئًا 

ترس زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحري د عم 

2- بيم زكريا (ع ) از افشا شدن محتواى دعايش » نزد مردم * 
فاق تبقل نكا 
<خفياً > به قرينه <إِنَى خفت الموالى > (در آيات بعد) مى تواند اشاره به نككرانى زكريا از بى بردن مردم به دعاى وى باشد. 
تسبيح زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ امر خداوند به زكرياء مبنى بر كثرت ياد و تسبيح اوء به هنكام صبح و شام 

و اذكر ربكك كثيراً و سبح بالعشيّ و الابكار 


تعاليم زكريا(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا عمرن - 105-1120314 

“إحاقوم زكريا براق غباات».به :ستو ر العمل تهاى ارائه شذه ازسوى او عمل مى كردئد . 
فأوحى إليهم أن سبحوا 


-١١‏ زكريا (ع ) با اشاره از قوم خويش خواست » سبيده دم و يسين كاه به 


فأوحى إليهم أن سبحوا بكره و عشيًا 


<بكره > به فاصله بين نماز صبح و طلوع خورشيد كفته مى شود (لسان العرب). <عشياً > يا به معناى <ظهر تا غروب > 


است ويا <آخر روز> واز برخى اهل لغت معانى ديكرى نيز نقل شده است (لسان العرب). 
تعجب زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كلسي -8د يد 

) شككفتى زكريا از مشاهده رزقى خاص » نزد مريم ( س‎ ١١ 

و جد عندها رزقاً قال يا مريم انّى لكك هذا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بد اغا 

. اظهار تعجب زكريا از اينكه در سن ييرى همسر نازايش براى او يسرى آرد‎ ١ 

قال ربٌ انّى يكون لى غلام و قد بلغنى الكبر و امراتى عاقر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-194- -مريم‎ ٠ 

. بشارت فرزند به زكريا (ع ) در وود كان فرىئ وافرتوق تو تازاف تعسو حرا او نويدى شكفت آور بود‎ -١ 
أنْى يكون لى غلم و كانت امرأتى عاقرًا وقد بلغت من الكبر عيًا‎ 


<أنَى > يعنى جكونه واز جه راهى؟ (مصباح). <عتياً > جمع <عات > از ماده <عتو > (از حد كذشتن) اسث و مفاد جمله 
<قد بلغت... > اين است كه من از نظر بيرى به افرادى رسيده ام كه در كهن سالى از حدٌ كذشته اند. برخى اهل لغت 


<عجا > را مصدر و به معناى خشكك و انعطاف نايذير شدن مفاصل و استخوان ها دانسته اند (الكشاف). مفاد جمله دراين 


صورت اين است كه من از اثر يبرى به خشكيده شدن اعضاى بدنم رسيده ام. 

تنهايى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ح-انبياء‏ - 1١‏ - هم م 

“- رهايى از تنهايى و حفظ دستاورد هاى خود يس از مركك . انككيزه زكريا (ع ) در فرزند خواهى از خداوند 
و زكريًا إذ نادى ريّه ربٌ لاتذرنى فردًا و أنت خير الورثين 


زكريا(ع) به جاى تصريح به فرزند خواهى خود, تنهايى خويش را مطرح كرد و در يايان درخواست خود مسأله بهترين وارث 


بودن خدا را ياد نمود. ذكر اين دو مطلبء در حقيقت بيانكر انككيزه زكريا(ع) و شرح حال او در دعا و خواسته خويش است. 
توحيد زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -8-18- مريم‎ 

. لطف و رحمت خاص الهى » تنها نقطه اميد زكريا دربرخوردارشدن از فرزند بود‎ -٠ 
فهب لى من لدنك ويا‎ 

توسل زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-8-4194 -مريم‎ ٠ 

؟- زكريا (ع ) » در دعاى خود ء به ربوبيت الهى » توسل جست . 

قال ربٌ إِنَى وهن العظم . .. و لم أكن بدعائكك ربٌ شقيًا 

جانشينان زكريا(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





«اكمرييية اسافت ا 
-١‏ زكريا (ع )» نككران تصرفات نارواى آنان كه يس از مركك او زمام مسؤوليت هاى وى را به دست مى كيرند . 
وإِنْى خفت المولى من وراءى 


شخصء امور مربوط به او را سريرستى كند (تاج العروس): كرجه با او خويشاوند نباشد. 
خشوع زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سارت اناك د 

. زكريا (ع ) و همسر و فرزند او( يحيى ) » از خاشعان دركاه الهى بودند‎ -١١/ 

و كانوا لنا خشعين 

خشوع همسر زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات اناك د 

. زكريا (ع ) و همسر و فرزند او( يحيى ) » از خاشعان دركاه الهى بودند‎ -١١ 

و كانوا لنا خشعين 

خواسته هاى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سسؤم 

8- زكريا (ع ) . خواستار فرزندى صالح و جانشينى از نسل خود 

فهب لى من لدنكك وليًا 

مراد زكريا از <ولياً> به قرينه <هب لى > و نيز <يرثنى. .. > در آيه بعد فرزند بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ين 


؟- زكريا (ع ) » مايل بود بداند جككونه على رغم مساعد نبودن شرايط طبيعى » داراى فرزند خواهد شد . 














أنْى يكون لى غلم . .. وقد بلغت من الكبر عتيًا 


تعبير <أَنَى يكون لى غلادم > بيانكر اشتياق زكريا به اطلا-ع يافتن بر جكونكى تحقق وعده الهى استء نه اين كه قدرت 


خداوند بر آن بعيد شمرده باشدء او با توجه به موانع موجود. درخواست خود را مطرح كرده بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١-19- ميرم-٠‎ 


كار ١‏ 
-١‏ زكريا (ع ) خواستار نشانه اى از خداوند » براى شناخت زمان آمادكى او و همسرش براى برخوردارى از فرزند 
قال ربٌ اجعل لى ءايه 


هدف زكريا از خواستن آيه و علامتء يا رفع ترديد در صحت بشارت بوده ويا آمادكى براى رعايت آداب هم بسترى و يا 
يرداختن به شكركزارى و امثال آن. براى احتمال سوم در آيه شاهدى وجود ندارد. برخى احتمال اول را نيز به دليل نسبت 


دادن ترديد به ييامبران» نيذيرفته و احتمال دوم را صحيح دانسته اند. برداشت ياد شده براين اساس است. 
"- زكريا (ع ) , خواهان علامت و نشانه اى بر الهى بودن بشارت تولد يحيى به وى *: 
قال ربٌ اجعل لى ءايه 


علا-مت خواهى زكريا ممكن است از آن جهت باشد كه وى اطمينان يابد آنجه او دريافت داشته. وحى الهى بوده است و نه 
القاآت شيطانى ,ْ امكان ترديد در اين امور براى ييامبران با توجه به اين نكته است كه آنان تنها با امدادهاى خداوند از آزار 


شياطين و القاآت آنها مصون مى ماندند و خداوند كاه با ارائه نشانه و كاه با وسيله ديكر آنان را مطمئن مى ساخت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دري حو ابد كرا 

-١‏ حضرت يحيى (ع ) » فرزند دلخواه زكريا (ع ) و داراى اخلاق و رفتارى رضايت بخش 

و كان تقيًا . و برا بولديه و لم يكن جبارًا عصيًا 


وكتسردن :وه كن عاق بك ون ازنباة دعافائ زكري كه#ور إن عدم :+ والعفلة رت وضعاة ن نترائك كزياىمطابقتك 


اوصاف يحيىء با خواسته زكريا باشد. 


خويشاوندان 





زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6-8-14- -مريم‎ ٠ 

-١‏ < عن أبى جعفر (ع ) [ فى قوله تعالى ] : < و إِنّى خفت الموالى > قال هم العمومه و بنو العم م 


ازامام باقر(ع) روايت شده كه در باره سخن خدا: <و إِنْى خفت الموالى> فرمود: (مراد از) موالى عموها و يسرعموها 


هستندك >>. 

خيانت به دستاوردهاى زكريا(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تحبر د وعم 


"'- زكريا (ع ) يبيش بينى مى كرد كه يس از وى دست هاى فراوانى حاصل تلاش او را به يغما برده و زحمات او را بى نتيجه 


اهل ناه 
و إِنَى خفت المولى من وراءى 


آنجه زكريا براى از دست رفتن يا انحراف آن يس از مركك خود نككران بود» نبوت نبود» زيرا خداوند تنها صالحان را به مقام 
نبوت مى رساند, بلكه مناصب و موقعيت هاى دينى اجتماعى او در ميان مردم و يا اموالى بود كه دخل و تصرف در آن به 


عهده او بود. وصف <يرثنى و يرث...> در آيه بعد احتمال دوم را ترجيح مى دهد. 

درمان عقيمى همسر زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-انتبياء‏ - 19١‏ .ودع 

عد وعاى زكري (ع) منتى ب راصلا نازايق مسبرئن + موره اجابت قزار كرفت:واخداوند اواوا:شايسته حمل قزار دا 
فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه جمله <أصلحنا له زوجه > عطف 








بر جمله <وهبنا له يحيى > باشد كه در اين صورت اصلاح همسر جز دعاى زكريا(ع) محسوب مى شود. 
دريافت تعاليم زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بعري سولاك اهنا 

. قوم زكرياء براى دريافت دستورالعمل هاى عبادى او ء بيرون عبادتكاه در انتظار وى مى ماندند‎ -١ 
فخرج على قومه . .. أن سبحوا‎ 


<خرج عليه > و <دخل عليه >: هنكامى كفته مى شود كه شخص به هنكام خروج يا ورود؛ با ديكرى مواجه شده باشد. 
فرمان تسبيح كفتن كه از زكريا(ع) صادر شده است نشان مى دهد كه اجتماع قوم او بيرون عبادتكاه» به منظور شنيدن فرمان 


وى بوده است. 

دعاى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -"-خم”- 2 ال لع” 

دعاى زكريا و تقاضاى فرزند و نسل ياكك » تحت تأثير حالات و مقامات مريم ((س ) 
هنا لكك دعا زكريا ربّه 

بنايراينكه مشاراليه <هنا لك >. مشاهده مقامات عالى مريم (س) باشد. 


؟ زكريا با مشاهده رزقى كه خارج از اسباب طبيعى به مريم اعطا شده بود . على رغم كهنسالى خود ء از خدا تمناى فرزند كرد 


هنا لكك دعا زكريا ربّه 


بنابراينكه مشاراليه <هنا لك >. اعطاى رزق از راه غير طبيعى به مريم باشد كه خداوندء بدين كونه به آن اشاره كرده است: 


كلميو تقاف قا ميا د 


/داشتن فرزند و نسلى ياكيزه » تقاضاى زكريا از خداوند 





2 دعاى زكريا و تقاضاى نسلى يسنديده از خداوند » در روز اول محرم 


هنا لكك دعا زكريا 


ره قال ربٌ هب لى من لدنكك ذريّه طيبه 


امام رضا (ع) به شخصى كه اوّل محرّم به حضور آن حضرت رسيد فرمود: ان هذا اليوم هو اليوم الذى دعا فيه زكريًا (ع) ربّه 
عزّْ و جل فقال ربّ هب لى من لدنكك ذريّه طيبه . .. . 


عيون اخبار الرضا (ع)؛ ج ١‏ ص 544 ح 88 ,ْ امالى صدوق» ص 117. ح هه مجلس 17. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - #- وم عم 

“ اجابت دعاى زكريا در مورد درخواست ذريّه » از سوى خداوند 

قال ربٌ هب لى من لدنكك ذريّه . .. فنادته الملئكه 

#وقارضة فطاع أبن يهاز كرا ذو عاك دركواسة درت اكه إن دوين 
فنادته الملئكه . .. ان اللّه يبشركك بيحيى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 عوران فت دم 

درخواست آكاهى زكريا از خداوند » نسبت به جكونكى اعطاى فرزند به او 
ربٌ الى يكون لى غلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- آل عمران - - لع عا /ل؟ 

؟ توجه زكريا به ربوتيت خداء در هنكام دعا 

قال ربٌ اجعل لى ايه 


»ازكريا خواستار نشانه اى شهودى و حسّى » براى اطمينان قلب خويش نسبت به اعطاى فرزند به وى * 


قال ربٌ اجعل لى ايه قال ايتكك الآ تكلّم الناس 
2 زكريًا » با توجه به امكان غير الهى بودن بشارت اعطاى يحيى به وى » از خداوند درخواست نشانه كرد . 
الله وخر كف يجي :د ره فال رنتة الجعل ل أنه 


امام 


صادق (ع): ان زكررّا لما دعا ربّه ان يهب له ذكراً فنادته الملا.ئكه بما نادته به احبٌ ان يعلم ان ذلكك الصوت من الله . .. و 
دلكوقيل اللشحرت لجر لى لسري > 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص 00177 ح 57 م تفسير برهان» ج ١‏ ص 0187 ح .1١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأعموى و8 دا 

. زكريا به دور از انظار مردم و با صداى بلند » خدا را خواند وازاو حاجت طلبيد‎ -١ 
أذ قادص رول قن |2 دكا‎ 


<نداء>, يعنى» خواندن كسى با بلند كردن صدا و <ذكر خف >. آن است كه ذاكر آن رااز مردم مستور بدارد (لسان 


العرب): آيات بعذا انكر انن.است كه تذائى ركريا ذز وايطة با ذوخواست فرزتد:تودةاست: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دمي ع اعم 01 

. زكريا به هنكام بيرى مفرط و سستى استخوان ها و سبيدى مو هاى سرش از خداوند خواهان فرزند شد‎ -١ 
قال ربٌ إِنى وهن العظم منّى واشتعل الرأس شيبًا‎ 


<عظم > به معناى استخوان است. <وهن العظم منّى > يعنى» استخوان هايم سست شد كلمه جني فك قوون نة عقا 
سفيدى مواست و <اشتعال >. يعنى آتش كرفتن (لسان العرب). بنايراين جمله <اشتعل > از ماده <شعل > سفيدى مق 


؟- زكريا (ع ) » در دعاى خود ء به ربوبيت الهى » توسل جست . 
قال ربٌ إِنَى وهن العظم . .. و لم أكن بدعائكك ربٌ شقيًا 


وكيا 





همواره از دعاء براى رفع مشكلات خويش » بهره مى كرفت . 
ولم أكن بدعائكك ربٌ شقيًا 


<باء > در < بدعائك > سببيه يا به معناى <فى > است و مفاد آيه اين است كه در دعاهاى كذشته ام هيج كاه محروم نشده 


ام و به سبب آنها سعادت مند بوده ام. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م41٠١ -مريم - 14 ع‎ ٠ 

8- زكريا (ع ) از خداوند خواست » فرزندش در زمان حيات او و همسرش نميرد . 
فهب لى . .. ولي . يرثنى و يرث من ءال يعقوب 

9- زكريا (ع ) » براى صلاح و شايستكى معنوى فرزند خويش دعا كرد . 

يرثتى . .. واجعله رب رضبًا 

. حضرت زكريا از خداوند فرزندى طلب نمود كه از هر جهت مورد رضايت باشد‎ -٠ 
واجعله ربٌ رضيًا‎ 


<رضياً> صفت مشبهه از مصدر <رضا> مى باشد. <رضي > در موردى به كار مى رود كه وصف در موصوف خود 


رسوخ كرده باشدء بنابراين مى توان كفت: <رضىّ >, يعنى» كسى كه از هر جهت مورد رضايت باشد. 


-١‏ زكريا (ع ) با دعا به دركاه خداوند » خواهان توفيق كامل فرزند خويش در استفاده صحيح از ميراث او و خاندان يعقوب 


ييامبر (ع ) 

يرثنى و يرث من ءال يعقوب واجعله رب رضبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١ -19- -مريم‎ 

- زكريا (ع ) » هنكام دعا ء به ربوبيت خداوند توجه داشت . 


قال رت 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- اتات لاحو در 


"- زكريا (ع 





) با صداى بلند و روشن » از خداوند خواستار فرزند شد . 
وزكريًا إذ نادى ربّه لاتذرنى فردًا 


كفتنى است كه <ندا > به معناى صداى بلند و روشن است (لسان العرب). 

دورانديشى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -8-19- -مريم‎ ٠ 

. زكريا (ع ) » نككران تصرفات نارواى آنان كه يس از مركك او زمام مسؤوليت هاى وى را به دست مى كيرند‎ -١ 
و إِنْى خفت المولى من وراءى‎ 


<مولى > و < ولي > به يكك معنا است, يعنى» كسى كه يس از شخصء امور مربوط به او را سريرستى كند (تاج العروس), 


كرجه با او خويشاوند نباشد. 


'- زكريا (ع ) يبيش بينى مى كرد كه يس از وى دست هاى فراوانى حاصل تلاش او را به يغما برده و زحمات او را بى نتيجه 


وإِنّى خفت المولى من وراءى 


آنجه زكريا براى از دست رفتن يا انحراف آن يس از مركك خود نككران بود» نبوت نبود» زيرا خداوند تنها صالحان را به مقام 
نبوت مى رساند» بلكه مناصب و موقعيت هاى دينى اجتماعى او در ميان مردم و يا اموالى بود كه دخل و تصرف در آن به 


عهده او بود. وصف <يرثنى و يرث...> در آيه بعد احتمال دوم را ترجيح مى دهد. 
ذكر قصه زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 نام أ ددا 


-١‏ داستان زكريا و 





فرزند خواهى او . درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است . 

وزكريًا إذ نادى 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه نصب <زكريًا > به عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 
رفع مشكلات زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-8-194- مريم‎ ٠ 

/- زكريا همواره از دعا » براى رفع مشكلات خويش » بهره مى كرفت . 

ولم أكن بدعائكك ربٌ شقيًا 


<باء > در < بدعائك > سببيه يا به معناى <فى > است و مفاد آيه اين است كه در دعاهاى كذشته ام هيج كاه محروم نشده 


ام و به سبب آنها سعادت مند بوده ام. 
روزه زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لحان 8ع عت ١81‏ 


0 سه روز روزه سكوت ( سخن نككفتن جز با رمز و اشاره ) » كثرت ذكر خدا و تسبيح او دستورالعمل خدا به زكريا براى 


دستيابى به خواسته خويش ( فرزند صالح ) * 
قال ايتكك الآ تكلّم . .. و اذكر ربك كثيراً و سبح 


در برداشت فوق» فعل <الآ تكلم > كه به صيغه نفى استء به معناى نهى كرفته شده است[ به قرينه فعل امر <اذكر > كه بر 
آن عطف شده است. 


١‏ اشاره با سرء تكلم رمزى سه روزه زكريا با مردم 
الا تكلم النّاس ثلثه ايام الا رمزا 


امام باقر يا امام صادق (ع) درباره آيه فوق فرمود: فكان يؤمى برأسه و هو الرّمز. 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص لالح 29 م تفسير برهان» ج ا ص 75875 ح 1١‏ 
روزه سكوت زكريا(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

اريس اا 0 

"- زكريا (ع ) يس از سكوت سه روزه و ناتوانى از سخن كفتن با مردم » از عبادتكاه بيرون آمد و نزد مردم حاضر شد . 
فخرج على قومه من المحراب 

*- زكريا (ع ) » در مدت سكوت سه روزه » دخول وقت عبادت را در صبح و عصرهء با اشاره به مردم اعلام مى كرد . 
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكره و عشيًا 


احتمال مى رود جمله <فخرج . ..> در باره خروج زكريا(ع) در مدت سه روز باشد. در اين صورت» <بكره وعشياً > ظرف 
براى فعل هاى <خرج > و <أوحى > خواهد بود و مفاد آيه جنين مى شود: جون زكريا(ع) وظيفه اعلام دخول وقت عبادت 
را برعهده داشت؛ در صبح و عصر آن سه روز كه نمى توانست با مردم سخن بككويد. دستور <سبّحوا > را با اشاره به آنان 


تفهيم مى كرد. 


9- زكريا (ع ) يس از آغاز روزه سكوت .ء براى تفهيم دستور العمل هاى عبادى به قوم خويش » از اشاره و رمز استفاده مى 


كوه 
فأوحى إليهم أن سبحوا 


فاعل <أوحى > زكريا و ضمير <إليهم > به <قوم > بازمى كردد. هرجيزى كه به قصد آموختن به هر شكلى به ديكرى القا 


شود. <وحى > ناميده مى شود (مصباح) و در اين آيه مراد <اشاره > است. آيه جهل و يكم آل عمران نيز شاهد اين معنا 


4. 


اس 

زكريا(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 انعام م-8-” 


” ابراهيم» اسحاق. يعقوب. نوح» داوود» سليمان» ايوب» يوسفء» موسى» 








هارونء زكرياء يحيى» عيسى و الياس(ع) از صالحان بودند. 

و وهبنا له . .. كل من الصلحين 

زكريا(ع) و اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - آل عمران -- عم -ه 

© ناشناخته بودن حقايقى از تاريخ زكريا و مريم » براى اهل كتاب 
ذلكك من انباء الغيب 


آيات در مورد وفد نجران نازل شده استمْ يس تعريض به اهل كتاب دارد كه نسبت به سركذشت ييامبران» خصوصاً مسيح و 
مريم» اظهار اطلاع مى كردند. 


زكريا(ع) و مريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران - "لا" لوخ ليع اك ١١‏ 

١‏ زكرياء عهده دار سريرستى مريم ( س ) . از جانب خدا 

و كفّلها زكريا 

<كمْل > دو مفولى است, بنابراين معناى <كمّلها زكريًا >» جنين مى شود: جعل الله زكريا كفيلا لمريم. 
٠١‏ نقش سريرستى حضرت زكريا » در رشد و تعالى معنوى مريم ( س ) 

و انبتها نباتاً حسناً و كفّلها زكريا 


تصريح خداوند به سيردن كفالت مريم به زكريا يس از <انبتها . .. >. بيانكر ارتباط ميان رشد معنوى مريم و كفالت زكريا 


4. 


است. 
6 خداوند » مريم را به رشد جسمى شايسته اى رسانيد و سيس زكريا را كفيل او قرار داد . 


وانبتها نباتاً حسناً و كفلها زكريا 


بنابراينكه مراد از <انبات > (رشد دادن) رشد و يرورش جسمى نيز باشد» كفتنى است كه تقديم <انبتها > بر < كلها >؛ مى 


تواند بيانكر اين نكته باشد كه سيردن كفالت مريم به زكريا يس از رشد جسمانى او بوده است. 


هر كاه زكريا به عبادتكاه مريم وارد مى شد » رزقى را نزد او مشاهده 


مى كرد . 

كلما دخل عليها زكريا المحراب و جد عندها رزقاً 

) شككفتى زكريا از مشاهده رزقى خاص » نزد مريم ( س‎ ١١ 

و جد عندها رزقاً قال يا مريم أنّى لكك هذا 

يُرسش و استفسار زكريا از مريم ( س ) » درباره رزقى كه نزد او بود . 

و جد عندها رزقاً قال يا مريم أنّى لكك هذا 

9 نظارت همه جانبه و دقيق حضرت زكريا بر زندكى مريم ( س ) 

كلما دخل عليها . .. قال يا مريم انَى لكك هذا 

زيرا حضرت زكريا حتى نسبت به غذاى او كه از كجا مده است» توجه داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل عم ا ا 

) اعتماد كامل حضرت زكريا به صداقت حضرت مريم ( س‎ ١ 

هنا لكك دعا زكريا ربّه 

يس از ياسخ مريم» حضرت زكريا تسليم كفته او (هو من عند الله . .. ) شد و از خداء درخواست ذريه ياكك كرد. 
اذعان زكريا به عظمت و مقام معنوى مريم ( س ) 

قالت هو من عند الله . .. هنا لكك دعا زكريا 

زكريا(ع) هنكام استماع آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-88-19 - مريم‎ ٠ 


-١8‏ زكرياء يحيى » مريم ( س ) »؛ عيسى »ء ابراهيم » اسحق » يعقوب . موسى » هارون » اسماعيل » و ادريس (ع ) » هنكام 





شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 


أولئكك . .. إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرّوا سيدا و بكيًا 


زكريا(ع) هنكام بشارت يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-4-19- -مريم‎ ٠ 

8- زكريا (ع ) در زمان دريافت بشارت تولد يحيى (ع ) » در نهايت ييرى واز كف دادن قواى جنسى و شهوانى قرار داشت . 
وقد بلغت من الكبر عتيًا 

زكريا(ع) هنكام ولادت يحيى(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١004-1١-14 -مريم‎ ٠ 

. زكريا (ع ) » در زمان فرا رسيدن نشانه وعده داده شده براى ييدايش فرزندش يحيى » در عبادت كاه بود‎ -١ 

فخرج على قومه من المحراب 


محراب هاى بنى اسرائيل همان مسجدهاى آنها بود كه براى نماز در آن اجتماع مى كردند(كتاب <العين >). فاء در 
مدت سه روز است كه جه به اعجاز و جه با اراده خود و به فرمان خداوند در آن سه روز سخن نككفت. تعبير <فخرج ...م 


آنككاه از عبادتكاه خود بيرون آمد>». حاكى از اين است كه در آن سه روز در عبادتكاه بود. 

؟- زكريا (ع ) يس از سكوت سه روزه و ناتوانى از سخن كفتن با مردم » از عبادتكاه بيرون آمد و نزد مردم حاضر شد . 
فخرج على قومه من المحراب 

8- زكريا (ع ) يس از خروج از عبادتكاه » فرا رسيدن زمان تحقق بشارت فرزند را به قوم خويش فهماند . 

أن سبحوا 


ظاهر اين است كه آنجه زكريا(ع) از قوم خود خواسته استء با حادثه ييش آمده در ارتباط 








باشدمٌ يعنى» زكريا(ع)» قضيه را به آنان تفهيم كرده و ضرورت تسبيح و تنزيه خداوند را در جنين مواردى يادآور شده است. 
زندكى خانواد كى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-8-1١94 -مريم‎ 3٠ 

/- زكريا (ع ) » به رغم نااميدى از داشتن فرزند از همسر نازايش » ساليانى دراز به زندكى مشتركك خود با وى ادامه داد . 
و كانت امرأتى عاقرًا 

سجده زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١182-88-1١9- -مريم‎ ٠ 


18 زكرياء د بحيو » مريم ( س )2 عيسي » ابراهيم » اسحوّ ؛ يعقوب . موسى » هارون , اسماعيل » و ادريس (ع ), هنكام 
شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 


لكف يي :إن اقلق عليهيم ايت لتحم يووا تيه بوا ركنا 

سستى استخوان زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااحموم ح ةدع 1 

. زكريا به هنكام بيرى مفرط و سستى استخوان ها و سبيدى مو هاى سرش از خداوند خواهان فرزند شد‎ -١ 
قال ربٌ إِنّى وهن العظم منّى واشتعل الرأس شيبًا‎ 


<عظم > به معناى استخوان است. <وهن العظم منّى > يعنى» استخوان هايم سست شد كلمه دجياة كموي بان 
سفيدى مواست و <اشتعال >. يعنى آتش كرفتن (لسان العرب). بنايراين جمله <اشتعل > از ماده <شعل > سفيدى مق 


ع- استخوان زكرياى ييغمبر در اثر ييرى » سست شده 








ا 
إِنَى وهن العظم منى 

سعادتمندى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

1ك زكريا »زد كن سعادث منداله وه .وا مرهوق زان و نان و دعا به ييشكاه خداوئلة من دانسث . 

ولم أكن بدعائكك ربٌ شقيًا 

سفيدى موى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خيرم ساسع دوي 

. زكريا به هنكام بيرى مفرط و سستى استخوان ها و سبيدى مو هاى سرش از خداوند خواهان فرزند شد‎ -١ 
قال ربٌ إِنَى وهن العظم منّى واشتعل الرأس شيا‎ 


<عظم > به معناى استخوان است. <وهن العظم منّى > يعنى» استخوان هايم سست شد كلمه عاك عون كان 
سفيدى مواست و <اشتعال >. يعنى آتش كرفتن (لسان العرب). بنايراين جمله <اشتعل > از ماده <شعل > سفيدى دم و 


ييشانى اسب) مشتق باشدمٌ در اين صورت جمله <اشتعل ... >. يعنى <موى سر سبيد شد >. 
ه- موى سر زكريا » در اثر ييرى سبيد كشته بود . 

واشتعل الرأس شيًا 

سيره زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-8-184- -مريم‎ ١ 


- زكريا همواره از دعا » براى رفع مشكلات خويش » بهره مى كرفت . 











ولم أكن بدعائكك ربٌ شقيًا 


<باء > در <بدعائكك > سببيه يا به معناى <فى > است و مفاد آيه اين است كه در دعاهاى كذْشته ام هيج كاه محروم نشده 


ام و به سبب آنها سعادت مند بوده ام. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1ع ]ثاة عاك وكا 


-١7‏ انجام كار هاى خير » مورد علاقه و 





سيره مستمر زكريا (ع ) و همسر و فرزند او ( يحيى ) بود . 
و زكريًا . .. و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه إِنْهم كانوا يسرعون فى الخيرت 


فعل مضارع <يسارعون> و فعل <كانوا > بيش از آن بيانكر استمرار و تداوم است و متعدى شدن فعل < يسارعون> به 


<فى > حكايت از جدّيت و علاقه به كار دارد. 

شكفتى عجز زكريا(ع) از تكلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حيري بد لصباك م 

/- ناتوانى زكريا (ع ) از سخن كفتن با مردم » امرى اعجازى بود » نه معلول نقصى در زبان يا جسم او . 
قال عايتكك ألا تكلم الناس ثلث ليال سويًا 


<سوئى > به كسى كفته مى شود كه اخلاق و خلقت او در حد اعتدال باشد» نه كمبودى داشته باشد و نه از حد تجاوز كرده 
ناهد (مترواك راقن) واررارع مك كه حدمو تحال اق يراق فاع < تكلم > كه زكريا استء مفاد آيه اين مى شود. ا 


در حالى كه سالم هستىء با مردم سه شبانه روز سخن نخواهى كفت >. 

عبادات زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حمر 2 العارزا, 

#- زكريا (ع ) » در روز هاى ناتوانى از سخن كفتن با مردم » به عبادت و ذكر خداوند » قدرت داشت . 
ألا تكلم الناس ثلث ليال سويًا 

وازه <الناس > نشان مى دهد كه عجز زكرياء تنها از سخن كفتن با مردم بوده است و نه به طور مطلق. 
عبادتكاه زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١9- -مريم‎ 3٠ 


١1١-11١ -‏ 
-١‏ زكريا (ع ) » در زمان فرا رسيدن نشانه وعده داده شده براى ييدايش فرزندش يحيى » در عبادت كاه بود . 


محراب هاى بنى اسرائيل همان مسجدهاى آنها بود كه براى نماز در آن اجتماع مى كردند(كتاب <العين >). فاء در 
مدت سه روز است كه جه به اعجاز و جه با اراده خود و به فرمان خداوند در آن سه روز سخن نككفت. تعبير <فخرج ...م 


آنككاه از عبادتكاه خود بيرون آمد>». حاكى از اين است كه در آن سه روز در عبادتكاه بود. 
-١‏ قوم زكرياء براى دريافت دستورالعمل هاى عبادى اوء بيرون عبادتكاه در انتظار وى مى ماندند . 


فخرج على قومه . .. أن سبحوا 


<خرج عليه > و <دخل عليه >: هنكامى كفته مى شود كه شخص به هنكام خروج يا ورود؛ با ديكرى مواجه شده باشد. 
فرمان تسبيح كفتن كه از زكريا(ع) صادر شده است نشان مى دهد كه اجتماع قوم او بيرون عبادتكاه. به منظور شنيدن فرمان 


و نواد اشيك: 

عبادتكاه مردم دوران زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احمويي ةد زوجع 

*- مردم در عصر زكريا » مكانى مشخص را براى عبادت اختصاص مى دادند . 
فخرج على قومه من المحراب 

عبرت از قصه زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ]نام امو ددا 


-١‏ داستان زكريا و فرزند خواهى او » درس آموز و 





شايسته ياد و يادآورى است . 

وزكريًا إذ نادى 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه نصب <زكريًا > به عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 
عبوديت زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1-184- -مريم‎ ٠ 

أختراكو د هوه ابد عن ورركوودا رار ديت اماد 
ذكر رحمت ربّكك عبده زكريًا 

عجز زكريا(ع) از تكلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم - 1١-18‏ - عن 


0- ناتوانى زكريا (ع ) از سخن كفته با مردم به مدت سه شبانه روز كامل » نشانه اى الهى بر زمان : تحقق يافتن بشارت فرزند 


بود . 
قال ءايتكك ألا تكلّم الناس ثلث ليال سويًا 


بوواع و ع را تنوك لال وو باتعالييراف فاغلا <ألا تكلم > و در هر دو صورت مراد از <سه شب > سه 
شبانه روز است. آيه جهل و يكم سوره آل عمران شاهد اين معنا است. فعل <ألا تكلم > فعل نفى است و مراد از آن» تكليف 
زكريا به سكوت نيستء بلكه از صادر نشدن سخنى از زكرياخبر مى دهد. 


#- زكريا(ع )» در روز هاى ناتوانى از سخن كفتن با مردم » به عبادت و ذكر خداوند » قدرت داشت . 
الأاكلم الناين قلخا ليال موي 
وازه <الناس > نشان مى دهد كه عجز زكرياء تنها از سخن كفتن با مردم بوده است و نه به طور مطلق. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








5-1١-14- ميرم-٠‎ 


"- زكريا (ع ) يس از سكوت سه روزه و ناتوانى از 


سخن كفتن با مردم » از عبادتكاه بيرون آمد و نزد مردم حاضر شد . 

فخرج على قومه من المحراب 

عقيمى همسر زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -194-ه-/لعين 

ه- همسر زكرياء همسرى عقيم و نازا بوده است . 

و كانت امرأتى عاقرًا 

<عاقراً> به مرد يا زنى كفته مى شود كه از او فرزندى به عمل نمى آيد (مفردات راغب). 
#- همسر زكرياء علاوه بر عقيم بودن ديرين خود در شرايط يبرى و يائسكى بود . * 

و كانت امرأتى عاقرًا 


فعل <كانت>». ممكن است اين معنا را افاده كند كه همسر زكريا براى آوردن فرزند دو مشكل داشته است,ْ ١‏ سن زيادمْ ١‏ 


عقيم بودن ديرين او از جوانى. 

/- زكريا (ع ) » به رغم نااميدى از داشتن فرزند از همسر نازايش » ساليانى دراز به زندكى مشتركك خود با وى ادامه داد . 
و كانت امرأتى عاقرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0/0١-8-194- مريم‎ - ٠ 

. بشارت فرزند به زكريا (ع ) در زود كان شرف واقرتو تق تو وا تازانى عمسو درائ او نويدى شكفت آور بود‎ -١ 

أَنْى يكون لى غلم و كانت امرأتى عاقرًا وقد بلغت من الكبر عيًا 


<أنْى >. يعنى جككونه واز جه راهى؟ (مصباح). <عتياً > جمع <عات > از ماده <عتوٌ > (از حد كذشتن) است و مفاد جمله 
<قد بلغت... > اين است كه من از نظر بيرى به افرادى رسيده ام كه در كهن سالى از حدٌ كذشته اند. برخى اهل لغت 
عه :ب إن | مصوادن ونه سنا م كدي مطاف نا يناو شان 





مفاصل و استخوان ها دانسته اند (الكشاف). مفاد جمله دراين صورت اين است كه من از اثر ييرى به خشكيده شدن اعضاى 


بدنم رسيده ام. 

- زكريا (ع ) » هنكام بشارت تولد يحيى (ع ) » همسرى سال خورده داشت كه از آغاز زندكى نازا بود . 

و كانت امرأتى عاقرًا 

فعل <كانت> در آيه. با بيان ديرينه بودن نازايى» اشاره به كذشت زمان باردارى نيز دارد. 

. زكريا(ع )» محروميت از فرزند را در دوران جوانى خود و همسرش .ء تنها ناشى از نازايى همسر خويش مى دانست‎ -١ 
و كانت امرأتى عاقرًا وقد بلغت من الكبر عا‎ 

اختضاض وضقك: ختتارابئ >> 'نه همسر زركرياء كوايائ برقاشت باد:شده أست: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 15١‏ -9.0-ه 

ه- همسر زكريا (ع ) يبش از دعاى آن حضرت نازا بود . 

ربٌ لاتذرنى فردًا . .. فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 

عمل خير زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ 75308-9٠0 5١ - -انبياء‎ ١ 

7- زكريا (ع ) و همسر و فرزند او( يحيى ) شتابان به انجام كار هاى خير مى يرداختند و در آن يبش قدم و يبشكام بودند . 
إِنْهم كانوا يسرعون فى الخيرت 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين است كه ضميرهاى جمع در جمله <إِنْهم كانوا يسارعون. .. > به زكريا(ع) و همسر و فرزند او 


(يحيى) باز كردد. 


-١‏ انجام كار هاى خير » مورد علاقه و سيره مستمر زكريا (ع ) و همسر و فرزند او( يحيى ) بود 








فعل مضارع <يسارعون> وفعل <كانوا> ييش از آن بيانكر استمرار و تداوم است و متعدى شدن فعل < يسارعون> به 


<فى > حكايت از جدّيت و علاقه به كار دارد. 


6- انجام كار هاى خير » مورد علاقه و سيره مستمر ييامبران الهى . موسى » هارون » ابراهيم » لوط » اسحاق . يعقوب » نوح ء 
داوود » سليمان » ايوب » اسماعيل » ادريس » ذوالكفل » يونس » زكريا » و يحيى ( عليهم السلام ) بود . 


و لقد ءاتينا موسى و هرون . .. يحيى ... إِنْهم كانوا يسرعون فى الخيرت 

عمل خير همسر زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكا 

7- زكريا (ع ) و همسر و فرزند او( يحيى ) شتابان به انجام كار هاى خير مى يرداختند و در آن يبش قدم و يبشكام بودند . 
إنْهم كانوا يسرعون فى الخيرت 


برداشت ياد شده. مبتنى بر اين است كه ضميرهاى جمع در جمله <إِنْهم كانوا يسارعون. .. > به زكريا(ع) و همسر و فرزند او 
(يحيى) باز كردد. 


1- انجام كار هاى خير » مورد علاقه و سيره مستمر زكريا (ع ) و همسر و فرزند او( يحيى ) بود . 


فعل مضارع <يسارعون> و فعل <كانوا> ييش از آن بيانكر استمرار و تداوم است و متعدى شدن فعل < يسارعون> به 


<فى > حكايت از جدّيت و علاقه به كار 


دارد. 

عواطف خويشاوندى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ري سي ابا 

ا- اهتمام زكريا به حفظ ياد كار هاى به جامانده از اجداد خويش * 
فهب لى من لدنكك ولا . يرئنى و يرث من ءال يعقوب 

عوامل اطمينان زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3< مريم -19ت 8 


/ا - توجه زكريا به ربوبيت خداوند . مايه اطمينان او به امكان و سهولت باردارى همسر نازايش در صورت اراده و خواست 


خداوند 


كله عدون عر ل يوق قال ركه عادو متاق امن دا وك ولح أقنافة نون القند | مسا ابت كارف نيك كنده 
شخص عادى نيست كه در باره نحوه آن به فكر فروروىء بلكه كفته يروردكار تواست و او كه تو رااز هيج آفريد» در شيوه 
اعطاى فرزند به شما وانمى ماند. 


عوامل رنج زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كشا ع لاك رسع 

؟- زكريا (ع ) از تنهايى در رنج بود و آرزوى فرزنددار شدن داشت . 
إذ نادى ريه رت لانذرنى فرةًا 


ترديدى نيست كه انسان آن جه را در دعاها از خداوند مى خواهدء مورد علاقه و آرزوى او است و فقدان آن موجب رنج اوم 











به ويزه اكر دعا كننده فرد بزركى جون بيامبر الهى باشد. بنابراين دعاى زكريا(ع) براى فرزند دار شدنشء مى تواند كوياى 


برداشت ياد شده باشد. 

عوامل فرزنددارى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -انبياء - 189 .ودع 


-_- عدم 


امكان برخوردارى زكريا (ع ) از فرزند » طبق عوامل طبيعى و بدون لطف الهى 
و زكريًا إذ نادى ربّه . .. فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 


ازاين كه زكريا(ع) كفت: <خدايا مرا از تنهايى نجات ده به من فرزند عطا كن >» مى توان استفاده كرد كه اككر خداوند 


دعاى او را مستجاب نمى كرد ايشان از داشتن فرزند محروم مى شد و تا آخر عمر تنها مى ماند. 
عوامل نككرانى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ع اناغ 13-2 

-١‏ نككرانى زكريا (ع ) نسبت به آينده رسالت خويش با نبود فرزند و وارثى در زندكى اش 
ربٌ لاتذرنى فردًا و أنت خيرالورثين 


است رسالتش و دستاوردهاى آن نكّه دارى شده و تداوم يابد. 

فرزندخواهى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع كم‎ - ١ - ح-انبياء‎ ١ 

. داستان زكريا وفرزند خواهى اوء درس آموز و شايسته ياد و ياداورى است‎ -١ 

وزكريًا إذ نادى 

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه نصب <زكريًا > به عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 
"- زكريا (ع ) با صداى بلند و روشن » از خداوند خواستار فرزند شد . 

وزكريًا إذ نادى ربئه لاتذرنى فردًا 


كفتنى است كه <ندا > به معناى صداى بلند و روشن 








؟- زكريا (ع ) از تنهايى در رنج بود و آرزوى فرزنددار شدن داشت . 
إذ نادى ربّه رب لاتذرنى فردًا 


ترديدى نيست كه انسان آن جه را در دعاها از خداوند مى خواهدء مورد علاقه و آرزوى او است و فقدان آن موجب رنج اوم 


به ويزه اككر دعا كننده فرد بزركى جون بيامبر الهى باشد. بنابراين دعاى زكريا(ع) براى فرزند دار شدنش»ء مى تواند كوياى 


برداشت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١#" -انياء -171 0ه‎ ١ 

. دعا و خواسته زكريا (ع ) براى فرزنددار شدن » مورد استجابت و يذيرش خداوند قرار كرفت‎ -١ 
ربٌ لاتذرنى فردًا . .. فاستجبنا له‎ 

-١‏ يحيى (ع ) موهبتى بى جشمداشت از جانب خداوند به زكريا (ع ) » يس از دعا و روى آوردن او به دركاه الهى 
إذ نادى ربّه . .. فاستجبنا له و وهبنا له يحيى 

<هبه > به معناى عطيه و بخششى بدون عوض و خالى از اغراض (جشمداشت) است (لسان العرب). 
”- يحيى ( ع ) » نخستين فرزند زكريا (ع ) يس از استجابت دعاى او براى فرزنددار شدن 

وك الانش وت كر ام واسكدها لدرى وحينا لدعون: 

فرزنددارى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جاع مر اك 

؟- خداوند زكريا را بشارت داد كه به او يسرى عطا خواهد كرد . 

يزكريا إِنا نبشّرك بغلم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





1015-8-19 -مريم‎ ٠ 


-١‏ بشارت فرزند به زكريا (ع ) در روزكار 





ييرى و فرتوتى وى و نازايى همسر ء براى او نويدى شكّفت آأور بود . 
أنْى يكون لى غلم و كانت امرأتى عاقرًا وقد بلغت من الكبر عيًا 


<أنّى >. يعنى جككونه واز جه راهى؟ (مصباح). <عتياً > جمع <عات > از ماده <عتوٌ > (از حد كذشتن) است و مفاد جمله 
<قد بلغت... > اين است كه من از نظر بيرى به افرادى رسيده ام كه در كهن سالى از حدٌ كذشته اند. برخى اهل لغت 


صورت اين است كه من از اثر يبرى به خشكيده شدن اعضاى بدنم رسيده ام. 
؟- زكريا (ع ) » مايل بود بداند جككونه على رغم مساعد نبودن شرايط طبيعى » داراى فرزند خواهد شد . 
أنْى يكون لى غلم . .. وقد بلغت من الكبر عتيًا 


تعبير <أَنَى يكون لى غلادم > بيانكر اشتياق زكريا به اطلا-ع يافتن بر جكونكى تحقق وعده الهى استء نه اين كه قدرت 


خداوند بر آن بعيد شمرده باشدء او با توجه به موانع موجود. درخواست خود را مطرح كرده بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك اصن اناو 

9- اعطاى فرزند به زكريا (ع ) و اصلاح همسرش از جانب خداوند » تنها به خاطر رعايت مصلحت و اجابت خواسته او بود . 
فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 

تكرار <له > (براى او) به ويزه در مورد اصلاح همسر مى تواند بيانكر برداشت ياد شده باشد. 

فضايل زكريا(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - 





يه - فيش 

زه انعام ع عمع 

؟ زكرياء يحيبى» عيسىء الياسء اسماعيل» اليسع. يونس و لوط(ع» بيامبرانى برترى يافته بر همه مردم عصر خويش 
وزكريا و يحيى . .. و كلا فضلنا على العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0/-15-19- -مريم‎ ٠ 

-١‏ زكرياء بنده شايسته خدا و برخوردار از رحمت خاص او 

ذكر رحمت ربّك عبده زكريًا 

. سوره مريم » بازك وكننده رحمت و الطاف خداوند به زكريا است‎ -١ 

ذكر رحمت ربّك عبده زكريًا 


<ذكر> يا خبر است و مبتداى آن اسم اشاره محذوف است, يعنى» <هذا المتلوٌ ذكر> كه مراد از آن» سوره مريم است. و يا 


اين كه مبتدا بوده و خبر آن محذوف است, يعنى» <ذكر رحمت ... فيما يتلى عليكك >. 
كهيعص . ذكر رحمت ربّكك عبده زكريًا 


كفته اند: <كهيعص > مى تواند مبتدا باشد و <ذكر>. خبر آن. در اين صورت خود < كهيعص >». يادى رم زكونه از رحمت 


خداوند به زكريا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

9- زكريا (ع ) » فردى مستجاب الدعوه در طول زندكى خويش بود . 
ولم أكن بدعائك رب شقيًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١ 6/ 1 مريم‎ ٠ 


-١‏ زكرياء يحيى » مريم » عيسى » ابراهيم » اسحاق . يعقوب . موسى . هارون . اسماعيل و ادريس (ع ) برخوردار از نعمت 


ويزه خداوند 
أولئكك الذين أنعم الله عليهم 


<ؤولئك > 





اشاره به تمامى موارد ذكر شده در سوره مريم از آغاز تا اين آيه است و روشن است كه مراد از نعمت در جمله <أنعم الله . 
:> "تعنت ماق معمولى و متفارف نبسة عرزا كه افزاد ديكر تق از ان كوتة تعمت هااي خوردارتن.ضن عمق كدانا لسان 


امتنان بر اين كروه بيان كرديده؛ نعمتى ويه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اشام معاي ددن 

. زكريا(ع )از عنايت و لطف ويزه خداوند برخوردار بود‎ -٠ 

فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا 

تكرار <له > (براى او)» مى تواند حاكى از عنايت خاص خداوند به زكريا(ع) باشد. 
فلسفه فرزندخواهى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3-تاوظ اخفيرمية 

“- رهايى از تنهايى و حفظ دستاورد هاى خود يس از مركك . انككيزه زكريا (ع ) در فرزند خواهى از خداوند 
و زكريّا إذ نادى ربّه ربٌ لاتذرنى فردًا و أنت خير الورثين 


زكريا(ع) به جاى تصريح به فرزند خواهى خود؛ تنهايى خويش را مطرح كرد و در يايان درخواست خود مسأله بهترين وارث 


بودن خدا را ياد نمود. ذكر اين دو مطلب» در حقيقت بيانكر انككيزه زكريا(ع) و شرح حال او در دعا و خواسته خويش است. 
1- نككرانى زكريا (ع ) نسبت به آينده رسالت خويش با نبود فرزند و وارثى در زندكى اش 
ؤت لاتذرتى فردًا و آنت خبرالورتيق 


است رسالتش و دستاوردهاى آن نككه دارى شده و 





تداوم يابد. 

قصه زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]آل عبرا د 8 

. حقايقى از سر كذشت مريم و زكرياء براى اوّلين بار به ييامبر اكرم ( ص ) كفته شد‎ ١ 

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليكك 

نا صفايق جد كرا كر دي يك كنة اضماتن ا منصبا هن طاه] ادلاق عتس اين أن قن ده اسن 
© ناشناخته بودن حقايقى از تاريخ زكريا و مريم » براى اهل كتاب 

ذلكك من انباء الغيب 


آيات در مورد وفد نجران نازل شده استمْ يس تعريض به اهل كتاب دارد كه نسبت به سركذشت ييامبران» خصوصاً مسيح و 
مريم» اظهار اطلاع مى كردند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

« - آل عمران - "- 8خ - /ل” ١‏ 

١‏ سركذشت حضرت زكريا » مريم » يحيى و عيسى (ع ) و ييروان آن حضرت ء آيات الهى و يند هاى حكيمانه 

ذلكك نتلوه عليكك من الايات و الذّكر الحكيم 

<ذلك >. اشاره به سر ككذشت كسانى است كه در آيات بيشين مطرح شده است. 

بيان سر كذشت حضرت مريم » زكرياء يحيى و عيسى (ع ) » از معجزات و نشانه هاى صدق ييامبر اكرم ( ص ) 
ذلكك نتلوه عليكك من الايات 

بنابراينكه منظور از <الايات >». با توجه به معناى لغوى آن (علامتها)» نشانه هاى صداقت ييامبر اكرم (ص) باشد. 


اداستان حضرت عيسق + زكريا ء مريم وبين :+ سراسر حكمت:وامايه تذكر اسك 


ذلكك نتلوه عليكك من الايات و الذكر الحكيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





كهيعص . ذكر رحمت ربّكك عبده زكريًا 


كفته اند: <كهيعص > مى تواند مبتدا باشد و <ذكر>. خبر آن. در اين صورت خود < كهيعص >». يادى رم زكونه از رحمت 


خداوند به زكريا است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حيري دم 

. زكريا به هنكام بيرى مفرط و سستى استخوان ها و سبيدى مو هاى سرش از خداوند خواهان فرزند شد‎ -١ 
قال ربٌ إِنَى وهن العظم منّى واشتعل الرأس شيًا‎ 


<عظم > به معناى استخوان است. <وهن العظم منّى > يعنى» استخوان هايم سست شد كلمه حدجياة تيو يبان 
سفيدى مواست و <اشتعال >. يعنى اتش كرفتن (لسان العرب). بنايراين جمله <اشتعل > از ماده <شعل > سفيدى 2 


ييشانى اسب) مشتق باشدمٌ در اين صورت جمله <اشتعل ... >. يعنى <موى سر سبيد شد >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١044 7# - دع‎ ١4 - -مريم‎ ٠ 

. زكريا (ع ) »از دركاه خداوند » براى خويش و خاندان حضرت يعقوب » وارثى تمنا مى كرد‎ -١ 
يرثنى و يرث من ءال يعقوب‎ 


كرجه < يعقوب > راء برخى بر < يعقوب بن ماثان> عموى همسر زكريا و حضرت مريم(س) تطبيق داده اندمٌ ولى بيشتر 


مفسران وى را همان <يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم > مى دانند. 
-١‏ زكريا (ع ) » نككران قرار كرفتن ميراث وى و همسرش در اختيار نااهلان بود . 
فهب لى من لدنكك ولي . يرثنى و يرث من ءال يعقوب 


8- زكريا (ع ) از خداوند خواست . فرزندش در زمان حيات او و 


مسرن اعرد 

فهب لى . .. وليًا . يرثنى و يرث من ءال يعقوب 

9- زكريا (ع ) » براى صلاح و شايستكى معنوى فرزند خويش دعا كرد . 

يرثنى . .. واجعله رب رضبًا 

- حضرت زكريا (ع ) هنكام دعا براى برخودارى از فرزند » به اجابت خواسته خود , اطمينان داشت . 
فهب لى من لدنكك وليًا . يرثنى ... واجعله رب رضيًا 


حضرت زكريا با اين كه در حال دعا استء ولى به كونه اى سخن كفته كه كويا دعاى او مستجاب شده است و مفاد جمله 


«واجيلة وق رمع > ابن ابلك كد عدا نا فرر تلق ذا كديه م عطاس كن :«انهر جوف مووة هنايك قر اوحدة. 


-١‏ زكريا (ع ) با دعا به دركاه خداوند » خواهان توفيق كامل فرزند خويش در استفاده صحيح از ميراث او و خاندان يعقوب 


ييامبر (ع ) 

يرثنى و يرث من ءال يعقوب واجعله رب رضبًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تا عمريي ادلم 

- زكريا (ع ) . هنكام بشارت تولد يحيى (ع ) » همسرى سال خورده داشت كه از آغاز زندكى نازا بود . 
و كانت امرأتى عاقرًا 

فعل <كانت> در آيه. با بيان ديرينه بودن نازايى» اشاره به كذشت زمان باردارى نيز دارد. 

8- زكريا (ع ) در زمان دريافت بشارت تولد يحيى (ع ) » در نهايت ييرى واز كف دادن قواى جنسى و شهوانى قرار داشت . 
وقد بلغت من الكبر عتيًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ عيض‎ -٠١-1١94- -مريم‎ ٠ 


-١ 








زكريا (ع ) خواستار نشانه اى از خداوند » براى شناخت زمان آمادكى او و همسرش براى برخوردارى از فرزند 
قال ربٌ اجعل لى ءايه 


هدف زكريا از خواستن آيه و علامت,ء يا رفع ترديد در صحت بشارت بوده ويا آمادكى براى رعايت آداب هم بسترى و يا 
يرداختن به شكركزارى و امثال آن. براى احتمال سوم در آيه شاهدى وجود ندارد. برخى احتمال اول را نيز به دليل نسبت 


دادن ترديد به ييامبران» نيذيرفته و احتمال دوم را صحيح دانسته اند. برداشت ياد شده براين اساس است. 


0- ناتوانى زكريا ( ع ) از سخن كفته با مردم به مدت سه شبانه روز كامل » نشانه اى الهى بر زمان : تحقق يافتن بشارت فرزند 


بود . 
قال ءايتكك ألا تكلّم الناس ثلث ليال سويًا 


دبوراة رالصناتع ان << توي إنلل > مت ود هال يراق قاف <ألا تكلم > و در هر دو صورت مراد از <سه شب > سه 
شبانه روز است. آيه جهل و يكم سوره آل عمران شاهد اين معنا است. فعل <ألا تكلم > فعل نفى است و مراد از آن» تكليف 
زكريا به سكوت نيستء بلكه از صادر نشدن سخنى از زكرياخبر مى دهد. 


#- زكريا (ع )» در روز هاى ناتوانى از سخن كفتن با مردم » به عبادت و ذكر خداوند » قدرت داشت . 
ألا تكلم الناس ثلث ليال سويًا 
وازه <الناس > نشان مى دهد كه عجز زكرياء تنها از سخن كفتن با مردم بوده است و نه به طور مطلق. 


"- ناتوانى زكريا (ع ) از سخن كفتن با مردم » امرى اعجازى بود » نه معلول نقصى در زبان يا جسم 


9 
قال ايتكك ألا تكلم الناس ثلث ليال سويًا 


<سوئى > به كسى كفته مى شود كه اخلاق و خلقت او در حد اعتدال باشد» نه كمبودى داشته باشد و نه از حد تجاوز كرده 
تالقنت (مقرد اسدراغب) وبيؤابع مقن كه خسو :] #اعوال باد غزائ 'فاعل < تكلم > كه زكريا استء مفاد آيه اين مى شود. <تو 


در حالى كه سالم هستىء با مردم سه شبانه روز سخن نخواهى كفت >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 مريو - 1617-11-18 اق ١‏ 

. زكريا (ع ) » در زمان فرا رسيدن نشانه وعده داده شده براى ييدايش فرزندش يحيى » در عبادت كاه بود‎ -١ 
فخرج على قومه من المحراب‎ 


محراب هاى بنى اسرائيل همان مسجدهاى آنها بود كه براى نماز در آن اجتماع مى كردند(كتاب <العين >). فاء در 
مدت سه روز است كه جه به اعجاز و جه با اراده خود و به فرمان خداوند در آن سه روز سخن نككفت. تعبير <فخرج ...م 


آنككاه از عبادتكاه خود بيرون آمد>». حاكى از اين است كه در آن سه روز در عبادتكاه بود. 

. زكريا (ع ) يس از سكوت سه روزه و ناتوانى از سخن كفتن با مردم » از عبادتكاه بيرون آمد و نزد مردم حاضر شد‎ -١ 
فخرج على قومه من المحراب‎ 

8- زكريا (ع ) يس از خروج از عبادتكاه » فرا رسيدن زمان تحقق بشارت فرزند را به قوم خويش فهماند . 

أن سبحوا 


ظافن إيق اليك كه جهو كربا(ء )اا 





قوم خود خواسته استء با حادثه بيش آمده در ارتباط باشدمْ يعنى» زكريا(ع)» قضيه را به آنان تفهيم كرده و ضرورت تسبيح و 


تنزيه خداوند را در جنين مواردى ياداور شده | لت 


9- زكريا (ع ) يس از آغاز روزه سكوت ء براى تفهيم دستور العمل هاى عبادى به قوم خويش » از اشاره و رمز استفاده مى 


كر 
فأوحى إليهم أن سبحوا 


فاعل <أوحى > زكريا و ضمير <إليهم > به <قوم >بازمى كردد. هرجيزى كه به قصد آموختن به هر شكلى به ديكرى القا 
شود. <وحى > ناميده مى شود (مصباح) و در اين آيه مراد <اشاره > است. آيه جهل و يكم آل عمران نيز شاهد اين معنا 


شبك 
-١‏ قوم زكرياء براى دريافت دستورالعمل هاى عبادى او ء بيرون عبادتكاه در انتظار وى مى ماندند . 


<خرج عليه > و <دخل عليه >: هنكامى كفته مى شود كه شخص به هنكام خروج يا ورود؛ با ديكرى مواجه شده باشد. 
فرمان تسبيح كفتن كه از زكريا(ع) صادر شده است نشان مى دهد كه اجتماع قوم او بيرون عبادتكاه» به منظور شنيدن فرمان 


وى بوده است. 
-١١‏ زكريا (ع ) با اشاره از قوم خويش خواست . سبيده دم و يسين كاه به تسبيح خداوند بيردازند . 
فأوحى إليهم أن سبحوا بكره و عشيًا 


<بكره > به فاصله بين نماز صبح و طلوع خورشيد كفته مى شود (لسان العرب). <عشياً > يا به معناى <ظهر تا غروب > 


است ويا <آخر روز> واز برخى اهل لغت معانى ديكرى نيز نقل شده است (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 انا 


- 4م - لع ١‏ 
؟- زكريا (ع ) با صداى بلند و روشن » از خداوند خواستار فرزند شد . 
وزكريًا إذ نادى ربّه لاتذرنى فردًا 


كق ات كد ند1ة به مقنائ صنداق بلند وبروشن انبتك الساق العوت): 
؟- زكريا (ع ) از تنهايى در رنج بود و آرزوى فرزنددار شدن داشت . 
إذ نادى ربّه رب لاتذرنى فردًا 


ترديدى نيست كه انسان آن جه را در دعاها از خداوند مى خواهدء مورد علاقه و آرزوى او است و فقدان آن موجب رنج اوم 


به ويزه اككر دعا كننده فرد بزركى جون بيامبر الهى باشد. بنابراين دعاى زكريا(ع) براى فرزند دار شدنشء مى تواند كوياى 


برداشت ياد شده باشد. 
1- نككرانى زكريا (ع ) نسبت به آينده رسالت خويش با نبود فرزند و وارثى در زندكى اش 
ربٌ لاتذرنى فردًا و أنت خيرالورثين 


است رسالتش و دستاوردهاى آن نكّه دارى شده و تداوم يابد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7 ف لضع"‎ 140-1١ - -انبياء‎ ١ 

. دعا و خواسته زكريا (ع ) براى فرزنددار شدن » مورد استجابت و يذيرش خداوند قرار كرفت‎ -١ 

ربٌ لاتذرنى فردًا . .. فاستجبنا له 

-١‏ يحيى (ع ) موهبتى بى جشمداشت از جانب خداوند به زكريا (ع ) » يس از دعا و روى آوردن او به دركاه الهى 


إذ نادى رئه . .. فاستجبنا 





له و وهبنا له يحيى 

<هبه > به معناى عطيه و بخششى بدون عوض و خالى از اغراض (جشمداشت) است (لسان العرب). 

”- يحيى ( ع ) » نخستين فرزند زكريا (ع ) يس از استجابت دعاى او براى فرزنددار شدن 

ربّ لاتذرنى فردًا . .. فاستجبنا له و وهبنا له يحيى 

*- دعاى زكريا (ع ) مبنى بر اصلاح نازايى همسرش » مورد اجابت قرار كرفت و خداوند او را شايسته حمل قرار داد . 
فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه جمله <أصلحنا له زوجه > عطف بر جمله <وهبنا له يحيى > باشد كه در اين صورت 


اصلاح همسر جز دعاى زكريا(ع) محسوب مى شود. 

ه- همسر زكريا (ع ) يبش از دعاى آن حضرت نازا بود . 

ربٌ لاتذرنى فردًا . .. فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 

8- خداوند » اخلاق و رفتار همسر زكريا (ع ) را اصلاح واو را همسرى شايسته براى ايشان قرار داد . * 
فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه جمله <أصلحنا له زوجه > عطىئ بر <فاستجبنا له > باشد. در اين صورت اصلاح 
در معناى عام و كسترده خود استعمال شده است نه اصلاح نازايى. كفتنى است طرح مسأله اصلاح همسر يس از بخشيدن 


4- اعطاى فرزند به زكريا (ع ) و اصلاح همسرش از جانب خداوند » تنها 


به خاطر رعايت مصلحت و اجابت خواسته او بود . 

فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 

تكرار <له > (براى او) به ويزه در مورد اصلاح همسر مى تواند بيانكر برداشت ياد شده باشد. 
قضاوت زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 انعام م4-8-” 


” زكريا» بحيى» عيسى » الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره منداز تعاليم آسمانى (كتاب» و داراى منصب قضاوت 


و مقام نبوت بودندك. 

أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 

كيفر قتل زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5" - 5١ -#- آل عمران‎ - ١ 

7 وعده عذاب دردناك به قاتلان زكريًا و يحياى ييامبر (ع ) 
ولفززة افون بعر عل .ا مقط بعلا ايم 


اميرالمؤمنين (ع) درباره آيه فوق فرمود: . .. ان نبى الله زكريًّا قد نشر بالمناشير و يحيى ابن زكريا قتله قومه و هو يدعوهم الى 
الله. 


كريه زكريا(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١12-88-14- -مريم‎ ٠ 








8 زكرياء د بحيو » مريم ( س )2 عيسي » ابراهيم » اسحوّ ؛ يعقوب » موسى » هارون , اسماعيل » و ادريس (ع ), هنكام 
شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشكك مى ريختند . 


أولتك . .. إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرٌوا سيجدًا و بكيّا 
كفتكوى زكريا(ع) با خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-1١4- ميرم-٠‎ 


1-4 

9- زكريا (ع ) » در مقام تكلم با خداوند به شيوه اى مؤدّبانه » سخن مى كفت . 
قد بلغت من الكبر عتيًا 

جمله <قد بلغت. ..> كنايه از ناتوانى بر 1ميزرش جنسى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-1١-194- -مريم‎ ٠ 

9- كفت و كوى زكريا (ع ) با خداوند 

قال ربٌ . .. قال ءايتكك 

مالكيت زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي-م-1١4-‎ ميرم-٠‎ 

#- وجود مالكيت خصوصى در زندكانى يحيى و زكرياى بيغمبر 

فهب لى من لدنكك ولا . يرئنى و يرث من ءال يعقوب 

محافظت از ارث زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 الات | ادا م 

“- رهايى از تنهايى و حفظ دستاورد هاى خود يس از مركك . انككيزه زكريا (ع ) در فرزند خواهى از خداوند 
و زكريًا إذ نادى ربّه ربٌ لاتذرنى فردًا و أنت خير الورثين 


زكريا(ع) به جاى تصريح به فرزند خواهى خودء تنهايى خويش را مطرح كرد و در يايان درخواست خود مسأله بهترين وارث 
بودن خدا را ياد نمود. ذكر اين دو مطلب» در حقيقت بيانكر انككيزه زكريا(ع) و شرح حال او در دعا و خواسته خويش است. 








محافظت از دستاوردهاى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-انياء‏ - 1١‏ كلمضيسم 

“- رهايى از تنهايى و حفظ دستاورد هاى خود يس از مركك » انكيزه زكريا (ع ) در فرزند خواهى از خداوند 


وزكريًا إذ نادى ربئّه ربٌ لاتذرنى فردًا و 


قاين الورتيق 


زكريا(ع) به جاى تصريح به فرزند خواهى خود؛ تنهايى خويش را مطرح كرد و در يايان درخواست خود مسأله بهترين وارث 


بودن خدا را ياد نمود. ذكر اين دو مطلب» در حقيقت بيانكر انككيزه زكريا(ع) و شرح حال او در دعا و خواسته خويش است. 
8- حفظ دستاورد هاى زندكى يس از مركك در يرتو داشتن فرزند » خواسته طبيعى انسان است . 
و زكريًا إذ نادى ربّه ربٌ لاتذرنى فردًا و أنت خير الورثين 


ازاين كه ييامبرى جون زكريا(ع)» خواستار حفظ دستاوردهاى خود در يرتو فرزنددار شدن بود» مى توان استفاده كرد كه همه 


ادا حاحدده: زاب او 
محراب زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 00000 

© - نام معبد هم كيشان حضرت زكريا» < محراب > بود . * 

فخرج على قومه من المحراب 

مصالح زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا اح ويه 

9- اعطاى فرزند به زكريا (ع ) و اصلاح همسرش از جانب خداوند » تنها به خاطر رعايت مصلحت و اجابت خواسته او بود . 
فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 

تكرار <له > (براى او) به ويزه در مورد اصلاح همسر مى تواند بيانكر برداشت ياد شده باشد. 
مقام زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل رار 








7 مزلت متعالى تحيى .و ذكزيا'"در بيشكاه خداؤئن 
فتادعة الملتكه. .ما مشر كك بيجي 


نزول ملائكه بر زكريا (ع)» دلالت بر عظمت مقام او دارد. و 


بشارت خداوند به اعطاى يحيى به وى حاكى از ارجمندى مقام يحيى است. 
مقامات زكربازع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام 4-8 


” زكريا» بحيى» عيسى » الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره منداز تعاليم آسمانى (كتاب» و داراى منصب قضاوت 


و مقام نبوت بودند. 

أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟"-ا-١9-‎ ميرم-3٠‎ 

'- زكريا ( ع ) از مقام نبوّت و تلقى وحى . برخوردار بود . 
يزكريا إِنّا نبشّرك بغلم 


ظاهر آيه اين است كه زكرياء خود ييام الهى را دريافت كرده استء نه اين كه بيام خداوند را بيامبرى ديككرى دريافت كرده و 
به زكريا رسانده باشد. 


مناجات زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -آل عمران - 8١-7‏ -ه 

ه كفتكوى حضرت زكريا با خداوند متعال 
قال ربٌ . .. قال ايتكك 

نام عباد تكاه زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م-1١-19- -مريم‎ ٠ 








© - نام معبد هم كيشان حضرت زكرياء < محراب > بود . * 

فخرج على قومه من المحراب 

نام يحيى در دوران زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -0-14-م 

© - نام < يحيى > » بيش از عصر زكريا » در بين مردم بى سابقه بود . 
اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميًا 


<سَمىَ >> , يعنى» هم نام (تاج العروس) و مراد از جمله < لم نجعل. .. > اين است 





كه قبل از فرزندٍ زكرياء كسى به نام <يحيى > نام كذارى نشده بود. 
نامكذارى يسر زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

81-14 - -مريم‎ ٠ 

- < يحيى > » نامى تعيين شده از سوى خدا براى فرزند زكريا 
اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميًا 

نبوت زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م 5-884 


” زكريا» بحيى» عيسى » الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره منداز تعاليم آسمانى (كتاب») و داراى منصب قضاوت 


و مقام نبوت بودند. 

أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟"-1ا-١9- -مريم‎ 3٠ 

- زكريا ( ع ) از مقام نبوّت و تلقى وحى . برخوردار بود . 
يزكريا إِنّا نبشّرك بغلم 


ظاهر آيه اين است كه زكرياء خود ييام الهى را دريافت كرده استء نه اين كه بيام خداوند را بيامبرى ديككرى دريافت كرده و 
به زكريا رسانده باشد. 


نسب زكريا(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











*- زكرياء از نسل يعقوب ييامبر بود . * 
يرثنى و يرث من ءال يعقوب 


ممك: است <يرث من آل يعقوب> اشاره به ميراثى داشته باشد كه از نسل يعقوب به زكريا(ع) رسيده بود كه كرجه 
<يرثنى > شامل آن ميراث نيز مى شدء ولى اهتمام زكريا به حفاظت آنء سبب شد كه جداكانه از آن ياد كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-68-١9-ميرم‎ ٠ 


ه- برخى از بيامبران ياد شده در سوره مريم ( زكريا » يحيى » عيسى » موسى و هارون (ع ) ) از نسل اسرائيل ( يعقوب ) بودند 


من النبين . .. من ذرّيّهِ إبرهيم و إسرءيل 

نسب همسر زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -2-194-ام 

'- همسر زكريا » از نسل يعقوب ييامبر ( ع ) بود . * 
يرثنى و يرث من ءال يعقوب 


مقاالة د ررلق كران كوي ال بسرت > ا سيكة اميك ار ان حيت اكد كه مسر ري ادن كواب وكهايية وها 


آن بخش از اموال خاندان يعقوب كه به او رسيده بود» يس از وى در اختيار فرزندش قرار مى كيرد. 
نعمتهاى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -4-184 دام 

- زكريا (ع ) » موهبت فرزند را از جلوه هاى ربوبيت خداوند براى خويش مى دانست . 

قال ربٌ أنّى يكون لى غلم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-04-18- -مريم‎ 


-١‏ زكرياء يحيى » مريم » عيسى » ابراهيم » اسحاق . يعقوب . موسى . هارون . اسماعيل و ادريس (ع ) برخوردار از نعمت 


ويزه خداوند 


أولئكك الذين أنعم اللّه عليهم 





<ؤولئك > اشاره به تمامى موارد ذكر شده در سوره مريم از آغاز تا اين آيه است و روشن است كه مراد از نعمت در جمله 


<أنعم الله . ...> نعمت هاى معمولى و متعارف نيستء جرا كه افراد ديكر نيز از اين كونه نعمت ها 


برخوردارند. يس نعمتى كه با لسان امتنان بر اين كروه بيان كرديده؛ نعمتى ويزه است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كالسا 

-١‏ يحيى (ع ) موهبتى بى جشمداشت از جانب خداوند به زكريا (ع ) » يس از دعا و روى آوردن او به دركاه الهى 
31 تالا اناري «اسجا لوا رونا ليمي 

كي ب ات فطليه و مسق لاوا عرمى واكاك "از أغرافة (تمقهد اقية) منت (لتباة الغوب) 

نكرانى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-1١14 -مريم‎ ٠ 

. زكريا (ع ) » نككران تصرفات نارواى آنان كه يس از مركك او زمام مسؤوليت هاى وى را به دست مى كيرند‎ -١ 
و إِنْى خفت المولى من وراءى‎ 


<مولى > و < ولي > به يكك معنا است, يعنى» كسى كه يس از شخصء امور مربوط به او را سريرستى كند (تاج العروس), 


كرجه با او خويشاوند نباشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -194دع5-8 

"- زكريا (ع ) » نككران قرار كرفتن ميراث وى و همسرش در اختيار نااهلان بود . 
فهب لى من لدنكك ولي . يرئنى و يرث من ءال يعقوب 

نماز زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ال ل ان 





زكريا به هنكام نماز در محراب . بشارت اعطاى يحيى را دريافت . 
وهو قائم يصلى فى المحراب ان الله يبشركك بيحيى 
نياكان زكريا(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


0 انعام م ١5-86-‏ 

١‏ زكرياء يحيى و الياسء نواد كانى از ذريه ابراهيم(ع) بودند. 

ومن ذريته ... وازكريا وو يحيى وعيسى و إلياس 

“زكرزناء بين و الباسن ان نواد كان نوح(ع) بودند. 

ومن ذريته ... وازكريا ووايحيى وعيسى و إلياس 

وارث زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-مريم‏ -8-1-194م 

8- يحيى (ع ) ؛ وارث حضرت زكريا ( ع ) و خاندان يعقوب بود . 
يرثنى و يرث من ءال يعقوب . .. يزكريا إِنَا نبشّرك بغلم اسمه يحيى 
ويزكيهاى دعاى زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4ك ساك لاك قد 

. زكريا (ع ) و همسر و فرزند او( يحيى ) » خدا را با رغبت و اميد مى خواندند‎ -١8 
و يدعوننا رعبًا و رهما‎ 

ويزكيهاى دعاى همسر زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ -انبياء -5١-‏ .و9 ١‏ 


8- زكريا (ع ) و همسر و فرزند او( يحيى ) » خدا را با رغبت و اميد مى خواندند . 














و يدعوننا رعمًا و رهبا 

ويزكيهاى قصه زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١-14 مريم‎ ٠ 

. در داستان زكرياء معجزه اى » وسيله اثبات اعجازى ديكر شد‎ -١ 

اتيكك ألا تكلم الناس 

سكوت سه روزه زكريا خرق عادتى بود كه صدق بشارت تولد يحيى را كه خود امرى خارق العاده بود اثبات مى كرد. 
وي كيهاى كفتكوى زكريا(ع) با خدا 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-94-1١19 -مريم‎ ٠ 

8- مكالمه خداوند با زكريا (ع ) » مكالمه اى با واسطه و غير مستقيم بود . * 
قال كذلك قال رك هو على هبن 

برخى كفته اند فاعل در <قال كذلكك > فرشته الهى است. آوردن اسم ظاهر < ربك > سبب يبدايش اين نظر شده است. 
هدايت زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - انعام -ع - هم -ع 

؟ زكرياء يحيى» عيسى و الياس(ع) از هدايت خاص خداوند بهره مند بودند. 
و كلا هدينا . .. ومن ذريته ... وزكريا و يحيى وعيسى و إلياس 

يأس زكريا(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

59ل حورا حاتر معاي ؟ 

١‏ ملاحظه عوامل طبيعى » عامل يأس زكريا از اعطاى فرزند به او 

قال رب انْى يكون لى غلام و قد بلغنى الكبر و امراتى عاقر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-8-19- -مريم‎ ٠ 

4- زكريا » طبق عوامل عادى و طبيعى » از فرزنددار شدن خود . نااميد بود . 
و كانت امرأتى عاقرًا فهب لى من لدنكك وا 


ذلت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


ذلت 

ذلك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - "1117-7 - ال ومع 7 

دلت كقاندة اقل كناب"( بهو )"دوه زمانى مكاؤه وظيفه اهل انهان 
ضربت عليهم الذَّلّه أين ما ثقفوا 


بنابر اينكه جمله <ضربت عليهم . .. > به قرينه استثناى <الَا بحبل ... > و جمله <اين 


ما ثقفوا>. تعيين وظيفه باشد, و نه اخبار از يكك امر خارجى. 

*اهل كتاب ( يهود ) . همواره مبتلا به ذلت يا وابستكى و عدم استقلال 

ضربت عليهم الذَّلّه . .. الا بحبل من الله و حبل من الناس 

4 درماندكى و ناتوانى شديد اهل كتاب ( يهود ) » سرنوشت محتوم آنان 

و ضربت عليهم المسكنه 

) تقويت روحيه اهل ايمان» با بيان وضعيّت نكبت بار و ننكين اهل كتاب ( يهود‎ ١ 

و إن يقتلوكم . .. ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذَّلّهِ أين ما ثقفوا الَا بحبل من ال 

بيان ذلت و مسكنت يهود يس از اشاره به ستيزه جويى آنان» مى تواند براى تقويت روحيه اهل ايمان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك رركن 

؟ اموال و اولاد » تنها تكيه كاه به هنكام ذلت و ابتلاى به غضب الهى » از ديد كاه اهل كفر 

ضربت عليهم الذَّلّه . .. و باءُو بغضب من الله ... ان الذين كفروا لن تغنى 

ظاهراً منظور از <الذين كفروا > همان جناح اهل كتاب هستند كه در آيات سابق وضعيت آنان بيان شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل عمزا 21 1ك ١١‏ 

١‏ تهديد كافران به عذابى خوا ركننده از سوى خداوند 

ولهم عذاب مهين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كلهي رن كه اراس 


نخدا ونك هن كترو راهن اقدن مفكندة اويا ديد ذ انق وخواري كاله سف 


ريّنا انكه 
نكك من تدخل النا 
رفة ٠.‏ 

فقد اخزيته 


خذلان و خوارى كرفتاران به آتش دوزخ 

كنا الكك من تتخل الثار ققد اخويته وها للطالكين من انصاز 

آثار ذكر ذلت اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رجي كدو ام 

* - توجه به فضاحت و ذلت مجرمان در قيامت » بازدارنده خلق از كفر و تكذيب 
فيؤخذ بالنوصى و الأقدام . فبأىٌ الآء ركما تكذّبان 

آثار ذلت فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١ ‏ دخان -*#*# ؤ"” ”7 

*- مركك فت بار فرعونيان » هشدارى به مستكبران و خود بزركك بينان تاريخ 
فما بكت عليهم السماء و الأرض 

آثار ذلت مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عورد اد دم 

8 مركك و ذلت مشركان ييمان شكن صدر اسلام و ييروزى سياه اسلام » شفابخش سينه دردمند مؤمنان آسيب ديده از تجاوز 
يعذبهم الله بأيديكم و يخزهم و ينص ركم عليهم و يشف صدور قوم مؤمنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قال وو سوا 


١‏ مركك و ذلت مشركان متجاوز » فرونشان شعله هاى خشم در سينه هاى مؤمنان صدر اسلام 








قتلوهم يعذبهم اللّه . .. و يذهب غيظ قلوبهم 
ادعاى ذلت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - منافقون - “م -م - 0ه 

وسار سافان اي ا ا ون ا ره و ل وا ا 
يدري الأعر منها الأذل 
1 ذل 


سوره - آيه - فيش 

- مجادله -08 - نه -ع 

ع - خداوند » جبهه مخالف اسلام را به شكست ذلت بار هشدار داد . 

إن اللي كنافوة الهو وسو لذ كوا 

اهميت اجتناب از ذلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

»-1١94-139- لقمان‎ - ١ 

"' - يرهيز از رفتار همراه با ذلت و خوارى و نيز اجتناب از رفتار متكبرانه » سفارش لقمان به يسر خويش است . * 
يبنيٌ . .. و اقصد فى مشيكك 


به قرينه آيه قبل كه در آنء از رفتار و يا راه رفتن متك انه نهى شده است احتمال دارد مراد از <و اقصد فى مشيكك > نهى از 


راه رفتن و يا رفتارى باشد كه همراه با ذلت است. 
بشارت ذلت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١-‏ محمد -ل# -م/-” 

"- ذلت و ناكامى نهايى كافران » نويدى به مؤمنان مجاهد 
و الذين كفروا فتعسًا لهم و أضلٌ أعملهم 


باتوجه به ارتباط آيات كه جه - كيرى اصلى آنء دعوت از مؤمنان به جهاد در راه خدا عليه كافران است از جمله ينا 
.. > مطلب بالا استفاده مى شود. 


تذكر ذلت اخروى مشركان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 صافات - لا" 58 -”" 








*“'- ياداورى ناتوانى و ذلت مشركان و منكران معاد و نيز بطلان عقايد آنها در موقف و يبش از ورود به دوزخ » از عذاب 


هاى ديكر روحى آنان 
ما لكم لاتناصرون 
تذكر ذلت اخروى مكذبان معاد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 


6- صافات - لا" 580 -”" 


*“'- ياداورى ناتوانى و ذلت مشركان و منكران معاد و نيز بطلان عقايد آنها در موقف و يبش از ورود به دوزخ » از عذاب 


هاى ديكر روحى آنان 

ما لكم لاتناصرون 

تذكر ذلت دشمنان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-فصلت -9-81١-ها‏ 

- ضرورت يادآورى اوضاع خفت بار دشمنان خدا » در عرصه قيامت براى كفرييشكان 

و يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون 

<يوم > مفعول به براى فعل محذوفى مانند <ذكرهم > يا <أنذرهم > و امثال آن مى باشد. 
ترجيح ذلت بر كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 ا 

١‏ زندانى شدن و خوار كشتن » محبوب تراز كناه و معصيت » در بيش حضرت يوسف (ع ) و بندكان مخلص خدا 
قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 

تلاش براى ذلت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1-94-75 حج‎ ١ 


١١‏ - جبهه ايمان » وظيفه دار تلاش بى امان براى به ذلت كشاندن جبهه كفر 





و من الناس من يجدل . .. له فى الدنيا خزى 

واشت اد ده برا اننا نيك كد سيل + لدف النانا خرى > 0 تواند الفا دوقالب اخبا اشن 
تهديد به ذلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اطويل كرا بم 


- هشدار سليمان ( ع ) به دربار سبا درباره يى آمد هاى ناكوار جنكك ( تبعيد » آوا ركَى » 





ذلت و خوارى ) 
و لنخرجِنّهم منها أذلّه وهم صغرون 


<أذله > جمع <ذليل > وحال براى ضمير <هم > است, يعنى» آنان را از آن سرزمين همراه با ذلت و خوارى اخراج خواهيم 
كرد. عبارت <هم صاغرون> به تقدير <هم صاغرون فيها> است,مْ يعنى» و در آن سرزمين» بيكاته حقير و آواره خواهند 


بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - منافقون - “م -م - ٠"‏ 

/ - تهديد منافقان به شكست ذلت بار از سوى خداوند 

ليخرجنّ الأعر . .. و لله العزّه و لرسوله و للمؤمنين 

تهديد به شكست ذلت بار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رك كان 

؟ - ييامبر ( ص ) كافران و مش ركان معاند را به مقابله فرا خواند و به شكست ذلت بار ( جون شكست روز بدر ) تهديد كرد . 
من يأتيه عذاب يخزيه 


بيشتر مفسران بر اين ديدكاه اند كه مقصود از عذاب خوا ركتنده در دنياء شكست كافران و مشركان معاند در جنكك ها 


تهديد به عذاب ذلت بار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و-مع-١١-دوه-4‎ 

4 خداوند » مخالفان ييامبر ( ص ) را به عذابى ذلت آور و خواركننده تهديد كرد . 


ومن خزى يومئذ إن ربكك هو القوئى العزيز 





مخاطب قرار دادن بيامبر(ص) در جمله <إن ربكك . ...> يس از بيان نزول عذاب به كفرييشكان قوم ثمود » تعريضى است به 


مخالفان ييامبر(ص) كه آنان نيز در خطر كرفتار شدن به عذاب الهى اند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

# معام لاد اكه 

* - تهديد مشركان مغرور و قارون صفت صدر اسلام از سوى خداوند به عذاب ذلّت بار 
إن قرون كان من قوم موسى فبغى عليهم . .. فخسفنا به و بداره الأرض 


يادآورى فرجام شوم قارون؛ يس از بيان بهانه جويى هاى سردمداران مشرك مكه كه همكى از ثروتمندان بودند نوعى تهديد 


به آنان است كه بايد به هوش باشند/ زيرا ممكن است خداوند آنان را نيز هم جون قارون با خوارى و ذلت هلاكك كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١1-زمر-‏ هلم يع ١‏ 

. ييامبراسلام ( ص ) » كافران و مشركان لجوج را به عذابى خواركننده در دنيا هشدار داد‎ - ١ 

فسوف تعلمون . من يأتيه عذاب يخزيه 


مفسران بر اين عقيده اند كه مقصود از عذاب خواركننده. به قرينه ذيل آيه كه از عذاب دائمى (اخروى) سخن مى كويد 


عذاب دنيايى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 قلم - مع - ١-18‏ 

. كافران تكذيب كرء از سوى خداوند به عذاب خفت بار تهديد شدند‎ - ١ 
سنسمه على الخرطوم‎ 


<وَسْم > (از ريشه <نسمه >) به معناى داغ نهادن است و <خرطوم > در اصل به معناى بينى فيل مى باشد. تعبير < بر بينى او 


داغ خواهيم زد>» كنايه از اين است كه او را به شدت ذليل خواهيم كرد. 
جنيان سليمان(ع) و ذلت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ها -سباً- عم -ع١1- ١١‏ 











١‏ - جنيان نيز از رنج » سختى و خفت كريزان 


انك . 

تبنت الجنّ أن لو كانوا يعلمون الغيب 

عري ولت اختوورى اننان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكع فريك ها 

؟ - صحنه كريزنايذير قيامت , براى برخى جز فروتنى و تسليم ذلّت بار جاره اى باقى نمى كذارد . 
حديث الغشيه . وجوه يومئذ خشعه 

حتميت ذلت جهنميان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاه عر كور مام 


"- اهل دوزخ» تلاش هاى يرمشقّت خود در دنيا را بى نتيجه ديده و براى رهايى از يستى و ذلّت در قيامت » از آن بهره اى 


وجوه يومئذ خشعه . عامله ناصبه 


حنانجه دو وصف <عامله > و <ناصبه >. مربوط به تلااش و رنج در دنيا باشدمٌ مراد اين خواهد بود كه صاحبان <وجوه 
خاشعه> تا زمانى كه در دنيا بودند» كارهاى يرزحمت انجام مى دادندمٌ ولى اكنون در قيامت از آن بى بهره أل كفكلن اعت 
كه جمله <لسعيها راضيه > (در آيات بعد) كه در وصف كروه مقابل اين افراد است با اين احتمال سا زكارتر است. 


حتميت ذلت دشمنان اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله -8ج - 7٠١‏ -ل 

- خداوند » جبهه مخالف اسلام ( منافقان و عموم دشمنان خدا و ييامبر ( ص ) ) را به شكست حتمى و ذلت بار هشدار داد . 


إن الذين محادون :..: أو لكك :فى الأدليق 








حتميت ذلت دشمنان خدا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رحا تيداه لاج روط نما 


/ا - خداوندء 


جبهه مخالف اسلام ( منافقان و عموم دشمنان خدا و ييامبر ( ص ) ) را به شكست حتمى و ذلت بار هشدار داد . 
إن الذي اوج كن اذكه 

حتميت ذلت دشمنان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 8ه - ١‏ -ل7 

- خداوند » جبهه مخالف اسلام ( منافقان و عموم دشمنان خدا و ييامبر ( ص ) ) را به شكست حتمى و ذلت بار هشدار داد . 
ل ا و لكين لمك 
حتميت ذلت منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- مجادله - 8ه - ١‏ -ل7 

- خداوند » جبهه مخالف اسلام ( منافقان و عموم دشمنان خدا و ييامبر ( ص ) ) را به شكست حتمى و ذلت بار هشدار داد . 
ل ا و لكين املك 

ذلت اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ال عمزان اع تحال لمعوعوم 

ذو نماتدق ال شوارى:و دلان "دورو قبافك© خواسقةو :دعاق خردمتدان انه ييشكاة خداويد 
ولا تخزنا يوم القيمه 

١٠5‏ هراس خردمندان مؤمن از خوارى و خذلان در روز قيامت 

ولا تخزنا يوم القيمه 


8 خوارى وعزت در قيامت . تنها در اختيار خداوند است . 


ولا تخزنا يوم القيمه 
٠‏ ايمان » زمينه تحقق نويد هاى الهى به خردمندان و رهايى از خوارى و خذلان اخروى 
فامنًا ريّنا . .. ربّنا و اتنا ما وعدتنا على رسلكك و لا تخزنا يوم القيمه 


با توه به اينكه <اتنا > عطف است 


بر <اغفر لنا > در جمله <فامنًا ربنا فاغفرلنا > معلوم مى شود كه خردمندان انتظار برآورده شدن دعا و خواست خويش راء 


1 خوار نككشتن و رسوا نشدن در قيامت » با ارزشترين نويد الهى به خردمندان مؤمن 
اتنا ما وعدتنا . .. فلا تخزنا ... انك لا تخلف الميعاد 


جمله <انْك . . > يس از جمله <و لا تخزنا>» دلالت مى كند كه عدم خوارىء از وعده هاى الهى به خردمندان مؤمن است. 


بنابراين عطف <لا تخزنا > بر <اتنا ما وعدتنا>» عطف خاص بر عام است و دلالت بر اهميّت برتر معطوف (لا تخزنا) دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران --98١-ع‏ 

م تضمين تحقق وعده هاى الهى به خردمندان مؤمن و تضمين رهايى آنان از خوارى در قيامت 

ربّنا اتنا ما وعدتنا على رسلكك و لا تخزنا يوم القيمه . .. فاستجاب لهم ربّهم 

ذلت اخروى انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١١-56-هط-١‎ 


* - ظهور حيات حقيقى و فنا نايذير خداوند و قيوميت او بر هستى در قيامت » مايه خضوع و ذلت عميق آدميان در برابر او 


خواهد شد . 

و عنت الوجوه للحي القوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بلاحط اسهد حيرت نت 

اببشيهى حامر نتوين لابق كديا نادو عرزا نكال 4 تدرو 3 لك وخر ار قو جهو نان كارا اق 
وجوه يومئذ خشعه 


<خشوع > يعنى» در برابر كسى سر تعظيم فرود آوردن وسر 





به زير بودن و <خاشع > به معناى شكسته حال است (مقاييس اللغه). مراد از <وجوه > به قرينه <ليس لهم طعام > در آيات 


بعد صاحبان وجوه است و إسناد خشوع به جهره ها كه محل بروز آثار آن است نوعى مبالغه و بيانكر شدت خشوع است. 
ذلت اخروى بى ايمانان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاطاتيق حاو دوت 

؟ - افرادٍ بى ايمان و فاقد عمل صالح » در آخرت جايكاهى يست تر از تمام انسان هاى فرومايه » خواهند داشت . 

ثم رددنه أسفل سفلين 


به قرينه <فلهم أجر غير ممنون> (در آيه بعد) مفاد اين آيه نيز» مربوط به جهان آخرت و درباره افرادى است كه آيه بعدى 
آنان را استثنا نكرده است. 


ولع اخرواى وشقناة ذا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واقعه اعم مدع 


ع - < عن الزهرى قال : سمعت على بن الحسين (ع ) يقول :.. . < إذا وقعت الواقعه > يعنى القيامه ليس لوقعتها كاذبه . < 
عافقه > عنديت وا الله بأغداء الله إلى الناي< راقعه > رفعت و الله أولباء الله إلى لجف وى , 


زهرى كويد: از امام سجاد(ع) شنيدم كه با استناد به آيه <إذا وقعت الواقعه> مى فرمود: . ..يعنى» هركاه قيامت واقع شود. كه 
در وقوع آن دروغ راه ندارد. [قيامت] <خافضه > است, به خداوند سوكند! دشمنان خدا را به زير مى كشد و به سوى جهنم 


[روانه مى كند] و <رافعه > است, به خدا سوكند اولياى خدا را 





بالا مى برد و به سوى بهشت [هدايت مى كند |... >. 

ذلت اخروى دشمنان دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د 

. خداوند » مشركان توطئه كر عليه دين را علاوه بر عذاب دنيوى , در قيامت به صورت تحقيرآميزى خوار خواهد ساخت‎ -١ 
قد مكر الذين من قبلهم . .. و أتهم العذاب ... ثم يوم القيمه يخزيهم و يقول أين‎ 


<خزى > در لغت به معناى شكست و ذلت است. اين حالت كاهى از ناحيه خود شخص عارض مى شود و كاهى از سوى 


ديكرى. در صورتى كه از سوى ديكرى باشدء همراه با خفت و تحقير است. 

ذلك الور وس 1 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5” "ع-1١ه- -فرقان‎ ١ 

" كافران مخالف قرآن و ييامبر ( ص ) در قيامت » در اوج ذلت و خوارى محشور خواهند شد . 
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 


محشور شدن كافران» در حالى كه به رو افتاده و به سوى جهنم سوق داده مى شوند» حاكى از برخورد تحقيرآميز با آنان 


است. 

ذلت اخروى دشمنان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5” "8-56 -فرقان‎ ١ 

" كافران مخالف قرآن و ييامبر ( ص ) در قيامت » در اوج ذلت و خوارى محشور خواهند شد . 
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 


محشور شدن كافران» در حالى كه به رو افتاده و به سوى جهنم سوق داده مى شوند» حاكى از برخورد تحقيرآميز با آنان 








سرا. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ 


-فصلت -١9-8١1-ه‏ 
ه - خفت و خوارى مخالفان ييامبر ( ص ) در روز قيامت 
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون 


كرجه منظور از <أعداء الله > عموم كفرييشكان در طول تاريخ است, ولى با توجه به زمان نزول اين آيه» به دست مى آيد 
كه كفرمداران صدر اسلام و مخالفان ييامبراكرم(ص) از مصاديق خاص و مورد نظر آيه مى باشد. 


ذلت اخروى رهبران كمراهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اقلت د ادو ادير 

8- كفرييشكان » در قيامت خواستار ذلت و خوارى بيشتر و عذاب شديدتر براى رهبران اغواكر خويش خواهندبود . 
لحذليه] يعنت أفذاننا يكوا من الاسفلية 

ذلت اخروى زناكار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -فرقان -156- -لا 

كناه شركك » آدم كشى و زناء در يى دارنده عذاب طولانى و خواركننده در قيامت 
و يخلد فيه مهانًا 

ذلت اخروى شياطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠-مريم‏ - 28-14 - 4ل 


- خداوند » شياطين و منكران معاد را در قيامت » خوار و ذليل » بر زانونشسته و به صورت نيم خيز در اطراف جهنم احضار 


خواهد كرد . 








<جثيا > (جمع خجاتى >) حال ست وخاجائى > به كسئ كفنه من .شود كة تبراق متخاصمهاو :محا كمة بر زانو نشسته است 
(لسان العرب). احضار منكران معاد و شياطين» در حالى كه بر زانوان خود راه مى روند ويا بر زانو كرداكرد جهنم نشسته اند 


<جئىّ > را جمع <جئوه > دانسته اند كه به معناى انبوه خاكك و سنكك است. بر حسب اين معنا مراد احضار هر فرقه و كروه 


به صورت متراكم است. 

4- كرد آوردن خفت بار كافران و شياطين در اطراف جهنم » مرحله اى يس از حشر است . 

شرام ال لحري جوع نه 

ذلت اخروى طغيانكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-1١١١-560-هط‎ ١ 

. مجرمان و كردن فرازان » با جهره هايى ذلت بار و خاضع در برابر خداوند » در صحنه قيامت حضور خواهند يافت‎ - ١ 
و عنت الوجوه للح الوم‎ 


از معانى <عناء > ذليل كشتن است (مصباح). حرف <ال> در <الوجوه> جايكزين مضاف اليه است] يعنى» <وجوههم > 
و مراد جهره مجرمانى است كه در آيات بيشين از آنان سخن كفته شده است. فعل <عنت > مى رساند كه فروتنى آنان 


نوظهور است و ييش از اين در دنياء در برابر خداوند خضوع نداشته اند. 

ذلك اكوو انان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع#- 5" يم 

* بازخواست ذلتبار مشركان و ستمكران در روز قيامت» نشانكر محروميت آنها از سعادت و رستكارى است. 
إنه لايفلح الظلمون. و يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركواأين شركاؤكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 88 - ١8 - ابراهيم‎ - 

. ستمكران » در قيامت » شتابان و با ترس و ذلت سر برافراشته و جشم دوخته » محشور خواهند شد‎ -١ 


و لاتحسبِنٌ الله غفلاً عمّا يعمل الظلمون . .. مهطعين مقنعى رءوسهم 





<اهطاع > به معناى حركت سريع همراه با 


ترس است و <اقناع > به معناى سر برافراشتن و خيره شدن جشم به جيزى با حالت ذلت و خوارى است (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

811-19 -مريم‎ ٠ 

؟- ستم كاران در حضيض ذلت و زبونى » كرفتار دوزخ خواهند شد . 

و نذر الظلمين فيها جئيًا 


كاربرد فعل <نذر> در مواردى است كه جيزى را به جهت بى اهميتى و فرومايكّى آن رها كنند. اين مفهوم و نيز حالت نيم 
خيزبودن ظالمان» جملكى حكايت ازذلت» زوق عير كردانى انان در دوزخ دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-شورى‏ - 80-87 ون ؟ 

١‏ - كردن فرازان ستمكر » خاشع و سرافكنده در صحنه قيامت 

و تريهم . .. خشعين من الذل 

” - خشوع و فروتنى ظالمان در قيامت » خشوعى ذليلانه واز سر ترس و هراس 

و تريهم . .. خشعين من الذل ينظرون من طرف خفى 

ه - ذلت وخوارى ظالمان در قيامت » ييامد خوى تجاو زكرى و توسعه طلبى آنان است . 
نما السبيل على الذين يظلمون . .. و تريهم يعرضون عليها خشعين من الذلّ 

ذلت اخروى فاقدان عمل صالح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون حدم و 

؟ - افرادٍ بى ايمان و فاقد عمل صالح » در آخرت جايكاهى يست تر از تمام انسان هاى فرومايه » خواهند داشت . 


ثم رددنه أسفل سفلين 








به قرينه <فلهم أجر غير ممنون> (در آيه بعد) مفاد اين آيه نيز» مربوط به جهان آخرت و درباره افرادى است كه آيه بعدى 


آنان را 


استثنا نكرده است. 

ذلت اخروى قاتل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠" -فرقان -78” - وع-‎ ١ 

كناه شركك » آدم كشى و زناء در بى دارنده عذاب طولانى و خواركننده در قيامت 
و يخلد فيه مهانًا 

ذلت اخروى قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1دففلكح عدء ات ار 

١‏ - عذاب اخروى قوم عاد » سخت تر و ذلت بارتر از عذاب دنيوى آنان 

لنذيقهم عذاب الخزى فى الحيوه الدنيا و لعذاب الأخره أخزى 

ذلت اخروى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عموان 8 تادعم 

#ذهيلة نافة كافران وقطانا ( انها )م معد ساد عواوف دلت انها دن اهرت 
انما نملى لهم ليزدادوا اثماً و لهم عذاب مهين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع -/0؟ - ١0#‏ 

١‏ وضعيت هول انككيز و ذلتبار كافران به هنكام روبرو شدن با آتش جهنم و مشاهده آن 


ولوترى إذ وفقوا على النار 





“' وضعيت دهشتزا و غير قابل توصيف كافران به هنكام ورود به دوزخ و جشيدن آتش 

ولو ترى إذ وفقوا على النار 

<وقفوا على النار> مى تواند به معناى ورود به آتش و جشيدن عذاب آن باشد. (لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كل 8د اما ]ا 

. برخورداران از علم در روز قيامت » ذلت كافران را در آن روزء به آنان اعلام خواهند نمود‎ -٠ 


قال الذين أوتوا العلم إن 





الخزى اليوم و السوء على الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لج هادا 

"- كافرانى كه با حالت ظلم به نفس ( كفر ) از دنيا بروند » در قيامت كرفتار خوارى و ذلت خواهند شد . 
إن الخزى اليوم و السوء على الكفرين . الذين تتوفهم الملئكه ظالمى أنفسهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

74-28-194- -مريم‎ ٠ 


- خداوند » شياطين و منكران معاد را در قيامت » خوار و ذليل » بر زانونشسته و به صورت نيم خيز در اطراف جهنم احضار 


خواهد كرد . 


(لسان العرب). احضار منكران معاد و شياطين» در حالى كه بر زانوان خود راه مى روند ويا بر زانو كرداكرد جهنم نشسته اندء 
براى اهانت و تحقير آنان است. برخى <جثىٌ > را جمع < جنوة >> دانسته اثذد كد به معنائ اثبوه شاكك واسنكك اسة: اير تجسن 


اين معنا مراد احضار هر فرقه و كروه به صورت متراكم است. 

كيذ اوودة حلت بر كافرانا ورهراملين دن ارات جوت با موجه ابس زيار أنبكة: 
لنحشرنّهم . .. ثم لنحضرئهم حول جهنّم جثًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-18 -مؤمنون -”#ا‎ ١ 

؟ - حقارت و ذلت شديد كافران در دوزخ 

قال اخسئوا فيها 


<إخساأ > كلمه اى است كه براى دور كردن سككك به كار مى رود. 





جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

5” -فرقان -ه؟1-ع"م‎ ١ 

؟ كافران مخالف قرآن و ييامبر ( ص ) در قيامت » در اوج ذلت و خوارى محشور خواهند شد . 
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 


محشور شدن كافران» در حالى كه به رو افتاده و به سوى جهنم سوق داده مى شوند» حاكى از برخورد تحقيرآميز با آنان 


5 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مانو اه ااعاا 3 

٠‏ - قيامت روز ذلت كافران و يايان بخشيدن به كردن فرازى كردنكشان دنيا 
أكذّبتم بايتى . .. و كل أتوه دخرين 


وو ضاق" اروك وان كمه مومدات وا كافز قاس شود تنا ا معو بور عاشي وارقاظ انان كوزن كنت كه 
نظر عمده؛ متوجه تكذيب كنندكان آيات الهى است. مبنى بر اين كه آنان كرجه در دنيا ظالمانه كفر ورزيده اندم اما بايد 


بدانند كه در آخرت, مجال كستاخى براى هيج يكك از آنان نيست. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم اماع١٠‏ 

#احوضعيت: كاف اذا سة كران كز قامس برد ناناق كفك ا روااسيةة. 

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرءان . .. ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند رب 

جرات: ا > دروف انيت هداز كد كؤاتد معدي سياس و لو وى يالرا بلك ابر مها باشة: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا جاكة دون ومادية 


4 - سرافكندكّى كافران در صحنه قيامت » ياسخى به روحيه مستكبرانه آنان در دنيا 











وترى كل أمّه 


جائيه . .. أفلم تكن ءايتى تتلى عليكم فاستكبرتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - ع - 3٠١‏ - اعم 

8- قيامت » روز مجازات كافران با عذابى خوا ركننده و ذلّت بار 

فاليوم تجزون عذاب الهون 

* عرضه كافران بر آتش » همراه با سرزنش و توبيخ » كوشه اى از عذاب ذلَّت بار آنان‎ -١ 

يوم يعرض . .. أذهبتم طيبتكم فى الحياتكم الدنيا و استمتعتم بها فاليوم تجزون عذا 

برداشت بالا بدان احتمال است كه نفس عرضه كافران بر آتش و توبيخ آنان» خود جزئى از عذاب خفّت بار آنان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقي داعو يت 

١‏ - آثار ذلت و نككرانى » نمايان در جشم كافران » به هنكام خروج از قبر ها در رستاخيز 

خشّعًا أبصرهم يخرجون من الأجداث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رافق عو دهت 

" - كافران و مستكبران » مردمى زبون و دون يايه و مؤمنان و مستضعفان انسان هايى شريف و صاحب منزلت در روز رستاخيز 
[ذ أي قدة الو لدو بعاففيه افع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -8- 2# - تحريم‎ -4 

٠‏ - كافران » دجار خذلان و رسوايى در عرصه قيامت 


يوم لايخزى الله النبى و الذين ءامنوا معه 








استثنا شدن ييامبر(ص) و مؤمنانٍ همراه او از خذلان روز قيامت» بيانكر آن است كه ديككران (كافران) دجار آن خواهند بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 قلي دارو دان 


١‏ - ظهور وبروز 





ذلّت و ترس »ء در ديدكان كافران و مشركان در عرصه قيامت 

. ذلّت و خوارى » تمامى وجود كافران و مشركان را در قيامت فرا مى كيرد‎ - ١ 
ترهقهم ذلّه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باق د وو لاع 

#دكدة وخوارى كائران «ورعى ( صاحانة ووو زور )در قافت 

دوه فقاو 


دستكيرى و به غل و زنجير كشيدن كافران با آن كه هيج راه كريزى از عذاب الهى ندارد مى تواند حاكى از حقيقت ياد شده 


باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 معارج - 7/١‏ عم سل ١‏ 

. كافران حق نايذير » با جشمانى فروافتاده و فروتنانه در محكمه عدل الهى حاضر مى شوند‎ - ١ 
خشه أبصارهم‎ 

؟ - ذلّت و خوارى » تمام وجود كافران حق نايذير را در قيامت فرامى كيرد . 

ترهقهم ذلّه 


<رهق > (مص در <ترهق >) به معناى يوشاندن به اجبار است (مفردات راغب) و <ترهقهم ذلّه > اشاره به فراكير بودن ذلت 


دارد كه تمام وجود كافران را مى يوشاند. 
#جار كن كدف بار وكذلك افرو هاعرت و وشو يف كن عداونة يد كافر ان ع الاب 
ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون 


آمدن فعل <كانوا > با فعل مضارع <يوعدون>» بر استمرار وعده الهى دلالت دارد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
يلك -0-19-90 

قاصحا نكامط سان ذو كدر واتقاتد ركد و اكراهت انان وساركاد كاقراة ووس ورذ لك افر انك 
هم أصحب المشئمه 


راست و جبء كنايه از عظمت و يستى جايكاه است,م زيرا در جوامع انسانى» 





مرسوم است كه سمت راسته نشانه كرامت و سمت جب رمز شوم بودن است,مْ وكرنه راست و حب حقيقى» وابسته به 


اعتبارات و با در نظر كرفتن مركزيتى خاص است كه در اين آيات» از آن سخنى به ميان نيامده است. 
ذلت اخروى كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا١-ل/او-‏ م 

4- ذلت و به خاكك در افتادن جهره كمراهان در قيامت 

و نحشرهم يوم القيمه على وجوههم عميّا و بكمّا و صما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-فصلت‏ داع .ع ٠١‏ 

٠‏ - اختيار كنند كان راه كج و كمراهى » فاقد اختيار و عزت در قيامت 

أفمن يلقى فى النار خير 


مجهول آمدن <يلقى > اشعار به آن دارد كه كروه ياد شده.ء فاقد اختيار و اراده بوده و همجون شىء بى ارزش به درون آتش 


افكنده خواهند شد. 

ذلت اخروى كناهكاران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العا ته عب اخ الاج 

ه بدكاران در جهان آخرت ء كرفتار جنان خوارى و ذلتى خواهند شد كه در وصف نمى كنجد . 
و الذين كسبوا السيئات . .. و ترهقهم ذله 

تنكير <ذله > بيانكر اين حقيقت است كه ذلت و خوارى بدكاران غير قابل توصيف است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5-8-1١94 - -مريم‎ ٠ 








اكز ووو حواوى لدزماق وو فاجك وه كةو اموهدن لدت د 
ربونى و خوارى مجر 3 6 
و نسوق المجرمين إلى جهنّم وردًا 


تيوق > وخ زدا> درااين اناد جقان] عست > و حوقدا >بون ايسوقين سكا خيرات 


ياد شده در آن آيه حكايت از احترام و تجليل داشت و در اين آيه (به قرينه مقابله و بيان حالت تشتككى مجرمان و نيز تعبير 


<نسوق>) حكايت از ذلت و زبونى آنها در صحنه قيامت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15١‏ -طه-8-911-906 

. مجرمان و كردن فرازان » با جهره هايى ذلت بار و خاضع در برابر خداوند » در صحنه قيامت حضور خواهند يافت‎ - ١ 
و عنت الوجوه للح الوم‎ 


ازاتفاق <عنله >تذليل كشن اسة (تطباع :حدر حال > :ون الوئيوه #مجايكويق نضاف البدالنت: يعت« رجهي > 
و مراد جهره مجرمانى است كه در آيات بيشين از آنان سخن كفته شده است. فعل <عنت > مى رساند كه فروتنى آنان 


نوظهور است و بيش از اين در دنياء در برابر خداوند خضوع نداشته اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دخان - عع لاع ام 

*- كشانده شدن اجبارى كنه كاران با خفّت و خوارى به سوى مركز دوزخ 
خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توتو كد وه 1ه 

ه - مجرمان كردن فراز دنيا » داراى وضعى خفت بار و ذليلانه در قيامت 
فيوخذ بالنوصى و الأقدام 

كرفتار شدن كافران با موهاى سر و با ياهايشان» حكايت از مقهور بون كامل آنان و ذلت ايشان در قيامت دارد. 
ذلت اخروى متكبران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ -غافر - 0 .مع 





- كسانى كه از عبادت خداوند كبر ميورزند » با خوارى و ذلت 


به دوزخ وارد خواهند شد . 

إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين 

خةالفرية >[ ازفادة هخود > اتمرادوك تكن وال > (كرحكة و للثل شنا وده وحال راي مويل :«اسدخازة > اضف 
ذلت اخروى مستكبران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - عن" - ” 

؟ - كافران و مستكبران » مردمى زبون و دون يايه و مؤمنان و مستضعفان انسان هايى شريف و صاحب منزلت در روز رستاخيز 
[كأبوقعة الو اقحدو ان جعافعيه دافعه 

ذلت اخروى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -؟5 دع 

لاز خواسق قار عر كان و#مسشكران فر ووو قامة تشائكر مدر وسيقة نيا ا ل"محادية و يشكارف اسن 

إنه لايفلح الظلمون. و يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركواأين ش ركاؤكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع - ع ٠“-‏ 

ييامبر اكرم(ص) هم اكنون شاهد سرنوشت ذلتبار مشركان در قيامت* 

انظر كيف كذبوا على أنفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون 


فعل <انظر > خطاب به بيامبر(اص) است. توجه به كزينش اين مخاطب ويه اين احتمال را كه بيامبر(ص) در دنيا نيز با جشم 


ملكوتى خود شاهد صحنه هاى قيامت هستند» تقويت مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








4- نحل -8١1-ل؟‏ - ١8‏ 
-١‏ خداوند » مشركان توطئه كر عليه دين را علاوه بر عذاب دنيوى » در قيامت به صورت تحقيرآميزى خوار خواهد ساخت . 
قد مكر الذين من قبلهم . .. و أتهم العذاب ... ثم يوم القيمه يخزيهم و يقول أين 


<خزى > در لغت 





به معناى شكست و ذلت است. اين حالت كاهى از ناحيه خود شخص عارض مى شود و كاهى از سوى ديكرى. در صورتى 


ةنسو سيك رق باشل هيواة با خلت و يشير اميت 
9- بازخواست مشر كان در قيامت درباره خدايان ادعايى شان » نمودى از خوارى وذلت اخروى آنان امس 
ثم يوم القيمه يخزيهم و يقول أين شركاءى الذين كنتم تشقون فيهم 


واو وو ع وقول #اعاطلفه: لبوق و ب اثؤانة مظاك شرن عند امارراقد ادرف هر تكله كرات كفن كد كان >> مودق 


ازذلت و تحقير آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم 2-١14‏ م 

- رانده شدن ذليلانه مشركان به سوى دوزخ » نمودى از بى ثمر بودن شركك و ضديت معبودهايشان با آنهااست . 
و يكونون عليهم ضدًا . .. يوم نحشر... و نسوق المجرمين 


آيه نيز مى تواند بيان مصداقى از همان معنا باشد] خصوصاً اكر <يوم > در <يوم نحشر> متعلق به <يكونون> باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوحوويير وت ماد 1 0 

؟ - اقرار ذليلانه مشركان در تنككناى دوزخ » به ربوبيت و يروردكارى خداوند 
قالوا ركنا ملك رقو ما ضالين 


دغل (مصدر قلت >) بممعباي. جره شذن ابوك تبتر > بناال << تازه وادر مقا سعادت كدو ابن كا مراد 


الاشقاويكه عوامل و اصباتت نات 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- فرقان - 70 - هع 





د97 

كناه شركك » آدم كشى و زناء در يى دارنده عذاب طولانى و خواركننده در قيامت 

و يخلد فيه مهانًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات -/ا” 1١8‏ -” 

؟ - مش ركان و منكران قيامت » با وضعيتى ذلّت بار و تحقير شده در روز قيامت زنده خواهند شد . 
وأنتم دخرون 


(تبعثون) مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قلم - مع - #ع- ا 

١‏ - ظهور و بروز ذلَت و ترس » در ديدكان كافران و مشركان در عرصه قيامت 

احاذلت وكوارى عابي ودود كانزاقاى قرز كاو دزا دو نامف قرا كل كد 

ترهقهم ذلّه 

ذلت اخروى مفتريان به خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كل 

؟ - كسانى كه بر خدا دروغ مى بندند » در روز قيامت » با ذلت و خوارى ظاهر خواهند شد . 


و يوم القيمه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده 





برداشت باد شده مبتنى بر اين نكته است كه از جمله <وجوههم مسوده >> معناى كنايى اراده شده است م يعنى» دروغ زنند كان 


به خداء روسياه و شرمسار خواهند بود. 

ذلت اخروى مكذبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عط رد 21 

؟ - ذليل بودن و مقهوريت تكذيب كران ؛ در صحنه قيامت 
يوم يدعُون إلى نار جهنم دعًا 

ذلت اخروى مكذبان آيات خدا 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/١؟‏ - لام - ٠١‏ 

٠‏ - قيامت روز ذلت كافران و يايان بخشيدن به كردن فرازى كردنكشان دنيا 
أكذقم باق مداق كل وو مسري 


يعدي عن 1ق انرق شامل حم بومتاة و كائراة م قود مانا عرحده اقل كاف و ارقاط اناكم ران كفت كه 
نظر عمده. متوجه تكذيب كنند كان آيات الهى است. مبنى بر اين كه آنان كرجه در دنيا ظالمانه كفر ورزيده اندمٌ اما بايد 


بدانند كه در آخرت, مجال كستاخى براى هيج يكك از آنان نيست. 

ذلت اخروى مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-عم ماع١٠‏ 

«1دوضعية: كافزاصمة قر اودر قات »ردت حاوو شكفت اوواست 

وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرءان . .. ولو ترى إذ الظلمون موقوفون عند رب 

حزائ :<> مضووف امك وعياوك عن كر انل شوغ مبالتنير تقرف د ارا يكه امر] عا تاشد: 
ذلت اخروى مكذبان معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-88-1١94- -مريم‎ 


/ا- خداوند » شما ومد ان معاد را در قيامت , < ارود د زانونشسته وبه رت د حير درا اف - احضار 
ياطي يامت » خوار و ذليل » بر زانو صورت نيم خيز جهنم 


خواهد كرد . 


(لسان العرب»). احضار منكران معاد و شياطين» در حالى كه بر زانوان خود راه مى روند ويا 











بر زانو كرداكرد جهنم نشسته اند» براى اهانت و تحقير آنان است. برخى <جتنىّ > را جمع <جثوه > دانسته اند كه به معناى 
انبوه خاك و سنكك است. بر حسب اين معنا مراد احضار هر فرقه و كروه به صورت متراكم است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- 1١8- 5”/- صافات‎ - 4 

اكمشركان وشكزاة قاس سا ومست دلت بار و تحقير شده در روز قيامت زنده خواهند شد . 
وأنتم دخرون 


<داخر> (مفرد <داخرون>) به معناى << صغير> و <ذليل> است و جمله <أنتم داخرون> حال براى فاعل فعل مقدّر 


اث 


تبعثون) مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاص حافت ولاداية ات ١‏ 

3“ اشكران عاد قدا قوراف تيويدى تيا نت عوارف واذله ويد فنيجة قبافة لاف شو اهيب د 
أبصرها خشعه 


<خاشع > به شخصى كفته مى شود كه به زمين جشم دوخته باشد (لسان العرب). توصيف <أبصار القلوب> به آن» مجاز و 
خاكن (١:‏ شت مسن و ذلك تحصن انوك :ذا انها كه كرا فلب أو كه موتدة دعن سيف | فقن هده اف لزان مات 


است كه خشوع و فروتنى» در آن جايكير شده است. 

ذلت اخروى موجودات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حزيل الات بوردو 

4 - ذلت و خضوع همه موجودات در برابر خداوند در روز رستاخيز 
و كل أتوه دخرين 


<دُخُور> به معناى ذلت و كوجكى است. 





ذلت اخروى همسر ابو لهب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠٠‏ مسد 8-1١١١‏ -” 


ص 





عمف ولو قن شولك در اتي] يكذ لكرووسا 5 سدق ار له ساق رافق ورلا مما م اعد شد 
فى جيدها حبل من مسد 


برخى كفته اند: همسر ابولهب» سوكند ياد كرده بود كه كردنبند فاخر خود را در دشمنى با ييامبر(اص) خرج كند و آيه شريفه 
با بيان اين كه در آخرت. او داراى كردنبند ليفى خواهد بودمْ اوج حقارت او را بيان كرده است. تعبير <“جيد> كرجه با 
<عنق > به يكك معنا است,ْ ولى در موارد زينت كردن كردن <جيد > استفاده مى شودمٌ ازاين رو بر استهزا و تحقير او افزوده 


است. 

ذلك اخورس هرا ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقن دارو 

؟ - تكذيب كران هوايرست » ككرفتار ذلت و خوارى در رستاخيز 
و كذَّبوا و اتبعوا أهواءهم . .. خسّعًا أبصرهم يخرجون من الأجداث 
ذلت اهل انطاكيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديس دع" وم 

#ا- حقارت و زبوتى مردم انطاكيه:» دز برابر اراذه اله .و تحقير شدثقان از جاتب خذاوئد 
إن كانت إلآ صيحه وحده فإذا هم خمدون 


تأكيد خداوند بر نفرستادن هيج لشكر آسمانى و نيز نابود كردن مردم انطاكيه تنها با يكك صيحه. مى تواند براى بيان ذلت» 


زبونى و تحقير آنان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ان 





9 اظهار مسكنت و ذلت برادران يوسف به ييشكاه او و شكايت آنان از فقر و تنكدستى » در سومين سفر آنان به مصر 


مسّنا و أهلنا الضر . .. و تصدق 


علينا إن الله يجزى المتصدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-يوسف -١١-84م-١١‏ 

. ذلت و مسكنت برادران يوسف در برابر وى » نتيجه و ييامد ستم هاى آنان به او بود‎ ١ 
تصدق علينا . .. هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه‎ 


يوسف(ع) درصدد است به اين نكته اشاره كند كه ذلت امروز برادرانش در مقابل وى » نتيجه ستم ديروز آنان در حق اوست. 
ذلت بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان 

7 - خوارى » فقر و درماندكى » سرنوشت محتوم متجاوزان بنى اسرائيل است . 

و ضربت عليهم الذله و المسكنه 


<مسكنه > به معناى فقر و سستى است. <ذله > و <مسكنه> به قبه و مانند آن تشبيه شده و لذا كلمه <ضربت > (زده شد) 


براى آن به كار رفته است,مْ يعنى» خوارى و درماندكّى همجون قبه اى آنان را احاطه كرده و بر آنان خيمه زده است. 
6ت لكان ارات اليو و كن اتا مرحت خواو كفن ودومالدوشدن مستكى بن اسراتيا نه 

ذلكك بأنهم كانوا يكفرون بأيت اللّه و يقتلون النبيين 

<ذلك > اشاره به <ذله > <مسكنه > و <غضب الهى > است و باء در <بأنهم > سببيه مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-م80-17-هرقب-١‎ 


- بنى اسرائيل در خطر كرفتار آمدن به عذاب هاى دنيوى ( ذليل كشتن » مطرود شدن و 





...)در صورت ايمان نياوردن به قرآن و انجام ندادن اعمال صالح 
و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قرده خسئين 


در آيات كذشته (از 5١‏ تا 58 و نيز آيه 27) خداوند بنى اسرائيل را به ايمان و تصديق قرآن و انجام اعمال صالح دعوت كرد و 
در آيه مورد بحث سرككذشت شوم اسحاب سبت را يادآور شد تا هشدارى باشد به آنها كه مبادا با سريبجى از دعوت خدا و 


فرمانهاى اوء به سرنوشتى همانند اصحاب سبت كرفتار آيند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لكاتو ب ااقردة 

0 بنى اسرائيل » زير سلطه و اقتدار فرعون و اشراف خود » با ضعف و ذلت » روز مى ككذراندند . 
فقالوا على اللّه توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 ع - إل 

-استضعاف وابه"زبوتى 'كقاتداؤ تن أسرائيا ٠‏ لمؤدئ دركر اذ حكنت شسلطه ظلائة فزعون اشع 
إن فرعون علا فى الأرض . .. يستضعف طائفه منهم 

مراد از <طائفه منهم > به قرينه آيات بعدء قوم بنى اسرائيل است. 

8- تلاش زبون سازانه فرعون » تنها متوجه قوم بنى اسرائيل بود . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا عاو شان ا ماد ؟ 

-١‏ زندكى بنى اسرائيل در نظام فرعونى » همراه با ذلت و مشقت هاى فراوان 

و لقد نيجينا بنى إسرءيل من العذاب المهين 


د . تار كان جهاد 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا1- 


جين - عاش 1 م1 
اسان كررراق ان ديام تمعق نهل جا مر ككدبان ذلك 
فأولى لهم 


<فأولى لهم > ممكن است در مقام اخبار باشدمٌ يعنى» فراريان از جهاد و شهادت ناكزير از كرفتارى به حيات ذلت بار و 


مركك آفرين اند. 

ذلك تخرين كتند كان سد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وتم 


-١‏ تخريب مساجد به انككيزه ياد نكردن خدا در آنهاء كناهى بزركك و در بى دارنده خوارى در دنيا وعذابى بزركك در 


قيامت است . 


و سعى فى خرابها . .. لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الأخره عذاب عظيم 


از اينكه بازدارندكَانٍ مردم از ورود به مساجد و تخريب كنندكَانٍ آن هاء ظالمترين مردم شمرده شده اند و نيز به عذاب عظيم 


قيامت تهديد شده اندء بزركى كناه آثان به دست مى آيد. 

ذلت ثروت اندوزان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العامة وات سيا 

- غيبت كنند كان » عيب جويان و زراندوزان » مردمى خوار و بى ارزش در ييشكاه خداوند 
همزه لمزه . الذى جمع مالا ... لينبذنٌ 

<تَبذ >» به معناى افكندن و دور انداختن جيزىء بر اثر بى اعتنايى به آن است. (مفردات) 
ذلت ثروتمندان متخلف 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





لا توبه - هو #و_ ام 
اتن أذادن أشرزاق واتمدهو يه لت همطر از شدن يا افراد عاجن + له متظور ترقتق بيه جك 
وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 

ذلت جادو كران فرعون 


جلد - نام سوره - 


سوره - آيه - فيش 

ع اعراق نا ةدم 
؟ ساحران دربار فرعون يس از بطلان سحرشان شكست خوردند ودر صحنه مبارزه به ذلت افتادند . 
فغلبوا هنالك و انقلبوا صغرين 

برداشت فوق مبتنى براين است كه مراد از ضمير <فغلبوا> و <انقلبوا > ساحران باشد. 
دلت حجن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-ع”-دع١4-1و‏ 
ودع جنيان :از شعور و ذرانت والساس عت وذلت:برخوردارائك.. 

فلمًا خرٌ تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين 

ذلت جنيان سليمان(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-١ع-#”ع-ًايس-‎ 

ه - خدمت جنيان در دستكاه سليمان (ع ) » همراه با سختى » رنج و خفت بود . 

فلمًا خرٌ تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين 

ذلك “حيسصيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ل صم ران هاه لاسا 

اننا و نك هو كعرو راهن اتن سكيد اويا برذ انف ووكواري كاله اس 


ربنا انك من تدخل النّار فقد اخزيته 








١‏ خذلان و خوارى كرفتاران به تش دوزخ 

ركنا الكك من تتخل الثار ققد اخويته وها للظالكين من انصاز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وود اطع وديم 

/ همنشينى و مؤانست بهشتيان در بهشت و تنهايى جهنّميان در جهنم * 
انسور فعا راذا فنا 


جمع آوردن <خالدين > براى بهشتيان و مفرد بودن <خالداً > براى جهئّميان» 





مى تواند كوياى مطلب فوق باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اد نوريو الك مام 

؟ - اقرار ذليلانه مشركان در تنككناى دوزخ » به ربوبيت و يروردكارى خداوند 
قائوا وكا عليه قرفا ضالية 


قلي :مود طأغليق 2 انه تعناى حدر قندن املك خاقتووة مناول «زقتاوه © اودر سابل ستعاد ف اسك ذو أ حا مراة 


از شقاوت» عوامل و اسباب آن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع و ا دا 

؟ - حقارت و ذلت شديد كافران در دوزخ 

قال اكوا فيا 

<إخسأ > كلمه اى است كه براى دور كردن سكك به كار مى رود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاططامةه جره درا 

. كرفتاران يستى و خوارى در قيامت ». براى رهايى خود تلاش كرده » خويش را به سختى و زحمت خواهند انداخت‎ - ١ 
عامله ناصبه‎ 


مراد از <عمل > در قيامت به قرينه آيه قبل تلاش دوزخيان براى رهايى از مخمصه اى است كه آنان را به خشوع و ذلت 
افكنده اسث. <نْصَب > به معناى تعب است. (مفردات راغب». بنايراين <ناصبه > به معناى كسانى است كه خود را به رنج و 


سختى مى اندازند. به قرينه <يومئذ> در آيه قبل مى توان كفت كه اين دو وصف مربوط به آخرت است. 
ذلت خائنان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -انفال -م- ١لا‏ - ءلم 
فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم 


» علم و حكمت كسترده الهى‎ ٠ 





يشتوانه وعده الهى به ناكامى خائنان به ييامير ( ص ) و دين الهى 

فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم و الله عليم حكيم 

ذلت دختر در جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هع دعام ةوبع 

- مشركان صاحب دختر در دوران جاهليت » نكهدارى دختران را براى خود عار و ذلت مى دانستند . 
أيمسكه على هون 

روذاشك فرق يواايق اشاس انق كه خغلن هوة > حال برا مقر فاغلى # بشيكة ه بأشد 
ذلت در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

06-6 

4 رسوايى بزركك و ذلت واقعى » در مخلد شدن انسان در تش دوزخ است . 

فان له نار جهنم خلداً فيها ذلكك الخزى العظيم 

ذلت در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رن 0 

. قيامت » روزى سخت و خوار كنئنده است‎ -١5 

إن الخزى اليوم و السوء على الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6ت عاض جردم 12 








١‏ - جشيدن آتش سوزان و كرفتارى به رنج و مشقت آن » فرجام كسانى است كه حضورشان در صححنه قيامت , همراه با 


حت وك ار اسك 

ووه رول سعة !د تصيلك ارا سساضة 

<صلى النار> ,م يعنى» حرارت آتش را به سختى حشيد (قاموس). 
ذلت دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران ١١9/-7-‏ عه 


ه هلاكت و خوارى بخشهايى از قواى دشمنان دين » در جنكك بدرء عاملى در 


تخريب روحيه ساير نيروها 
ليقطع طرقاً . .. فينقلبوا خائبين 


<خائبين > از <خيبه >> به معنانى كام نااميدى و نامرادى» حكايت از اثر روانى در باقيمانده كفار اسييةك. كه به مقتضاى 


حفاء > در <فينقلبوا >». اين نااميدى» نتيجه هلاكت و خوارى و اسارت كروه زيادى از دشمنان بوده است. 
8 ضرورت تداوم كشة: وخر اذى كقا نيدن معان فونه #امركلة قرار آناة 3 لدو املاع :اذ ضحنه. جدكك 
ليقطع طرفا . .. فينقلبوا خائبين 


از ايتكه خداوند اهداف ياد شله را براى بيروزى جنكك بدر مى شماردء به دست مى آيد كه مسلمانان در نبرد خويش با 


مش ركان و كافران بايد تا اين مراحل به بيش روند واين اهداف را دنبال كنند. 
ذلت دشمنان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 8ه - ه - عه 

- ذلت و خوارى » فرجام همه مخالفان خدا و ييامبران در طول تاريخ 

كبا كيك الذي عن قبليت 

© - فرجام ذلت بار دشمنان خدا و ييامبران در طول تاريخ » درس عبرتى براى مخالفان اسلام 
إِنّ الذين يحادٌون الله و رسوله . .. كما كبت الذين من قبلهم 

ذلت دشمنان خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 8ه - هن -عه 

© - ذلت و خوارى » فرجام همه مخالفان خدا و ييامبران در طول تاريخ 

كما كبت الذين من قبلهم 


إن الذين يحادٌون الله و رسوله . .. كما كبت الذين من قبلهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مجادله 


عورة د ادع 
* - دشمنان خدا و ييامبر ( ص ) » در زمره يست ترين مخلوقات 

ل و ل اك 

ذلت دشمنان خدا در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عع اتج بوكر 

- ضرورت يادآورى اوضاع خفت بار دشمنان خدا » در عرصه قيامت براى كفرييشكان 

و يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون 

<يوم > مفعول به براى فعل محذوفى مانند <ذكرهم > يا <أنذرهم > و امثال آن مى باشد. 
دلت :دشمان دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 

اد ور انان شكمت ورة لك تمان درن وات وهعرك ينان اس 

قتلوهم يعذبهم الله بأيديكم و يخزهم و ينصركم عليهم 

ذلت دشمنان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

افيد لاد ورم ادع 

* - دشمنان خدا و ييامبر ( ص ) » در زمره يست ترين مخلوقات 

|3الديق عاد وذ ارالك فن الأذلين 


ذلت دنيوى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاو ةا 


تسب ركو كفرييشكان سبلظ بر ساعن غصين بعتت :و كرشار شداتشاق به خوارى: و .ذلت ال اخبار غنئى قرا نو از تويك 
هاى خدا به مسلمانان 


لهم فى الدنيا خزى 


جنانجه كذشتء آيه شريفه اشاره به قضاياى صدر اسلام و بازدارى مسلمانان از ورود به مسجد الحرام و مانند آن دارد . با 


توجه به اين حقيقت» جمله < لهم فى الدنيا خزى > نويدى است به مسلمانان كه 





كفرييشكان مانع از ورود به مساجدء, به خوارى و ذلت كرفتار خواهند شدء كه به مناسبت مورد» مقصود از خوارى و ذلتء 
كوتاه شدن دست آنان از مساجد اسلامى و سيطره مسلمانان بر آنان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده م6 #١‏ ممع 

58 ناجيزى مجازات و ذلت دنيوى » در براير عذاب اخروى 
لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الاخره عذاب عظيم 


تصريح به بز ركى عذاب آخرت در مقابل كيفر دنيوى» كه به بز ركى توصيف نشده استء اشاره به اين است كه اين رسوايى و 


كيفر دنيوى در مقايسه با عذاب آخرت ناجيز است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعوم نام اإجعم 

" - ذلت و سرافكندكى در زندكى دنيايى » از انواع عذاب هاى الهى در دنيا 

فأذاقهم الله الخزى فى الحيوه الدنيا 

#عذلت وسرافكيد كى دن :نيا #عذاي يزر كك بزاق:اننان 

فأذاقهم الله الخزى فى الحيوه الدنيا و لعذاب الأخره أكبر 

اذتز ركه ثر شمرد قن نغدانة اروف يهشت :من ابد كداعذاب لع ار دتايك: ود علاانن بز كن اشيت. 
ذلت دنيوى دشمنان اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ح نجش حرو عد ساق 

ه - اسلام ستيزان ( بنى نضير و . .. ) » علاوه بر شكست و ذلت دنيوى » داراى عذاب دردناكك اخروى اند . 


ذاقوا وبال أمرهم و لهم عذاب أليم 


ذلت دنيوى دنياطلبان 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واقعه - 8ه - عع ١‏ 


” - واكنش كافران دنيا كرا 





در برابر فشار هاى ناكهانى اقتصادى » واكنشى ذليلانه و حسرت بار است . 

لوالانابهة فطاع اتفكهوك .ذا ارون 

ذلت دنبوئ كافزان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه - عه -عم- ١‏ 

" - واكنش كافران دنيا كرا در برابر فشار هاى ناكهانى اقتصادى . واكنشى ذليلانه و حسرت بار است . 
لو ثنشاء :ةا فظلتم :مفكهون ٠‏ إِنا لمغرمون 

ذل دفيورئ كوساله برستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 5-187 

” خداونب + كوساله برستان بتق اسرائيل را'به يديد آوردن ذلتى. شديذ دن يد كى دنيوى آنان تهديد كرد 
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم . .. ذله فى الحيوه الدنيا 

ذلت دنيوى مشركان مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١ - جاثيه - مع‎ - ١١/ 

لادديشكري عداونن جارك وذلت سراة مقر كك مكددن دنا * 

لهم عذاب مهين . من ورائهم جهنم 

برداشت بالا بدان احتمال است كه تعبير <لهم عذاب مهين > ناظر به دنيا و <من ورائهم. ..> ناظر به آخرت باشد. 
ذلت دنيوى منافقان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








6 مائده - 8 #١‏ قمع ”ع 

1 خوارى و رسوايى در دنياو عذاب بزركك آخرت .ء كيفر منافقان و يهوديان شتابكر در كفر 

من الذين قالوا ءامنا بافواههم . .. لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الاخره عذاب عظيم 

«؟ يبشتازى در كفر » تحريفكرى » دروغيردازى و جاسوسى » نمودى از خوارى و رسوايى منافقان و يهوديان در دنيا 


يسرعون فى 





الكفر . .. لهم فى الدنيا خزى 


رسوايى يهوديان و منافقان» كه <لهم فى الدنيا خزى > ببانكر آن استء» مى تواند همان رذايلى باشد كه در ايه مطرح شده 


است. زيرا اين رذايل يا خود رسوايى است و يا موجب رسوايى انسان در جامعه خواهد شد. 
ذلت دنيوى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١و بقره -7-هخ-‎ - ١ 

69- سزاى يهوديانى كه ييمان هاى الهى را نقض كردند » خوارى و خفت در دنياست . 
إذ أخذنا ميثقكم . .. فما جزاء من يفعل ذلكك منكم إلا خزى فى الحيوه الدنيا 


<ذلكك > اشاره به همه كارهايى است كه آيه شريفه از يهوديان نقل كرد و آنها را نايسند شمردمٌ از جمله: يايبند نبودن به 
ييمانهاى الهى» كشتن همكيشان و . .. 


-٠‏ كرفتار شدن به خوارى و ذلت در ديا » سزاى يهوديانى است كه همديكر را كشتند و همكيشان خو را از ديارشان بيرون 


راندند . 
تقتلون أنفسكم . .. فما جزاء من يفعل ذلكك منكم إلا خزى فى الحيوه الدنيا 


*3” - سزاى يهوديانى كه كتاب آسمانى را تبعيض كردند ( به برخى از تورات عمل كرده و برخى را وانهادند ) » خفت و 


خوارى در دنياست . 

أفتؤمنون ببعض . .. فما جزاء من يفعل ذلكك منكم إِلَا خزى فى الحيوه الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده - ه- زع وعمرع 

١‏ خوارى و رسوايى در دنياو عذاب بزركك آخرت » كيفر منافقان و يهوديان شتابكر در كفر 


من الذين قالوا ءامنا بافواههم . .. لهم فى الدنيا خزى و لهم فى 





الآخره عذاب عظيم 
60 يبشتازى در كفر » تحريفكّرى » دروغيردازى و جاسوسى » نمودى از خوارى و رسوايى منافقان و يهوديان در دنيا 
يسرعون فى الكفر . .. لهم فى الدنيا خزى 


رسوايى يهوديان و منافقان» كه <لهم فى الدنيا خزى > ببانكر آن استء» مى تواند همان رذايلى باشد كه در ايه مطرح شده 


البكه ونوا ابن رزذ انل با ضوف وسواين انف و سركت رشوائ اماق در جات ورهن عد 
ذلت رهبران ظالم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع -ع؟1- ١٠م‏ 

6 ذلت در بيشكاه خداوند و عذابى شديد در انتظار سردمداران مجرم است. 
سيصيب الذين أجرموا صغار عندالله و عذاب شديد 

٠‏ ذلت و خوارىء كيفر استكبار سردمداران مجرم است. 

أكبر مجرميها . .. و إذا جاءتهم ءايه ... سيصيب الذين أجرموا صغار عندالله 
ذلت رهبران كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تكشوراء كاج كام 

* - قدرت خداوند بر به خضوع كشاندن سردمداران كفر در برابر خويش 
إن نشأ . .. فظلّت أعنقهم لها خضعين 


بنايراين <أعناقهم > يعنى» <سادتهم >. برداشت ياد شده بر يايه اين احتمال است. 
ذلت زناكار مشرككث 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١١‏ -فرقان 4-56 -م 


© كسانى كه رو به سوى شرك آرند و دست به آدم كشى و زنا بيالايند » در حال خوارى و براى هميشه در عذاب الهى 


كرفتار خواهند شد . 


و يخلد 





ىءء 


فيه مها 


فوق مبتنى بر همين نظريه است. و جنان جه <ذلكك > اشاره به يكايكك كناهان ياد شده به صورت مستقل باشدء در اين 
صورت جون اتفاق همه علما و مفسران بر آن است كه زناكار به عذاب ابدى در قيامت كرفتار نمى شودء از اين رو مقصود از 
<يخلد > طولانى بودن عذاب است نه جاودانكى آن. 


وللقاسسة انماان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 يجين د عدا ام 

* ناتوانى منافقان و افراد سست ايمان » از توجيه آيات جهاد » تنكك كننده عرصه حيات بر آنان‎ -١7 
فإذا أنزلت سوره محكمه و . .. ينظرون إليكك نظر المغشيّ عليه من الموت‎ 


از ارتباط <سوره محكمه> با <ينظرون إليكك نظر المغشيّ عليه من الموت>» مى توان استفاده كرد كه انسان هاى سست 
ايمان يا منافق» در ساير تكاليف كه به كونه اى قابل توجيه است با ترفندى» خويش را آسوده مى كنندمٌ اما در مورد جهاد 


جون آياتش محكم. قاطع و توجيه نايذير استء خود را در بن بست ديده و شديداً نكران مى شوند. 

ذلت شياطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ صافات -/ا8- و‎ - ١ 

. شياطينى كه به قصد استراق سمع به آسمان صعود كنند » به ذلت و خوارى رانده شده و به اين مقصد نخواهند رسيد‎ - ١ 
و يقذفون من كل جانب . دحورًا‎ 

< دُحور> به معناى طرد و دور ساختن به وضع ذلت و خوارى است (مفردات راغب). 

ذلت عصيانكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اعقو د ماوع دما 








- سربيجى كنند كان از احكام الهى در خطر كرفتار شدن به عذاب هاى دنيوى ( ذليل كشتن و مطرود شدن ) هستند . 
و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قرده خسئين 

ذلت عيب جويان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحهزو تع اعد 

١‏ - غيبت كنند كان » عيب جويان و زراندوزان » مردمى خوار و بى ارزش در ييشكاه خداوند 
همزه لمزه . الذى جمع مالا ... لينبذنٌ 

<تَبِذ >» به معناى افكندن و دور انداختن جيزىء بر اثر بى اعتنايى به آن است. (مفردات) 
ذلت غيبت كنندكان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دهز شاع اعد 

١‏ - غيبت كنند كان » عيب جويان و زراندوزان » مردمى خوار و بى ارزش در ييشكاه خداوند 
همزه لمزه . الذى جمع مالا ... لينبذنٌ 

<تَبِذ >» به معناى افكندن و دور انداختن جيزىء بر اثر بى اعتنايى به آن است. (مفردات) 
ذلت فاسقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشر - ون -ه- ٠١‏ 

٠‏ - خوار ساختن فاسقان و يرده دران حريم ارزش هاء برنامه اى الهى و يسنديده 

فبإذن الله و ليخزى الفسقين 


ذلت قاتل مشركك 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -فرقان -4-56ت -م 


© كسانى كه رو به سوى شرك آرند و دست به آدم كشى و زنا بيالايند » در حال خوارى و براى هميشه در عذاب الهى 


كرفتار خواهند شد . 
و يخلد فيه مهانًا 


فوق مبتنى بر همين نظريه است. و جنان جه <ذلك > اشاره 





به يكايكك كناهان ياد شده به صورت مستقل باشد» در اين صورت جون اتفاق همه علما و مفسران بر آن است كه زناكار به 


عذابٍ اندى در قيامت كرفتاز نمى شود از اين رو مقصودةاز < يخلد > طولاتى بودن عذات:است نه جاودانكى آن. 
ذلت قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ت فقيس بات اداو 

4 - خوارى » ذلت . عجز و ناتوانى سخت قارون به هنكام فرورفتن در كام زمين 

فما كان له من فئه ينصرونه من دون اللّه و ما كان من المنتصرين 

ذلت قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-ا١ال-‎ 8١- فصلت‎ 2 

- هلاكت قوم ثمود » با صاعقه خواركننده و خفت آور 

فأخذتهم صعقه العذاب الهون 

ذلت قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك قوراك مد وعبا 

١‏ - حقارت و زبونى قوم لوط در يبشكاه الهى 

فذقوا 

خطاب استهزاآميز الهى به قوم لوط» هنكام كرفتار شدن آنان به عذابء بيانككر مطلب ياد شده است. 
ذلت كافران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





12ل عراوك اخ 

كافران در دنيا » مغلوب مؤمئان و در آخرت » مقهور خدا هستند . *« 
قل للّذين كفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تل عيواو كي اجام 


؟ اموال و اولاد » تنها تكيه كاه به هنكام ذلت و ابتلاى به غضب الهى » از ديد كاه اهل كفر 


ضربت عليهم الذّله 


الور افو سبي للضي ند اتنا يف كفوو ا ل فت 

ظاهر ا امطوو ]2 <الذين كفروا >» همان جناح اهل كتاب هستند كه در آيات سابق وضعيت آنان بيان شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

26ل مات كارا نع 

* هلاكت و خوارى بزركان سياه كفر در جنكك بدر‎ ١ 

و لقد نصركم الله ببدر . .. ليقطع طرفاً من الّذين كفروا 

برخى از مف رين»: <طرفاً> رابه معناى اشراف و بزركان كرفته اندء به استناد اساس اللغه كه كفته اسث: <من اطراف العرب 
يعنى من اشرافهم >. 

” خداوند » هلاكك كننده و خواركننده كافران 

ليقطع طرفاً من الّذين كفروا او يكبتهم 

فاعل <ليقطع >؛ ضميرى است كه به <اللّه> ارجاع مى شود. 

ع بازكشت ذليلانه و نااميدانه باقيمانده كافران » از اهداف نصرت الهى به رزمند كان بدر 

و لقد نصركم الله ببدر . .. ليقطع ... فينقلبوا خائبين 


جمله <فينقلبوا . .. >؛ عطف بر <ليقطع > است بنابراين بازكشت ذليلانه و نااميدانه كافران» از اهداف ييروزى بدر خواهد 


بود و به مقتضاى <فاء > تفريع» اين بازكشتء نتيجه هلاكت و اسارت بخشى از كافران بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعال زات نك 

١‏ تهديد كافران به عذابى خوا ركننده از سوى خداوند 

ولهم عذاب مهين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


باد و ةم ١120‏ 


١‏ سنت الهى حاكم بر جوامع بشرى » در جهت غلبه يافتن دين خدا و عزّت مؤمنان » و ث تكست كفر ولخوارئ كفرييشكان 


است . 
و أن الله مخزى الكفرين 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تدعئاد ووب ادر 


< عن أبى جعفر (ع ) فى قوله : < و لا-يزال الذين كفروا تصيبهم بما ستتغو] قاوقة >تو هع النقمنة < اوكا فنا مد 
دارهم > فتحل بقوم غيرهم فيرون ذلك و يسمعون به و الذين حلت بهم عصاه كفار مثلهم و لايتعظ بعضهم ببعض و لن يزالوا 
كذلكك < حتى يأتى وعد الله > الذى وعد المؤمنين من النصر و يخزى الله الكافرين : 


ازامام باقر(ع) درباره سخن خداوند: <و لايزال ...>> روايت شده انمث كذ أن [قارعه | عقوبت است و إدرياره] <ا ول 
قريبا من دارهم > [يعنى] عقوبت بر قومى ديكّر فرود مى آيد و آنان مى بينند و مى شنوند و آنهايى كه عقوبت بر آنان وارد 
دنه مانند انشان كتاهكارو كافرند و إليكن ]| برغى از.برخئ ذيكن تند تمى كرتو هشواره جين :سكيد نا وده ذا فرا 
رسد وء حتى يأتى وعد الله همان وعده اى كه به مؤمنان داده است كه آنان را ييروز كند و خداوند كافران را خوار مى 


سازد >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1ه‎ - عع‎ 1١ - -انبياء‎ ١ 

١‏ - ضعف و زبونى كافران و خدايان آنان در براير اراده خداوند 

أفهم الغلبون 

همزه در <أْفَهُمْ > براى استفهام انكارى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ين 

-١‏ نويد عزت و ييروزى به اهل ايمان و شكست و خوارى كافران و مشركان صدراسلام 











فى الدنيا خزى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجده - 17-0" 

/- ندامت و ذلت حتمى » فرجام مجرمان كفرييشه است . 

بلقاء رهم كفرون . .. و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/ا” /ا/ا١ ‏ ”؟ 

” - كافران و مشركان » به وقت نزول عذاب الهى بر آنان » در وضعيت بسيار بد و اسفبارى قرار خواهند كرفت . 
فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١‏ - محمد -/#0 لم ١075‏ 

فك كاقران كوو مق بو اشعداو تنو كرشان :ذلك واسواقى 

والذين كفروا فتعسًا لهم 

وازه <تعساً > (به معناى لغزيدن و به رو در افتادن) نشانكر ذلت و خوارى است. 

"- فرجام نهايى كافران » به رو افتادن در خاكك مذلت و از دست دادن تلاش ها است . 
و الذين كفروا فتعسًا لهم و أضل أعملهم 


بنابراين كه جمله <فتعساً لهم > خبريه باشد و با توجه به اين كه <تعس > به معناى به رو در افتادن است كه حاكى از نهايت 


ذلت:اسث مطلب بالا استفاده مى شود. 
ذلت كناهكاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








# وي لا 

/- ندامت و ذلت حتمى » فرجام مجرمان كفرييشه است . 

بلقاء رهم كفرون . .. و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرشي دوو امم 


؟ - توبيخ كافران 





و تكذيب كران جن و انس » به خاطر ناديده انككاشتن فرجام فضاحت بار و ذليلانه مجرمان 
وت السدرفون ب فاع لاع تكبا تكدهان 

ذليخ كوسالة رمعا بتو سركي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع امراف 1ه 80ت 

” خداونب + كوساله برستان بتى اسرائيل را'به يديد آورذن ذلتى.شديذ در زيند كى دنيوئ آنان تهديد كرد 
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم . .. ذله فى الحيوه الدنيا 

ذَلَث مانعان از :مسحد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درفو ع3 ةيار 

١‏ - خوارى و ذلت در دنيا » سزاى بازدارند كان مردم از ورود به مساجد 


ومن أظلم مممن منع مسجد الله . .. لهم فى الدنيا خزى 





6 تسب ركو كفرييشكان سبلظ بر سباعن غصدر يعدت :و كرشاز شدانشات به خوازى:ىذلت :ان اخبار غنيى قرا ن :وار تويك 


هاف ا ا ملماناة 


لهم فى الدنيا خزى 


جنانجه كذشتء آيه شريفه اشاره به قضاياى صدر اسلام و بازدارى مسلمانان از ورود به مسجد الحرام و مانند آن دارد . با 


خوارى و ذلت كرفتار خواهند شدء كه به مناسيبت موردء مقصود از خوارى و ذلتء كوتاه شدن دست آنان از مساجد اسلامى 


و سيطره مسلمانان بر آنان اسثت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مجادله - 88 -هم- ١‏ 


١‏ - كسانى كه حدود الهى را محترم نمى شمرند 


» فرجامى شوم و ذلت بار خواهند داشت . 

تكلا دوه اللدنين ,إن القن هنا دوز اللمنو مويو له كيرا 

در صورتى كه أيه بالاء ادامه ايه قبل و در ارتباط با آن باشد» برداشت بالا به دست مى آيد. 
ذلت متخلفان از جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأسقو ره دا قت موه يوم 

“تن دادن اشراف توانمند » به ذلتِ همطراز شدن با افراد عاجز . به منظور نرفتن به جنكك 
وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 

جهاد كريزان ذلت يذير » داراى قلب هاى مهر شده و مسدود 

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع الله على قلوبهم 

ذلت متخلفان غزوه تبوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كل 

" قرار كرفتن متخلفان از جنكك تبوك ( منافقان ) در موضع ضعف و ذلت » يس از بازكشت يبروزمندانه مؤمنان از جهاد 
سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم 

ذلت مستكبران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كين 

٠‏ - ذلت و خوارى » سرنوشت نهايى مستكبران 


فاستكبروا . .. لنذيقهم عذاب الخزى فى الحيوه الدنيا و لعذاب الأخره أخزى 








ذلك نويساة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده - ه- ممم 

“ يهود و نصارا در عصر ييامبر ( ص ) » شوكت خويش رااز دست دادند و به ذلت و خوارى كشيده شدند . 
اهولاء الذين اقسموا باللّه جهد ايمنهم انهم لمعكم 

ذلت مشركان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


افون 

0-6 

© مشر كان » مردمى ذليل » حقير و بى بهره از عزتند . 

ولا يحزنكك قولهم إن العزه للّه جميعاً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هافوت 

-١‏ صدور فرمان ييروزى اسلام و توحيد و خذلان شرك و مشركان از جانب خداوند 
أتى أمر الله فلاتستعجلوه سبحنه و تعلى عمًا يشركون 


برداشت فوقء» بر اين اساس است كه <أمر > به معناى فرمان باشد,ْ اما اينكه فرمان در باره جه جيزى است,. ذيل آيه (سبحانه و 


تعالى عما يشر كون) مى تواند قرينه باشد بر اينكه آن امر در باره شركك و شكست و خذلان آن و ييروزى توحيد است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ادمرن -8-15م-و 


4- قرآن يبشاييش از سرخوردكّى سريع مشركان و ناكامى آنان در رسيدن به آرزوى عزّْت و ثروت » و ضديّت آنان با معبود 


هاى موهوم خويش » خبر داده است . 
سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدًا 


قرينه اى وجود ندارد كه موجب انصراف آيه به وضعيت قيامت مش ركان باشدم بنابراين بعيد نيست مراد آيه. اخبار از آينده 
زديك مشر كان مكة ور وكرذاتى انان ا تشركةا ونث بيرسص باشد در ابن برداشت قسمير فاعلى +“سيكفرؤن > و 
<يكونون > به مشركان بازكشت داده شده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج 5١‏ -4ة-ال١٠١‏ 


٠‏ - ذلت و شكست » سرنوشت محتوم جبهه شركك و ضد توحيد 











و من النا 
لدنا يب 
يا حرى 


١١1-د‏ 
بويد عزت 


ويبروزى به اهل ايمان و شكست و خوارى كافران و مشركان صدراسلام 

ومن الناس من يجدل. .. ثانى عطفه... له فى الدنيا خزى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات -/” /ال/ا١ا‏ -” 

" - كافران و مشركان » به وقت نزول عذاب الهى بر آنان » در وضعيت بسيار بد و اسفبارى قرار خواهند كرفت . 
فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 

ذلت مشركان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -19-8- 41و 


تهديد خداوند به مشركان ييمان شكن صدر اسلام » به شكست خفت بار و خواركننده در صورت تسليم نشدن وو ياى 


فشردن بر شرك و كفر 
و اعلموا أنكم غير معجزى الله و أن الله مخزى الكفرين 


مخزى الكافرين > بيانكر سنت قطعى خداوند درباره شكست كفر و كفرييشكان بوده و تهديدى براى مشركان ييمان شكن مى 


شك 

1 نويد خدا به مسلمانان صدر اسلام به امداد هاى غيبى و شكست ذلت بار شركك يبشكان ييمان شك: 
١ 0‏ م عيبى و د 3 
واقلسوا وه أن الله مدر لكريم 


تهديد مشركان ييمان شكن صدر اسلام به شكست و خوارى در واقع نويدى بود به مسلمانان به اينكه در صورت شروع 
جنك خداوند آنان را با امدادهاى غيبى خود كمكك فرموده و ييروز خواهد كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/!- 187 دع 


ابتلاى افترازنند كان بر خداء به 


خشم او و آميخته شدن زند كانى آنان به ذلت و خوارى » از سنت هاى خداوند در جوامع انسانى است . 
و كذلكك نجزى المفترين 

ذلت مفسدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. ذلّت و شكست .ء مجازات دنيوى فسادانكيزان و عذاب حهنّم » كيفر اخروى آنان است‎ -١ 
لتفسدنٌ فى الأرض . .. و إن عدتم عدنا و جعلنا جهنّم للكفرين حصيرًا‎ 

ذلت مكذبان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وانوي عونت ع 

. -عذاب دنيايى تكذيب كنند كان ييامبران الهى در تاريخ » عذابى ذلت بار و خواركننده بود‎ ١ 
فأذاقهم الله الخزى فى الحيوه الدنيا‎ 

ذلت مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو د لكبيهد أ 

4 - منككران حقانيت قرآن و كافران به ييامبر ( ص ) » به عذابى خوار كننده كرفتار خواهند شد . 
و للكفرين عذاب مهين 

ذلت مكذبان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لش 














4 - منككران حقانيت قرآن و كافران به ييامبر ( ص ) » به عذابى خوار كننده كرفتار خواهند شد . 
و للكفرين عذاب مهين 

ذلت مكذبان معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م-2ه” ١‏ 

١‏ آوردن ذلتبار منكران به ييشكاه يرورد كار در قيامت» صحنه اى عجيب و دهشتزا 
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم 

ذلك اساماة 1 كريهدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١ 





18-91١8 -15 - بقره‎ 

- خفت و خوارى در دنيا » جزاى كسانى است كه مردم را از ياد خدا باز مى دارند . 
و من أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه . .. لهم فى الدنيا خزى 

ذلت منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -9و-عم م 

خداوند . خواهان رسوايى و خوارى منافقان در جامعه اسلامى » حتى يس از مركشان 
و لاتصل على أحد منهم مات أبداً و لاتقم على قبره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -2-9م- ١١‏ 

٠١‏ تن دادن توانكران منافق به ذلت و خوارى » براى شركت نكردن در جهاد 

و قالوا ذرنا نكن مع القعدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه -هة-لام دع 

؟ منافقان از جهاد كريز ذلت يذير» داراى قلب هاى مهرشده و مسدود 

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع على قلوبهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - ١-8-9‏ 

) ييامبر ( ص ) و مؤمنان راستين » جهاد كران با مال و جان خويش ( على رغم ذلت يذيرى و جهاد كريزى منافقان‎ ١ 


لكن الرسول و الذين ءامنوا معه جهدوا بأمولهم و أنفسهم 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/ا١١-‏ محمد -/#9 د ه5 ١”‏ 
-١7‏ ناتوانى منافقان و افراد سست ايمان »ء از توجيه آيات جهاد » تنكك كننده عرصه حيات بر آنان * 


فإذا أنزلت سوره محكمه و. 





.. ينظرون إليكك نظر المغشىّ عليه من الموت 


از ارتباط <سوره محكمه> با <ينظرون إليكك نظر المغشيّ عليه من الموت>. مى توان استفاده كرد كه انسان هاى سست 
ايمان يا منافق» در ساير تكاليف كه به كونه اى قابل توجيه است با ترفندى» خويش را آسوده مى كنندمٌ اما در مورد جهاد 


جون آياتش محكم, قاطع و توجيه نايذير استء خود را در بن بست ديده و شديداً نكران مى شوند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اليكل له جر عت تسق 

© - منافقان » جزء يست ترين و ذليل ترين مخلوقات اند . 

إن لدو ها دون اك الأذلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13د مناش ون اس حلا 

/ - تهديد منافقان به شكست ذلت بار از سوى خداوند 

ليخرجنّ الأعر . .. و لله العزّه و لرسوله و للمؤمنين 

ذلت يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا ات 0 

. يهوديان منكر رسالت بيامبر ( ص ) ء از زمره كافرانند و به عذابى خفت آور كرفتار خواهند شد‎ - ٠ 
و للكفرين عذاب مهين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ل سورك لو 

٠١‏ برترى بيروان حضرت عيسى (ع ) بر يهوديان تا روز قيامت 


و جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*»-آل عمران ١١7”‏ الكل ١”‏ 


دلت كيفك اهل كناك( بهرد )2 


سرنوشت محتوم آنان 

ضربت عليهم الذَّلّه أين ما ثقفوا 

دلت كقاندة الغل كناب( بيهر )"دوه زمان و مكاة م بوظيفه اهل انحان 
ضربت عليهم الذَّلّه أين ما ثقفوا 


بنابر اينكه جمله <ضربت عليهم . .. >. به قرينه استثناى <الا بحبل ... > و جمله <اين ما ثقفوا >» تعيين وظيفه باشدء و نه 


إخبار از يكك امر خارجى. 

رهاق اهل كتاب ( يهود) :از ذلك ادر كزئرائطة باخدانا واسسكئ'نهد رك مردمان 

ضُربت عليهم الذَّلّه . .. إلا بحبل من الله و حبل من الناس 

جمله <حبل من الناس >». بنابر احتمالى وابسته شدن به مردمان و عدم استقلال معنا شده است. 

*اهل كتاب ( يهود ) . همواره مبتلا به ذلت يا وابستكى و عدم استقلال 

ضُربت عليهم الذَّلّه . .. الا بحبل من الله و حبل من الناس 

4 درماندكى و ناتوانى شديد اهل كتاب ( يهود ) » سرنوشت محتوم آنان 

و ضربت عليهم المسكنه 

) تقويت روحيه اهل ايمان » با بيان وضعيّت نكبت بار و ننككين اهل كتاب ( يهود‎ ١ 

و إن يقتلوكم . .. ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذَّلّهِ أين ما ثقفوا الَا بحبل من ال 

بيان ذلت و مسكنت يهود يس از اشاره به ستيزه جويى آنان» مى تواند براى تقويت روحيه اهل ايمان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اراد كود ادام 

“ يهود و نصارا در عصر ييامبر ( ص ) » شوكت خويش رااز دست دادند و به ذلت و خوارى كشيده شدند . 


اهولاء الذين اقسموا باللّه جهد ايمنهم انهم لمعكم 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/1-/181 م 


"ذلت و خوارى يهوديان با مسلط ساختن مردمى بر آنان » يرتوى از ربوبيت خدا بر ييامبر ( ص ) و در راستاى تقويت و 


كسترش آيين وى 

و إذ تأذن ربك 

برداشت فوق از كلمه رب > واضافه شدن آن به ضميرى كه براى خطاب به ييامبر(ص) به كار رفته؛ استفاده شده است. 
ذلت يهود متتخلف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد فاق عابندا مم جم 

٠‏ تقدير الهى بر ذلت يهوديان متمرد » امرى عبرت آموز و شايان به ياد داشتن 

و إذ تأذن ربكك ليبعثن 

برداشت فوق با توجه به فعل مقدّر <أذكر > استفاده شده است ,ْ يعنى: <أذكر إذ تأذن ربك . .. . > 
زمينه ذلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فارص 11 

8 كفر » زمينه ساز خوارى و ذلت انسان 

إن الله اعد للكفرين عذاباً مهيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاد تويه -6-975-9 


0 ثروت و توانمندى » زمينه راحت طلبى . ذلت يذيرى و روى كردانى انسان از جهاد * 





يستئذنونكك وهم أغنياء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اس ديت بد ودام 

#تدسشيت «ارهموات ورك نا مقس مون داريهة بارس حت ادع 
فلاتهنوا و تدعوا إلى السلم و أنتم الأعلون 


تقدم <لاتهنوا > بر <تدعوا إلى السلم > بيانكر اين حقيقت است كه سستى» بيش زمينه سازش است, سازشى 





كه امت هاى برتر (و أنتم الأعلون) را به ذلت مى كشاند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ل#أساقين داه دوبع 


وحاونيه يتقوظ اسان كاف فروماءه از ارون ها وافاذن انان بكاهماف بش قا عن اذ كذشت بر اى :ان اغا خلقة 


آنها فراهم مى شود . 

ثم رددنه 

حرف < ثم >. براى تراخى است. 

زمينة دلت بتىنضير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حشر - ون - 8 -/ 

8 - اذن الهى به قطع نخل هاى بارور بنى نضير » در راستاى به ذلت كشاندن آنان 
ما قطعتم من لينه . .. فبإذن الله و ليخزى الفسقين 

زمينه ذلت دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داور دا دع 

* جنكاوران مؤمن » در عرصه نبرد » مجارى تحقق اراده خدا ( بيروزى قواى اسلام و مركك و ذلت دشمنان ) هستند . 
يعذبهم الله بأيديكم و يخزهم و ينص ركم عليهم 


خداوندك شن از فرمان كك با وشمتاة» تانؤدى و شكست آنان .و ييروؤزئ مؤمتان زاابه خود تست داددنا انكه همه آنها نشجه 


همان جنكك بود ازاين مطلب استفاده مى شود كه اراده خدا در مورد انسانهاء از راه افعال خود آنان تحقق مى يذيرد. 
زمينه ذلت دنيوى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ع١1-زمر-‏ #4 ع؟7-١‏ 
؟ - تكذيب ييامبران الهى » زمينه ساز عذاب ذلت بار و سرافكنده كننده در دنيا از سوى خداوند 


فأذاقهم الله الخزى فى الحيوه الدنيا 


زمينه ذلت كافران 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- واقعه - ع - لاع - ؟ 


” - كافران و ناباوران به رستاخيز » در زندكى فاقد تكيه كاه مطمئن بوده و در مواجهه با حوادث . زود خود را مى بازند و 


دجار يأس و احساس حرمان مى شوند . 

قاد وم فطلم تفكهوف. إن المعرهوة بقل تعن محر ومو 

روى سخن در اين آيات» با كافران و كسانى است كه در برابر مسأله معاد موضع كيرى ناباورانه دارند. 
زمينه ذلت مكذبان قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 8ه -/ام ١‏ 


” - كافران و ناباوران به رستاخيز » در زندكى فاقد تكيه كاه مطمئن بوده و در مواجهه با حوادث . زود خود را مى بازند و 


دجار يأس و احساس حرمان مى شوند . 

لوالشاءر:»افظلتم تفكهوق: إلا لمغرمون .بل نحن مبحرومون 

روى سخن در اين آيات» با كافران و كسانى است كه در برابر مسأله معاد موضع كيرى ناباورانه دارند. 
سرزنش تحميل ذلت بر يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ضحى - 978 98 دع 

قط جا هيل دلخي | 1و1 كارى تكرهينه زهورة تون وقد 

ما اليتيم فلاتقهر 

<فَهْر>] يعنى» بر كسى فائق آمدن و او را به طريقى ذلّت آفرين» كرفتار ساختن. (تاج العروس) 


شرايط ذلت دشمنان 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- توبه - "1١8-89‏ 


نابودى و ذلت دشمنان دين و جشيدن طعم بيروزى » 





در كرو نبرد با آنان است . 

قتلوهم يعذبهم الله بأيديكم و يخزهم و ينصركم عليهم 

عذاب ذلت بار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١و”‎ ١ -بقره- 0-7و‎ ١ 

4 - منكران حقانيت قرآن و كافران به ييامبر ( ص ) » به عذابى خوار كننده كرفتار خواهند شد . 
و للكفرين عذاب مهين 

. يهوديان منكر رسالت ييامبر ( ص ) » از زمره كافرانند و به عذابى خفت آور كرفتار خواهند شد‎ - ٠ 
و للكفرين عذاب مهين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام دع - 8و - 7١71314‏ 

٠‏ عذاب خواركننده در برزخ» جزاى كفتار نادرست درباره خداوند و افتراى به اوست. 

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق 

الا استكنان دكاتو آنات الي دعدات غوار كيده سن ازمر كك را (در برزخ) به دنبال دارد. 
اليوم تجزون عذاب الهون . .. كنتم عن ءايته تستكبرون 

4 عن أبى عبدالله(ع) فى قوله: <أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون > قال: العمش 


امام صادق(ع) درباره اين آيه <أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون> فرمود: منظور از عذاب خواركننده» تشد 
هنكام جان دادن است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#سبيوقيين خب اقدورة د ايه 











4 جامعه هاى كفرييشه و تكذيب كر . در معرض عذاب ذلتبار الهى اند . 
فلولا كانت قريه ءامنت . .. لها ءامنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى 
١‏ عذاب استيصال » عذابى شكننده و ذلتبار است . 

كشفنا عنهم عذاب الخزى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١١-دوه-/‎ 


وم ”7 

. عذاب دنيوى كافران قوم نوح » عذابى ذلت آورء خواركننده و هلاكك سازنده بود‎ ١ 
من يأتيه عذاب يخزيه‎ 

<إخزاء > (مصدر يخزيه) به معناى ذليل و خوار كردن و نيز به معناى هلاكك ساختن مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالدهووت] واكم 

* شعيب (ع )» كفربيشكان قومش را به عذابى خوا ركننده هشدار داد . 

سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه . .. وارتقبوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١8-5؟ حج‎ 1١١ 

ع تعمد اب ءالوو كدان اك وان هده . 

و كثير حقّ عليه العذاب و من يهن الله فما له من مكرم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج "١‏ لان ليع 

؟ - عذاب دوزخ » عذابى خوار كننده و ذلت آوراست . 

لهم عذاب مهين 

دوذاااك كر وق ان اسان زف كد دوفن د منوطن وز نواقة انا نل 

8- استكبار در برابر خدا و آيات او» دريى دارنده عذاب ذلت بخش و خوار كننده دوزخ 
القن كفروانو كذيوا ارعنا تهدانكة مهية 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١ -فرقان -6؟1- هلا‎ ١١ 


١‏ كسانى كه مرتكب كناه شرك » آدم كشى و زنا شده اند » در صورتى كه به توبه » ايمان و عمل صالح روى آورند» از 


عذاب و كيفر دوجندان و خوار كننده آن كناهان در امان خواهند بود . 


ولك سس اله المةا يي الام 





ات وعاهن وعم عل فنا 

جمله < إلا من تاب. .. > استثنا از عموم مستفاد از <من > در <من يفعل... > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 لقان سام بم ١‏ 

. رواج دهند كان باطل » مستحق عذابى خواركننده اند‎ - ٠١ 

يشخرى لهو الجلايت + ٠.‏ أولتكة ليع اعةات ملي 

؟١‏ - كيفر مسخره كنند كان راه خدا ء عذابى ذلت بار است . 

يتخذها هزوًا أولئك لهم عذاب مهين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تدعا مع ا رودب 

- خداوند . براى آزاردهند كان خود و ييامبرش . عذابى خواركننده تداركك ديده است . 
إن الذين يؤذون الله . .. و أعدّ لهم عذابًا مهيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر- وم ع7 ١‏ 

. -عذاب دنيايى تكذيب كنند كان ييامبران الهى در تاريخ » عذابى ذلت بار و خواركننده بود‎ ١ 
فأذاقهم الله الخزى فى الحيوه الدنيا‎ 

١‏ - تكذيب ييامبران الهى » زمينه ساز عذاب ذلت بار و سرافكنده كننده در دنيا از سوى خداوند 
فأذاقهم الله الخزى فى الحيوه الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ -1١2-ع(١-‎ تلصف-١ع‎ 








٠‏ - عذاب نازل شده بر قوم عاد » عذابى بس خواركننده و ذلت بار 

لنذيقهم عذاب الخزى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١/‏ -جاثيه - هع -و-”م 

“ - استكبار و خودبرتربينى در دنيا » دريى دارنده عذابى خفت بار و خوا ركننده در آخرت 
لهم عذاب مهين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا1- 





/- 7١ - 88 - احقاف‎ 

8- قيامت » روز مجازات كافران با عذابى خوا ركتنده و ذلّت بار 
فاليوم تجزون عذاب الهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 18-88 -ع 

© -عذاب خوار كننده الهى » در انتظار منافقان است . 

فلهم عذاب مهين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"١2-7 قلم‎ 19 


* - تكذيب عمدى دين و رذايل اخلاقى ( همجون سوكند دروغ » يستى » عيب جويى » سخن جينى » مانع خير شدن » كناه 


بيشكى » درشت خويى و بى تبارى ) » از زمينه هاى ابتلا به عذاب خفّت بار الهى 
فلاتطع المكذدّبين . .. كل حلاف مهين ... عتلّ بعد ذلكك زنيم ... سنسمه على الخرطوم 
عذاب ذلت بار قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-عع-د1١-دوه-4‎ 

"ا عذاب نازل شده بر قوم ثمود . عذابى ذلت آور و خوار كننده بود . 

نتجينا صلكحا . .. و من خزى يومئذ 

عذاب ذلت بار كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











4 جامعه هاى كفريبشه و تكذيب كر در معرض عذاب ذلتبار الهى اند . 
فلولا كانت قريه ءامنت . .. لها ءامنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى 
عذاب ذلت بار مكذبان آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باسارو ا بدا الصيزة كدو 

4 جامعه هاى كفريبشه و تكذيب كر ء در معرض عذاب ذلتبار الهى اند . 


فلولا 





كانت قريه ءامنت . .. لها ءامنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى 

عوامل ذلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره - 7 ان وس سم" 

6+ لكان اباك البى و كقدة انان دورط كك كشن واذرمائده عدن كويدكن بن اشر اثي|ء ين 
ذلكك بأنهم كانوا يكفرون بأيت اللّه و يقتلون النبيين 

<ذلك > اشاره به <ذله > <مسكنه > و <غضب الهى > است و باء در <بأنهم > سببيه مى باشد. 
“” - انكار آيات الهى و كفر به آنها .» موجب ذلت و درماندكى آدمى خواهد شد . 

و ضربت عليهم الذله . .. ذلكك بأنهم كانوا يكفرون بأيت الله 

00- كشتن رهبران الهى » موجب ذلت وفقر و در يى دارنده غضب خداوند است . 

ضربت عليهم الذله . .. ذلكك بأنهم ... يقتلون النبيين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره -7-ه2-" 

- سرييجى كنند كان از احكام الهى در خطر كرفتار شدن به عذاب هاى دنيوى ( ذليل كشتن و مطرود شدن ) هستند . 
و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قرده خسئين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال عمزان - اد علات نو 

. خداوند هر كس را كه بخواهد عزيز و هركس را كه بخواهد ء ذليل مى كند‎ ٠ 

و تعر من تشاء و ذل من تشاء 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١١ 075-1١١5-- آل عمران‎ - * 


1 كفن مشر نيو نه اباك اليو و كندة تارواى امير اله موحت ذل ا دوهائك كي 


ا 50537 
ضربت عليهم الذَّلّه . .. و باو بغضب من الله و ضربت عليهم المسكنه ذلك بانّهم كا 

١‏ عصيان يهود و تعدّى و تجاوز مستمر آنان » موجب ذلت » درماند كى و كرفتارى آنان به غضب الهى 
ضربت عليهم الذَّلّه ... ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون 

او ]دكي سح لكديرا معي | 6ع اإشارة ود لكا ويدية اننن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دعوتت 

١‏ هلاكت بخشى از قواى دشمن و خوار شدن بخشى ديكر » از اهداف نصرت الهى به رزمند كان بدر 
و لقد نصركم الله ببدر . .. ليقطع طرفاً من الّذين كفروا او يكبتهم 


برداشت فوقء با عنايت به ملحوظات ذيل است. يكم اينكه: <ليقطع > و <يكبتهم >. به جمله <و لقد نصركم الله ببدر> 
متعلق باشد. دوّم اينكه: <قطع > به معناى هلاكك كردن باشد» جنانجه در روح المعانى آمده است. سوّم اينكه: <او> در <او 


يكبتهم >. براى تنويع باشدمْ يعنى عدّه اى به هلاكت و عدّه اى ديكر به ذلّت و خوارى كشانده شدند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28ل عبنت ضع با 

١‏ سستى بيكار كران در برابر هجوم حوادث دشوار جنكك » موجب ناتوانى آنان در برابر دشمن و خواركننده آنان 
قاتل معه . .. فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله و ما ضعفوا و ما استكانوا 


ترتيب ذكرى <وهن > و<ضعف > و <استكانت >». مى تواند اشاره به ترتيب خارجى آن باشد تع اول سمت و انكاة 


ضعف و سيس تسليم و زبونى در برابر دشمن» حاصل خواهد 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*- آل عمران - "7 - ١2.‏ عل 7ل؟ 

خداوند اكر جمعيّتى را به خوارى و ذلّت كشاند » هيج كس را توان نصرت و يارى ايشان نيست . 

وان يخذلكم فمن ذا الى ينص ركم من بعده 

<يخذلكم > از مصدر <خذلان>» به معناى يارى نكردن است كه يارى نكردن خداوند» خوارى و ذلّت را به دنبال دارد. 
١١‏ تكيه بر غير خدا » موجب خذلان و خوارى جوامع بشرى 

وان يخذلكم فمن ذا الُذى ينصركم . .. و على الله فليتوكل المؤمنون 

١‏ تحقق خذلان الهى . به رها كردن و حايل نشدن خداوند بين بنده خويش و معصيت 

ان ينصركم الله فلا غالب لكم و ان يخذلكم 


امام صادق (ع) درباره <خذلان> در آيه فوق فرمود: . .. و متى خلَى بينه و بين تلك المعصيه فلم يحل بينه و بينها حتى 


يرتكبها فقد خذله و لم ينصره و لم يوفقه. 


توحيد صدوق. ص 0757 ح ١‏ م تفسير برهان» ج ١‏ ص 77 ح .١‏ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#جا ال عواة د لعا دف 

#الاسيلة نا كاف الاتد ناا اممال 1ه سان كرارى وذلت افاي اعرت 
انما نملى لهم ليزدادوا اثماً و لهم عذاب مهين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لول عن مدع حينم 


ولا تخزنا يوم القيمه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - نساء 


دع لاع ١١‏ 
١‏ خوارى و ذلت واز دست دادن منزلت اجتماعى » ييامد انكار قرآن از سوى اهل كتاب 
امنوا . .. من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها على ادبارها 


بدان احتمال كه مراد از <وجوه>. وجاهت باشد. بر اين مبنا <فنردها > به اين معتاندت: كه أن وجاهتها مبِدّل به ذلت و 


خوارى مى كردد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع -ع158- ١و‏ 

4 فريبكارى و توطئه مداوم عليه دين» عامل كرفتارى توطئه كران به ذلت و عذاب شديد است. 
سيصيب الذين . .. بما كانوا يمكرون 

٠‏ ذلت و خوارىء كيفر استكبار سردمداران مجرم است. 

أكبر مجرميها . .. و إذا جاءتهم ءايه ... سيصيب الذين أجرموا صغار عندالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- اعراف -/1- 1 دع 

* ذلت و خوارى» كيفر تكبر و خود بزركك بينى است. 

فما يكون لكك أن تتككبر فيها فاخرج إنكك من الصغرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1!- 188 -” 

. كسانى كه بر انجام محرمات الهى اصرار ورزند » در معرض ذليل كشتن و مطرود شدن از دركاه خدا هستند‎ ١ 
كونوا قرده خسئين‎ 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الأدوييد مب » 
4 رسوايى بزركك و ذلت واقعى ‏ در مخلد شدن انسان در آتش دوزخ است . 


فان له نار جهنم خلداً فيها ذلكك 





الخزى العظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاسطوريرك ات 2-8و 

4 ثروت فراوان » زمينه كرايش انسان به عافيت طلبى و موجب تن دادن به ذلت و خوارى و ترك فريضه جهاد 
و إذا أنزلت سوره . . و جهدوا مع رسوله استئذنكك أولوا الطول منهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-حجر- ١8‏ وعدم 

ه- عمل شنيع و نايسند همجنس بازى » مايه ذلت و خوارى 

فال إن هولاء ضيقن . درو اتقو اندو لاسخروان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نحل -8١1-وه‏ دعي 

ه- زنان و دختران در دوران جاهليت » بى ارزش بوده و مايه ننكك و عار به شمار مى آمدند . 
ألشبكه عن فون أم اداه فى ارات 

- مشركان صاحب دختر در دوران جاهليت » نكهدارى دختران را براى خود عار و ذلت مى دانستند . 
أيمسكه على هون 

وذاشك فرق يوايق اشاس ايك كه تغلى هوق > كال برائ ضمي فاغلى # كك > اكد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١عدرمعدا#.6-هط-1١‎ 

اد لكف نه ويضله عذات الف تمان خوارف) و رسوانيع اس . 


ولو أنًا أهلكنهم بعذاب من قبله لقالوا . .. أن نذّل و نخزى 











<ذلت > به معناى ضعف و حقارت است (مصباح). دخرئى >"در معناق. نرهى » رسوات » شزمند كى و هلا كث :به كان فى رود 


(لسان العرب). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ حج "١‏ 94م 


+- استكار يشكى و اخذال نا 





حق » در يى دارنده خوارى و رسوايى دنيوى است . 

فرق النامى به ريجا ةلل فق للق يقالي عنظفه .1 لف الذنا خرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان - 1١9-170‏ فيع 

© شيطان » درافكننده آدمى به يست ترين مراتب ذلت و خوارى 

و كان الشيطن للإنسن خذولاً 

<خذول > صيغه مبالغه از ماده <خذلان> است,م يعنى» شديدترين مرحله خوارى. 

4 جدايى از راه يبامبران » دوستى با افراد ناباب و بيكانه شدن با تعاليم قرآن » موجب درافتادن به ورطه خوارى و نهايت ذلت 
بويلق لع لم الخدجفلنا عليلا القد صلق عن الذكر :داق كان القيطن لل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودعو ماك ادم 

#اصووراق سو ها قاس خا مسد ربدت ع و70 “كيكه خيي كن تلطه شاهات بر كقور كانه 
3 الملر كم إذا دخلواقرنه أفندوهاو كرا أعزه أهلها أذله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-١٠١-#80- -فاطر‎ ١١ 

© -عزت و ذلت انسان هاء به انتخاب و به دست خود او است . 

من كان يريد العزّه فلله العزّه جميعًا 

برداشت ياد شده؛ از وازه <يريد> به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اتدقورق لوانتن 











ه - ذلت و خوارى ظالمان در قيامت » ييامد خوى تجاو زكرى و توسعه طلبى آنان است . 
إنّما السبيل على الذين يظلمون . .. و تريهم يعرضون عليها خشعين من الذل 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

17و حرق دمع اماع 

© - زبون ساختن انسان ها و ممانعت از رشد و تكامل انديشه آنان » روش جباران و حكومت هاى فاسد در طول تاريخ 
فاستخىٌ قومه فأطاعوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - دخان - عع وع دع 

#- عزت ها و شرافت هاى دنيوى » متكى به كناه و حق ستيزى » نايايدار و منتهى به ذلت و درماندكى است . 
ذق إِنكك أنت العزيز الكريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يداول سارو وس 

* - مخالفت با خدا و ييامبر ( ص ) » در يى دارنده ذلت و خوارى است . 

إن الث كناقوة الهو وير لد كوا 


<محاده > (مصدر <يحادون>) به معناى مخالفت كردن ودشمنى ورزيدن ابقت (مصباح المنير). <كبت > (مصدر 


< كبتوا>) نيز به معناى ذليل و خوار كردانيده شدن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 7٠١-88‏ دع 

- دشمنى و مخالفت با خدا و ييامبر ( ص ) » فرجامى جز شكست و ذلت ندارد . 
لكي ا ب اولوف الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


افيد اق 1ه 








4 - ذلَت و خوارى در يبشكاه خداوند » نتيجه بى احترامى به يتيمان است | نه كاهش ثروت . 
ربّى أهنن . كلا بل لاتكرمون اليتيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-فجر - 18-94 دع 


8 ؤلعا و ضوارف در سكاف كد ولد قود 





بى توجهى به نيازمندان است ,م نه كمبود ثروت . 

ربّى أهنن . كلا بل ... و لاتحضّون على طعام المسكين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١9-94 - فجر‎ 

ات بوفامع عق ردك د دك ان وماق عر ع فاه ككداو داو اسان 152355 نه ذليكا وو انك 
رن ا كزع مركن أهنى كل بل وما كلوق التزابك | كلق لما 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اندوى عارك كام 

“افر اطود مان دويق حكن براض توي دسنان ذلك افرين انك 

رق اعد 4ن يكين البال ها 2يا 

عوامل ذلت اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاو عمد اد 

4 تخلف از جهاد » موجب تباهى آخرت 

وان منكم لمن ليبطئنٌ . .. فليقاتل فى سبيل الله الْذين يشرون الحيوه الدّنيا ب 


مفهوم جمله <فليقاتل فى سبيل الله . .. > اين است كه اككر مسلمانان با وجود شرايط جهاد آن را تركك كويند و تنها به 


ولك كى :ديا سندة ايند اخرت:زايه دست تاوردة اند واد و مجه اخرت يكن ا اه 5دده انك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع -اعراف -/ا- 0-187 


0 كرفتار شدن به غضب الهى و عجين شدن زند كانى دنيا به ذلت و خوارى » فرجام يرستشكران غير خدا 











ان غعضف 
إن الذي 

ين اتخذواا 

جلد - نا 1 

م سوره - 0 

0 وذلهة 

1 فىا 

1 لحيوه الدنيا 


/ا-د 
وه 


حت 1 


٠‏ حفظ آبرو در برابر مردم » با سوكند دروغ و بى توجهى به رضايت خدا و رسولش » موجب رسوايى و ذلت انسان در 


آخرت است . 
يحلفون باللّه لكم . .. فان له نار جهنم ... ذلكك الخزى العظيم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وخاون دقوم امم 

"- كافرانى كه با حالت ظلم به نفس ( كفر ) از دنيا بروند » در قيامت كرفتار خوارى و ذلت خواهند شد . 
إن الخزى اليوم و السوء على الكفرين . الذين تتوفهم الملئكه ظالمى أنفسهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-5-14- -مريم‎ ٠ 

0- عبادت هر جيزى جز خداوند » مايه ذلت و خوارى در روز قيامت است . 

من دون الله ءالهه ليكونوا لهم عرًا . .. و يكونون عليهم ضدًا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- فرقان - 178 وع ٠"‏ 

كناه شركك » آدم كشى و زناء در يى دارنده عذاب طولانى و خواركننده در قيامت 
و يخلد فيه مهانًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فلك عنافاة ابم دام 

" - انكار لجوجانه معاد و روح حق نايذير » موجب خوارى و ذلت آدمى در قيامت است . 


وانتم دخرون 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8 زمر- وم .مدع 
* - دروغ بستن بر خداوند » كناهى نابخشودنى و موجب روسياهى و خوارى در قيامت 


ويوم القيمه ترى الذين كذبوا على 





الله وجوههم مسودّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - جاثيه - هع - 1" - و 

4 - سرافكندكى كافران در صحنه قيامت » ياسخى به روحيه مستكبرانه آنان در دنيا 

و ترى كل أمّه جائيه . .. أفلم تكن ايتى تتلى عليكم فاستكبرتم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اياده تعره خا 

. عذاب اخروى » عذابى خوا ركننده است‎ - ١ 

و للكفرين عذاب مهين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 معارج - 1/0 عم ع 

كفن وباطل كرالك و بونعى ذو زند كن مويصبة ذلة و خوارئ شد يك در ووز فيايت 
فذرهم يخوضوا و يلعبوا . .. ترهقهم ذلّه ذلكك اليوم الذى كانوا يوعدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تين - 8و داع اع 

*- بى ايمانى و ترك عمل صالح » مايه كرفتار آمدن انسان در يست ترين جايكاه جهان آخرت 
ثم رددنه أسفل سفلين . إلا الذين ءامنوا و عملوا الصلحت 


در آيه قبل كرجه فعل <رددنا> به خداوند استناد يافته بودمْ ولى اين آيه بيانكر آن است كه بى ايمانى و ترك عمل صالحء 
دليل تنزّل يافتن افراد به < أسفل سافلين > است. 


عوامل دلت اخروى :اشرا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا اوخان دع« نوع كم 

*- ذلت و خوارى اشراف و سران كفر در آخرت .» نتيجه برترى جويى نارواى آنان در دنيا 
ذق إنْكك أنت العزيز الكريم 


مخاطب قرار كرفتن اين كروه از دوزخيان بهوسيله وصف <العزيز الكريم >. مى نماياند كه مجازات آنان» ييامد 





روحيه تكبرمنشانه و برترى جويانه ايشان است. در حقيقت آنانء آثار رفتار شوم خويش در دنيا را مى بينند. 
عواهل لك لحرو كران كت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- دخان عم -وع ام 

- ذلت و خوارى اشراف و سران كفر در آخرت ء نتيجه برترى جويى نارواى آنان در دنيا 

ذق إِنْكك أنت العزيز الكريم 


مخاطب قرار كرفتن اين كروه از دوزخيان بهوسيله وصف <العزيز الكريم >. مى نماياند كه مجازات آنان» ييامد روحيه 


تكبرمنشانه و برترى جويانه ايشان است. در حقيقت آنانء آثار رفتار شوم خويش در دنيا را مى بينند. 
غوامل اذلت اتدروئ كافزان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- احقاف - عع - ١١-7١‏ 

7 ذلّت كافران در قيامت » نتيجه استكبار و عصيان كرى مداوم آنان در زمين 
تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحقٌّ و بما كنتم تفسقون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-عنم-معدع 

- كافران مغرور و خودخواه دنيا » محكوم به ذلت و خوارى در آخرت 

أم يقولون نحن جميع منتصر . .. يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مسّ سقر 
عوامل ذلت بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 قصص -178-ع-2٠١‏ 








8 - حكومت فرعون ها در مصرء آميخته با فساد » تباهى و بدبختى مردم آن سرزمين بود . 
نه كان من المفسدين 

فؤاهل لك جامعه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اع ساي ل زات دون 


- 7 


افزايش نامتعادل تعداد زنان بر مردان در يكك جامعه » دريى دارنده ضعف و زبونى آن 
يستضعف طائفه منهم . .. و يستحيى نساءهم 


برداشت ياد شده از آن جا است كه خداوند» زنده كذاشته شدن دختران بنى اسرائيل راء يكى ديكر از نمودهاى زبون سازى 


فرعون به شمار آورده است. 

غوامل ذلت دشمتان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأحورنه دح دام 

* جنكاوران مؤمن » در عرصه نبرد » مجارى تحقق اراده خدا ( بيروزى قواى اسلام و مركك و ذلت دشمنان ) هستند . 


يعذبهم الله بأيديكم و يخزهم و ينص ركم عليهم 


خداونك.يمن از فرّمان حك با تشمناة» تانؤدى و شكست آثان و ييرؤرئ موؤمتان زاابه ود سمت داديا انكه همه آنها تشحه 


همان جنك بود ازاين مطلب استفاده مى شود كه اراده خدا در مورد انسانهاء از راه افعال خود آنان تحقق مى يذيرد. 
عوامل ذلت دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره -7- هخم اك وا 

9 - سزاى يهوديانى كه ييمان هاى الهى را نقض كردند » خوارى و خفت در دنياست . 

إذ أخذنا ميثقكم . .. فما جزاء من يفعل ذلكك منكم إلا خزى فى الحيوه الدنيا 


<ذلك > اشاره به همه كارهايى است كه آيه شريفه از يهوديان نقل كرد و آنها را نايسند شمردمٌ از جمله: يايبند نبودن به 
ييمانهاى الهى» كشتن همكيشان و . .. 


4ب كزقتان شدنابة خزارى ذلك دو دنا مزاى وديا اننت كدهمد رك را كتهن وسمكتان خورا از دبازعان راث 


راندند . 


تقتلون 








أنفسكم . .. فما جزاء من يفعل ذلكك منكم إلا خزى فى الحيوه الدنيا 


*3” - سزاى يهوديانى كه كتاب آسمانى را تبعيض كردند ( به برخى از تورات عمل كرده و برخى را وانهادند ) » خفت و 


خوارى در دنياست . 

أفتؤمنون ببعض . .. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إِلَا خزى فى الحيوه الدنيا 

- تبعيض در ايمان و عمل به احكام دين » در بى دارنده ذلت و خوارى در دنيا وعذاب شديد در قيامت است . 
ما جزاء من يفعل ذلكك منكم إلا خزى فى الحيوه الدنيا و يوم القيمه يردون إلى أشد الع 


- معتقدان به مكتب الهى . در صورت كشتن يا آواره ساختن همكيشان خود , به خوارى در دنيا وشديدترين عذاب در 


التحويت كرقا رخو ادك شين 
فما جزاء من يفعل . .. و يوم القيمه يردون إلى أشد العذاب 


48- جنكك هاى داخلى و برادر كشى » از بزركترين كناهان و موجب خوارى و ذلت در دنيا و كرفتار شدن به عذاب اخروى 


تلات 

تقتلون أنفسكم . .. فما جزاء من يفعل ذلكك منكم إلا خزى فى الحيوه الدنيا و يوم القى 

از آن جا كه كناهان ياد شده؛ در بى دارنده شديدترين عذابهاست. معلوم مى شود اين كناهان از بزركترين كناهان هستند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره - 1١١8-7‏ اماما 

٠١‏ - خوارى و ذلت در دنياء سزاى بازدارند كان مردم از ورود به مساجد 

و من أظلم مممن منع مسجد الله . .. لهم فى الدنيا خزى 


- خفت و خوارى در دنيا» جزاى كسانى است كه 





مردم رااز ياد خدا باز مى دارند . 
و من أظلم ممن منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه . .. لهم فى الدنيا خزى 


-١‏ تخريب مساجد به انككيزه ياد نكردن خدا در آنهاء كناهى بزركك ودر بى دارنده خوارى در دنيا وعذابى بزركك در 


قيامت است . 
و سعى فى خرابها . .. لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الأخره عذاب عظيم 


از اينكه بازدارندكَانٍ مردم از ورود به مساجد و تخريب كنندكَانٍ آن هاء ظالمترين مردم شمرده شده اند و نيز به عذاب عظيم 


قيافت تهدذيد:شذه ائد.بزر كى. كنام آثان نيه دست مى ابد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - مائده - 8 #١‏ ل عم 

"5 ييشتازى در كفر » دروغيردازى » جاسوسى و تحريفكرى . مايه خوارى در دنيا وعذاب بزركك در آخرت 
الذين يسرعون فى الكفر . .. لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الاخره عذاب عظيم 

الودكى دل و جان آدمى به ناياكى ها ء موجب ذلت دنيا وعذاب آخرت 

أولئكك الذين لم يرد اللّه ان يطهر قلوبهم . .. و لهم فى الاخره عذاب عظيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ #”-8- -مائده‎ # 

٠‏ رشوه كيرى » حرامخوارى و آزمندى به دنيا » مايه خوارى و رسوايى در دنيا وعذابى بزركك در آخرت 
لوق الذان ا خرى و لبخ فى الاخزه عذاب يعظمي. أكلوة للم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 0-187 








غضب الهى و عجين شدن زندكانى دنيا به ذلت و خوارى » فرجام يرستشكران غير خدا 
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذله فى الحيوه الدنيا 

وان ذلك هيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ وعم‎ ١8 حجر-‎ -4 

-٠‏ رفتار خوب و بد اقوام » موجب سرفرازى و يا شرمسارى رهبران آنان 

فلما جاء ءال لوط المرسلون . .. و قضينا إليه ذلكك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع ... ق 


از اينكه فرستادكان خداوند براى اعلام عذاب قوم لوط به منزل لوط(ع) رفتند و آن حضرت قومش را از هر عملى كه موجب 


شرمسارى او شود نهى فرمود» به دست مى آيد كه لوط(ع) در موقعيت يكك رهبر در جامعه تلقى شده است. 
عوامل ذلت طغيانكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاحعاق دعوت اجاق 

ه - كناهان زبانى و عملى طغيان كران » كرفتار سازنده آنان به كيفرى ذلت آفرين 

ليطغى . .. ناصيه كذبه خاطئه 

<كذب > از مصداق هاى كناه زبانى مى باشد و <خطا>». كناه عملى و يا شامل زبانى و عملى است. 
عوامل ذلت مش ركان جاهليت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - ”ع -/117 -؟ 

١‏ - يسر مايه سرور و مباهات و دختر موجب ننكك و عار » در ميان عرب جاهلى 


و أصفيكم بالبنين . و إذا بشّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودًا وهو 





عوامل ذلت يهود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


العار و اع 1 


39 - سزاى يهوديانى 





كه كتاب آسمانى را تبعيض كردند ( به برخى از تورات عمل كرده و برخى را وانهادند ) » خفت و خوارى در دنياست . 
أفتؤمنون ببعض . .. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إِلَا خزى فى الحيوه الدنيا 

عوامل رهايى از ذلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

28ل عداو اا وه 

رهاض اهل كتاج التنيوة )"اذ لة دو كز اله يا دا ابااواسكن به ديكو مودمان 

ضُربت عليهم الذَّلّه . .. إلا بحبل من الله و حبل من الناس 

جمله <حبل من الناس >» بنابر احتمالى وابسته شدن به مردمان و عدم استقلال معنا شده است. 


رهايى اهل كتاب ( يهود ) از ذلت » در كرو كرايش آنان به اسلام ويا بستن ييمان نامه اى با جامعه اسلامى ( يذيرش 
حاكميت جامعه اسلامى و شرايط ذمّه ) 


ضُربت عليهم الذَّلّه . .. الا بحبل من الله و حبل من الناس 

بنابر اينكه <حبل من الناس >. رابطه و تعهّد با جامعه اسلامى باشد, به قرينه اينكه در سياق <حبل من الله > قرار كرفته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 ليان د عد واد 

؟ برخى از اهل كتاب به خاطر كرايش هاى ايمانى و رفتار يسنديده » مصون از ذلت و درماندكى و غضب الهى 

ضربت عليهم الذَّلّه . .. ليسوا سوآءٌ من اهل الكتب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال ع ةد دغ دعا 


#تضالحان رزاع كان اسؤده ارردلت و مسكركةو 


انمق ادم اله 

ضربت عليهم الذَّلّه ... ليسوا سواءً من اهل الكتب اه قائمه ... و اولئكك من الصال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دل عمزان 1م 

خداوند اكر جمعيّتى را به خوارى و ذلّت كشاند » هيج كس را توان نصرت و يارى ايشان نيست . 

وان يخذلكم فمن ذا الى ينص ركم من بعده 

<يخذلكم > از مصدر <خذلان>» به معناى يارى نكردن است كه يارى نكردن خداوند. خوارى و ذلّت را به دنبال دارد. 
عوامل تحاف الك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرفي كا 


1 - رهايى يافتن يهود از خوارى و درماندكى و برطرف شدن غضب الهى از آنان » در كرو ايمان واقعى ايشان به خدا و 
قيامت و انجام اعمال صالح است . 


ضربت عليهم الذله و المسكنه . .. من ءامن باللّه و اليوم الأخر و عمل صلحاً فلهم أج 


در آيه قبل بيان شد كه يهود بر اثر كفر و كناه به خوارى؛ ذلت و غضب كرفتار شدند. آيه مورد بحث خصوصاً با توجه به 
اينكه از يهوديان نام برده (والذين هادوا) مى تواند اشاره به اين باشد كه: راه نجات يهود از آن سرنوشت شوم ايمان و عمل 
صالح است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*»-آل عمران ١9,506٠ -1١98--‏ 


نقش دعا در تحقق وعده هاى الهى و رهايى از خذلان در آخرت 


ربّنا واتنا ما وعدتنا على رسلكك و لا تخزنا يوم القيمه 


اكر دعا در تحقق وعده هاى الهى 





تأثير نداشت» خداوند آن را به عنوان ويد كى مؤمنان خردمند نقل نمى كرد. 
6 ايمان » زمينه تحقق نويد هاى الهى به خردمندان و رهايى از خوارى و خذلان اخروى 
فامنًا ريّنا . .. ربّنا و اتنا ما وعدتنا على رسلكك و لا تخزنا يوم القيمه 


با توجه به اينكه <اتنا > عطف است بر <اغفر لنا>» در جمله <فامًا ربّنا فاغفرلنا>: معلوم مى شود كه خردمندان انتظار 


برآورده شدن دعا و خواست خويش راء بر ايمانشان به ربويّت خداوند مترتب ساختند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1ا-/9ا18- و 

9 توبه و بازكشت به خداء راه نجات يهوديان از ذلت و بيرون آمدن از سلطه عذاب كنند كان ايشان است . 
و إذ تأذن ربكك ليبعثن . .. و إنه لغفور رحيم 


هدف از تذكر بخشايشكرى و مهربانى خداوند يس از بيان كرفتارى يهوديان به شكنجه و سلطه ديكران» اين است كه آنجه بر 


يهود از جانب خداوند مقدّر شده استء تا زمانى است كه از فرمانهاى الهى سرييجى كنند. 
عومل ذلت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا1- محمد -/9ا# 8-1١١‏ 

ذذلت وبدافرجامى كاقزاق #فعلول برخوردار تبؤدة از ولاية وتحمانت حداولد 

دمّر الله عليهم . .. ذلكك ... و أن الكفرين لا مولى لهم 

فرجام ذلت بار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باق وك وجاق 

ه - دروغ بردازانٍ كناه بيشه » داراى فرجامى خفّت بار و آكنده از ذلت 


ول الكل فاتك امن رك ريم عدا تبيخ 








سوره - سوره - آيه - فيش 

/[وب تاد واس اما 

١‏ - دوزخ » يايانى خفْت بار براى دروغ يردازى هاء استهزاكرى ها و كناه يبشكى كافران 
ويل لكل أفاكك أثيم . .. اتخذها هزوًا ... عذاب مهين . من ورائهم جهنم 

فرجام ذلت يذيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوتا نل ات نط وواتة 

- هلاكت و نابودى » فرجام ملت هاى ذلت يذير و بيرو كفر و ستم 

فاستخفٌ قومه . .. فأغرقنهم أجمعين 

ازاين كه فرعونيان با ضعف و زبونى در برابر دستكاه جبار فرعونى سرانجام به هلاكت رسيدند» مطلب بالا استفاده مى شود. 
كتمان ذلت فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مه-م١-5060-هط-1١‎ 


- فرعون با طرح يرسش از موسى (ع ) در باره وضعيت اقوام كذشته » سعى در ينهان ساختن درماندكى خود در برابر 
متكتاق' أو داشت 


مو كناو الذاق اع “1 اتن متصاقه رن فما نال الفر ور الاولين 


ممكن است طرح سؤال فرعون در باره اقوام كذشته. صرفاً به جهت منحرف ساختن بحث و بردن آن به زاويه اى نامشخص 
صورت كرفته باشد. وارد نشدن موسى(ع) در جنين بحثى» نقشه او را خنثى كرده است. 

ولك با ظالمات 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م -#8#وة-ل١‏ 











٠١‏ ظالمان نمى توانند خود را از مهلكه مردن و عذاب خواركننده يس از آن رهايى بحشند. 
و الملئكه باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون 


جمله <أخرجوا انفسكم > خطاب ملائكه 


به ظالمان استء كه اككر مى توانيد خود رااز اين مهلكه نجات بخشيد. اين سخن ملائكه از سر استهزا و بيان عجز ظالمان 


است. 

لور واذلك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١07-178-1١- -هود‎ 

. لوط (ع ) از مهاجمان تبه كار خواست تا متعرض مهمانانش نشده و او را خوار و بى مقدار نسازند‎ ١ 

و لاتخزون فى ضيفى 

اخزاء (مصدر لاتخزون) به معناى خوار ساختن و رسوا كردن است. 

محمد(ص) وذلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تحريم - 88 -/-4 

4 - ييامبر ( ص ) و مؤمنان همراه او» به دور از هركونه خذلان و رسوايى و برخوردار از كرامت و عرّت در قيامت 
يوم لايخزى الله النبى و الذين ءامنوا معه 

مخلصان و ذلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ددست التمقه عه 

١‏ زندانى شدن و خوار كشتن » محبوب تراز كناه و معصيت » در بيش حضرت يوسف (ع ) و بندكان مخلص خدا 
قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 

مراتب ذلت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١‏ -فرقان -159-570-ع 

© شيطان » درافكننده آدمى به يست ترين مراتب ذلت و خوارى 

و كان الشيطن للإنسن خذولاً 

<خذول > صيغه مبالغه از ماده <خذلان> است, يعنى» شديدترين مرحله خوارى. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مجادله - 7١-88‏ -ه 


- منافقان » جزء يست ترين و ذليل ترين مخلوقات 





انك . 

الت و بج لكك 0 املك 

مراتب ذلت اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 

ه بدكاران در جهان آخرت . كرفتار جنان خوارى و ذلتى خواهند شد كه در وصف نمى كنجد . 
و الذين كسبوا السيئات . .. و ترهقهم ذله 

تنكير <ذله > بيانكر اين حقيقت است كه ذلت و خوارى بدكاران غير قابل توصيف است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر حاو كا 

. يندار ذلّت براى يتيمان » مايه توهّم معيار بودن ثروت براى عزّْت مندى است‎ - ١ 

نمه فيقول ربّى أكرمن . .. كلا بل لاتكرمون اليتيم 


كلمه كلا به قرينه:تقابل <اكرمن > و <الاتكزمون > ابن نكته زا كوشزد مى كنل كه كوينده خارئى اكرمن >6 اكر يتيمان را 
محترم و كرامى مى دانست» ثروت را مايه احترام نزد خداوندء قرار نمى دادمٌ زيرا در آن صورت معترف بود كه يتيم با وجود 
متدرزومتة از ثزوت اتيز كرافي إست رز ولى تحال كيان وا كرافى :لمق شمارة انق كدان زرائ اود يداز لاست كه خقط 


ثروتمندان تزه تخداوند محترم انذ. 
منشأ ذلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
*- آل عمران - "8 - 198 - ١8‏ 


8 خوارى وعزت در قيامت . تنها در اختيار خداوند است . 








ولا تخزنا يوم القيمه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فجر -8 0-19 


واعخوارق دز يشكاف خداويك نامك تجاو انارت دركزان:أسث 





, نه تهى دستى ووفقر. 

فقدر عليه رزقه فيقول ربّى أهنن . كلا ... و تأكلون التراث أكلا لما 

منشأ ذلت فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات -١اهم-ا.ع‏ داع 

© - افكنده شدن فرعون و لشكريانش در درياء با حقارت و ذلت و به اراده الهى 
فنبذنهم فى اليم 


وازه <فنبذناهم > اشعار به فروافكندن همراه با ذلأت و حقارت داردم زيرا 12> اخنتنايا در دور ريختن اشيايى به كار مى 


رود كه فاقد ارزش است. در اين جا كفته مى شود: <نبذته نبذ النعل الخلق > (آن را جون كفش كهنه دور انداختم). 
منشأ ذلت فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات -١م-.ع‏ داع 

© - افكنده شدن فرعون و لشكريانش در دريا» با حقارت و ذلت و به اراده الهى 

فتدئيم ف ال 


وازه <فنبذناهم > اشعار به فروافكندن همراه با ذلأت و حقارت داردم زيرا ين اممواها در دور ريختن اشيايى به كار مى 


رود كه فاقد ارزش است. در اين جا كفته مى شود: <نبذته نبذ النعل الخلِق > (آن را جون كفش كهنه دور انداختم). 
موانع ذلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -فاطر -0-١٠1دع‏ 


ع - توجه و اعتقاد به عزت آفرين بودن خداوند » موجب عزت طلبى و آزادانديشى و سبب دورى از ذلت يذيرى و يستى است 





من كان يريد العزّه فللّه العرّ 


ا لله :الحا ري شد كين طالب بعرت 
فلله العزه جميعا > تعليل ا 
يل براى جوا 6 هر سو 
> ب مقدر <من > 7 
م مى باش / بعد 
, يعنى» ب عزت | ته آأز 
ست» از خدا جويا د 3 
2 د 


مانا وناو سبكم د عنام انك قا ديه مظلييه ناف يقد شيا 

موجبات ذلت اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر -.ع-.سمدع 

© - كسانى كه از عبادت خداوند كبر ميورزند » با خوارى و ذلت به دوزخ وارد خواهند شد . 

إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين 

خ و افر >[ ازانادة تمقو >)امرادوك تسن وال > (كرحكة و للثل شنا وده وتحال راي مويل :اس دغازة > انيت 
موجبات عذاب ذلت بار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و0-١ احقاف -ع*-‎ - ١ 

دهان :ادق امكا ناك وقد كن دو سني عون كدراق وذواية ذا رده عذات لقنا ءالكوو 

أذهبتم طتبتكم فى حياتكم الدنيا و استمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون 

مؤمنان و ذلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- تحريم - 28 -8-؟ 

4 - ييامبر ( ص ) و مؤمنان همراه اوء به دور از هركونه خذلان و رسوايى و برخوردار از كرامت وعرّت در قيامت 
يوم لايخزى الله النبّ و الذين ءامنوا معه 

نجات از ذلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لتم لعي الو كد ادق 








ه خردمندان » خواستار كرامت انسانى و كريزان از خذلان و خوارى 
لاولى الالباب . .. ربّنا انك من تدخل النّار فقد اخزيته 


خو هداق ان و سيف جراهان دورئ :ان اتشك كو روددن اتقو اجا كن التخرا ري و د رودن ذر بمشكا مهدا ينهي 


دانند و اين معنا كاشف از كرامتخواهى آنان مى باشد. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تال عمرانت كرو ا جاع 

© تضمين تحقق وعده هاى الهى به خردمندان مؤمن و تضمين رهايى آنان از خوارى در قيامت 
ربّنا اتنا ما وعدتنا على رسلكك و لا تخزنا يوم القيمه . .. فاستجاب لهم ربّهم 

نجات از زندكّى ذلت بار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوت كان دعب مت 

الاك تن ارات اويل كك سكف مخضت باردية ازاذه الف 

و لقد نجينا بنى إسرءيل من العذاب المهين 

نشانه هاى ذلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باح وك تا دعرو با 

- تسليم كوركورانه در برابر قدرت هاى ستم ييشه » نشانه خفت و سبكك مغزى انسان است . 
فاستخفٌ قومه فأطاعوه 

از تفريع <فأطاعوه > بر <فاستخفٌ >. مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا كن 

اوشم :ورزيدن ناهذا ويام ازابر متحالنت و تاقزمان نا اناق تمان سفارت ونس اميت + 
لقوق عا وف ارفك فى الأدلين 


<وجادوة الضيدو تجاد و ل دون ان .شيف نفيك لك (الافر ساني بد كارع رود دو لتق © (ميدذا التاق حال 4 


دومقان] عريكن واف صبارك سنن اسك كنس انث حليه خا ولمكند ف الألذليى كني نانك دو كان عافية زر 
شخصيت دشمنان خدا و رسول او باشد و نيز مى تواند ناظر به فرجام و عاقبت مخالفت با خدا و ييامبر(اص) كه شكست و ذلت 


است باشد. برداشت بالا بر يايه 


احتمال نخست است. 

نشانه هاى ذلت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي-٠١- محمد - لاع‎ -١١/ 

#- نابودى ديار كافران و هلاكت ايشان » نمودى از ذلت آنان و يوجى فرجامشان *« 

فتعسًا لهم و أضل أعملهم . .. دمّر الله عليهم 

بدان احتمال كه <دمّر الله عليهم > تفسير و بيان نمودى از <تعساً لهم > باشدء برداشت بالا استفاده مى شود. 
نهى از ذلت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر -1١8-‏ وعم 


*- حضرت لوط (ع ) قوم خود را در بى قصد تجاوز آنان به مهمانانش » از هركونه عملى كه موجب ذلت و خوارى او كردد 


و 

اله 

نهى از ذلت يتيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فيو جنر د واج 

ع - تحقير يتيمان و تحميل ذلَّت بر آنان» كارى نكوهيده و مورد نهى خداوند 

ما اليتيم فلاتقهر 

<فَهْر> يعنى» بر كسى فائق آمدن و او را به طريقى ذلّت آفرين» كرفتار ساختن. (تاج العروس) 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- زخرف - 8# - 00 - 4 

4- هلاكت و نابودى » فرجام ملت هاى ذلت يذير و بيرو كفر و ستم 

فاستخفٌ قومه . .. فأغرقنهم أجمعين 

از اين كه فرعونيان با ضعف و زبونى در برابر دستكاه جبار فرعونى سرانجام به هلاكت رسيدند؛ مطلب بالا استفاده مى شود. 
يوسف(ع) وذلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاو ا ع 


١‏ زندانى شدن 


و خوار كشتن » محبوب تراز كناه و معصيت » در بيش حضرت يوسف (ع ) و بندكان مخلص خدا 
قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 

دلت 

إذك) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*'- آل عمران --188 -؟١‏ 

كتنان حقابة :و ديكر ترفة هاى غالماة اهل كاه آنان وا ازعتان دنا اذلف شسكشة و0) نجاتف تخراهد.داد, 
امت اللدون ب قاذ موف العقا 

در برداشت فوقء عذاب اوٌّلء به قرينه تكرار آن» عذاب دنيوى كرفته شده است. 

دلت اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حآل عمران اد دوقعو ١3‏ 

١‏ ذْلْتِ هميشكى اهل كتاب ( يهود ) » سرنوشت محتوم آنان 

ضُربت عليهم الذَّلّه أين ما ثقفوا 

دلت كقاندة الغل كناب( بره )تدو هو زمان و مكاة م بوظيفه اهل انحات 

ضُربت عليهم الذَّلّه أين ما ثقفوا 


بنابر اينكه جمله <ضربت عليهم . .. >. به قرينه استثناى <الا بحبل ... > و جمله <اين ما ثقفوا >» تعيين وظيفه باشدء و نه 


إخبار از يكك امر خارجى. 
اوها اهل كنات (بيوه) اوذلتك دز كزوجوائطه با هدايا واسدكى ياد كر مرديان 


ضربت عليهم الذَّلّه . .. إلا بحبل من اللّه و حبل من الناس 


جمله <حبل من الناس > بنابر احتمالى وابسته شدن به مردمان و عدم استقلال معنا شده انفنت. 
*اهل كتاب ( يهود ) . همواره مبتلا به ذلت يا وابستكى و عدم استقلال 


الاافخبل نع اللطواعا يمن الناسن 

4 درماندكى و ناتوانى شديد اهل كتاب ( يهود ) » سرنوشت محتوم آنان 

و ضربت عليهم المسكنه 

) تقويت روحيه اهل ايمان» با بيان وضعيّت نكبت بار و ننكين اهل كتاب ( يهود‎ ١ 

و إن يقتلوكم . .. ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذَّلّهِ أين ما ثقفوا الَا بحبل من ال 

يان دلت وسيكيت هراد من و نإشاوة اله شعيوه جحو نإ نات وان براى تقويت روحيه اهل ايمان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*'- آل عمران - 1١88-7‏ -؟١‏ 

كتنان عقارق :و دك شد هاق غالناة اهل كاهاه انان وا اهتانب دنا (اذلك سكنت و )نجاف تراه داد» 
لاكمة ا الذون بث كقارف العدات 

در برداشت فوقء عذاب اوٌّلء به قرينه تكرار آن» عذاب دنيوى كرفته شده است. 

وقد ادراما ذو تميو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو قي بطاخ ام ورمع 


ضعف و ذلت بنى اسرائيل در شهر مصر ( مركز حكومت فرعون ) تا درجه اى بود كه حتى از داشتن خيمه يا كومه اى » كه 
آنان را از سرما و كرما حفظ كند , محروم بودند . 


و أوحينا إلى موسى و أخيه أن تبوّءا لقومكما بمصر بيوتاً 
ذلّت نيازمند به ولايت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


داكاواتت وات وااكة 








9- موجود نيازمند ولايت ( سريرستى و دوستى ) » از سر ذلت موجودى درمانده و داراى 


كاستى است . 
ولم يكن له ولي من الذل 


ولاو داه عسات وونض السقااو مادنة ناف شرادريقن انها كدو هودر شبور 5ك موصسووق كه اونظ ذلبم اهنيد 


تشائكر وتجود نقصن وكاس :دو شاء مور سابك و دوس اشسثة. 

زندكى با ذلّت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه-8١8-9م1‏ 

مسيحيان بر اثر نقض بيمان الهى و اختلافات داخلى . زندكّى فلاكت بارى را براى خويش خواهند ساخت . 
فاغرينا . .. و سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون 


بر اساس اين احتمال كه <سوف ينبئهم >. بيان كيفر دنيوى مسيحيان باشد. بر اين مبناء <ما كانوا يصنعون>» اشاره به 


كرفتاريهايى است كه آنان به خاطر كينه و دشمنى با يكديكر براى خويش به وجود مى آورند. 
عوامل ذلت اخروى مش ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -15-19 دع 

5- معبود هاى مشركان » در قيامت مايه ذلت و خوارى مشركان خواهند شد . 

عرًا . .. و يكونون عليهم ضدًا 

ذليلان 

إذليلان] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


“داعا شدي الم وي 


* - مردم در عرصه قيامت » در دو كروه متفاوت قرار خواهند كرفت : يا خوار و ذليل خواهند بود ويا در ناز و نعمت . * 











وجوه يومئذ خشعه . .. وجوه يومئذ ناعمه 


تكرار كلمه <وجوه>. ممكن است به منظور استقصاى تمام انواع مردم باشد. در اين صورت» كسى خارج از دو كروه ياد 


شده نخواهد بود. عطف نشدن <وجوه > (در اين آيه) بر <وجوه > 


در آيات بيشين» بر شدّت انفصال دلالت دارد؛ به كونه اى كه اين دو كروه هيج نقطه اشتراكى نخواهند داشت. 


ذمه از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


احكام اهل ذمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ا 

8 - كفرييشكانى كه در سيطره حكومت اسلامى به سر مى برند » حق ورود به مساجد دارند . 
أولتك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 


برداشت فوقء بر اين اساس است كه <إلا خائفين > استثنا از عدم جواز ورود باشدم يعنى؛ كافران نبايد داخل مسجد شوندء 
مكر آن كاف كه ال 'مسلماتان فراسان باشل وحن ان ضصورث ورؤدشان به مناجة جا يز اسث: ايخ معنا شامل كفرويشكالى في 


شود كه در سيطره حكومت اسلامى به سر مى برند. 
برائت ذمه انفاقكران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديل كةاد ؤت( 


١‏ -انفاق در صورتى مايه تزكيه نفس بوده و نشانه درجه والاى تقوا است كه انفاق كر مديون كسى نبوده و حق نعمتى از 


ديكران بر ذمه نداشته باشد . 

الأنقى بالل يوق الدب كى وها لحك غقده مق العينه لعن 

لاوا عدون و ها الكمن عالت اسك وهقا ابرق اعش راو مكرلة راق حير كن 2و اواك مقيق قرا نداده اليك 
برائت ذمه متقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ادلل دواع 








؟- براثت ذمّه از حقوق ديكران » از نشانه هاى تقواييشكان اسث . 
الأنقى الذى عو مالأحذ عنده مخ لعمه تحر 


برداشت ياد شده. ناظر به احتمال مستأنفه بودن اين آيه 


است كه دراين صورت بر اوصاف ييشين» وصف جديدى را افزوده است. 

روش برخورد با اهل ذمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعكوب المعايسية 

فلاح عن ندر ودانيقيك لاضن ) ربد قال الله 2غ واقولى] انان سينا > نزلك فى أهل الذهه .ين , 


ازامام صادق(ع) درباره سخن خداوند كه فرموده حوقولوا للناين عد © روايت شله كه درباره اهل ذمه نازل شده است . 
ا 


شرايط ذمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسل عو دم 

4 - حق سكونت و زندكى اهل كتاب در جامعه اسلامى » مشروط به عدم ستيزه جويى و معارضه با حاكميت اسلام است . 
هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتب . .. ذلك بأنّهم شاقواالله و رسوله 


از تعليل <ذلكك بأنّهم. ..> استفاده مى شود كه اكر يهود بنى نضيرء به معارضه با خدا و حكومت بيامبر(ص) نمى يرداختند 


ذوالقرنين از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

ذوالقرنين 

آثار علم ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ كهقف -8-18م-ه 

ه- در دست داشتن اسباب و راه كار هاى علمى و عملى » زمينه ساز قدرت و اقتدار ذوالقرنين در زمين بود . 


نا مكنا له فى الأرض و ءاتينه من كلّ شىء سببا 


غظل <آتيناه > ير جملة قبلة عطق نبي بر فسين است : بعتن اكز :<ذوالقرنين > در زمين اقعذاز داش "به جهت اسبانئ 


بود كه براى هر كار 


د و فيان اوور 

آهن در دوران ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دكهف - عاد عود-دم 

*- مردم عصر ذوالقرنين » با استخراج آهن و تهيه آن » از ييش آشنا بودند . * 
اتونى زبر الحديد 

فرمان ذوالقرنين به تهيه آهنء نشان اين است كه مردم, قبلاء با آن آشنا بوده و آهن در اختيار داشته اند. 
اتمام سد ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أت كيت د عروه بأوات؟ 

. با طرح و برنامه و نظارت مستقيم ذوالقرنين » ساخحت سد آهنين به اتمام رسيد‎ -١ 
فما اسطعوا أن يظهروه و ما استطعوا له نقبًا‎ 


<فاء > در <فما اسطاعوا > فصيحه است (يعنى از مضامينى ناكفته حكايت مى كند) يعنى: <اوامر ذوالقرنين» انجام شد و 


اختيار مردم مغرب سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بي ار ا 

. ساحل نشينان غرب سرزمين ذوالقرنين » براى ايمان و عمل صالح و تركك ستم كارى » از زمينه مساعدى برخودار بودند‎ -٠١ 
أَمَا من ظلم . .. و أمَا من ءامن و عمل صلبحا‎ 


اختيارات ذوالقرنين 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهطف-8١-82م/-م/‏ 
6 ذوالقرنين »از سوى خداوند » در مجازات يا بخشش ساحل نشينان غربى » مخير شد . 


فلن بذ القرنين إما أن تعلت :و اماق 





ارتفاع سد ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماكر مم 

*- ذوالقرنين » ارتفاع سدّ آهنين را تا لبه دو كوه مجاورء بالا برد . 
اموي ته 


<صدف > به معناى جانب و كرانه است و <الصدفين > يعنى: <جانب دو كوه كه در دو طرف سد قرار داشت >. فعل 


<ساوى > دلالت بر تسويه و برابرى ارتفاع سد با لبه دو كوه دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

215 كيت دراج بو عه 

. يأجوج و مأجوج ء از صعود بر بالاى سد ذوالقرنين و نيز ايجاد رخنه و نقب در آنء ناتوان بودند‎ -١ 
فما اسطعوا أن يظهروه و مااستطعوا له نقبًا‎ 


<ظهور> به معناى <علو> و بالا رفتن است <فما اسطاعوا أن يظهروه >> يعلى: <اقوام مهاجم» نتوانستند از آن بالا روند. > 
كك 


- سد ذوالقرنين » داراى ارتفاع بلند و بدنه اى صاف و لغزنده و استحكام و استوارى تمام بود . 
فما اسطعوا أن يظهروه و مااستطعوا له نقبًا 


وجود حرف <تاء > در <استطاعوا> و نبود آن در <اسطاعوا > در معنى تأثيرى ندارد» بلكه. تنهاء براى تخفيف لفظء كاهى 


استحكام سد ذوالقرنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








٠١-90-١8-فهك-٠‎ 


» ذوالقرنين‎ ٠ 





به ساختن بنايى محكم تر از سد مورد درخواست مردم » تصميم كرفت . 
تجعل بيننا و بينهم سدًا . .. أجعل بينكم و بينهم ردمًا 


وصله دارد. كفته مى شود: <ثوب مُردّم >. <فأعينونى > بر <ما مكنّى فيه ربّى خير> تفريع شده است, يعنى» احداث سد 


محكم ترء نتيجه برخودارى ذى القرنين از امكانات برتر الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 و/-1١8-فطهك‎ ٠ 

. يأجوج و مأجوج ء از صعود بر بالاى سد ذوالقرنين و نيز ايجاد رخنه و نقب در آنء ناتوان بودند‎ -١ 
فما اسطعوا أن يظهروه و مااستطعوا له نقبًا‎ 


<ظهور> به معناى <علو> و بالا رفتن است <فما اسطاعوا أن يظهروه >> يعلى: <اقوام مهاجم» نتوانستند از آن بالا روند. > 
كننك. >>. 


*- سد ذوالقرنين » داراى ارتفاع بلند و بدنه اى صاف و لغزنده و استحكام و استوارى تمام بود . 
فما اسطعوا أن يظهروه و مااستطعوا له نقمًا 


وجود حرف <تاء > در <استطاعوا> و نبود آن در <اسطاعوا > در معنى تأثيرى ندارد» بلكه. تنهاء براى تخفيف لفظء كاهى 


<اسطاعوا> است. 

استمداد از ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -كهف-8١8-1و-‏ 5ل" 


/ا- 








آسيب يذيران از هجوم يأجوج و مأجوج » از ذوالقرنين براى ساختن سدّى در ميانه دو رشته كوه بلند در برابر هجوم آن 
متجاوزان » كمكك خواستند . 


قالوا يذا القرنين . .. تجعل بيننا و بينهم سدًا 


7 < عن أميرالمؤمنين (ع ) : إِنّ ذاالقرنين . . . وجد . . . قوما لايكادون يفقهون قولا قالوا : يا ذاالقرنين ! إن يأجوج و مأجوج 
خلف هذين الجبلين و هم يفسدون فى الأرض إذا كان إِبّان زروعنا و ثمارنا خرجوا علينا من هذين السدّين » فرعوا من ثمارنا و 
زروعنا حتّى لايبقون من ها شيئا < فهل نجعل لكك خرجا > نؤديه إليكك فى كل عام < على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا > ,م 
از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده:. .. همانا ذوالقرنين» قومى را يافت كه فهم هيج سخنى براى آنان آسان نبود. آنان به او كفتند: 
اى ذوالقرنين! هماناء يأجوج و مأجوج.ء يشت اين دو كوه اند و آنان در زمين فساد مى كنند. زمانى كه فصل برداشت زراعت 
هاى ما و جيدن ميوه هايمان فرامى رسدء آنان» از يشت اين دو سد (دو كوه) به ما حملهور شده واز ميوه هاى ما و زراعت 
هاى ما آن قدر مى جرانند كه هيج جيز از را باقى نمى كذارند. آيا براى تو هزينه اى قرار دهيم كه هر ساله به تو بيردازيم تا 
بين ما و آنان سدّى برقرار سازى؟ >. 

استمداد ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4-98-1١8-فهك-‎ ٠ 


9- ذوالقرنين » خواستار مشاركت نيروى انسانى و امكانات مردمى در احداث سد شد 


فاعينونى بقوه 
<قوه > يعنى نيرو <فأعينونى بقوه > يعنى: <مرا با نيروى خود كمكك دهيد>. آيات بعدء قرينه اين است كه اوء علاوه بر 


خواستن نيروى انسانىء به آوردن ابزار و مصالح نيز فرمان داد. بنابراين» آنجه را از مردم نيذيرفت, اجر و مزد تلاش خويش 


وق 
استمداد مردم شمال سرزمين ذوالقرنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهفطف -8١8-1و9-لا‏ 


ا- سيب يذيران از هجوم يأجوج و مأجوج ء از ذوالقرنين براى ساختن سدذّى در ميانه دو رشته كوه بلند در برابر هجوم آن 
متجاوزان » كمكك خواستند . 


قالوا يذا القرنين . .. تجعل بيننا و بينهم سدًا 

اقرار مردم شمال سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و مم 

*- قوم دركير با يأجوج و مأجوج ء به ذوالقرنين و به توان مندى و خيرخواهى وى اذعان كردند . 
قالوا يذا القرنين إِنَّ يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض 


بااين كه <ذوالقرنين > بومى منطقه مورد بحث نبود. ولى با قرائن و شواهد و ديدن قدرت علمى و اجرايى اوء مردم, به اين 
نكته واقف شدند كه او» كسى است كه مى تواند سدّى غير قابل نفوذ در برابر حملات دشمنان براى آنان بريا كند و نيز به 


خير خواهى او و اين كه او غرضى مادّى و قصدى سلطكرانه ندارد» بى بردند» لذا ييشنهاد خود را با او مطرح كردند. 
امكانات ذوالقرنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8من‎ - كهف 8-1م‎ ٠ 








-١‏ < ذوالقرنين > شخصيتى نيرومند و برخوردار از امكاناتى كسترده در 


إِنَا مكنا له فى الأرض 


< مكنا > يعنى: <به او قدرت داديم. >. در باره <ذوالقرنين> و شخصيت تاريخى او واين كه او كيست نظر واحدى در 
ميان مورّخان و مفسران وجود نداردمٌ بعضىء او را از فرمانروايان ما قبل تاريخ دانسته اند و قرآن را تنها مرجع شناخت او مى 
دانئد و برخىء او را همان <اسكندر> دانسته و برخى ديككرء <فريدون> و برخىء او را از ملوكك يمن دانسته و بالاخره. 
برخى. مانند علامه طباطبايى(ره) تطبيق وى رابا <كورش > (يادشاه هخامنشى) با آيات سا كارتر ديده اند. بعضى نيز او را 


از يادشاهان جين دانسته و ديوار جين را شاهدى بر مدعاى خود كرفته اند. 
وءاتينه من كل شىء سببًا 


عموم در < كل شىء > عموم عرفى است. <سبباً> مفعول دوم <آتيناه > است. با توجه به مضافى كه در كلام مقدر است» 
تقدير جمله جنين مى شود: حو سام سد اطع ا نفاتة كل تقعى خض اذ اشيانت و رسا بلقتو اف فإ سباي ناهد 


علمى و عملى او وجود داشت» سبب و راهى را در اختيار او قرار داديم. 
ه- در دست داشتن اسباب و راه كار هاى علمى و عملى » زمينه ساز قدرت و اقتدار ذوالقرنين در زمين بود . 
نا مكنا له فى الأرض و ءاتينه من كلّ شىء سبا 


عطك" <1آ تناه >* بر جكملة قبل عظق :سبي: بر مسنبب" ات [ بعتن “اكر خذوالقزنين >> دن زمين اققذان:داشت »به جهت اسبابى 


بود كه براى هر كار در اختيار او بود. 


4- < عن الأصبغ بن نباته » عن 


اال ع سي د جني اا ار و ب 
ل 0 000000 0 
>-: 


1 


از اصبغ بن نباته» روايت شده كه اميرالمؤمنين(ع) در ياسخ سؤال از ذى القرنين فرمود: . .. (خداوند) قدرت يادشاهى و نشانه 
نبوّت او را در شاخ اش قرار داد ... واز هر جيزى» خداوند, به او دانشى عطا كرد تا به وسيله آن» حق و باطل را بشناسد ... و 
خدا به او وحى فرمود: ... شهرها را در اختيار تو قرار دادم و بندكان را براى تو رام و دل آنان را از بيم تو ير كردم ... يس 
هنوز به محل غروب خورشيد نرسيده بود كه اهل شرق و غرب عالمء تسليم او شدند. سبس (اميرالمؤمنين) فرمود: و اين سخن 
داوق اديت كيتاي فردا بل إن مكنا لاقن الأرك نو الشام قن ل د 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهف ١7-/8-1١8-‏ 
-١‏ ذوالقرنين » از برخى از امكانات وسيع الهى خويش » براى حركت به سمت غرب » بهره كرفت . 


فأتبع سبًا . حتّى إذا بلغ مغرب 


الشمس 


*- < سأل رجل علتاً (ع ) : أرأيت ذاالقرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق و المغرب ؟ قال : سر الله له السحاب و مدّ له فى 
الأسباب و بسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء : 


مردى به على(ع) كفت: مرا خبر ده كه ذوالقرنين» جككونه توانست به شرق وغرب عالم برسد؟ حضرت فرمود: خداوند, ابر را 
مسر او قرار داد و ابزار و وسائل او را افزايش داد و نور را براى او كستراند» به كونه اى كه شب و روز براى او يكك سان 


007 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-/م2-١8- كهف‎ ٠ 

. ذوالقرنين » با به كاركيرى برخى از ابزار ها و نيروهايش » به سمت غرب سرزمين خويش بيش رفت‎ -١ 
اع رسكا اق ئلع مرب اقفن‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ك كيك كر عع 

اذ والفوقيت دن اذ[مه ا ستقرها يكن 1:6 امكاناك خرركية هيت كتدون سكرية ود الول انير كر 
ثم أتتع سيا 

؟- < عن أميرالمؤمنين (ع ) :... < ثم أتبع سبباً > ذوالقرنين من الشمس سبباً م 


از اميرالمؤمن ين(ع) [در توضيح اين سخن خداا: < ثم أتبع سبباً > روايت شده: ذوالقرنين» از خورشيدء به عنوان يكك سبب 


بهره كرفت >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-9١-1١8-فئهك‎ ٠ 

. خداوند » بر تمامى امكانات و نيرو هاى موجود در اختيار ذوالقرنين احاطه كامل داشت‎ -١ 


وقد أحطنا بما لديه خيرًا 








سوره - آيه - فيش 

اذكهف دكت لاعس 

-١‏ د والقرفيق :از درق انمكاناتك عورش ويراق شر كت دن حيات مكلف رزمين:) جهرة فى كرفت ؛ 
ع ينه 


سومين مسير ذى القرنين به قرينه آيات قبل به سمت مشرق و مغرب نبوده استء بنابراين» يا به سمت شمال يا جنوب سرزمين 


خويش به راه افتاده است. 

. ذوالقرنين » از دانش استفاده از اسباب و ابزار در جهت كسترش حكومت خود » برخوردار بود‎ -٠ 
اانه‎ 

امكانات مادى ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-/0-١8- -كهنز‎ ٠ 

؟- ذوالقرنين » علاوه بر امكانات مادّى از دانش به كار كيرى اسباب » نيز برخوردار بود . 
امكانات مادى مردم شمال سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠ ١بو+د14- اكيت‎ ٠6 

. مردم منطقه شمال » برخوردار از امكانات مادّى » ولى فاقد شناخت هاى فنى بودند‎ -٠ 
فهل نجعل لكك خربجا على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا‎ 

اميدوارى ذوالقرنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











اكيت -64ت اردع 


- ذوالقرنين » به ايمان اوردن ظالمان ساحل درياودست برداشتن آنان از ظلم و فساد ء اميدوار بود و در مجازات آنان 


كان لد اشع 
قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 


حرف <سوف > براى آينده است و فعل هاى شرط (<آمن > و <عمل>) در آيه بعدء قرينه اين است كه ذى القرنين» به 


احتمال ايمان آوردن ظالمان» در مجازات آنان تعجيل نكرده است. 





- سوره - آيه - فيش 

اكيت ع ويا 

/ا- ذوالقرنين » داراى روحيه توحيدى و انسان دوستى و ستيز با متجاوزان بود . 
ما مكتى فيه ربّى خير فأعينونى بقوه 


ذوالقرنين» در عين يبشنهاد مردم براى دريافت كارمزد براى ساختن سدء از يذيرفتن آن امتناع كرده و با امكانات و قدرت 


خدادادى» در حمايت از آسيب يذيران» به ساختن سدّ مى يردازد. اين برخوردء بشان دهنده روحيات ذوالقرنين است. 
اوركذو القوقية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-/8-1١8- -كهنق‎ ٠ 

1- ذوالقرنين » به رعايت نرمش و مدارا در صدور فرمان و ابلاغ خواسته هاى حكومتى خويش به مؤمنان » نويد داد . 
و سنقول له من أمرنا يسرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

أ فوت صرق عفاد ع 

. ذوالقرنين » مردم را به تهيه ياره هاى آهن » براى احداث سد فرمان داد‎ -١ 

اتونى زبر الحديد 


<زْر> جمع <زبره > به معناى <قطعات > است. <زبر الحديد> يعنى: <قطعه هى آهن >. راغب در مفردات آن را 


<قطعات بزركك آهن > دانسته است. 

*- ذوالقرنين » به دميدن در كوره هاء تا حدٌ سرخ شدن ياره هاى آهن به كار رفته در ديواره سدّ » فرمان داد . 
قال انفخوا حتّى إذا جعله نارًا 

اهتمام ذوالقرنين به مؤمنان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1- كيك دم اسل دااع 
و سنقول له من أمرنا يسرًا 


<يسر > يعنى <آسانى > و <من أمرنا > 





يعنى: <از فرامينى كه صادر مى كنيم. >؛ لذا مفاد جمله <و سنقول...> آن است كه براى مؤمنان صالح. فرامينى صادر مى 


كنيم كه اجراى آن دشوار نباشد و شنيدن آن براى مؤمنان سنكين نيايد. 

1- ذوالقرنين » به رعايت نرمش و مدارا در صدور فرمان و ابلاغ خواسته هاى حكومتى خويش به مؤمنان » نويد داد . 
و سنقول له من أمرنا يسرًا 

انحالة 3و مرق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اح كو د داية تب زا 


/زات 3 والفرنية وه وعده هاف اخواونكة انجاة داشت وه تحن انها وسطيين نوه 


١ 
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و كان وعد ربّى حقا 
ايمان ظالمان مغرب سرزمين ذوالقرنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهنف-8١-لام‏ داع 


*- ذوالقرنين » به ايمان اوردن ظالمان ساحل درياودست برداشتن آنان از ظلم و فساد ء اميدوار بود و در مجازات آنان 


كعات بدا 
قال أمَا من ظلم فسوف تفده 


حرف <سوف > براى آينده است وفعل هاى شرط (<آمن > و <عمل >) در آيه بعد, قرينه اين است كه ذى القرنين» به 
احتمال ايمان آوردن ظالمان» در مجازات آنان تعجيل نكرده است. 


ايمان مردم مغرب سرزمين ذوالقرنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
_ ا 0 


. ساحل نشينان غرب سرزمين ذوالقرنين » براى ايمان و عمل صالح و تركك ستم كارى » از زمينه مساعدى برخودار بودند‎ -٠١ 








أمَا من ظلم . .. و أمَا من ءامن و عمل صلبحا 
باديه نشينى مردم مشرق سرزمين ذوالقرنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠١ 


١" -و.0-1١8- كهف‎ 


-١‏ ذوالقرنين » در سفر دوم خويش » به آخرين نقطه خشكى در سمت مشرق رسيد و با مردمى بدوى و عارى از تمدن روبه 


روشد. 
بلع مظلع لعتلسوا.< لم يتغل لهنم مق فونه ترا 


مشاهده نمى شدء لذا از آنان» تعبير به اقوامى بدوى شده استثت. 
“- ذوالقرنين » در شرق سرزمين خويش .ء با مردمى ساكن بيابانى كويرى و بدون كياه مواجه شد . * 
لم نجعل لهم من دونها سترًا 


از وازه <لم نجعل > اين احتمال جان مى كيرد كه بى يناهى در برابر تابش آفتاب» معلول امورى بود كه به <جعل > الهى 


مربوط مى شود. مانند كويرى بودن سرزمين كه از امور طبيعى است. 
برهنككى مردم مشرق سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات ري لبا رقت 0 

"- ساكنان شرق سرزمين ذى القرنين » مردمى فاقد تن يوش و سريناه بودند . 
وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا 

بى خانمانى مردم مشرق سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك ري تب ارقت 1 

"- ساكنان شرق سرزمين ذى القرنين » مردمى فاقد تن يوش و سريناه بودند . 


وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا 











بى نيازى ذوالقرنين 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

١-98-1١8-فهك-٠‎ 

. ذوالقرنين » از كمكك هاى مادّى مردم در برابر ساختن سدّ در مقابل يأجوج و مأجوخ , اظهار بى نيازى كرد‎ -١ 
لقعم الكت را ب وافال ما سك رن د‎ 

بينش ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - مال-١8-فطهك-٠‎ 

ذوالقرنين عذاب الخروق ظالمان راء از كيفر دنيوى آنانء شديدتر و سكين ثر دانست . 

قال . ..ثتم يردّ إلى ربّه فيعدّبه عذابًا نكرًا 


<نكر > به معناى <منكر> صفت مشبهه و توصيفٍ عذاب جهنم است, يعنى» عذاب آخرت» بسيار ناكوار و ميزان دشوارى 


آن ناشناخته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-/8-1١8-فهك-‎ ٠ 

*- مردم بى ايمان و فاقد عمل صالح » در بينش ذوالقرنين » مردمى ظالم بودند . 

قال أمَا من ظلم . .. و أمّا من ءامن و عمل صلححا فله جزاءً الحسنى 

مقابله بين دو كروه <من ظلم > و <من عامن. ...> حكايت از آن دارد كه ترك ايمان و عمل صالح ظلم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

»-90-1١8- -كهفز‎ ٠ 

"- ذوالقرنين » خود را مملوك خداوند و عطيه هاى الهى راء برخاسته از مقام ربوبت او مى دانست . 


ما مكنّى فيه رئى 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ود كيت د ات مودس 


. در بينش ذوالقرنين » توانايى برساختن سدٌ يولادين و نفوذنايذير » جلوه اى از رحمت يرورد كار بود‎ -١ 


قال هذا 





رحمه من ربّى 

مشاراليه <هذا>. <سد ساخته شده به دست ذوالقرنين > است. 

"- در وجود ذى القرنين بيدنش توحيدى و الهى همراه » با قدرت علمى و فنى » تبلور داشت . 
000 

يرسش درباره ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكين 2 

. مردم زمان ييامبر ( ص ) از آن حضرت . درباره ذوالقرنين » يرسش هايى را مطرح ساخته بودند‎ -١ 
و يسئلونك عن ذى القرنين‎ 


<قرن > به معناى <شاخ > است. كفته اند وجه تسميه <ذوالقرنين> آن بوده كه وى» دو رشته كيسوان بافته» همانند دو 
شاخ داشته و يا اين كه بر كلاه او دو شاخ قرار داشته است. البته <قرن> به معناى مدّت زمانى متمادى كه مردم در آن زيست 


مى كنند نيز آمده و لذا برخى نيز وجه تسميه را دوران طولانى حاكميت ذوالقرنين دانسته اند. 
بيشكويى ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-98-1١8-فهك-٠‎ 

8- ذوالقرنين » از بقا و جاودانكى سدش تا قيامت خبر داد . * 

قا ذاتحات ورقك بون صتمله دكا 


<دكاء > به معناى <مستوى و مسطح>. صفت براى موصوف محذوف است (جعله ا كلم مفاد آيه» اين است كه 


هر كاه قيامت فرا رسد» خداوند آن سد را زمينى مسطح خواهد ساخت. 


تبليغ ذوالقرنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وح كيت د عو وان 
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ذوالقرنين » در جهت تبليغ توحيد و آيين الهى خود ء از بهترين فرصت ها بهره مى كرفت . 
قال ما مكنى فيه ربّى خير 


ذوالقرنين» هنككامى سخن از ربوبيت خداوند به ميان مى آورد كه مردم» سخت به او نيازمند بودند واو باتالاش صادقانه در 


جهت رفع نيازهاى آنان» قلب مردم را به خود متوجه كرده بود. 

تبيين قصه ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د كيت دعر د رت 

فد كةاوقة اران مطالى دار 32 دم العزي > بفوشيلة اناق الاق اناه وعده خصي داك 
قل سأتلوا عليكم منه ذكرًا 


د كرك بداقررية خساتلو > راك كراشت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

'- يازكويى سفر ذوالقرنين به شرق و غرب » نمودى از احاطه علمى خداوند بر زواياى زند كى او بود . 
كذلكك و قد أحطنا بما لديه خيرًا 


واره <كذلك > (اين جنين بود) در اين موارد. براى تشبيه جيزى به خود آن به كار مى رود كه كوياى مبالغه در بى مانند 
بودن است ,م يعنى» براى آنء نظيرى جز خودش وجود ندارد. جمله حاليه <و قد أحطنا... > دلالت دارد كه آنجه كفته شدء 


عابي تحاط علو جد اوقد روكه امش 
تشكل مردم مغرب سرزمين ذوالقرنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


م8-/2-١8- دكهف‎ ٠ 











*- ذوالقرنين » در آخرين نقطه خشكى » در غرب سرزمين 


شويقن » بالتودان دازاى مكلو قوشت ملح شه 

وجدها تغرب فى عين حمثه و وجد عندها قومًا 

تلاش ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بأد كيت د عمتدييرت1 ١‏ 

. دين الهى » با تلاش ذوالقرنين » تا آخرين نقطه سرزمين او» كسترش يافت‎ ١ 
و أمًا من ءامن‎ 

تمدن در دوران ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت ديرك قدو 


-١‏ ذوالقرنين » در سفر دوم خويش » به آخرين نقطه خشكى در سمت مشرق رسيد و با مردمى بدوى و عارى از تمدن روبه 


رو شد. 
بلع مطلع التطلسن .: لم يتغل لهنم مق افاونها ترا 


ضمير <دونها > به <الشمس > بازمى كردد و مفاد جمله <لم نجعل. ...> اين است كه مردم آن سرزمين» جز خورشيدء 


مشاهده نمى شدء لذا از آنان» تعبير به اقوامى بدوى شده است. 

ه- در عصر ذوالقرنين » مردم ساكن غرب سرزمين او» متمدن تر و ييشرفته تراز مردم ساكن در شرق سرزمين وى بودند . 
بلغ مغرب الشمس . .. وجد عندها قومًا ... تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا 

تمدن در مغرب سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١-م8-1١8-فهك-٠‎ 








-١5‏ وجود تمدن در غرب سرزمين ذى القرنين 
وعلعدهها نوقاب 01 أن تعد 


ظلم و ايمان و عمل صالح و مجازات كه آيات 


بعد در باره ساحل نشينان ياد كرده است از مشخصات جوامع متمدن است. 

تمدن مردم شمال سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت كينت حو واد مم 

- تمدن منطقه شمال زمين در عهد ذوالقرنين » ضعيف بوده است . 

وجد من دونهما قومًا لايكادون يفقهون قولاً 

جنان جه مراد از يأجوج و مأجوجء همان مغول و تاتار باشند» آيه در توصيف ساكنان شمال سرزمين ذى القرنين خواهد بود. 
ه- مردم منطقه شمالى در عصر ذوالقرنين » داراى زبانى دور از زبان هاى زنده آن روز بودند . 

قوم لأيكادون يفقيون قرلا 


نفى دركك همه زبان هاء حاكى از اين است كه زبان مادرى كوه نشينان عصر ذى القرنين» زبانى منحط و غير قابل ذكر بوده 


اسث. 

تمدن مردم مشرق سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-90-١1١8 كهف‎ ٠ 

ه- در عصر ذوالقرنين » مردم ساكن غرب سرزمين او» متمدن تر و ييشرفته تراز مردم ساكن در شرق سرزمين وى بودند . 
بلغ مغرب الشمس . .. وجد عندها قومًا ... تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا 

تمدن مردم مغرب سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-90-١1١8 كهف‎ ٠ 


ه- در عصر ذوالقرنين » مردم ساكن غرب سرزمين او» متمدن تر و ييشرفته تراز مردم ساكن در شرق سرزمين وى بودند . 











بلغ مغرب الشمس . .. وجد عندها قومًا ... تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا 
توحيد ذوالقرنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

وار ين 

/ا- ذوالقرنين » داراى روحيه توحيدى وانسان دوستى و ستيز با متجاوزان بود . 
ما مكتّى فيه ربى خير فأعينونى بقوّه 


ذوالقرنين» در عين يبشنهاد مردم براى دريافت كارمزد براى ساختن سدء از يذيرفتن آن امتناع كرده و با امكانات و قدرت 


خدادادى» در حمايت از آسيب يذيران» به ساختن سدّ مى يردازد. اين برخورد» بشان دهنده روحيات ذوالقرنين است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهف-8١984-1‏ دعم 

'- در وجود ذى القرنين بينش توحيدى و الهى همراه » با قدرت علمى و فنى » تبلور داشت . 

لكا انا ون قرح هد مه رن 

؟- ذوالقرنين » از بينش توحيدى خويش » يس از اثبات توان علمى و فنى خود » تبليغ كرد . 

فما اسطاعوا أن يظهروه . .. قال هذا رحمه من ربّى 

تعبير <هذا رحمه. ...> نوعى تبليغ از بينش است كه ذوالقرنين يس از ساختن سدّ و اثبات برترى خويشء آن را تبليغ كرد. 
تهديد ظالمان دوران ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ مل-1١8- -كهنز‎ ٠ 


-١‏ ذوالقرنين » از كيفر ساحل نشينان غرب » جشم يوشى كرد و تنها كسانى را كه بر ستم كارى خود باقى بمانند » به مجازات 


تهديد كرد . 
قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 
4- ذوالقرتين » ظالمان ساحل دريا را علاوه بر تهديذ به مجازات و كيفر هاى خويش + از عذابٍ سخث آخرث » بيم داد . 


قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه ثم يردٌ إلى ربّه فيعذّبه 








د حاف دوالة ين 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واج كيت حير ل 


-١‏ ذوالقرنين » از كيفر ساحل نشينان غرب » جشم يوشى كرد و تنها كسانى را كه بر ستم كارى خود باقى بمانند » به مجازات 


تهديد كرد . 

قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 

8- ذوالقرنين » ظالمان ساحل دريا را علاوه بر تهديد به مجازات و كيفر هاى خويش » از عذاب سخت آخرت .» بيم داد . 
قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه ثم يردٌ إلى ربّه فيعذّبه 

جاودانكى سد ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-98-1١8-فهك-٠‎ 

8- ذوالقرنين » از بقا و جاودانكى سدش تا قيامت خبر داد . * 

تاذ ابام وغل وو جقله د كاد 


<دكاء > به معناى <مستوى و مسطح >. صفت براى موصوف محذوف است (جعله نا دكاء): مفاد آيه» اين است كه 


هر كاه قيامت فرا رسدء خداوند آن سد را زمينى مسطح خواهد ساخت. 
جعاله با ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-98-1١18- كهف‎ ٠ 


9- قوم دركير با يأجوج و مأجوج . با اظهار آمادكى براى يرداخت دست مزد به ذوالقرنين در برابر ساختن سد ء او را دعوت 
به عقد قرارداد جعاله كردند . 


فهل نجعل لكك خرجًا على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ع-1١8-قهك-‎ ٠ 


4- 


9- قوم دركير با يأجوج و مأجوج . با اظهار آمادكى براى يرداخت دست مزد به ذوالقرنين در برابر ساختن سد ء او را دعوت 
به عقد قرارداد جعاله كردند . 


فهل نجعل لكك خربجا على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا 

جهل مردم شمال سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د كيت دب د عات ١‏ 

. مردم منطقه شمال » برخوردار از امكانات مادّى » ولى فاقد شناخت هاى فنى بودند‎ -٠ 

فهل نجعل لكك خربجا على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا 

حاكميت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د كيت دب كم 

8- < عن أبى عبدالله (ع ) قال : ملكك الأرض كلها أربعه : مؤمنان و كافران . فَأمًا المؤمنان : فسليمان بن داوود و ذوالقرنين م 


از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: جهار نفر بودند كه بر تمام زمين حكومت كردند: دو نفر مؤمن و دو نفر كافر. آن دو 


نفر مؤمن: سليمان بن داوود و ذوالقرنين بودند>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي كينت ردح ركه 

*- ذوالقرنين » بر قوم ساحل دريا » سلطه كامل يافته بود . 
قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 

حكومت در مغرب سرزمين ذوالقرنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١-م84-1١8-فهك‎ ٠ 

. ذوالقرنين » يس از اقامه نظام عادلانه دينى در ميان ساحل نشينان غرب » به سوى شرق سرزمين خويش حركت كرد‎ -١ 
ثم أتبع سيا . حتى إذا بلغ مطلع الشمس‎ 

50 





دينى در دوران ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م4-1١8-نضهك-‎ ٠ 

. ذوالقرنين » يس از اقامه نظام عادلانه دينى در ميان ساحل نشينان غرب » به سوى شرق سرزمين خويش حركت كرد‎ -١ 
ثم أتبع سببًا . حتّى إذا بلغ مطلع الشمس‎ 

حكومت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح كيت تر م 

-٠‏ < عن أبى جعفر (ع ) قال : إِنَّ الله لم يبعث أنبياء ملوكاً فى الأرض إلا أربعه بعد نوح : أوّلهم ذوالقرنين م 


از امام باقراع) روايت شده كه فرمود: خحدا در زمين» بيامبران را يادشاه قرار نداد» مككر جهار ييامبر را كه بعد از نوح بودند: 


نخستين آنانء ذوالقرنين بود>. 

خيرخواهى ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحرت لسر ادع 

*- قوم دركير با يأجوج و مأجوج ء به ذوالقرنين و به توان مندى و خيرخواهى وى اذعان كردند . 
قالوا يذا القرنين إِنَّ يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض 


بااين كه <ذوالقرنين > بومى منطقه مورد بحث نبود. ولى با قرائن و شواهد وديدن قدرت علمى و اجرايى اوء مردم, به اين 
نكته واقف شدند كه او» كسى است كه مى تواند سدّى غير قابل نفوذ در برابر حملات دشمنان براى آنان بريا كند و نيز به 


خير خواهى او و اين كه او غرضى مادّى و قصدى سلطكرانه ندارد» بى بردندء لذا ييشنهاد خود را با او مطرح كردند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








كي دوزت ون 

ه- قوم دركير با يأجوج و مأجوج از كوه هاى مرتفع به عنوان سدّ دفاعى در برابر هجوم آنان بهره مى بردند . 

حتّى إذا بلغ بين السدّين . .. إِنْ يأجوج و مأجوج مفسدون 

دومين مسافرت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا كي و 

. ذوالقرنين » يس از اقامه نظام عادلانه دينى در ميان ساحل نشينان غرب » به سوى شرق سرزمين خويش حركت كرد‎ -١ 
ثم أتبع سببًا . حتّى إذا بلغ مطلع الشمس‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وج كيبوت الورك قات 


-١‏ ذوالقرنين » در سفر دوم خويش » به آخرين نقطه خشكى در سمت مشرق رسيد و با مردمى بدوى و عارى از تمدن روبه 


رو شد. 
بلع مطلع التطلسن .: لم يتغل لهنم مق افاونها ترا 


ضمير <دونها > به <الشمس > بازمى كردد و مفاد جمله <لم نجعل. ...> اين است كه مردم آن سرزمين» جز خورشيدء 


مشاهده نمى شدء لذا از آنان» تعبير به اقوامى بدوى شده است. 

دين در دوران ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-88-1١8- -كهف‎ ٠ 

1ح ديق الهئ عثنا تلاش :ذوالقزتيق .خا اخريق تقظه سررمين اوه كتكرش يافث : 


و آنا م امن 





دين درمغرب سرزمين ذوالقرنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 كي 


١١ -8/ 

. دين الهى ». با تلاش ذوالقرنين » تا آخرين نقطه سرزمين او» كسترش يافت‎ ١ 
و أمًا من ءامن‎ 

ديندارى ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات كيت وراك وه 

"- در وجود ذى القرنين بيدنش توحيدى و الهى همراه » با قدرت علمى و فنى » تبلور داشت . 
اا ل لظي بد اام و 

ذوالقرنين در ساحل دريا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واع كييق دور ركه 

؟- بيشروى ذوالقرنين » با رسيدن به ساحل دريايى كسترده » متوقف شد . 
وجدها تغرب فى عين حمئه 


بِذان احتمال كة:ثماىق غروت خوير شنية .در آات) نشانه كسترد كى ايهنه داريا باشدمٌ يعنى» در جشم انداز آن» جيزى مشاهده نمى 


شدء لذا تصوّر آن بود كه خورشيد در جشمه جوشانى در دريا فرو مى رود و خشكى ديكرى در وراى آن نيست. 
ذوالقرنين در ساحل درياى سياه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 كوت ل 02 

ه- محدوده ييشروى ذوالقرنين در ناحيه مغرب تا درياى سياه بوده است . * 


حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئه 








برخىء نظير ابن عاشورء منطقه فرمانروايى ذى القرنين را جين دانسته اند» در اين صورتء او در حركت به سمت غربء تا 
درياى سياه بيش رفته است كه منظره غروب خورشيد را به صورت فرو رفتن آن در جشمه آب كدر و سياه مشاهده كرده 


است. 
ذوالقرنين در شمال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8- -كهق‎ ٠ 


ات 

1- سومين حركت و ييشروى ذوالقرنين به سمت شمال بوده است . * 

ع ينه 

جنان جه يأجوج و مأجوجء همان مغول و تاتار باشند» حركت ذى القرنين به سمت شمال بوده است. 
ذوالقرنين در مشرق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا ا كا 

. ذوالقرنين » يس از اقامه نظام عادلانه دينى در ميان ساحل نشينان غرب » به سوى شرق سرزمين خويش حركت كرد‎ -١ 
ثم أتبع سببًا . حتّى إذا بلغ مطلع الشمس‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعكواك بك احا 


-١‏ ذوالقرنين » در سفر دوم خويش » به آخرين نقطه خشكى در سمت مشرق رسيد و با مردمى بدوى و عارى از تمدن روبه 
روشد. 


مشاهده نمى شدء لذا از آنان» تعبير به اقوامى بدوى شده استثت. 


كالظلمه , 


از امي رالمؤمنين(ع): روايت شده: هماناء ذوالقرنين» به قومى رسيد كه تابيش خورشيدء آنان را سوزانده و موجب تغيير بدن و 


تغيبر رنكك شان شده بودء به كونه اى كه آنان را (در سياهى) به مانند ياره اى 








از تاريكى درآورده بود>. 

ذوالقرنين در مغرب زمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كيت دعت عر عنعن 

. ذوالقرنين » با به كاركيرى برخى از ابزار ها و نيروهايش » به سمت غرب سرزمين خويش يبش رفت‎ -١ 
فأتبع سيها. حتى إذابلغ مغرب الشمس‎ 

"- ذوالقرنين » با رسيدن به انت هاى خشكى هاى غرب » آبى كل آلود و تيره رنكك را فراروى خويش ديد . 
حتّى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئه 

<حمئه > يعنى داراى <حمأه > به < كل سياه بدبو> كفته مى شود. (كتاب العين) 

؟- بيشروى ذوالقرنين » با رسيدن به ساحل دريايى كسترده » متوقف شد . 

وجدها تغرب فى عين حمئه 


بِذان احتمال كة"ثماق غروت خور شيك .در آب) نشانه كسترد كى نيهنه داريا باشدمٌ يعنى» در جشم انداز آن» جيزى مشاهده نمى 


شل لذا تصؤن آنتنوى كه خورشين در جشمه جوشائى دو دريا فرو:ى وؤؤة وتحشكى ديكرى دراوراق اثانيشت» 
وك كو لقوق وو لخر اسقط ترا كي ود روا برا لي تو وي زا مدان قار اع لكا و ونه ا ل 
وجدها تغرب فى عين حمئثه و وجد عندها قومًا 

أوالقرق لير تك مقاء شاع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد فيو تر فرعم 

. ذوالقرنين » از برخى اختيارات الهى . در تنظيم نظام اجتماعى مردم » برخوردار بود‎ -١ 


قلنا يذا القرنين إِمَا أن تعذِّبٍ و إِما أن تتخذ فيهم حسنًا 





ذوالقرنين و خورشيد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وا د ليه 


*- < عن أميرالمؤمنين ( 





ع اأعيا<ام تسيا > ذوالقرين من الفبس سيا : 


از اميرالمؤمن ين(ع) [در توضيح اين سخن خدا]: < ثم أتبع سبباً > روايت شده: ذوالقرنين» از خورشيدء به عنوان يكك سبب 


بهره كرفت >. 

ذوالقرنين و كيفر ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الك كيك دارع بالرطم ١‏ 


-١‏ ذوالقرنين » از كيفر ساحل نشينان غرب » جشم يوشى كرد و تنها كسانى را كه بر ستم كارى خود باقى بمانند » به مجازات 


تهديد كرد . 
قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 


*- ذوالقرنين » به ايمان اوردن ظالمان ساحل درياودست برداشتن آنان از ظلم و فساد ء اميدوار بود و در مجازات آنان 


كان لاسكا 
قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 


حرف <سوف > براى آينده است وفعل هاى شرط (<آمن > و <عمل >) در آيه بعد, قرينه اين است كه ذى القرنين» به 
احتمال ايمان آوردن ظالمان» در مجازات آنان تعجيل نكرده است. 


ذوب آهن در دوران ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-928-١8-نزنهك‎ ٠ 

ه- ذوالقرنين » براى سرخ كردن آهن هاى به كار رفته در سد » كوره هاى بزركى را در مجاورت سد ايجاد كرد . 
حتّى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا 


<نفخ > به معناى <دميدن> است. ودميدن در ديواره سك براى سرخ كردن آنء نيازمند كوره هاى بز ر كك است تا بتواند 


آتش و اكسيزن را به مقدار مورد نياز به ديواره بزند تا شرايط براى ريختن آلياز مسّ بر روى آن فراهم كردد. 


ذوب فلز در دوران ذوالقرنين 





سوره - آيه - فيش 

واب راتسا قات اير 

8- ذوالقرنين » از نحوه ساختن و بناى سد و كيفيت ذوب فلزات و تركيب آن» آكاهى دقيق داشت . 
وتران قر الو لوطل هذا 

. صنعت ذوب فلز » در تمدن زمان ذوالقرنين » وجود داشته است‎ -٠ 

فال كز احق: ذا ججهله ناوا فال معزت ادر هيه هادا 

رنكك جشمه قصه ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك كيام موك 

"- ذوالقرنين » با رسيدن به انت هاى خشكى هاى غرب » آبى كل آلود و تيره رنكك را فراروى خويش ديد . 
حتّى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئه 

<حمئه > يعنى داراى <حمأه > به < كل سياه بدبو > كفته مى شود. (كتاب العين) 

روش برخورد ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد اكوك اعرد ام 

؟- شيوه ذوالقرنين در برخورد با مردم شرق و غرب » يكك سان بوده است . * 

وجدها تطلع على قوم . .. كذلكك 


<كذلك > مى تواند صفت براى <قوم > در آيه قبل باشد و اشاره به <قوماً > در آيات قبل, يعنى» ذوالقرنين» همانكونه كه 


قوم ساكن مغرب را يافت و در باره آنان تصميم كرفتء در باره شرقى ها نيز همان سان رفتار كرد. 


روش تبليغ ذوالقرنين 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهقف-8١98-1-ع‏ 
5- ذوالقرنين » از بينش توحيدى خويش » يس از اثبات توان علمى و فنى خود ء تبليغ كرد . 


فما اسطاعوا أن يظهروه . .. قال هذا 





رحمه من ربّى 

تعبير <هذا رحمه. ...> نوعى تبليغ از بينش است كه ذوالقرنين يس از ساختن سدّ و اثبات برترى خويشء آن را تبليغ كرد. 
زبان مردم دوران ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهف-18-#و ام 

- مردم اقصاى مشرق و مغرب زمين » در لغت با ذوالقرنين » قرابت داشتند . 

0ك 


در بين سه كروهى كه ذوالقرنين با آنان برخورد كردء تنهاء در باره كروه شمالى تعبير <لايكادون. ..> صورت كرفته است» 
ولى در باره آن دو قوم ديكر. جنين مشكلى مطرح نشده است. 


- مردم منطقه شمالى در عصر ذوالقرنين » داراى زبانى دور از زبان هاى زنده آن روز بودند . 
قومًا لايكادون يفقهون قولا 


نفى دركك همه زبان هاء حاكى از اين است كه زبان مادرى كوه نشينان عصر ذى القرنين» زبانى منحط و غير قابل ذكر بوده 


اسثت. 

زبان مردم شمال سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كين ةده 

ه- مردم منطقه شمالى در عصر ذوالقرنين » داراى زبانى دور از زبان هاى زنده آن روز بودند . 
فر تلو يو 


نفى دركك همه زبان هاء حاكى از اين است كه زبان مادرى كوه نشينان عصر ذى القرنين» زبانى منحط و غير قابل ذكر بوده 


4. 


است. 


زبان مردم مشرق سرزمين ذوالقرنين 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهفل -18-#و دم 

'- مردم اقصاى مشرق و مغرب زمين » در لغت با ذوالقرنين » قرابت داشتند . 
لاركادون تيون نولا 


در بين سه كروهى كه ذوالقرنين با آنان برخورد كردء 





تنهاء در باره كروه شمالى تعبير <لايكادون. > صورت كرفته استء ولى در باره آن دو قوم ديكر» جنين مشكلى مطرح 


نشده است. 

زبان مردم مغرب سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طعي دج ا دم 

'- مردم اقصاى مشرق و مغرب زمين » در لغت با ذوالقرنين » قرابت داشتند . 
لكاو لقو 5 


در بين سه كروهى كه ذوالقرنين با آنان برخورد كرد. تنهاء در باره كروه شمالى تعبير <لايكادون. .. > صورت كرفته است» 
ولى در باره آن دو قوم ديكرء جنين مشكلى مطرح نشده است. 


زمينه قدرت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«ت قيت وت ركان 

ه- در دست داشتن اسباب و راه كار هاى علمى و عملى » زمينه ساز قدرت و اقتدار ذوالقرنين در زمين بود . 
نا مكنًا له فى الأرض و ءاتينه من كل شىء سبيا 


عطلك: <آتيناه >> بر جملة قبل عطق سبي بر مسبب:اشت : يعتى *اكر خذوالقرنين >* دن زمين اقعذا :داشت به جهت اسبابق 


بود كه براى هر كار در اختيار او بود. 

ساختمان سازى در دوران ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قوق اراس 1 عاو 

*- زمان ذوالقرنين » در دورترين نقطه شرق سرزمين او » از صنعت لباس و ساختمان » خبرى نبوده است . 


بلغ مطلع الشمس . .. لم نجعل لهم من دوتها سترا 








8- < عن أبى جعفر (ع ) فى قول الله < لم نجعل لهم من دونها ستراً . كذلكك > قال : لم يعلموا صنعه البيوت م 


از امام باقر(ع) 


وناو اد سيةه عدا <لم نجعل لهم من دونها ستراً. كذلكك > روايت شده: آن قوم صنعت خانه سازى را نمى دانستند >. 
سدسازى ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ كهف -غم1-ع؟و- ؟ل74 


ا- سيب يذيران از هجوم يأجوج و مأجوج ء از ذوالقرنين براى ساختن سدذّى در ميانه دو رشته كوه بلند در برابر هجوم آن 
متجاوزان » كمكك خواستند . 


قالوا يذا القرنين . .. تجعل بيننا و بينهم سدًا 


9- قوم دركير با يأجوج و مأجوج . با اظهار آمادكى براى يرداخت دست مزد به ذوالقرنين در برابر ساختن سد ء او را دعوت 
به عقد قرارداد جعاله كردند . 


فهل نجعل لكك خربجا على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا 

7- < عن أميرالمؤمنين (ع ) : إِنَّ ذاالقرنين . . . وجد . . . قوماً لايكادون يفقهون قولا قالوا : يا ذاالقرنين ! إن يأجوج و مأجوج 
خلف هذين الجبلين و هم يفسدون فى الأرض إذا كان إِبَان زروعنا و ثمارنا خرجوا علينا من هذين السدّين . فرعوا من ثمارنا و 
زروعنا حتّى لايبقون من ها شيئاً < فهل نجعل لكك خرجاً > نؤديه إليكك فى كل عام < على أن تجعل بيننا و بينهم سدًّا > م 
از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده:. .. همانا ذوالقرنين» قومى را يافت كه فهم هيج سخنى براى آنان آسان نبود. آنان به او كفتند: 


اى ذوالقرنين! هماناء يأجوج و مأجوج. يشت اين دو كوه اند و آنان در زمين فساد مى كنند. زمانى كه فصل برداشت زراعت 


هاى ما و جيدن ميوه هايمان فرامى رسدء آنان» از يشت اين دو سد 





(دو كوه) به ما حملهور شده و از ميوه هاى ما و زراعت هاى ما آن قدر مى جرانند كه هيج جيز از را باقى نمى كذارند. آيا 


براى تو هزينه اى قرار دهيم كه هر ساله به تو ببردازيم تا بين ما و آنان سدّى برقرار سازى؟ >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١للى4‎ -98-1١8- كهف‎ ٠ 

. ذوالقرنين » از كمكك هاى مادّى مردم در برابر ساختن سدّ در مقابل يأجوج و مأجوخ , اظهار بى نيازى كرد‎ -١ 

فوا كع ال عر الوك لور زر 

8- ذوالقرنين » خود طرّاح و مجرى بناى سد و عهده دار امور فنى و مديريتى آن بود . 

فأعينونى بقوه أجعل بينكم و بينهم ردمًا 

9- ذوالقرنين » خواستار مشاركت نيروى انسانى و امكانات مردمى در احداث سد شد . 

فأعينونى بقوه 

<قوه > يعنى نيرو <فأعينونى بقوه> يعنى: <مرا با نيروى خود كمكك دهيد>. آيات بعدء قرينه اين است كه او علاوه بر 


خواستن نيروى انسانىء به آوردن ابزار و مصالح نيز فرمان داد. بنابراين» آنجه را از مردم نيذيرفت, اجر و مزد تلاش خويش 


بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ةللنإف-ة92-1١8- -كهف‎ ٠ 

ه- ذوالقرنين » براى سرخ كردن آهن هاى به كار رفته در سد » كوره هاى بزركى را در مجاورت سد ايجاد كرد . 
حتّى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا 


<نفخ > به معناى <دميدن> است. ودميدن در ديواره سد براى سرخ كردن آنء نيازمند كوره هاى بز ركك است تا بتواند 


آتش و اكسيزن را به مقدار مورد نياز به 





ديواره بزند تا شرايط براى ريختن آلياز مسٌ بر روى آن فراهم كردد. 
4- ذوالقرنين » از نحوه ساختن و بناى سد و كيفيت ذوب فلزات و تركيب آن » 1 كاهى دقيق داشت . 


1 


اتونى زبر الحديد . .. أفرغ عليه قطرًا 

9- ذوالقرنين » بر احداث سد و مراحل آن » نظارت و مديريت مستقيم داشت . 

اراق بج قال انفشو د عاقرني ادي عليه قدا 

ذكر ضماير به صورت <متكم وحده>» جملكىء كواه معشرت و نظارت دقيق ذوالقرنين بر احداث سد است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح كيت دعر مات 1 

. در بينش ذوالقرنين » توانايى برساختن سدٌ يولادين و نفوذنايذير » جلوه اى از رحمت يرورد كار بود‎ -١ 
قال :هذا عه من رين‎ 

مشاراليه <هذا>. <سد ساخته شده به دست ذوالقرنين > است. 

تلع ووالفرون قرفن اكاناة كار بتك تحناقت معاد .و تحنية ريا ى ] دزا باذ اوش 


3 


قال . .. فإذا جاء وعد ربّى جعله دكاء و كان وعد ربئى حقا 


١ 


4 


سومين مسافرت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح كي 2ت لاما 

* . سومين حركت و ييشروى ذوالقرنين به سمت شمال بوده است‎ -"١ 

نويه 

جنان جه يأجوج و مأجوجء همان مغول و تاتار باشند. حركت ذى القرنين به سمت شمال بوده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١ لك-و#”-1١8-فهك-‎ ٠ 
رسيدن ذوالقرنين به تنككه اى ميان دو كوه سدآساء در سومين يبشروى خود‎ -١ 
حتى إذابلغ بين السدّين‎ 


<سد> به هر مانع و حاجزى كفته مى شود, از جمله به كوه 





نيز اطللاق شده است. لذا <بين السدّين > محتمل است كه به معناى حد فاصل دو كوه باشد. در باره اين كه اين دو كوه در 
كجا قرار داشته نظر واحدى وجود ندارد» برخى آن ها را در شمال جين دانسته و برخى كوه هاى فاصل ميان آذربايجان و 


ارمنستان كرفته اند قرينه اى براى اثبات هيج يكك وجود ندارد. 

-"١‏ مواجه شدن ذوالقرنين در سومين يبشروى خود با مردمى كم بهره از دركك و فهم لغات بيكانه و ناتوان از شناخت سريع آن 
وجد من دونهما قومًا لايكادون يفقهون قولاً 

عرأة ار كلد فيو ا كان وهنا هو سناضة وراد راق اند سق كه مشاهمه دين الفر وميا نا عقو ورو فاه 
سهولت قوانين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ت كي كت رد يودع 

#- ذوالقرنين » تصميم كرفت كه قوانين و مقرّرات اجتماعى سهل و قابل تحمّلى را براى مؤمنان وضع كند . 

و سنقول له من أمرنا يسرًا 


<يسر > يعنى <آسانى > و <من أمرنا > يعنى: <از فرامينى كه صادر مى كنيم. >. لذا مفاد جمله <و سنقول...> آن است 


كي اومان اماك ترات ماكو كم كالم إى 1ذدعزر قاض و فيدن ايزا انان سكي ايه 
سياه يوستان دوران ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال-906-1١8- كهف‎ ٠ 


- < عن أميرالمؤمنين (ع ) : ... انْ ذاالقرنين ورد على قوم قد أحرقتهم الشمس و غترت أجسادهم و ألوانهم حتّى صيّرتهم 
كالظلمه , 


از اميرالمؤمنين(ع): روايت شده: هماناء ذوالقرنين» به قومى رسيد كه تابيش خورشيدء آنان را سوزانده 


و موجب تغيير بدن و تغيير رنكك شان شده بودء به كونه اى كه آنان را (در سياهى) به مانند ياره اى از تاريكى درآورده 


بود 

شخصيت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و اراد ابردم 

- < ذوالقرنين > » شخصيتى الهى بود . * 
إِنَا مكنا له فى الأرض 


الفقلدا اسم وو 6ه اتفتانح كذواف دن القرا :ماك زود اواكموت وقد كد صد اه د كماط ستميية الو وعد امكاناتع راق 
او عطا كرده باشد. 


شكايت مردم شمال سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا قي درن ون 

. مردم شمال » از طوايفى فسادانكيز به نام يأجوج و مأجوج . به ذوالقرنين شكايت بردند‎ -١ 
قالوا يذا القرنين إِنْ يأجوج و مأجوج مفسدون‎ 


مفسران و موّرخان. با استفاده از ادله مختلف و برخى متون باستانى» اين را مسلم كرفته اند كه مراد از يأجوج و مأجوج.ء همان 


قبابل معول و تاتال سد 


7- < عن أميرالمؤمنين (ع ) : إِنَّ ذاالقرنين . . . وجد . . . قوماً لايكادون يفقهون قولا قالوا : يا ذاالقرنين ! إن يأجوج و مأجوج 
خلف هذين الجبلين وهم يفسدون فى الأرض إذا كان إِبّان زروعنا و ثمارنا خرجوا علينا من هذين السدّين . فرعوا من ثمارنا و 
زروعنا حتّى لايبقون من ها شيئاً < فهل نجعل لكك خرجاً > نؤديه إليكك فى كل عام < على أن تجعل بيننا و بينهم سدًّا > : 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت تك 26 همانا ذوالقرنين» قومى را يافت كه فهم هيج سخنى براى آنان آسان 








نبود. آنان به او كفتند: اى ذوالقرنين! هماناء يأجوج و مأجوجء يشت اين دو كوه اند و آنان در زمين فساد مى كنند. زمانى كه 
فصل برداشت زراعت هاى ما و جيدن ميوه هايمان فرامى رسدء آنان» از يشت اين دو سد (دو كوه) به ما حملهور شده واز 
ميوه هاى ما و زراعت هاى ما آن قدر مى جرانند كه هيج جيز از را باقى نمى كذارند. آيا براى تو هزينه اى قرار دهيم كه هر 


ساله به تو بيردازيم تا بين ما و آنان سدّى برقرار سازى؟ >. 
صالحان در حكومت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-/8-1١8- كهف‎ ٠ 


8- برخورد شديد با ظالمان متجاوز و نرمش در برابر مؤمنان صالح » روشى نيكو در نظام حكومتى و شيوه بركزيده ذوالقرنين 


در حكومت خويش بود . 
أمَا من ظلم فسوف نعدّبه . .. و أمَا من ءامن و عمل صلبحا 


ذوالقرنين» يس از شنيدن وحى الهى كه در برخورد با ساحل نشينان غربء دو راه ييش روى او قرار داد: يكى تعذيب»ء و 
ديكرى روش نيكوء شقٌّ دوم را اتتخاب كرد و آن را جنين ترسيم كرد كه ظالمان را عقوبت و مؤمنان را ياداش نيكك خواهد 


داد. 

صبر ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-/8-1١8- كهف‎ ٠ 

؟- تعجيل نكردن ذوالقرنين در كيفر ظالمان كافر » مهلتى براى كرايش آنان به ايمان بود . * 
أمَا من ظلم فسوف نعدّبه . .. و أمَا من ءامن و عمل صلتحا فله جزاءً الحسنى 


مراد از <من ءامن و. ...> (هركس 





ايمان بياورد و...) كسانى اند كه از ظلم و كفر. دست برداشته و ايمان آورندء نه آنان كه هنكام ورود ذوالقرنين مؤمن بودند: 


عذّبه) ايجاد فرصتى براى تغيبر رويه آنان بوده است. 
ظالمان در حكومت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اقيق د رد يدم 


8- برخورد شديد با ظالمان متجاوز و نرمش در برابر مؤمنان صالح » روشى نيكو در نظام حكومتى و شيوه ب ركزيده ذوالقرنين 


در حكومت خويش بود . 
أمَا من ظلم فسوف نعدّبه . .. و أمَا من ءامن و عمل صلبحا 


ذوالقرنين» يس از شنيدن وحى الهى كه در برخورد با ساحل نشينان غربء دو راه ييش روى او قرار داد: يكى تعذيب» و 
ديكرى روش نيكوء شقٌّ دوم را اتتخاب كرد و آن را جنين ترسيم كرد كه ظالمان را عقوبت و مؤمنان را ياداش نيكك خواهد 


داد. 

ظلم ستيزى ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الك كرك عات لامع 

#- حاكميّت ذوالقرنين » در جهت ظلم زدايى و كفرستيزى بود . 

قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وال كو راع هما 

/ا- ذوالقرنين » داراى روحيه توحيدى وانسان دوستى و ستيز با متجاوزان بود . 
ما مكنى فيه رّى خير فأعينونى بقوه 


ذوالقرنين» در عين يبشنهاد مردم براى دريافت كارمزد براى ساختن سدء از يذيرفتن آن امتناع كرده و با امكانات و قدرت 


خدادادى» 


در حمايت از آسيب يذيران» به ساختن سد مى يردازد. اين برخوردء بشان دهنده روحيات ذوالقرنين است. 
ظلم مردم مغرب سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع كيلك ورتم رجاب 

/ا- ساحل نشينان غرب سرزمين ذى القرنين » مردمى كفرييشه و ستم كار بودند . 

فلن يننا القركى 01 يدت 


تعبير <تعذَّبٍ > نشانكر آن است كه آنان مستحق كيفر بوده اند و دليل آن به قرينه آيات بعد ستم كرى و كفر آنان بوده 


است. 

عجز مردم شمال سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د كي لبر عكر 

8- همجواران يأجوج و مأجوج » خود از ايجاد سدّى محكم و غيرقابل نفوذ در برابر هجوم آن متجاوزان » ناتوان بودند . 
فهل نجعل لكك خربجا على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا 

عجز مردم مغرب سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 كو د 1 


4- ساحل نشينان مناطق غربى سرزمين ذى القرنين » از رويارويى با نيرو هاى او ناتوان بودند و در برابر تصميمات او . قدرت 


مقاومت نداشتند . 
وصسف ليها فنا قلنا بذا الفرنية إكا أن هدي 
عظمت امكانات ذوالقرنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -كهف-8١1-(و-‏ ”م 
“- امكانات و نيروى ذوالقرنين » بسيار زياد وبا عظمت بوده است . 
قد أحطنا بما لديه خيرًا 


تعبير موجود در آيه (احاطه خداوند بر همه آنجه در نزد ذوالقرنين وجود داشت) حاكى از عظمت امكاناتى است كه در اختيار 
ذوالقرنين بود. 


عظمت 





سد ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح عاك تيده 

/- سدّ ذوالقرنين » كارى بس بديع و بزركك در روزكار وى بود . 
هذا رحمه من رتى 

مطرح ساختن رحمت يروردكار حاكى از عظمت كار است. 
عظمت قدرت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

006 

*- امكانات و نيروى ذوالقرنين » بسيار زياد و با عظمت بوده است . 
قد أحطنا بما لديه خيرًا 


تعبير موجود در آيه (احاطه خداوند بر همه آنجه در نزد ذوالقرنين وجود داشت) حاكى از عظمت امكاناتى است كه در اختيار 


ذوالقرنين بود. 

عفو مردم مغرب سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 كرك ورد دم 

6 ذوالقرنين » از سوى خداوند . در مجازات يا بخشش ساحل نشينان غربى » مخير شد . 
قلنا يذاالقرنين إِمَا أن تعذّبٍ و اما ان تتخذ فيهم حسنًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


« اند كوو حو تفره ا 














-١‏ ذوالقرنين » از كيفر ساحل نشينان غرب » جشم يوشى كرد و تنها كسانى را كه بر ستم كارى خود باقى بمانند » به مجازات 


تهديد كرد . 

قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 
عفوهاى ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
21 كينت بار ست ١‏ 


-١‏ ذوالقرنين » از كيفر ساحل نشينان غرب » جشم يوشى كرد و تنها كسانى را كه بر ستم كارى خود باقى بمانند » به مجازات 


تهديد كرد . 
قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 


عفيده 


ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"- م0/-1١8-فهك-‎ ٠ 

/- ذوالقرنين » به معاد و وجود كيفر سخت اخروى براى ظالمان » معتقد بود . 

قال أما من ظلم فسوف نعدّبه ثم يرد إلى ربّه فيعذّبه عذابًا نكرًا 

علم ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وذح كيت ع رك 

"- ذوالقرنين » علاوه بر امكانات مادّى از دانش به كا ركيرى اسباب » نيز برخوردار بود . 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وذح كيت ل حم 

*- ذوالقرنين » از دانش استفاده از اسباب و ابزار در جهت كسترش حكومت خود » برخوردار بود . 
ب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت عتما كم 

8- ذوالقرنين » از نحوه ساختن و بناى سد و كيفيت ذوب فلزات و تركيب آن» آكاهى دقيق داشت . 


5 


عاتونى زبر الحديد . .. أفرغ عليه قطرًا 
عمل صالح مردم مغرب سرزمين ذوالقرنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











٠١-/8-1١8- -كهفل‎ ٠ 

. ساحل نشينان غرب سرزمين ذوالقرنين » براى ايمان و عمل صالح و تركك ستم كارى » از زمينه مساعدى برخودار بودند‎ -٠١ 
أمَا من ظلم . .. و أمّا من ءامن و عمل صلبحا‎ 

فرجام سد ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

:1 د كهفق - عت روات و 

4- موانع هجوم يأجوج و مأجوج به همسايكان خود , در آستانه قيامت » منهدم خواهد شد . 


فإذا 





تعاء وعلة كن عدظلة د كاد 

فضايل ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مع كيت دو تسر ا 

: عن أبى جعفر (ع ) قال : إِنَّ الله لم يبعث أنبياء ملوكاً فى الأرض إلا أربعه بعد نوح : أوّلهم ذوالقرنين‎ < -٠ 


از امام باقراع) روايت شده كه فرمود: خحدا در زمين» بيامبران را يادشاه قرار نداد» مككر جهار ييامبر را كه بعد از نوح بودند: 


نح رالقوي نود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كعات دراك افيه 

- < ذوالقرنين > » شخصيتى الهى بود . * 
مكنا له فى لاعن 


الفقدا لثمم روك 6ه انفتانه اكذواف د القر :ماهو ارد اوكموت وقد كر سواه رم كان تميية الون ون امكاناتع راث 
او عطا كرده باشد. 


9- < عن الأصبغ بن نباته » عن أميرالمؤمنين (ع ) أنه قال : َل عن ذى القرنين قال : . . . و جعل عر ملكه و آيه نبوّته فى قرنه 
نوو كاه الله مق كل شن غلم قراف االسى والناطل وم حي أوتعى الله الم ققد طويك لكك التاذد واذللت: لكك الناد 
فأرهبتهم منكك . . . فلم يبلغ مغرب الشمس حتّى دان له أهل المشرق والمغرب قال : و ذلكك قول الله : < إِنّا مكثًا له فى الأرض 
و آتيناه من كل شىء سبباً > ] 


از اصبغ بن نباته. روايت شده كه امي رالمؤمنين(ع) در ياسخ سؤال از ذى القرنين فرمود: . .. (خداوند) قدرت يادشاهى و نشانه 


نبوّت او را در شاخ اش قرار داد ... واز هر جيزى» خداوندء به او دانشى عطا كرد تا به وسيله آن» حق و باطل را بشناسد ... و 
خدا به او وحى فرمود: ... شهرها را در اختيار تو قرار دادم و بندكان را براى تو رام و دل آنان رااز بيم تو ير كردم ... يس 
هنوز به محل غروب خورشيد نرسيده بود كه اهل شرق وغرب عالم؛ تسليم او شدند. سيس (اميرالمؤمنين) فرمود: و اين سخن 
خداوتلة امة كد قرها ناد إن نوكا له فق الأره ع و القاد قر كل كد ميا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 كيت 218-55 

1- ذوالقرنين » علاوه بر امكانات مادّى از دانش به كار كيرى اسباب » نيز برخوردار بود . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١#-مع-18- -كهف‎ ٠ 

. ذوالقرنين » از برخى اختيارات الهى » در تنظيم نظام اجتماعى مردم » برخوردار بود‎ -١ 
قلنا يذا القرنين إما أن تعذّب و إمّا أن تتخذ فيهم حسنًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-9١-1١8-فضهك-‎ ٠ 

ه- عملكرد ذوالقرنين » تحت مراقبت و راهنمايى خداوند بود . 

كذلكك و قد أحطنا بما لديه خيرًا 


بيان اين كه خداوند بر آنجه به ذوالقرنين ارتباط داشت» كاملل آكاه بودء كنايه از اين است كه اوء بى دستور خداوند؛» كارى 


لمن أكرة: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اللي ات ايام 


"- ذوالقرنين » از دانش استفاده 














ازاامنات و ائزار در حيت كمتركن حكوية غود » برهووةاويرة: 

ع أتبع سيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دأت كيت ا عرو وساب 

/'- ذوالقرنين » داراى روحيه توحيدى وانسان دوستى و ستيز با متجاوزان بود . 
ما مكنى فيه ربّى خير فأعينونى بقوه 


ذوالقرنين» در عين يبشنهاد مردم براى دريافت كارمزد براى ساختن سدّء از يذيرفتن آن امتناع كرده و با امكانات و قدرت 


خدادادى» در حمايت از آسيب يذيران» به ساختن سدّ مى يردازد. اين برخورد» بشان دهنده روحيات ذوالقرنين است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”ا/-98-1١8- -كهف‎ ٠ 

"- در وجود ذى القرنين بيدنش توحيدى و الهى همراه » با قدرت علمى و فنى » تبلور داشت . 

بالك اقلا ون قر هد ا ومه و رن 


إذاك 3 والفونة نيه وعد مهاف خداوقكة بجا داشت وه عدن انها طفن 0 


١ 


4 


و كان وعد ربّى حقا 
فن آورى ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د كو تورات عجر 

8- ذوالقرنين » از نحوه ساختن و بناى سد و كيفيت ذوب فلزات و تركيب آن» آكاهى دقيق داشت . 


8 


عاتونى زبر الحديد . 


فرغ عليه قطرًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








٠‏ دكهن -14 و دعم 


*- در وجود ذى القرنين بينة توحيدى و الهى همراه » با قدرت علمى و فنى » تبلور داشت . 
ما مكنّى فيه ربّى خير . .. هذا رحمه من ربئى 


#ددوالفرنين :© زيمن توسيدى 





خويش » يس از اثبات توان علمى و فنى خود ء تبليغ كرد . 

فما اسطاعوا أن يظهروه . .. قال هذا رحمه من ربّى 

تعبير <هذا رحمه. ...> نوعى تبليغ از بينش است كه ذوالقرنين يس از ساختن سدّ و اثبات برترى خويشء آن را تبليغ كرد. 
قانونكذارى ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-//-1١8- -كهفن‎ ٠ 

#- ذوالقرنين » تصميم كرفت كه قوانين و مقرّرات اجتماعى سهل و قابل تحمّلى را براى مؤمنان وضع كند . 

و سنقول له من أمرنا يسرًا 


<يسر > يعنى <آسانى > و <من أمرنا > يعنى: <از فرامينى كه صادر مى كنيم. >. لذا مفاد جمله <و سنقول...> آن است 


كه براى مؤمنان صالح فرامينى صادر مى كنيم كه اجراى آن دشوار نباشد و شنيدن آن براى مؤمنان سنكين نيايد. 

قدرت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ كهف -8١8-1م -عن‎ ٠ 

. ذوالقرنين > شخصيتى نيرومند و برخوردار از امكاناتى كسترده در يهنه زمين بود‎ < -١ 

لامكا لدان الأزفن 

<مكنا > يعنى: <به او قدرت داديم. >: دز بازه <ذوالقرئين > و شخصيت ناريخى او اين كه او كيست نظر واحدى در 
ميان مورّخان و مفسران وجود نداردمٌ بعضىء او را از فرمانروايان ما قبل تاريخ دانسته اند و قرآن را تنها مرجع شناخت او مى 
دانتد و برخىء او را همان <اسكندر> دانسته و برخى ديككرء» <فريدون> و برخىء او را از ملوكك يمن دانسته و بالاخره. 


برخىء مانند علامه طباطبايى(ره) تطبيق وى رابا < كورش > (يادشاه هخامنشى) با آيات سا زكارتر ديده اند. بعضى نيز او را 


از يادشاهان 





جين دانسته و ديوار جين را شاهدى بر مدعاى خود كرفته اند. 
"'- < ذوالقرنين > » شخصيتى الهى بود . * 
نا مكنا له فى الأرض 


حال ص ووه 8د ساف الدرف نتن التراقة بيه ته از :1 لاحميية رخن كوه نيه مانا ستتعوية الين اوقة امسكا ناك انه 
او عطا كرده باشد. 


وءاتينه من كل شىء سيا 


عموم در < كل شىء > عموم عرفى است. <سبباً> مفعول دوم <آتيناه > است. با توجه به مضافى كه در كلام مقدر است» 
تقدير جمله جنين مى شود: حو تاها دن اناب 15 نت ود از أنضنات و وسايلن كدوراى تنه قدا مقاضية 


علمى و عملى او وجود داشت» سبب و راهى را در اختيار او قرار داديم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهف-8١2-1/-4‏ 


9- ساحل نشينان مناطق غربى سرزمين ذى القرنين » از رويارويى با نيرو هاى او ناتوان بودند ودر برابر تصميمات او » قدرت 


قار مك تامعن : 
وخلضنهها فركافلنا ذا الفردى إثنا أن تعدت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وك كيت دير ببدم 

"- ذوالقرنين » بر قوم ساحل دريا » سلطه كامل يافته بود . 
قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


“كين كع اندم 








؟- قوم دركير با يأجوج و مأجوج ء به ذوالقرنين و به توان مندى و خيرخواهى وى اذعان كردند . 


قالوا يذا القرنين إنَّ 


يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض 


بااين كه <ذوالقرنين > بومى منطقه مورد بحث نبود. ولى با قرائن و شواهد و ديدن قدرت علمى و اجرايى اوء مردم, به اين 
نكته واقف شدند كه او» كسى است كه مى تواند سدّى غير قابل نفوذ در برابر حملات دشمنان براى آنان بريا كند و نيز به 


خير خواهى او و اين كه او غرضى مادّى و قصدى سلطكرانه ندارد» بى بردند» لذا ييشنهاد خود را با او مطرح كردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع كين ديه 

- در وجود ذى القرنين بينش توحيدى و الهى همراه ء با قدرت علمى و فنى » تبلور داشت . 

000 

قصه ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كي 1ك ١74‏ 

. ذوالقرنين » از برخى از امكانات وسيع الهى خويش ء براى حركت به سمت غرب » بهره كرفت‎ -١ 
ابومطامكع لسرن ان‎ 


*- < سأل رجل علتاً (ع ) : أرأيت ذاالقرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق و المغرب ؟ قال : سر الله له السحاب و مدّ له فى 
الأسباب و بسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء : 


مردى به على(ع) كفت: مرا خبر ده كه ذوالقرنين» جككونه توانست به شرق وغرب عالم برسد؟ حضرت فرمود: خداوندء ابر را 


مسخر او قرار داد و ابزار و وسائل او را افزايش داد و نور را براى او كستراند» به كونه اى كه شب و روز براى او 








يكك سان بود>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع كهف -8-18م - كلع ض‎ ٠ 

. ذوالقرنين , با به كار كيرى برخى از ابزار ها و نيروهايش » به سمت غرب سرزمين خويش يبيش رفت‎ -١ 
فأتبع سيا . حتّى إذابلغ مغرب الشمس‎ 

1- ذوالقرنين » با رسيدن به انت هاى خشكى هاى غرب » آبى كل آلود و تيره رنكك را فراروى خويش ديد . 
حتّى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئه 

<حمئه > يعنى داراى <حمأه > به < كل سياه بدبو> كفته مى شود. (كتاب العين) 

؟- بيشروى ذوالقرنين » با رسيدن به ساحل دريايى كسترده » متوقف شد . 

وججها ةسه فرعتن تمه 


بِذان احتمال كة"ثماىق غروت خور شيك .در آب) نشانه كسترد كى نيهنه داريا باشدمٌ يعنى» در جشم انداز آن» جيزى مشاهده نمى 


شدء لذا تصوّر آن بود كه خورشيد در جشمه جوشانى در دريا فرو مى رود و خشكى ديكرى در وراى آن نيست. 
ه- محدوده يبشروى ذوالقرنين در ناحيه مغرب تا درياى سياه بوده است . * 


برخىء نظير ابن عاشورء منطقه فرمانروايى ذى القرنين را جين دانسته اند» در اين صورتء او در حركت به سمت غربء تا 
درياى سياه بيش رفته است كه منظره غروب خورشيد را به صورت فرو رفتن آن در جشمه آب كدر و سياه مشاهده كرده 


است. 
*- ذوالقرنين » در آخرين نقطه خشكى » در غرب سرزمين خويش . با مردمى داراى تشكل و قوميّت مواجه شد . 
وجدها تغرب فى عين حمئه و وجد عندها قومًا 


مذوالقرنين . از سوى خداوند » در مجازات يا بخشش ساحل 





قلنا يذاالقرنين إِمَا أن تعذّبٍ و اما ان تتخذ فيهم حسنًا 


9- ساحل نشينان مناطق غربى سرزمين ذى القرنين » از رويارويى با نيرو هاى او ناتوان بودند ودر برابر تصميمات او ء قدرت 


500 

ورعلة غنكاها قوع قلنا بذا الفرثيه إقا نادت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ه كيت عع وك ع 


-١‏ ذوالقرنين » از كيفر ساحل نشينان غرب » جشم يوشى كرد و تنها كسانى را كه بر ستم كارى خود باقى بمانند » به مجازات 
تهديد كرد . 


قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 
'- ذوالقرنين » بر قوم ساحل دريا » سلطه كامل يافته بود . 
قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 


- ذوالقرنين » به ايمان اوردن ظالمان ساحل درياودست برداشتن آنان از ظلم و فساد ء اميدوار بود و در مجازات آنان 


كان نشكا 
قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 


حرف <سوف > براى آينده است وفعل هاى شرط (<آمن > و <عمل >) در آيه بعد, قرينه اين است كه ذى القرنين» به 
احتمال ايمان آوردن ظالمان» در مجازات آنان تعجيل نكرده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ كهف -18- لخم ١نش؟”‏ 
-١‏ تعجيل نكردن ذوالقرنين در كيفر ظالمان كافر» مهلتى براى كرايش آنان به ايمان بود . * 


أمَا من ظلم فسوف نعدّبه . .. و أمَا من ءامن و عمل صلبحا فله جزاءً الحسنى 





مراد از <من ءامن و. ...> (هركس ايمان بياورد و...) كسانى اند كه از ظلم و كفر» دست برداشته و ايمان آورندء نه آنان كه 
هنكام ورود 


ذوالقرنين مؤمن بودند: زيراء معنا ندارة كه اوء بين غذات و يا رقتار نيكك با مؤمنان مخير باشد! بنايراين» درنكك ذوالقرنين ذر 


عذاب ظالمان (سوف نعدّبه) ايجاد فرصتى براى تغيير رويه آنان بوده است. 


<يسر > يعنى <آسانى > و <من أمرنا > يعنى: <از فرامينى كه صادر مى كنيم. >. لذا مفاد جمله <و سنقول...> آن است 


كه براى مؤمنان صالح؛ فرامينى صادر مى كنيم كه اجراى آن دشوار نباشد و شنيدن آن براى مؤمنان سنكين نيايد. 

. ساحل نشينان غرب سرزمين ذوالقرنين » براى ايمان و عمل صالح و تركك ستم كارى » از زمينه مساعدى برخودار بودند‎ -٠١ 
أَمَا من ظلم . .. و أمَا من ءامن و عمل صلبحا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١308-4-18 - -كهفض‎ ٠ 

. ذوالقرنين » يس از اقامه نظام عادلانه دينى در ميان ساحل نشينان غرب » به سوى شرق سرزمين خويش حركت كرد‎ -١ 
ثم أتبع سببًا . حتّى إذا بلغ مطلع الشمس‎ 

1- ذوالقرنين در ادامه سفرهايش » از امكانات خويش در جهت كسترش حكومت و دين الهى » بهره كرفت . 

اليد 

؟- < عن أميرالمؤمنين (ع ):.... < ثع أتبع سبباً > ذوالقرنين من الشمس سبباً ( 


از اميرالمؤمن ين(ع) [در توضيح اين سخن خداا: < ثم أتبع سبباً > روايت شده: ذوالقرنين» از خورشيدء به عنوان يكك سبب 


بهره كرفت >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8-1-1 





١ افر‎ 


-١‏ ذوالقرنين » در سفر دوم خويش » به آخرين نقطه خشكى در سمت مشرق رسيد و با مردمى بدوى وعارى از تمدن روبه 


روشد. 
بلع مظلع لعتلسوا.< لم يتغل لهنم مق فونه ترا 


هله قت :1 لذ 5 ناك باتع نه افو اسن ترم ف إن 

"- ساكنان شرق سرزمين ذى القرنين » مردمى فاقد تن يوش و سريناه بودند . 

وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا 

“- ذوالقرنين » در شرق سرزمين خويش .ء با مردمى ساكن بيابانى كويرى و بدون كياه مواجه شد . * 
لم نجعل لهم من دونها سترًا 


از وازه <لم نجعل > اين احتمال جان مى كيرد كه بى يناهى در برابر تابش آفتاب» معلول امورى بود كه به <جعل > الهى 


مربوط مى شود. مانند كويرى بودن سرزمين كه از امور طبيعى است. 


كالظلمه , 


از امي رالمؤمنين(ع): روايت شدله: هماناء ذوالقرنين» به قومى رسيد كه تابيش خورشيدء آنان را سوزانده و موجب تغيير بدن و 


تغيبر رنكك شان شده بود به كونه اى كه آنان را (در سياهى) به مانند ياره اى از تاريكى د رآ ورده بود >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


47-1١8- زهك-٠‎ 





ع١‏ 
-١‏ ذوالقرنين » از برخى امكانات خويش . براى حركت در جهات مختلف زمين » بهره مى كرفت . 


نم أتع ميا 


سومين مسير ذى القرنين به قرينه آيات قبل به سمت مشرق و مغرب نبوده استء بنابراين» يا به سمت شمال يا جنوب سرزمين 


كرود اوه اننا نه اسك 

* . سومين حركت و بيشروى ذوالقرنين به سمت شمال بوده است‎ -١ 

انين 

جنان جه يأجوج و مأجوجء همان مغول و تاتار باشند. حركت ذى القرنين به سمت شمال بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16ج فيرع دم ١‏ 

-١‏ رسيدن ذوالقرنين به تنككه اى ميان دو كوه سدآساء در سومين يبشروى خود 

حتى إذابلغ بين السدّين 


<سد > به هر مانع و حاجزى كفته مى شود, از جمله به كوه نيز اطلاق شده است. لذا <بين السدّين > محتمل است كه به 
معناى حد فاصل دو كوه باشد. در باره اين كه اين دو كوه در كجا قرار داشته نظر واحدى وجود نداردء برخى أن ها را در 


شمال جين دانسته و برخى كوه هاى فاصل ميان آذربايجان و ارمنستان كرفته اند قرينه اى براى اثبات هيج يكك وجود ندارد. 
-"١‏ مواجه شدن ذوالقرنين در سومين يبشروى خود با مردمى كم بهره از دركك و فهم لغات بيكانه و ناتوان از شناخت سريع آن 
وجد من دونهما قومًا لايكادون يفقهون قولاً 

كداز كفن فوسك كنات كوهنعان هن تقاممت زران .ره كنذا وى اضف كد مقا كيية دفي القرون ثرا انان فكوا ورد الست 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - كهف -18 -ع؟ - 7ل لضع ؟ 


ماطة 








كسترده اى از سرزمين شمال » در عهد ذى القرنين » مورد تهديد هجوم ها و فسادكرى هاى يأجوج و مأجوج قرار داشت . 
إن يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض 


متعارفى نيستء مراد از آن منطقه اى كسترده خواهد بود. 


*- خطر هجوم يأجوج و مأجوج ( مغول و تاتار) و تأمين امنيت » عمده ترين مشكل مردم نواحى شمالى در زمان ذوالقرنين 


٠. بود‎ 

ِنَّ يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض 

*- قوم دركير با يأجوج و مأجوج ء به ذوالقرنين و به توان مندى و خيرخواهى وى اذعان كردند . 
قالوا يذا القرنين إِنْ يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض 


بااين كه <ذوالقرنين > بومى منطقه مورد بحث نبود. ولى با قرائن و شواهد و ديدن قدرت علمى و اجرايى اوء مردم, به اين 
نكته واقف شدند كه اوء» كسى است كه مى تواند سدّى غير قابل نفوذ در برابر حملات دشمنان براى آنان بريا كند و نيز به 


خير خواهى او و اين كه او غرضى مادّى و قصدى سلطكرانه ندارد» بى بردند» لذا ييشنهاد خود را با او مطرح كردند. 
ه- قوم دركير با يأجوج و مأجوج از كوه هاى مرتفع به عنوان سد دفاعى در برابر هجوم آنان بهره مى بردند . 
حتّى إذا بلغ بين السدّين . .. إِنْ يأجوج و مأجوج مفسدون 


'- سيب يذيران از هجوم يأجوج و مأجوج ء از ذوالقرنين براى ساختن سدذّى در ميانه دو رشته كوه بلند در برابر هجوم آن 
متجاوزان » كمكك خواستند . 


قالوا يذا القرنين . .. تجعل 


بيننا و بينهم سدًا 
8- همجواران يأجوج و مأجوج » خود از ايجاد سدّى محكم و غيرقابل نفوذ در برابر هجوم آن متجاوزان » ناتوان بودند . 
فهل نجعل لكك خرجًا على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا 


7- < عن أميرالمؤمنين (ع ) : إِنْ ذاالقرنين . . . وجد . . . قوماً لايكادون يفقهون قولا قالوا : يا ذاالقرنين ! إن يأجوج و مأجوج 
خلف هذين الجبلين و هم يفسدون فى الأرض إذا كان إِبّان زروعنا و ثمارنا خرجوا علينا من هذين السدّين . فرعوا من ثمارنا و 
زروعنا حتّى لايبقون من ها شيئا < فهل نجعل لكك خرجاً > نؤديه إليكك فى كل عام < على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا > : 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده:. .. همانا ذوالقرنين» قومى را يافت كه فهم هيج سخنى براى آنان آسان نبود. آنان به او كفتند: 
اى ذوالقرنين! هماناء يأجوج و مأجوجء يشت اين دو كوه اند و آنان در زمين فساد مى كنند. زمانى كه فصل برداشت زراعت 
هاى ما و جيدن ميوه هايمان فرامى رسدء آنان» از يشت اين دو سد (دو كوه) به ما حملهور شده واز ميوه هاى ما و زراعت 
هاى ما آن قدر مى جرانند كه هيج جيز از را باقى نمى كذارند. آيا براى تو هزينه اى قرار دهيم كه هر ساله به تو بيردازيم تا 


بين ما و آنان سدّى برقرار سازى؟ >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠١‏ كهف 4-١‏ - ١نثفقىل١‏ 


-١‏ ذوالقرنين » از كمكك هاى مادّى مردم در برابر ساختن سدّ در مقابل يأجوج و مأجوخ 





» اظهار بى نيازى كرد . 

قزل قحف لق ترا ري لالم حك ل ا 

8- ذوالقرنين » خود طرّاح و مجرى بناى سد و عهده دار امور فنى و مديريتى آن بود . 

فأعينونى بقوه أجعل بينكم و بينهم ردمًا 

9- ذوالقرنين » خواستار مشاركت نيروى انسانى و امكانات مردمى در احداث سد شد . 

فأعينونى بقوه 

<قوه > يعنى نيرو <فأعينونى بقوه> يعنى: <مرا با نيروى خود كمكك دهيد>. آيات بعدء قرينه اين است كه او علاوه بر 


خواستن نيروى انسانىء به آوردن ابزار و مصالح نيز فرمان داد. بنابراين» آنجه را از مردم نيذيرفتء اجر و مزد تلاش خويش 


بود. 
-٠‏ ذوالقرنين » به ساختن بنايى محكم تر از سد مورد درخواست مردم » تصميم كرفت . 
تجعل بيننا و بينهم سدًا . .. أجعل بينكم و بينهم ردمًا 


وصله دارد» كفته مى شود: < ثوب مُردّم >. <فأعينونى > بر <ما مكنى فيه ربّى خير> تفريع شده است, يعنى» احداث سد 


محكم تر نتيجه برخودارى ذى القرنين از امكانات برتر الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ كهطف -8١42-1ه- ىل عي ضع‎ ٠ 

. ذوالقرنين » مردم را به تهيه ياره هاى آهن » براى احداث سد فرمان داد‎ -١ 
عاتونى زبر الحديد‎ 


<زْبر> جمع <زبره > به معناى <قطعات > اسث. <زير الحخديد > يعنى: <قطعه هى آهن >. راغب در مفردات آن را 


<قطعات بزركك آهن > دانسته است. 
"- آهن » نقشي اصلى و مهم . در بناى سد ذوالقرنين افسة 5 


عاتونى زبر الحديد حتّى إذا ساوى بين الصدفين 





در مصالح ساختمانى سدّء از مس نيز استفاده شده. ولى از <حتى إذا ساوى ...>> دانسته مى شود كه تمام فضاى بين دو كوه. 


ابتداء از هن ياره ها آكنده شد و مس ذوب شده. تنهاء براى ييوند آن قطعات به كار رفت. 
؟- ذوالقرنين » ارتفاع سدّ آهنين را تا لبه دو كوه مجاورء بالا برد . 
حتّى إذا ساوى بين الصدفين 


<صدف > به معناى جانب و كرانه است و <الصدفين > يعنى: <جانب دو كوه كه در دو طرف سد قرار داشت >. فعل 


<ساوى > دلالت بر تسويه و برابرى ارتفاع سد با لبه دو كوه دارد. 
ه- ذوالقرنين » براى سرخ كردن آهن هاى به كار رفته در سد » كوره هاى بزركى را در مجاورت سد ايجاد كرد . 
حتّى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا 


<نفخ > به معناى <دميدن> است. ودميدن در ديواره سد براى سرخ كردن آنء نيازمند كوره هاى بز ركك است تا بتواند 


آتش و اكسيزن را به مقدار مورد نياز به ديواره بزند تا شرايط براى ريختن آلياز مسٌ بر روى آن فراهم كرف 
*- ذوالقرنين » به دميدن در كوره هاء تا حدٌ سرخ شدن ياره هاى آهن به كار رفته در ديواره سدّ » فرمان داد . 
قال انفخوا حتّى إذا جعله نارًا 

- ذوالفرنين » از مسٌ مذاب » براى ير كردن ميان ياره هاى آهن اسكلت سد .ء استفاده كرد . 

«اتونى أفرغ عليه قطرا 


<افراغ > به معناى <خالى كردن ظرف و ريختن محتويات آن> است و <قطرًا > (مس مذاب) مفعول براى <أفرغ > است 


4- ذوالقرنين » بر احداث سد و مراحل آن » نظارت 


و مديريت مستقيم داشت . 

ارا بج قال انفشو دج عقني انيد عليه تدا 

ذكر ضماير به صورت <متكم وحده >» جملكى» كواه معشرت و نظارت دقيق ذوالقرنين بر احداث سد است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١3 ةال-1١8-فهك-‎ ٠ 

. با طرح و برنامه و نظارت مستقيم ذوالقرنين » ساخحت سد آهنين به اتمام رسيد‎ -١ 

فما اسطعوا أن يظهروه و ما استطعوا له نقبًا 


<فاء > در <فما اسطاعوا > فصيحه است (يعنى از مضامينى ناكفته حكايت مى كند) يعنى: <اوامر ذوالقرنين» انجام شد و 


1- يأجوج و مأجوج ء از صعود بر بالاى سد ذوالقرنين و نيز ايجاد رخنه و نقب در آن» ناتوان بودند . 
فما اسطعوا أن يظهروه و مااستطعوا له نقبًا 


<ظهور> به معناى <علو> و بالا رفتن است <فما اسطاعوا أن يظهروه >> يعلى: <اقوام مهاجم» نتوانستند از آن بالا روند. > 
كننك. >> 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
3ت كوت ا وس دبا 


خم ووالفرنيت ةن اذ“ناناة كار سداء حافت معاد وق ريا آن راناد اور شه 


ع 


4 


قال قفرا جاه وعسرى عتعلةد كاوبى كان وعد رن مدنا 
كفر مردم مغرب سرزمين ذوالقرنين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








كهف -8-18م -7 
فلنا يذا القرتين إمنا أن تعذّب 


تعبير <تعذّبٍ > نشانكر آن است كه آنان مستحق كيفر بوده اند و دليل آن به قرينه آيات بعد ستم كرى و كفر آنان بوده 


است. 

كفرستيزى ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك في كارا مورادء 

#- حاكميّت ذوالقرنين » در جهت ظلم زدايى و كفرستيزى بود . 

قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 

كم فهمى مردم شمال سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع فوم خخ ا 

؟- مواجه شدن ذوالقرنين در سومين بيشروى خود با مردمى كم بهره از درك و فهم لغات بيككانه و ناتوان از شناخت سريع آن 
وجد من دونهما قومًا لايكادون يفقهون قولاً 

مراف ]نا عون هيبت ناكياة كرههاة دو قات 5ف كزاذانة انف كل شامية دي الفرك ,ا اناف فقو اديرد إفيقة 
كيفر ظالمان دوران ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكو محر ميم 


*- ذوالقرنين » به ايمان آوردن ظالمان ساحل درياودست برداشتن آنان از ظلم و فساد ء اميدوار بود و در مجازات آنان 


لاب داشت 











قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 


حرف <سوف> براى آينده است و فعل هاى شرط (<آمن > و <عمل>) در آيه بعدء قرينه اين است كه ذى القرنين» به 
احتمال ايمان آوردن ظالمان» در مجازات آنان تعجيل نكرده است. 


كيفر مردم مغرب سرزمين ذوالقرنين 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

/م-/م2-1١8- -كهنز‎ ٠ 

6 ذوالقرنين » از سوى خداوند » در مجازات يا بخشش ساحل نشينان غربى » مخير شد . 

قلنا يذاالقرنين إمَا أن تعذّبٍ و اما ان تتخذ فيهم حسنًا 

تعرس كرف در الفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-/4-1١8- -كهفل‎ ٠ 

1- ذوالقرنين در ادامه سفرهايش » از امكانات خويش در جهت كسترش حكومت و دين الهى » بهره كرفت . 
ثم أتبع سيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهل -75-18و- لم 

*- ذوالقرنين » از دانش استفاده از اسباب و ابزار در جهت كسترش حكومت خود » برخوردار بود . 
د 

كو ا ين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-/م8-١8- -كهفز‎ ٠ 

* . ذوالقرنين از ييامبران بود و به مقام دريافت سخن هاى خداوند نايل شده بود‎ -١ 

قلنا يذا القرنين 

ظاهر كلمه <قلنا > خطاب مستقيم استء كرجه احتمال الهام و يا رساندن ييام به وسيله بيامبرى ديكر نيز وجود دارد. 


لباس در دوران ذوالقرنين 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واي ا ا 

5- زمان ذوالقرنين » در دورترين نقطه شرق سرزمين او » از صنعت لباس و ساختمان » خبرى نبوده است . 
بلغ مظلع اللقتمسن + .ذالم تجعل الهبم من تدواتها سا 
محدوده اولين مسافرت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واع كيت حبر اك كرو 


؟- ييشروى ذوالقرنين » با رسيدن به ساحل دريايى 








كسترده » متوقف شد . 
وجدها تغرب فى عين حمثه 


بِذان احتمال كة"ثماق غروت خور شيك .در آاب) نشانه كسترد كى يهنه داريا باشدمٌ يعنى» در جشم انداز آن» جيزى مشاهده نمى 


شدء لذا تصوّر آن بود كه خورشيد در جشمه جوشانى در دريا فرو مى رود و خشكى ديكرى در وراى آن نيست. 
ه- محدوده يبشروى ذوالقرنين در ناحيه مغرب تا درياى سياه بوده است . * 
حتّى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئه 


برخىء نظير ابن عاشورء منطقه فرمانروايى ذى القرنين را جين دانسته اند» در اين صورتء او در حركت به سمت غربء تا 
درياى سياه بيش رفته است كه منظره غروب خورشيد را به صورت فرو رفتن آن در جشمه آب كدر و سياه مشاهده كرده 


است. 

محدوده مسافرت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك كيت كبر عفدم 

مديريت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 1 اك 

9- ذوالقرنين » بر احداث سد و مراحل آن » نظارت و مديريت مستقيم داشت . 
تاوق وه قال زكرا ماوق الى نيزنا 

ذكر ضماير به صورت <متكم وحده>» جملكىء كواه معشرت و نظارت دقيق ذوالقرنين بر احداث سد است. 
مردم شمال سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١8-98-1١8- نزهك-٠‎ 








-١5‏ ذوالقرنين » سيب ديد كان از يأجوج و مأجوج را به رحمت واراده خداوند توه داد و آنان رااز اعتماد مطلق به سدء 


بازداشت . 


هذا وجوه مرق وان فا ذا انحان وطل رقن معدل كا 


مركم 


شمال سرزمين ذوالقرنين و سدسازى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وار ا 


7- < عن أميرالمؤمنين (ع ) : إِنْ ذاالقرنين . . . وجد . . . قوماً لايكادون يفقهون قولا قالوا : يا ذاالقرنين ! إن يأجوج و مأجوج 
خلف هذين الجبلين و هم يفسدون فى الأرض إذا كان إِبّان زروعنا و ثمارنا خرجوا علينا من هذين السدّين . فرعوا من ثمارنا و 
زروعنا حتّى لايبقون من ها شيئا < فهل نجعل لكك خرجاً > نؤديه إليكك فى كل عام < على أن تجعل بيننا و بينهم سدًا > : 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده:. .. همانا ذوالقرنين» قومى را يافت كه فهم هيج سخنى براى آنان آسان نبود. آنان به او كفتند: 
اى ذوالقرنين! هماناء يأجوج و مأجوجء يشت اين دو كوه اند و آنان در زمين فساد مى كنند. زمانى كه فصل برداشت زراعت 
هاى ما و جيدن ميوه هايمان فرامى رسدء آنان» از يشت اين دو سد (دو كوه) به ما حملهور شده واز ميوه هاى ما و زراعت 
هاى ما آن قدر مى جرانند كه هيج جيز از را باقى نمى كذارند. آيا براى تو هزينه اى قرار دهيم كه هر ساله به تو بيردازيم تا 


بين ما و آنان سدّى برقرار سازى؟ >. 

مردم مشرق سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا و ع م 

؟- شيوه ذوالقرنين در برخورد با مردم شرق و غرب » يكك سان بوده است . * 
وجدها تطلع على قوم . .. كذلكك 


< كذلك > مى تواند صفت براى 








<قوم > در آيه قبل باشد و اشاره به <قوماً> در آيات قبل يعنى» ذوالقرنين» همانكونه كه قوم ساكن مغرب را يافت و در 


باره آنان تصميم كرفت» در باره شرقى ها نيز همان سان رفتار كرد. 

مردم مغرب سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

215 كي ع موت 

*- ذوالقرنين » بر قوم ساحل درياء سلطه كامل يافته بود . 

قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 كو ارا مرت 

. ساحل نشينان غرب سرزمين ذوالقرنين » براى ايمان و عمل صالح و تركك ستم كارى » از زمينه مساعدى برخودار بودند‎ -٠١ 
أَمَا من ظلم . .. و أمّا من ءامن و عمل صلبحا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

215 كرو ترد ادام 

- شيوه ذوالقرنين در برخورد با مردم شرق و غرب » يكك سان بوده است . * 
وجدها تطلع على قوم . .. كذلكك 


<كذلك > مى تواند صفت براى <قوم > در آيه قبل باشد و اشاره به <قوماً > در آيات قبل, يعنى» ذوالقرنين» همانكونه كه 


قوم ساكن مغرب را يافت و در باره آنان تصميم كرفتء در باره شرقى ها نيز همان سان رفتار كرد. 
مردم مقارن بعثت و ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م#-1١8-فهك-‎ ٠ 


؟- < ذوالقرنين > » شخصيتى تاريخى و شناخته شده در عصر ييامبر ( ص ) بوده است . 








و يسئلونك عن ذى القرنين 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

جوع كيت دورته الاجم 

1- بازكويبى سفر ذوالقرنين به شرق و غرب » نمودى از احاطه علمى خداوند بر زواياى زندكى او بود . 
كذلكه و قن اانا :دما نايك ترا 


واره <كذلك > (اين جنين بود) در اين موارد. براى تشبيه جيزى به خود آن به كار مى رود كه كوياى مبالغه در بى مانند 
بودن است ,م يعنى» براى آنء نظيرى جز خودش وجود ندارد. جمله حاليه <و قد أحطنا... > دلالت دارد كه آنجه كفته شدء 


برخخاسته از اخاطه علمى خحداوتد بودة است: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-975-1١8-فهك-‎ ٠٠ 

١ت‏ ذوالفرنيق: الورغى امكاثات خويفن:» رزاق حر كت دز مها ملف زميق © زهره فى كرفت : 
م 


سومين مسير ذى القرنين به قرينه آيات قبل به سمت مشرق و مغرب نبوده استء بنابراين» يا به سمت شمال يا جنوب سرزمين 


عويدن دراه اشادة اطي 

مسافرت ذوالقرنين به مشرق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اكيت قاع مه 


*- < سأل رجل علتاً (ع ) : أرأيت ذاالقرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق و المغرب ؟ قال : سر الله له السحاب و مدّ له فى 
الأسباب و بسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء : 


مردى به على(ع) كفت: مرا خبر ده كه ذوالقرنين» جككونه توانست به شرق وغرب عالم برسد؟ حضرت فرمود: خداوند, ابر را 


مسحر او قرار داد و ابزار و وسائل او را افزايش داد و نور را براى او كستراندء به كونه 








اى كه شب و روز براى او يكك سان بود>. 

مسافرت ذوالقرنين به مغرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وات كيت حو م ا 

. ذوالقرنين » از برخى از امكانات وسيع الهى خويش ء براى حركت به سمت غرب » بهره كرفت‎ -١ 
العزي بنش ]ف بمارت القن‎ 


*- < سأل رجل علتاً (ع ) : أرأيت ذاالقرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق و المغرب ؟ قال : سر الله له السحاب و مدّ له فى 
الأسباب و بسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء : 


مردى به على(ع) كفت: مرا خبر ده كه ذوالقرنين» جككونه توانست به شرق وغرب عالم برسد؟ حضرت فرمود: خداوند, ابر را 
مسخر او قرار داد و ابزار و وسائل او را افزايش داد و نور را براى او كستراند» به كونه اى كه شب و روز براى او يكك سان 


بوم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ت كيت عار قد ف 

؟- ذوالقرنين » با رسيدن به انت هاى خشكى هاى غرب » آبى كل آلود و تيره رنكك را فراروى خويش ديد . 
حتّى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئه 

<حمئه > يعنى داراى <حمأه > به < كل سياه بدبو> كفته مى شود. (كتاب العين) 

'- غروب خورشيد در نقطه يايانى سفر ذوالقرنين به جانب مغرب . جونان فرو رفتن آن در جشمه اى تيره فام بود . 
وجدها تغرب فى عين حمئه 








اى داراى كل سياه فرو مى رفتء بلكه منظره غروب خورشيد را ذوالقرنين آنككونه مشاهده كرد. 
مشكلات مردم شمال سرزمين ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكيت ور دم 


*- خطر هجوم يأجوج و مأجوج ( مغول و تاتار) و تأمين امنيت » عمده ترين مشكل مردم نواحى شمالى در زمان ذوالقرنين 


و 
إن يأجوج و مأجوج مفسدون فى الأرض 

مصالح سد ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

)م ا 

. ذوالقرنين » مردم را به تهيه ياره هاى آهن » براى احداث سد فرمان داد‎ -١ 
عاتونى زبر الحديد‎ 


<زْبر> جمع <زبره > به معناى <قطعات > اسث. <زبر الحديد> يعنى: <قطعه هى آهن >. راغب در مفردات آن را 


<قطعات بزركك آهن > دانسته است. 
-١‏ آهن » نقشى اصلى و مهم » در بناى سد ذوالقرنين داشت . 
عاتونى زبر الحديد حتّى إذا ساوى بين الصدفين 


كرجه در مصالح ساختمانى سدّء از مس نيز استفاده شده» ولى از <حتى إذا ساوى . ..> دانسته مى شود كه تمام فضاى بين 


دو كوهء ابتداء از آهن ياره ها 1 كنده شد و مس ذوب شده. تنهاء براى ييوند آن قطعات به كار رفت. 
*- ذوالقرنين » به دميدن در كوره هاء تا حدٌ سرخ شدن ياره هاى آهن به كار رفته در ديواره سدّ » فرمان داد . 
قال انفخوا حتّى إذا جعله نارًا 


/- ذوالفرنين » از مسٌّ مذاب . براى ير كردن ميان ياره هاى آهن اسكلت سد ء استفاده كرد . 








«اتونى أفرغ عليه قطرًا 


<افراغ > به معناى <خالى كردن ظرف و ريختن محتويات آن> است 


و <قطرًا> (مس مذاب) مفعول براى <أفرغ > است و مفعول <آتونى > به قرينه <قطرًا > محذوف است. 
مقاماك ذوالفرييع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت تمه ناا 

* . ذوالقرنين از ييامبران بود و به مقام دريافت سخن هاى خداوند نايل شده بود‎ -١ 

قلنا يذا القرنين 

ظاهر كلمه <قلنا > خطاب مستقيم استء كرجه احتمال الهام و يا رساندن ييام به وسيله بيامبرى ديكر نيز وجود دارد. 
ملاقات ذوالقرنين با مردم مغرب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكيت تيه 

#- ذوالقرنين , در آخرين نقطه خشكى » در غرب سرزمين خويش ء با مردمى داراى تشكل و قوميت مواجه شد . 
وجدها تغرب فى عين حمئثه و وجد عندها قومًا 

مملوكيت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكيك ا وده 

“- ذوالقرنين » خود را مملوك خداوند و عطيه هاى الهى راء برخاسته از مقام ربوبيت او مى دانست . 

ما مكنّى فيه ريّى 

منشأ اختيارات ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١"-م2-1١8- كهف‎ -٠ 











. ذوالقرنين » از برخى اختيارات الهى » در تنظيم نظام اجتماعى مردم » برخوردار بود‎ -١ 
قلنا يذا القرنين إما أن تعذّب و إمَا أن تتخذ فيهم حسنًا‎ 

منشأ امكانات ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهفز -8-18م-" 


/ا- امكانات و نيروى < ذوالقرنين >> و برخوردارى او از وسايل وابزار لازم در مقاصد خويش .» اعطاى خداوند به وى بود 


5 


الك لق ردقه نك تنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جاح كيت ع وده 

*- ذوالقرنين » خود را مملوكك خداوند و عطيه هاى الهى راء برخاسته از مقام ربوبيت او مى دانست . 
ما مكتّى فيه ربَى 

منشأ امكانات مادى ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

جاح كيت دع وده 

7- ذوالقرنين » در يرتو لطف يروردكارء برخوردار از امكانات مادّى بسيار» بهره مند بود . 
قال ما مكتى فيه ربّى خير 

مشأ عمل ذوالقرنيق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع كيت داعم سامير 

٠-اقدامات‏ ذوالقرنين » در يرتو رهنمود هاى الهى بود . 

فلا بل االقرتين' إما أن تعذف و إفا أن تعد 

منشأ قدرت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-/مع-1١8- -كهف‎ ٠ 


/ا- امكانات و نيروى < ذوالقرنين “> و برخوردارى او از وسايل وابزار لازم در مقاصد خويش » اعطاى خداوند به وى بود . 














لامكل لقي ووتفه كن كل نينا 
منشأ قصه ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واحاكيت نو ورم 

#- تشريح داستان ذى القرنين » بريايه تلاوت وحى و نه آكاهى هاى شخصى بيامبر ( ص ) استوار است . 
سأتلوا عليكم منه ذكرًا 

مؤمنان در حكومت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واد كيت ع 1 








و نرمش در برابر مؤمنان صالح » روشى نيكو در نظام حكومتى و شيوه بركزيده ذوالقرنين در حكومت خويش بود . 
أمَا من ظلم فسوف نعدّبه . .. و أمَا من ءامن و عمل صلبحا 


ذوالقرنين» يس از شنيدن وحى الهى كه در برخورد با ساحل نشينان غربء دو راه ييش روى او قرار داد: يكى تعذيب»ء و 
ديكرى روش نيكوء شقٌّ دوم را اتتخاب كرد و آن را جنين ترسيم كرد كه ظالمان را عقوبت و مؤمنان را ياداش نيكك خواهد 


داد. 

نام ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- م#-1١8- كهفض‎ ٠ 

8- < عن أبى عبدالله (ع ) قال : ملك الأرض كلها أربعه : مؤمنان و كافران . فأمَا المؤمنان : فسليمان بن داوود و ذوالقرنين م 


از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: جهار نفر بودند كه بر تمام زمين حكومت كردند: دو نفر مؤمن و دو نفر كافر. آن دو 


نفر مؤمن: سليمان بن داوود و ذوالقرنين بودند>. 
نبوت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك فرق كابر رمه 


4- < عن أبى جعفر (ع ) قال : إِنّ ذاالقرنين لم يكن نبياً و لكنّه كان عبداً صالحاً أحبٌ الله فأحبه الله و ناصح لله فناصحه الله . 


أمر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه » فغاب عنهم زمانا » ثم رجع إليهم » فضربوه على قرنه آخر و فيكم من هو على سّته | 


از امام باقر(ع) روايت شده: ذى القرنين» ييامبر نبود و لكن بنده صالحى بود كه خدا را دوست داشت» يس خدا نيز 








او را دوست داشتم براى خدا خالصانه عمل مى كرد. يس خدا هم خير او را خواست. او قوم خود را به تقواى خدا امر كرد. 
آن قوم ضربتى بر قرن او (يعنى يكك طرف سر او) وارد كردند» يسء مدّت زمانى را از آن ها ينهان شد» سيس به سوى آنان 
بازكشت,ء يس ضربتى به قرن ديكرش (يعنى طرف ديككر سرش) وارد كردند ودر ميان شما [نيز] كسى وجود دارد كه 


هما نكر دخيو اهل شد 2 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

80-/8ع-1١8- -كهفز‎ ٠ 

9- < عن الأصبغ بن نباته » عن أميرالمؤمنين (ع ) أنّه قال : سل عن ذى القرنين قال : . . . و جعل عر ملكه و آيه نبوّته فى قرنه 
مكدرو آكأة اللشيفخ كل شت واعلما عرق ند لحن والناظل بن .يو اوح الله الفة > تنقو نطو يك لكك اللاددى ذللك: لكه الفاد 
فأرهبتهم منكك . . . فلم يبلغ مغرب الشمس حتّى دان له أهل المشرق والمغرب قال : و ذلكك قول الله : < إِنّا مكنا له فى الأرض 


و آتيناه من كل شىء سببا > م 


از اصبغ بن نباته» روايت شده كه اميرالمؤمنين(ع) در ياسخ سؤال از ذى القرنين فرمود: . .. (خداوند) قدرت يادشاهى و نشانه 
نبوّت او را در شاخ اش قرار داد ... واز هر جيزى» خداوندء به او دانشى عطا كرد تا به وسيله آن» حق و باطل را بشناسد ... و 


خدا به او وحى فرمود: ... شهرها را در اختيار 


تو قرار دادم و بندكان را براى تو رام و دل آنان رااز بيم تو ير كردم ... يس هنوز به محل غروب خورشيد نرسيده بود كه اهل 
شرق و غرب عالم, تسليم او شدند. سيس <اميرالمؤمنين) فرمود: و اين سخن خداوند است كه مى فرمايد: إِنا مكثا له فى 


رضي اكعافا يق كل قو وميا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-م2-1١8-فهك-٠‎ 

* . ذوالقرنين از ييامبران بود و به مقام دريافت سخن هاى خداوند نايل شده بود‎ -١ 
قلنا يذا القرنين‎ 

ظاهر كلمه <قلنا > خطاب مستقيم استء كرجه احتمال الهام و يا رساندن ييام به وسيله بيامبرى ديكر نيز وجود دارد. 
نظام حكومتى ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ مال-1١8-فهك-٠‎ 

. حكومت ذوالقرنين » حكومتى دينى و الهى بود‎ -١١ 

قال . ..ثم يردّ إلى ربّه فيعذّبه عذابًا نكرًا 


ذوالقرنين» مجازات بسكم ييشكان را به دست خحود. در طول مجازات و عذاب خداوند در آخرت دانسته استء #بنابراين» 


حكومت ذوالقرنين» بريايه موازين الهى تأسيس شده و با آن منطبق بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -كهفق-8١8-1/-م/‏ 


8- برخورد شديد با ظالمان متجاوز و نرمش در برابر مؤمنان صالح » روشى نيكو در نظام حكومتى و شيوه ب ركزيده ذوالقرنين 


در حكومت خويش بود . 
أمَا من ظلم فسوف نعدّبه . .. و أمَا من ءامن و عمل صلبحا 


ذوالقرنين» يس از شنيدن وحى الهى كه در برخورد با ساحل نشينان غربء دو راه بيش روى او قرار داد: يكى تعذيب» 








و ديكرى روش نيكوء شقّ دوم را انتخاب كرد و آن را جنين ترسيم كرد كه ظالمان را عقوبت و مؤمنان را ياداش نيكك خواهد 


داد. 

وحى به ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كيت لك فرك ا 

* . ذوالقرنين از ييامبران بود و به مقام دريافت سخن هاى خداوند نايل شده بود‎ -١ 

قلنا يذا القرنين 

ظاهر كلمه <قلنا > خطاب مستقيم استء كرجه احتمال الهام و يا رساندن ييام به وسيله بيامبرى ديكر نيز وجود دارد. 
وعده هاى ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0/-/88-1١8-فهك-‎ ٠ 

. ذوالقرنين » به اعطاى ياداش نيكك » به مؤمنان نيكك كردار » وعده داد‎ -١ 

و أمًا من ءامن و عمل صلححا فله جزاءً الحسنى 

<جزاء > حال است و بيانٍ اين كه رفتار نيكو (الحسنى) ياداش ايمان و عمل صالح شخص است. 

1- ذوالقرنين » به رعايت نرمش و مدارا در صدور فرمان و ابلاغ خواسته هاى حكومتى خويش به مؤمنان » نويد داد . 
و سنقول له من أمرنا يسرًا 

ويرانى سد ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-ةرث-1١8-قهك-٠‎ 


9- موانع هجوم يأجوج و مأجوج به همسايكان خود , در آستانه قيامت » منهدم خواهد شد . 








فإوا جا وهل رك حفعلة:د كاء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -كهف-994-18-/ل” 
"- از ييدايش دركيرى هاى داخل ميان يأجوج و مأجوج » يس از ويرانى سد ذوالقرنين خبر داده است . * 


فإ3ا جا وهف رك حفعلة :د كاءة: 


.. و تركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض 


بدان احتمال كه ضمير در <بعضهم > به يأجوج و مأجوج بازكرددٌ يعنى» يس از ويرانى سدء آن هاء به كشمكش هاو 
تهاجمات كسترده به هم دست خواهند زد. 


/- ويرانى سد ذوالقرنين » از علايم نزديكى قيامت است . * 
فإذا جاء وعد ربّى جعله دكاء . .. و نفخ فى الصور فجمعنهم جمعًا 
ويزكيهاى حكومت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

215 في كز موده 

#- حاكميّت ذوالقرنين » در جهت ظلم زدايى و كفرستيزى بود . 
قال أمَا من ظلم فسوف نعدّبه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 كيت دا ددم 

'- حاكميّت ذوالقرنين » در جهت ترويج ايمان و عمل صالح بود . 
قال . .. و أمّا من ءامن و عمل صلحًا فله جزاءً الحسنى 
ويزكيهاى سد ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1د فوع تجو عت ؟ 

. آهن » نقشى اصلى و مهم » در بناى سد ذوالقرنين داشت‎ -١ 
عاتونى زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين‎ 


كرجه در مصالح ساختمانى سدّء از مس نيز استفاده شده؛ ولى از <حتى إذا ساوى . ..> دانسته مى شود كه تمام فضاى بين 


دو كوه. ابتداء از آهن ياره ها 1 كنده شد و مس ذوب شده. تنهاء براى ييوند آن قطعات به كار رفت. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
م كرا ني اكد ارده 


- سد ذوالقرنين » داراى ارتفاع بلند و بدنه اى صاف و لغزنده و استحكام و استوارى تمام 





بود . 
فما اسطعوا أن يظهروه و مااستطعوا له نقبًا 


وجود حرف <تاء > در <استطاعوا> و نبود آن در <اسطاعوا> در معنى تأثيرى ندارد» بلكه. تنهاء براى تخفيف لفظء كاهى 


<اسطاعوا> است. 

هدايت ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-م2-1١8- -كهنز‎ ٠٠ 

٠-اقدامات‏ ذوالقرنين » در يرتو رهنمود هاى الهى بود . 

قبا يذاالقرين إن أن عدي و إنا أن شيفد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كيف -1-184ةده 

ه- عملكرد ذوالقرنين » تحت مراقبت و راهنمايى خداوند بود . 
كذلكك و قد أحطنا بما لديه خيرًا 


بيان اين كه خداوند بر آنجه به ذوالقرنين ارتباط داشت» كاملل آكاه بودء كنايه از اين است كه اوء بى دستور خداوند؛» كارى 


تمى كرة: 
ذوالكفل از ديدكاه قرآن در تفسيرراهنما 
ذوالكفل(ع) 

آثار صبر ذوالكفل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د نياع الات عات +١‏ 


؟- مقام صبر در اسماعيل » ادريس و ذاالكفل (ع ) » زمينه ساز بهره مندى آنان از رحمت ويزه الهى 

و إسمعيل . .. كل من الصبرين . و أدخلنهم فى رحمتنا 

آثار صلاحيت ذوالكفل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-انبياء‏ - 5١‏ - علم-ه 

ه- صالح و شايسته بودن اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) » موجب بهره مند شدن آنان از رحمت خاص الهى 
و إسمعيل . .. و أدخلنهم فى رحمتنا إِنهم من الصلحين 


برداشت ياد شده به خاطر اين 





كران خود قرارشان داديم. 

الكو كبر از ذوالكفل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١دانبياء‏ - -9١‏ هم م 

*- اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) الكو و سرمشق بزاى مردماق 3ن صبردو شكبائى 


و اسع لإ فويس :3 :| الكف: 5[ مك الصيريق 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند در مقام تربيت و هدايت مردم عصر بعثت» هر سه ييامبر را با وصف 


<صابران > معرفى كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاع ون رده 

© - اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) اسوه و الككوى انسان ها 
و اذكر إسمعيل و اليسع و ذاالكفل و كل من الأخيار 


برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه» درصدد بيان س ركذشت شخصيت هايى است كه براى ييامبراسلام(ص) و 


مؤمنان درس آموز و سازنده است. 
يبشكامى ذوالكفل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
قاع قات الاح جع 


» بيامبران الهى » موسى » هارون » ابراهيم » لوط » اسحاق » يعقوب » نوح » داوود » سليمان » ايوب » اسماعيل » ادريس‎ -١ 
ذاالكفل » يونس » زكريا و يحيى ( عليهم السلام ) » ييشكامان در كار هاى خير‎ 


و لقد ءاتينا موسى و هرون . .. يحيى ... إِنْهم كانوا يسرعون فى الخيرت 











.. > به ييامبرانى بازكردد كه در سلسله آيات ييشين (58 )4١0‏ از آنان ياد شده است. 
تقواى ذوالكفل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 ص -735786- وع - لا 


- داوود » سليمان » ايوب » ابراهيم » اسحاق » يعقوب » اسماعيل » اليسع , ذاالكفل ( عليهم السلام ) » از تقوايبشكان و نيكك 


و اذكر داود . .. إسمعيل و اليسع و ذاالكفل ... هذا ذكر و إِنْ للمتقين لحسن مئاب 


<مئاب > به معناى مرجع و بازكشت است و منظور از <حسن مئاب > حسن عاقبت و سرانجام نيكك است. كفتنى است كه 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه مقصود از <متقين > ييامبرانى باشد كه در آيات كذشته از آنان سخن كفته شد. 
حسن فرجام ذوالكفل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ح عن رم ودر 


- داوود » سليمان » ايوب » ابراهيم » اسحاق » يعقوب » اسماعيل » اليسع , ذاالكفل ( عليهم السلام ) » از تقوايبشكان و نيكك 


و اذكر داود . .. إسمعيل و اليسع و ذاالكفل ... هذا ذكر و إِنْ للمتقين لحسن مئاب 


<مئاب > به معناى مرجع و بازكشت است و منظور از <حسن مئاب > حسن عاقبت و سرانجام نيكك است. كفتنى است كه 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه مقصود از <متقين > ييامبرانى باشد كه در آيات كذشته از آنان سخن كفته شد. 
ذكر قصه ذوالكفل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الألداليايت الا قب 


اناس كدذقت 








اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) و صبر و شكيبايى آنان » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است . 

و إسمعيل . .. كل من الصبرين 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <اسماعيل > به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -ل#*-مع-١‏ 

) يادآورى سركذشت اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » توصيه خداوند به يبامبر ( ص‎ - ١ 

و اذكر إسمعيل و اليسع و ذاالكفل 

ذوالكفل(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حانبياء - 15١‏ تمدع 

*- اسماعيل » ادريس و ذاالكفل (ع ) » در زمره صالحان اند . 

و أدخلنهم فى رحمتنا إِنهم من الصلحين 

صبر ذوالكفل (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" -هلم-‎ 15١ - -انبياء‎ ١ 

. اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) از صابران و بردباران بودند‎ -١ 

وإاسعله كل من الصبرين 

. سر كذ شت اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) و صبر و شكيبايى آنان » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 
و امحل نكل مو الصفرين‎ 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <اسماعيل > به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 











*- اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) » الكو و سرمشق براى مردمان در صبر و شكيبايى 
و إسمعيل و إدريس و ذاالكفل كل من الصبرين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند در مقام تربيت و هدايت 


مردم عصر بعثتء هر سه ييامبر را با وصف < صابران > معرفى كرده است. 

عبرت از قصه ذوالكفل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-80-1١ - -انبياء‎ ١١ 

. س ركذ شت اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) و صبر و شكيبايى آنان » درس آموز و شايسته ياد و يادآورى است‎ -١ 
و إسمعيل . .. كل من الصبرين‎ 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب <اسماعيل > به وسيله عامل مقدرى جون <أذكر > يا <أذكروا> باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -خ؟-مع-١‏ 

١‏ - سركذشت اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » درس آموز و سازنده براى ييامبراسلام ( ص ) و مؤمنان 
واذكر إسمعيل و اليسع و ذاالكفل 

توصيه خدا به ييامبر(ص) مبنى بر يادآورى سركذشت اسماعيل(ع) و. ..» مى تواند به منظور درس آموزى و سازند كى باشد. 
غيل وذو الكتلاع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-90-1١ - -انبياء‎ ١ 


6- انجام كار هاى خير » مورد علاقه و سيره مستمر ييامبران الهى . موسى » هارون » ابراهيم » لوط » اسحاق . يعقوب . نوح ء 
داوود » سليمان » ايوب » اسماعيل » ادريس » ذوالكفل » يونس » زكريا » و يحيى ( عليهم السلام ) بود . 


و لقد ءاتينا موسى و هرون . .. يحبى ... إِنْهم كانوا يسرعون فى الخيرت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وم 














"ا - اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( 


عليهم السلام ) » از افراد ختر و نيك وكار بودند . 
و كل من الأخيار 


اخيار به دو معنا است: ١‏ جمع <ختير > با تشديد ياء به معناى نيكوكار است. ١‏ جمع <خثر > به سكون ياء در مقابل <شرٌ> 


است. برداشت ياد شده مبتنى بر فرض نخست است. 

فضايل ذوالكفل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اناغ عاذت فرع 

. اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) از صابران و بردباران بودند‎ -١ 

و إسمعيل . .. كل من الصبرين 

*- اسماعيل » ادريس و ذوالكفل (ع ) » الكو و سرمشق براى مردمان در صبر و شكيبايى 
و إسمعيل و إدريس و ذاالكفل كل من الصبرين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه خداوند در مقام تربيت و هدايت مردم عصر بعثت» هر سه ييامبر را با وصف 


<صابران > معرفى كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع عم‎ 15١ - -انبياء‎ ١١ 

. اسماعيل » ادريس و ذاالكفل (ع )» از رحمت خاص الهى برخوردار بودند‎ -١ 
و إسمعيل . .. و أدخلنهم فى رحمتنا‎ 


از اختصاص به ذكر يافتن اسماعيل» ادريس و ذاالكفل(ع) به بهره مند شدن از رحمت الهىء» برداشت يادشده به دست مى 


آيدمْ زيرا رحمت خداوند شامل همه موجودات است و همه به نحوى از رحمت خداوند بهره مندند. 
ع- اسماعيل » ادريس و ذاالكفل (ع )»در زمره صالحان اند . 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وا د ا 





عع 
ع - اسماعيل » يسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) از خوبان و نيكان بودند . 
و كل من الأخخيار 

© - اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) اسوه و الككوى انسان ها 
و اذكر إسمعيل و اليسع و ذاالكفل و كل من الأخيار 


برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه» درصدد بيان س ركذشت شخصيت هايى است كه براى بيامبراسلام(ص) و 


مؤمنان درس آموز و سازنده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
معاي جارك لد 


- داوود » سليمان » ايوب » ابراهيم » اسحاق » يعقوب » اسماعيل » اليسع . ذاالكفل ( عليهم السلام ) » از تقوايبشكان و نيكك 


و اذكر داود . .. إسمعيل و اليسع و ذاالكفل ... هذا ذكر و إِنْ للمتقين لحسن مئاب 


<مئاب > به معناى مرجع و بازكشت است و منظور از <حسن مئاب > حسن عاقبت و سرانجام نيكك است. كفتنى است كه 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه مقصود از <متقين > ييامبرانى باشد كه در آيات كذشته از آنان سخن كفته شد. 
فوايد قصه ذوالكفل(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها ص -م؟- وعدع 


* - سركذشت داوود » سليمان » ايوب » ابراهيم » اسحاق » يعقوب , اسماعيل » اليسع و ذاالكفل ( عليهم السلام ) » مايه ياد و 
ياداورى انسان ها 


واذكر داود . .. سليمن ... أيُوبٍ ... إبرهيم و إسحق و يعقوب... إسمعيل و اليسع 


برداشت ياد شدهاز آن جااست كه <هذا > مى تواند اشاره به مجموعه 





آناتن 'ناشك ك5 درباوة سر كداشة يافيران باذ:شدى سحن كفتة اسك 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار افيه أ ستو تسامن هر كو شتيعهة #الككن ىتما بتك كا مخسوقةه انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
1105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسساتء مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ وهمهوئلا ننز[وه 
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